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 «به نام خدا»

 ش استعشق برای زن رمانی است که خود قهرمان

 .اش استو برای مرد رمانی است که خود نویسنده

 «ولتر»

 مقدمه •

فاقات خوب و ای نانوشته پر از اتماند، قصّهزندگی هر کدام از ما مثل یک رمان می
اش شود و یکی با شادی، یکی با شادی زندگیاش شروع میبد. یکی با غم زندگی

 .شود و یکی با غمتمام می
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نوشتند: لطفاً با لبخند ای کاش در زمان به دنیا آمدن، روی ورودی آن دو جمله می
نگام شد. انگار هوارد }دنیا{ شوید تا هیچ نوزادی هنگام تولد، با گریه متولد نمی

ست! یادشان رفت که اعلام کنند، دنیا پر از غم و غصّهی ما اعلام میورود به همه
شدیم، جای دارد گاهی شادی. شاید اگر با لبخند وارد می کنند، در آنجا، گاهی غم

 .چیدداد و جورچین زندگی را جور دیگری جور میدنیا هم به ما با لبخند پاسخ می

ی گل، است. مثل یک غنچه ا مثل عمر یک گل کوتاهدنیا محل گذر است. عمر م
دهد روبه شویم. با بزرگترین نعمتی که خداوند به ما میایستگاه اول دنیا پیاده می

یابیم. روزگار به ما آب ها پرورش میشویم و در دامن پر عشق و محبّت آنرو می
تقدیر سرنوشت، شویم و بعد تبدیل به یک گل، در آخر هم به دهد و شکفته میمی

 .شویمپر پر می

یادمان باشد! در این توقف کوتاه، عاشق شویم. اگر عاشق نشویم! عمر را مفت 
ایم. زندگی بدون عشق؛ تلف کردنه عمره، حروم کردنه لحظاته، خوشا روزی باخته

ست، جستنی نیست. عشق مثل آید چون عشق آمدنیکه عشق به سراغ آدمی می
رود زند، مواظب باشیم! خانه باشیم وگرنه میخانه را میبار درب شانس فقط یک
 .گردد و باید خیلی زود در ایستگاه آخر زندگی، پیاده شویمو دیگر بر نمی

 نه تو میمانی و نه اندوه

 و نه هیچ یک از این مردم این آبادی

 به حباب نگران لب یک رود قسم

 و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

 تغصه هم خواهد رف

 آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند

 لحظه ها عریانند

 به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز
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 تو به آینه، نه؟ آینه به تو خیره شده ست

 تو اگر خنده کنی او به توخواهد خندید

 واگر بغض کنی

 آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد

 گنجه دیروزت، پر شد ازحسرت واندوه وچه حیف؟

 بسته های فردا همه ای کاش ای کاش؟

 ظرف این لحظه ولیکن خالیست

 ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود

 غم که از راه رسید دراین خانه بر او باز نکن

 ستتا خدا یک رگ گردن باقی

 «سهراب سپهری»تا خدا مانده ، به غم وعده ی این خانه مده 

 فصل اول ●

م حلقه بست و بغضی گلویم ی زلال اشک در چشماناز هواپیما که پیاده شدم، دانه
ی ی اشکی از گوشهرا فشرد. دیگر حتی رمق گریه کردن هم نداشتم. تنها قطره

ی آستین مانتو، پاکشان کردم. هایم نرسیده با لبهم چکید اما هنوز به گونهچشمان
 :دم گفتمام را به جلو صاف کردم و به خوتر ایستادم و سینهروی پاهایم استوار 

 «.باید قوی باشم »

 .با یک چمدان خودم را به درب فرودگاه رساندم

باران هنگامه کرده بود. بارش در فصل بهار کم سابقه بود! اما گویا دل آسمان هم 
سوخت، گرفته بود و از درد من و به حال قلبی که از خنجر یک دروغ می

کشید، به سمت به رخ می گریست. پسری جوان با لبخندی که سفیدی دندان رامی
 :ی ادب خم کرد و گفتمن آمد و کمی سرش را به نشانه
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 تون کنم؟دین کمکاجازه می -

چمدان را از دستم گرفت و به راه  کردم،  ای مبهوت و سرگردان او را نگاهبا چهره
سمت  افتاد و من را از پشت سر به سمت ماشین هدایت کرد. به دنبال او، به

 .دانستم کجاست، به راه افتادمنمی مقصدی که 

چمدان را در صندوق عقب ماشین جای داد، من هم روی صندلی عقب نشستم و 
ی ماشین را تا انتها پایین کشیدم که هوای داخل ماشین عوض شود. سرم شیشه

 .ی ماشین بیرون بردم تا تنفس بهتری داشته باشمرا کمی از پنجره

اش، تمیز و مرتب بود، انگار و شلوار اتو کشیده ی کتداخل ماشین مثل راننده
 .های صندلی هم اتو کشیده شده بودروکش

 های همیشگی آن،و شلوغی دلم برای حال و هوای تهران، حتی هوای آلوده

 .تنگ شده بود

در حال و هوای خودم و این شهر بودم و متوجه حضور راننده نشده بودم، چند 
 :با صدای بلندتری گفترا صدا زده بود.  باری من

 ...خانم -

کمی خودم را جمع و جور کردم و به سرعت، صورتم را به سمت او برگرداندم، 
که متوجه شد باید دوباره سؤالش را تکرار کند. با تعجب از آینه به من خیره طوری

 :شد و گفت

 برید؟جسارتاً، پرسیدم کجا تشریف می -

 .میدان رسالت -

رسید. البته من نظیم کرد و به راه افتاد. هوا سرد به نظر میهایش را کمی تآینه
ی حواس پنجگانه را از دست داده بودم، کلًا همه خیلی وقت بود که حس لامسه

 .کردمرا از دست داده بودم و سرما را حس نمی

 .باران شدیدتر بارید
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هماند، هوای که به من فراننده با حالتی مؤدبانه کمی بخاری را زیادتر کرد، طوری
است. شیشه را بالا کشیدم و سرم را روی شیشه تکیه دادم،  داخل ماشین سرد شده

های اطراف بود. به ترافیکی که طبق معمول در اتوبان ام به خیابان و ماشیننگاه
ها را کنار هم در یک صف منظم ردیف کرده بود، نگاه کردم. دیگر از حکیم، ماشین

 .شدمماندم، عصبانی نمیها معطل میعتحجم ترافیکی که باید سا

ام به آن جلب شد. نیسان آبی رنگ، با کلی دود با صدای ترمز ماشین کناری، توجه
ام به داخل ماشین افتاد. مرد و سر و صدا، کنار ما قرار گرفت. ناخودآگاه نگاه

لب هایی ترسناک، زیر سال با حالتی عصبی و ناراحت، با شکمی گنده و سبیلمیان
کرد. معلوم نبود از چه شکایت داشت! از این ترافیک عصبانی بود یا مثل غرولند می
ها از مشکلات خسته شده بود و از زمانه گله داشت؟ کنار او، خانمی با تمام آدم

چادر مشکی طوری روی صورت را پوشانده بود که فقط چشمان ریز و بینی درشت 
 .ا خود را در بغل مادر مچاله کرده بودای که از سرماو مشخص بود و دختر بچه

راننده نیسان با حالتی عصبانی تمام زورش را روی دنده خالی کرد و کمی جلوتر از 
ی پشت آن ام به نوشته، نیسان را دنبال کردم. نگاهماشین ما قرار گرفت. با نگاه

 (افتاد: )رفیق بی کلک مادر

ها یم را سرازیر نکند، ترکید و اشکبغضی که سعی کرده بودم پنهان کنم تا اشک ها
کرد. در همان نگاهی از آینه به من میهایم کرد. راننده هرازگاهی نیمرا روانه گونه

 ی بخار گرفته با انگشت سبابهحالتی که به شیشه تکیه زده بودم، روی شیشه
 نوشتم: عشق = مادر

********** 

ای ترین نعمتی که خدا به هر بندهکه خودم را شناختم، فهمیدم، از بزرگاز زمانی
اش با هیچ چیز دیگری نصیب گذاشته بود. نعمتی که جای خالیدهد، من را بیمی

 .ام پر نشددر پازل زندگی

ست. آبشار گر زندگیش، معجزهنش پر از مهر و محبّت و دستانعمتی که آغوش
که وقتی   گاهیکند. تکیهکند که آدم را از هرغمی فارغ میموها را چنان نوازش می
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گریه نکن، دنیا ارزش ریختن مرواریدهای » گوید: شوند، میها سرازیر میاشک
 «…چشمان تو رو ندارد، این نیز بگذرد

تواند این خوشی را از تو بگیرد، سر کنی هیچ کس نمیکه خوشحالی و فکر میزمانی
های دل به خنده» گوید: و میخندی، به تگذاری و به دنیا میهای او میرا روی شانه

 «....فریبنده آن نبند، این نیز بگذرد

ها با دعا و قربون روی و صبحها با صدای لالائی او به خواب میکسی که شب
گردی بوی عطر غذا در فضای میشوی. از مدرسه که بر ی او راهی مدرسه میصدقه

 .رودی او خستگی از تنت بیرون میپیچد و با بوسهخانه می

 .او را احساس کردم ، جای خالیدر تمام طول دوران زندگی

پدرم همیشه سعی کرد، جای خالی مادرم را برایم پر کند، اما من همیشه محتاج 
دانستم، آغوش پدر برای من بازبود اما آغوش مادر بودم حتی وقتی برگشتم و می

 ....باز

کردم، حتی به غزاله که ت میمن آدم حسودی نبودم، ولی گاهی به کلِّ دنیا حساد
ترین دوستم بود. دوست داشتم جای او بودم و در یک اتاق دوازده متری نزدیک

گرفت. اما کردم، اما مادری داشتم تا با عشق برایم نان خالی را لقمه میزندگی می
 ...افسوس

 ...زندگی من با کلی حسرت گذشت و با یک چمدان حسرت از کانادا برگشتم

 میدان رسالت هستیم کدوم طرف برم؟خانم  -

دوباره غرق افکارم شده بودم و زمان و مکان را از یاد برده بودم. شیشه ماشین را 
پایین کشیدم و کمی به اطراف خیابان نگاه کردم. هیچ آشناییتی به آنجا نداشتم. 

ای از خیابان کنار فقط یک آدرس در دست داشتم. از ماشین پیاده شدم. در گوشه
کّه روزنامه فروشی ایستادم. کاغذی که آدرس را روی آن نوشته بودم، از جیبم در د  

بارید. نگاهی به آدرس آوردم، کمی مچاله شده بود. قطرات باران روی آن می
انداختم و دوباره آن را در جیب گذاشتم. به سمت دکه روزنامه فروشی رفتم تا برای 
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ادی با آدرسی که در دست داشتم، پیدا کردن آدرس، کمک بگیرم. فاصله ی زی
رسیدم،  ۱۵نداشتم. به سمت خیابانی که پشت سرم بود، به راه افتادم. به پلاک 

کرد، دوباره نگاهی به آدرس انداختم تا مطمئن شوم. چمدان در دستم سنگینی می
 .آن را رها کردم. گردنم را چپ و راست کردم و با انگشتانم کمی ماساژ دادم

شدن با پدر را نداشتم. دوست نداشتم با برگشتنم، غم را روی چین و  روقدرت روبه
 .های او ببینمچروک

 .نفس عمیقی کشیدم و دستم را روی زنگ فشار دادم

ای را مات و مبهوت جلوی درب زرد رنگ ایستادم ش بودم. چند دقیقهچقدر دلتنگ
ها سال خیابانو دستم هنوز روی زنگ بود. کوچه خلوت بود. همیشه روزهای اول 

هایی که از داخل حیاط قد علم خلوت بودند. کمی عقب رفتم، نگاهی به درخت
کشیدند، انداختم. به ظاهر، منزلی قدیمی و کرده بودند و سرکی در کوچه می

 :آمد. با خودم گفتمباصفایی می

پدر چطور توانسته بود از آن منزل قدیمی با آن همه خاطرات دل بکند و در این  »
 «.انه، تنهایی زندگی کندخ

ی چهارسال گذشته بود. با دستانی لرزان و در این چهار ماه دوری برای من اندازه
امیدی با قدرت بیشتری دوباره زنگ را فشار دادم اما کسی نبود. با خودم کمال نا
 :فکر کردم

 « .ستحتماً پدر برای دید و بازدید عید به منزل عمه رفته »

خواست به منزل نمی دانستم کجا باید بروم. دلمرفت. نمیی میهوا رو به تاریک
 .عمه بروم

ام شسته شود. از برگشت پدر ای را زیر باران ایستادم تا کمی از بار کینهچند دقیقه
امید شده بودم. دیگر حتی رمق بلند کردن چمدان را هم نداشتم. به ناچار، تن نا

 .ا خش، خش کنان روی زمین کشاندمخسته را به حرکت در آوردم و چمدان ر 
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 ، چاره ای جز رفتن به منزل عمه نداشتم. دلمسوار ماشین شدم. برخلاف میل باطنی
رو شوم. با تنفر و انزجاری که از فرشاد داشتم، ممکن بود  به خواست با عمه رونمی

 .ترین عکس العمل عمه، مجبور به بی احترامی شومبا کوچک

********** 

خواسته رسیدم. وارد کوچه که شدم تمام خاطرات این اواخر مثل پتکی د نابه مقص
بر سرم کوبیده شد. نفس را در سینه حبس کردم و زنگ را فشار دادم. با صدایی 

 :که از پشت در پرسید

 کیه؟ -

نفسم را آزاد کردم. سعی کردم لرزش صدایم را کنترل کنم. با صدایی آهسته که به 
 :ارج شد با کمی مکث گفتمزور از ته حلقم خ

 منم باران -

داد. احساس را نمیفشرد و اجازه خارج شدن صوت از گلویم کینه گلویم را می
کردم. در باز شد و آقا کیومرث در چهارچوب درب، مقابلم با چشمانی خفگی می

نگاه کرد، سرش را به بیرون خم کرد، انگار دنبال کسی  متحیّر ایستاد. کمی به اطرافم
 :را برانداز کرد و پرسید گشت و تا انتهای کوچهمی

 باران کی برگشتی؟ تنهایی؟ -

 :کردصدای عمه را شنیدم، مدام تکرار می

 «کیه کیومرث؟ کی اومده؟ »

بعد از دقایقی، بالاخره آقا کیومرث با حالتی متعجّب کنار رفت تا من وارد شوم. 
شم به داخل رفتم و چمدان را همان هایش داشته باکه جوابی برای سؤالبدون این

 .جا جلوی درب رها کردم

آقا کیومرث سعی کرد طوری وانمود کند که از دیدن من خوشحال شده بود. من را 
 :به داخل هدایت کرد و گفت
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 .بیا داخل، حسابی خیس شدی دخترم -

هایم را محکم وقتی عمه الناز را در چهارچوب درب، دست به سینه دیدم، دندان
که به صورت عمه نگاه کنم، به زور ادب، شردم تا خشمم را کنترل کنم. بدون اینف

سلامی کردم و عمه هم به جای جواب سلام، مدام پشت سرم را وارسی کرد و با 
 :تعجب پرسید

 پس پسرم کجاست؟ -

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 .دونم، انتظار دیدنم رو نداشتید اما من تنها برگشتممی -

ی بی اطلاعی هایش را به نشانهتعجب به آقا کیومرث نگاه کرد و او هم شانه عمه با
 .بالا انداخت

 .م. لطفاً سؤالی نپرسیداومدم اینجا سراغ پدرم را از شما بگیرم، خیلی خسته -

وقتی عمه حال پریشانم را دید با سؤالاتی که در ذهن داشت ترجیح داد، سکوت 
 .کند

 :مد و دستم را گرفت و گفتآقا کیومرث به طرف من آ 

ای، یکم بشین تا واست چای بیارم، باید و خیلی خستهدونم از راه دور اومدیمی -
 .خوریو عوض کنی وگرنه سرما میلباسات

داد. رمقم را روی کاناپه رها کردم. هر لحظه ماندن در آنجا بیشتر عذابم میتن بی
 :با خودم فکر کردم

اطلاعه. بهتره برگردم و دم منزل پدر منتظر پدر کجاست بی کهحتماً عمه هم ازاین »
 «.بمانم

 :که نگاهی به آنها کنم گفتماز جای خود بلند شدم و بدون این

 .شمحتماً شما هم از پدر بی خبرید، دیگه مزاحم نمی -
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 هایش را با دندانکه طبق عادت همیشگی لبناک، در حالیعمه با حالت غضب
 :آقا کیومرث کرد و گفتجوید، رو به می

 .بهش بگو پدرش کجاست -

با نگرانی برگشتم، نگاهی به صورت عمه انداختم و منتظر جواب بودم اما او بدون 
 :هیچ توجهی به حال من ، ادامه داد

ش برسه، این همه سال بهتره دست از سر الیاس برداری و بذاری به زندگی -
 شو واست گذاشت، بس نبود؟جوونی

م غلبه کنم و آرام باشم. ی حرصی که از عمه داشتم سعی کردم بر عصبانیتبا همه
 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .شمو متوجه نمیمنظورتون -

ای اش کردم، ذرهعمه پوزخند تلخی زد و صورتش را به سمت من برگرداند. نگاه
ر بودم. ش از صد پشت غریبه، غریبه تش حس نکردم انگار برایمهربانی در چشمان

فهمیدم. انگار نه انگار، از ای که دلیل آن را نمیزد، کینهش کینه موج میدر چشمان
 :ش را تنگ کرد و گفتاش بودم. به من زل زد و کمی چشمانخون و رگ و ریشه

این همه سال مثل بختک رو زندگی الیاس افتادی، بس نیس؟ آرزوی دیدن رخت  -
خواد بعد از بیست و ی ما گذاشتی. حالا که میمهدامادی به تن الیاس رو به دل ه

خوای بر ش، زندگی کنه، باز میای سال، سر و سامانی بگیره و با عشق گذشتهخرده
های ش آوار بشی؟ بسه دیگه یکم عاقل شو! بزرگ شو، دست از لوس بازیسر 

یحی که توضت بردار. فرشاد رو اون سر دنیا رها کردی اومدی و بدون اینبچگانه
ش گیری؟ زندگی خاله بازی نیس، هر وقت بخوای از ادامهو میبدی سراغ پدرت

 انصراف بدی. بد کردم تو رو برای پسرم گرفتم؟

 :آقا کیومرث با حالتی دستپاچه گفت

 .الناز بس کن -

 :اما عمه ادامه داد



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

12 

 

 .الله اکبر ، بذار دهنم بسته بمونه-

آوردم که برای انجام چه صلًا سر در نمیزد، من اقدر تند، تند حرف میعمه این
ی کرد که کلمهشوم. کلمات را به قدری با پرخاش و محکم ادا میگناهی، توبیخ می

شد. سرم گیج رفت، پاهایم سست شد. مزاحم مثل یک پتک بر سرم کوبیده می
 انتظار چنین برخوردی را نداشتم. من با کلی کینه و عصبانیت برگشته بودم اما انگار 

 .عمه دلش پرتر بود

 :گفتکند و مدام می  آقا کیومرث سعی داشت عمه را آرام

 «زنی؟بس کن الناز، باران دیگه عروس ماست، این حرف ها چیه می »

ها روی گلویم سنگینی خیلی سعی کردم، سکوت کنم و جواب عمه را ندهم اما حرف
هایم را سرازیر شکشد و ادادم باز تبدیل به بغض میکرد و اگر جواب نمیمی
 .کرد. دوست نداشتم مثل همیشه دختری لوس خوانده شوممی

ی توانم سعی کردم کلمات را شمرده، محکم و جسور مقابل عمه ایستادم. با همه
ی توانم شمرده ادا کنم تا بغضم را پنهان کنم تا نتواند ضعفم را به رخم بکشد. همه

 :تمی حرف به کار گرفتم و گفرا برای ادامه

و خراب کردید. برای مخاطر خودخواهی و نگه داشتن پسرتون زندگیشما به -
دونستید، این همه سال، پسری که خودتون از دنیا و آرزوهاش بی خبر بودید و نمی

گید لطف ش چیه، تصمیم گرفتید. حالا میکنه، طرز فکر و سلیقهاونور دنیا چیکار می
ون این بوده، من شه هدفتد! پس معلوم میون گرفتیکردید من رو واسه پسرت

رو از سر پدرم باز کنید. پس نیت شما نگه داشتن فرشاد نبود چون خوب 
خواستید از پدرم دورم کنید؟ اگه دونستید فرشاد ایران نخواهد موند. چرا میمی

ون از مزاحمت، ازدواج پدرمه، که من بارها به اوگفتم: ازدواج کنه اما هر منظورت
 :عصبانی شد وگفت بار 

 «کنههیچ کس جای مادرم را براش پر نمی »

 دونید؟و مقصر میپس چرا من
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خواستم هرچه زودتر دادگاه عمه به چمدان را برداشتم و به سمت درب رفتم. می
خاطر گناه مرتکب نشده، محاکمه نکند. اما عمه دست بردار پایان برسد تا من را به

های من بود. سعی کردم زودتر آنجا جواب دادن به حرفنبود و غر غر کنان در حال 
ای داد و فریاد تر کردم اما عمه به اندازههایم را تندرا ترک کنم تا چیزی نشنوم. قدم

 .آمدکرد که صدایش تا حیاط هم میمی

و ول تجا باشی. زندگیاینجا و اونجا نداره! هرجا شوهرت هست باید همون »
خواست ایران بمونه؟ تو زن زندگی که فرشاد نمیاطراینخکردی اومدی فقط به

نیستی چون مادر بالا سرت نبوده تا یادت بده، کدوم مادری حاضره یه دختر بی 
رو  اصل و نسب و بی ریشه رو واسه پسرش بگیره؟ حیف! نون و نمک برادر من

 «......گرفتمخوردی وگرنه عمرا دختر لوس و خودخواهی چون تو رو واسه پسرم می

بینی حالش خرابه، یکم زبون به دهن بگیر. اگه الیاس بس کن زن، مگه نمی -
 .خاطر برادرت بس کنشه؟ لااقل بهدونی چی میبفهمه، می

آقا کیومرث صدا زنان دنبال من آمد، اما من بدون توجه به پشت سر، آنجا را ترک 
 .کردم

********** 

های در خیابان قدم بزنم و کمی فکر کنم. حرف توانستمباران بند آمده بود، دیگر می
های های عمه بدجوری به قلبم نیش زد، هر چند، از حرفعمه را مرور کردم، حرف

 .او، متوجه منظورش نشدم

 رفتم؟ پس حق من در این زندگی چه بود؟به کدام طرف باید می

سر زایمان گفت، من یک مزاحم بودم. ای کاش من هم با مادرم شاید عمه راست می
شدم. چرا خدا باید من را بدون مادر راهی این دنیا کند از بین رفته بودم تا خار نمی

 .مادری را تحمّل کنم و گناه تنها ماندن پدر را به دوش بکشمتا این همه عذاب بی
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توانیم دلی را به دست آوریم ش به راحتی میست، با چرخاندنزبان چه عضو جالبی
ش شکند و عمه همیشه با زبانوان ندارد ولی به راحتی قلبی را میکه استخو با این

 .زدبه قلبم نیش 

 .، دیگر به هیچ کس و هیچ کجا تعلّق نداشتمدانستم کجا باید برومنمی

توان برگشت به منزل پدر از من سلب شده بود. دردی شدید در بازوانم حس کردم، 
 .توان حرکت دادن چمدان را هم نداشتم

ز نیمه شب گذشته بود. روی جدول خیابان نشستم و پاهایم را داخل شکم ساعت ا
 .جمع کردم

نگاه  شدند با حالت تحقیر آمیزی به من و چمدانمها از کنارم که رد میماشین
 .توجه باشمکردند، سعی کردم بیمی

ی ماشین را تا ماشینی کنارم ترمز کرد و جوان به ظاهر متشخصی، شیشه پنجره
 :پایین کشید و گفتنیمه، 

 خانم نیاز به کمک ندارید؟ -

ی خیر بالا بردم. او هم سماجتی نکرد که او را نگاه کنم سرم را به نشانهبدون این
ای نگذشته بود، مجدداً ماشینی کنارم ایستاد. صدای بلند و رفت. هنوز چند دقیقه

د شدم و چند ی خودش کرد. از جایم بلنخراش ضبط ماشین، من را متوجهو گوش
ها، متوجه شدم که چند نفری داخل ماشین قدم به عقب برگشتم. از صدای خنده

هستند و قصد مزاحمت دارند. با هر قدم که عقب رفتم، ماشین هم دنده عقب آمد. 
اش انداخت و در راننده شیشه را پایین کشید و کمی خودش را روی فرد بغلی

 :با صدای بلند گفت کردکه صدای ضبط ماشین را کم میحالی

 دین؟خانم افتخار می -

تر کردم و ماشین هم به سمت من عقب آمد. صدای هایم را تندبی توجه به او، قدم
خواست داد. درد در تمام بدنم پیچید. دلم میها زجرم میآور آنهای چندشخنده

ای بدنم ی اعضام نرسیده، در هم شکست. همهفریاد بزنم، اما صدا هنوز به حنجره
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ام به پشت سرم بود ها دویدم و نگاهانگار از هم فرو پاشید. مخالف حرکت ماشین
تا بتوانم از آن ماشین فاصله بگیرم. صدای ترمز در گوشم پیچید و دیگر چیزی 
نفهمیدم و با خیالی آسوده سر را روی آسفالت خیابان گذاشتم و به خوابی عمیق 

 .فرو رفتم

********** 

باز کردم، سوزش سوزنی را که در دست داشتم، حس کردم. خودم را  م راچشمان
لای کلی سیم و سوزن دیدم که روی تخت سفیدی دراز کشیده بودم. به اطراف بهلا

ی اتاقم بود، به نظرم خیلی آشنا جا کردن پردهنگاهی انداختم، خانمی مشغول جابه
او را نگاه کردم. نور آفتاب تر کردم و با دقت بیشتری م را کمی تنگآمد. چشمان

ی او را م را اذیت کرد، دستم را روی پیشانی حائل کردم تا بتوانم چهرهچشمان
هوش آمدن من شد با لبخند تشخیص دهم. وقتی صورتش را برگرداند و متوجه به

 :مهربانش به سمت من آمد و گفت

 .هوش اومدی؟ بذار به پدرت خبر بدمقربونت برم به -

ی پدر و خواهر او هم خوشحال شدم و هم متعجّب. او کیمیا، دختر خالهاز دیدن 
 .عمو کیومرث بود

چیزی نگفتم و با نگاه، او را دنبال کردم. با خوشحالی به سمت راهرو رفت تا به 
 .هوش آمدن من را بدهدپدرم خبر به

ی ام بود ولی برای من مثل یک دوست واقعسن مادر نداشتهکه همکیمیا با این
کردم به او اعتماد، و دوستش دلسوز بود. وقتی کنارش بودم و با او درددل می

 ...داشتم

 :هایش را بالا انداخت و گفتکیمیا به اتاق برگشت، شانه

ساعت پیش بالای سرت بود، حتماً داخل و پیدا نکردم. اما تا یکمتأسفانه پدرت -
 عزیزم؟ شه. تو بهتریی بیمارستانه، الآن پیداش میمحوطه

 :به سختی صدایی از گلویم خارج شد
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 .کنهسرم درد می -

 :کرد، گفتهایم را نوازش میطور کنار تختم ایستاده بود و گونههمان

نگران نباش چیزی نیس. عکس و آزمایشت سالم بود، خدا رو شکر، زود مرخص  -
 .....رسونیمرو ب و پدرت اومد تا خودمونشی. اگه بدونی از دیشب چه به سر منمی

 .با صدای پدر، سرم را به طرف صدا چرخاندم

 هوش اومدی؟دختر قشنگم به -

کیمیا دستم را رها کرد و از تخت فاصله گرفت تا پدر نزدیک شود. گرمای دستش 
که ام زد و در حالیای به پیشانیام آرام گرفت. بوسهرا که حس کردم قلب خسته

 :ر نشود، دستانم را فشرد و پرسیدهایش سرازیکرد تا اشکمقاومت می

دیشب کجا رفته بودی؟ وقتی عمه النازت زنگ زد و گفت: تو برگشتی، یه لحظه  -
خبری از تو چه بر من گذشت و های بیدونه اون ساعتهم درنگ نکردم. خدا می

 ...وقتی فهمیدم تصادف کردی

زش را که دیدم، هایش را مهار کند. صدایش لرزید. چشمان قرمدیگر نتوانست اشک
بغضم ترکید و های های گریه کردم. کیمیا با دیدن آن صحنه ، سعی کرد پشت به 

 .هایش را پنهان کندما، گریه

 :پرستار وارد شد و با بداخلاقی گفت

و روی سرتون گذاشتید، یکم از بیمار فاصله چه خبره؟ پدر و دختر بیمارستان -
 .بگیرید

ام التماس کردم، دیگر قلبم از جا کنده شد. با نگاهدستم که از دست پدر رها شد، 
شد. شد، قلب من هم به طرف او کشیده میمن را رها نکند. هرقدم که دور می

خواست تحت هیچ شرایطی او هایش بودم. دلم نمیاش، محتاج دستمحتاج نگاه
 .گاه من بودرا از دست بدهم. او تنها تکیه
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راموش کنم و یک لحظه از پدر جدا نشوم. های عمه را فخواست حرفدلم می
 :ام به او بود، یاد حرف عمه افتادمطور که نگاههمان

 «.ها به عشقش برسهبذار الیاس بعد از سال »

توانستم دفعه چیزی از ذهنم گذشت که نمیناخودآگاه به سمت کیمیا برگشتم. یک
ما او که بعد از فوت مادرم آن را باور کنم. اون عروس ناکام و عشق پدر، کیمیا بود؟ ا

به خارج از کشور رفته بود! پس چرا پدر با مادرم ازدواج کرد  ی تحصیلبرای ادامه
که کیمیا را دوست داشت؟ اگر بعد از برگشت کیمیا عاشق شد، چرا عشق در حالی

خود را پنهان کرد؟ چرا اجازه نداد با ازدواجش، طعم مادر داشتن را بچشم؟ چرا 
گیرد و من فقط عاشق مادرت بودم؟ چرا دروغ؟ ی جای مادرت را نمیگفت کسمی

 .دانسته و از رفتن من خوشحال شدشاید او هم من را یک مزاحم می

چراهایی که در ذهنم به وجود آمد کمی من را نسبت به پدر و کیمیا دلسرد کرد. 
باره یککردم. قلب پریشانم به های کیمیا مهربانی را احساس نمیدیگر در چشم

ی سرمی که قطره ام را به محفظهتاب دستان او نبود. نگاهگرفت و دیگر بی  آرام
 :شد دوختم. پرستار خطاب به پدر گفتهایم تزریق میقطره مایع آن به رگ

شه. فقط دو ماهی پاش داخل ون خیلی بهتره، فردا صبح مرخص میحال دخترت -
 مونهگچ می

ی م را به بهانهدر و کیمیا دوباره نزدیک من شدند. چشمانپرستا از اتاق خارج شد، پ
خواست در چشمان آنها نگاه کنم. وقتی نزدیک شد، بوی تن سردرد بستم. دلم نمی

او را حس کردم که دوباره قلب من را به تپش انداخت. کسی داخل گوشم زمزمه 
 :کرد

 « !نه »

مهر و محبّت او برگشته بودم توانستم ازش متنفر باشم، من به امید آغوش پر نمی
شد که دیگر متعلّق به من نباشد و کیمیا او را از من تا بهش تکیه کنم. باورم نمی

 .بگیرد
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م سرازیر شدند. به ی چشمانهایم از گوشههایم بسته بود، اشکطور که چشمهمان
 .ترین نعمتی بود که خدا داده بودراستی گریه کردن، بزرگ

********** 

 ز بیمارستان مرخص شدم. به همراه آنها به منزلی که به تازگی پدر به آنصبحی ا
 .نقل مکان کرده بود، رفتیم

یک پایم در گچ بود. لنگان، لنگان به کمک کیمیا وارد حیاط شدم. حیاط نقلی و 
ای جدید تر از آن بود. خانهباصفایی بود، مثل حیاط منزل قدیمی، ولی خیلی کوچک

 .لی از خاطرات کودکی بودو نوساز، ولی خا

زد. از روی کنجکاوی، نگاهی به کف حیاط موزاییک شده بود و از تمیزی برق می
های رنگارنگ ی عریض و پر از گلای از حیاط، باغچهدور تا دور حیاط انداختم. گوشه

رسید که به تازگی جوانه زده بودند. پدر عاشق بود. بوی ریحان و نعنا به مشام می
ی خودش ی حیاط بود و کاشت آنها به سلیقه و علاقهزی داخل باغچهکاشت سب

هایی که روی چوبی ام را به پشت سرم جلب کرد. یاسهای یاس توجهبود. عطر گل
ای از حیاط به رقص در آمده ی حیاط سرپا شده بودند و روی دیوار و گوشهدر گوشه

د و هر رهگذری را با زیبایی بودند و برای سرک کشیدن در کوچه، قد علم کرده بودن
کردند. ناخودآگاه لبخندی روی لبان من نقش بست. دلم و عطرشان سرمست می

هایی که ها در حیاط بنشینم و به صدای جیک جیک گنجشکخواست ساعتمی
 .سر صبح سر و صدایی به راه انداخته بودند، گوش کنم

داشت، بالا رفت. درب آهنی، که روی درب حیاط قرار  به های پهنی که روپدر از پله
 :های مربع شکل رنگارنگ مزین شده بود را باز کرد و رو به من گفتبا پنجره

 .به منزل خودت خوش اومدی عزیزم، امیدوارم از اینجا خوشت بیاد -

سرم را از روی خجالت به زیر انداختم، لبخندی که دقایقی بود روی لبانم نقش بسته 
 :ع کردم و آرام گفتمبود، از روی صورت جم

 .ممنون -
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در دل به خود لعنت فرستادم که مثل یک بختک دوباره روی زندگی پدر افتاده بودم 
ای که عروس و داماد مهیّا کرده بودند و با و باید به عنوان یک مزاحم در کلبه

را آغاز کنند، زندگی کنم.  ی خودشان آن را چیده بودند تا زندگی مشترکسلیقه
کیمیا هم مثل عمه الناز از من متنفر بود و من را یک موجود مزاحم و لوس و   حتماً 

 .دانستخودخواه می

ها بالا رفتم. وارد راهروی باریکی شدم که به سختی و به کمک عصا و کیمیا از پله
 .به سالن نشیمن منتهی شد. همه چیز کاملًا باسلیقه و مرتب چیده شده بود

رو خواهم شد، با تمام  ردم با دکوراسیونی متفاوت رو بهکدرکمال تعجب که فکر می
به رو شدم. هیچ چیزی  و پدر بود، رو هایی که متعلّق به منزل قدیمی منوسایل

شان را از دست داده بودند و ها که کاملًا رنگ و لعابتغییر نکرده بود، حتی مبل
خود قرار  هم سرجای مطمئن بودم پدر فکری برای تعویض آنها کرده است اما آنها

ی من و پدر قرار داشت. هرکدام از آن های دونفرهداشتند. روی دیوار هنوز عکس
کرد. قدمی برداشتم تا برای تجدید خاطره به ها برای من خاطراتی را تازه میقاب

 .ها بروم که با صدای پدر سر جای خود ایستادمسمت قاب عکس

 :ای به داخل اتاق کرد و گفتده بود، با دست اشارهها ایستاپدر در درگاه یکی از اتاق

ی خودت ی وسایلت مثل قبل سر جاشه، منتظر بودم تا خودت بیای و با سلیقههمه -
 .بچینی

ها، برق لنگان، لنگان به سمت اتاقی که پدر به آن اشاره کرد، رفتم و با دیدن وسایل
را به آغوش بکشم و غرق  خواست اوامیدی در دلم روشن شد. از خوشحالی دلم می

ام را به زدگیای، ذوقاش کنم، اما از کیمیا خجالت کشیدم که مثل دختر بچهبوسه
 .نمایش بگذارم

ها، کامیپوترم و هرچیزی که متعلّق به من بود، سرجای خودش کمد، تخت، لباس
به  شد، اتاقی را برای من آماده نگه داشته باشد. بالشتم راقرار داشت. باورم نمی

ی من را های شبانهآغوش گرفتم و روی تخت نشستم. هنوز بالشت بوی اشک
 .توانستم استشمام کنمی خاطرات را میداد، بوی همهمی
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من که تصمیم داشتم تا خوب شدن پاهایم، چند روزی را مهمان منزل پدر باشم، با 
 :استقبال او، پاهایم برای رفتن سست شد و با خودم گفتم

 «.باه نکرده و پدر هنوز من رو با آغوش باز پذیراستحسم اشت »

های آنها شدم که با لبخند در مقابلم ایستاده باره به خودم آمدم و متوجه نگاهیک
ام که به کیمیا زدند. نگاهبودند و به ذوق و شوق من، لبخندی حاکی از رضایت می

 .افتاد، لبخند از روی لبانم محو شد

 .رو صدا بزن حت کنی. اگه به چیزی نیاز داشتی مندخترم بهتره، استرا -

 :بعد رو به کیمیا با حالتی طعنه به من، گفت

 .کنه تا با هم صحبت کنیمالبته هروقت دخترم آمادگی داشت، اعلام می -

خواهد هرچه زودتر در مورد ازدواجش با کیمیا با من صحبت کند فهمیدم، پدر می
 .این موضوع به طور مستقیم صحبت کنم خواست راجع بهاما من دلم نمی

اش در ی شعارهای گذشتهزد به همهاگر او در مورد عشق خود به کیمیا حرفی می
کردم. دوست نداشتم جز در مورد مادرم، ای که به مادرم داشت، شک میمورد علاقه

 .در مورد کسی دیگر، از احساسات خود بگوید

ها پیش به او پیشنهاد داده . حتی خیلی سالدادم، ازدواج کندکاملًا به او حق می
کرد و اجازه بحث در این مورد را بودم اما هر بار با پرخاش با من برخورد می

 .دادنمی

اش شده بود، تا خودم رخت فهمیدم که او عاشق دختر خالهای کاش خیلی زودتر می
 .مگرفتگونه مورد قضاوت قرار نمیکردم تا ایندامادی را بر تنش می

********** 

رسید کیمیا مشغول آماده کردن سوپ و آبمیوه شد. صدای پچ پچ آنها به گوش می
ی سفید رنگی که کنار تختم تا کردند. ملحفهکه با هم در مورد موضوعی بحث می
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دانم کی به خوابی م را بستم. نمیشده بود را باز کردم و روی سرم کشیدم و چشمان
 .ای ترسیده از خواب پریدمدیدن کابوس همیشگی با چهرهعمیق فرو رفتم و باز با 

اش فشرد، دستان یخ پدر و کیمیا سراسیمه به اتاق آمدند. پدر من را محکم به سینه
 :ام را در دستانش گرفت و گفتزده

 .آروم باش عزیزم -

ی ای پدر تکیه کرده بودم، با چهرهکه سرم را به سینهم را باز کردم و درحالیچشمان
 : برافروخته گفتم

 !باز کابوس همیشگی -

کیمیا کنار تخت من نشست و دست دیگرم را در دست خود گرفت و با حالتی 
 :متعجّبانه ابروها را بالا انداخت و پرسید

 چه کابوسی؟ مگه کابوست تکراریه؟ -

 :پدر اجازه نداد تا من حرفی بزنم، در جواب کیمیا گفت

ش تاثیر گذاشته. بی زحمت بیمارستان بوده توی روحیه نه چیزی نیس. چند روزی -
 .لیوان آب پرتقال رو براش بیار

کیمیا که منتظر جواب از طرف من بود و با پاسخ پدر قانع نشده بود، مجبور به 
 .اطاعت از او شد و به سمت آشپزخانه رفت

 :پدر من را به آرامش دعوت کرد و گفت

 .دراز بکش تا آروم شی -

 :آهسته گفتم با صدایی

ها پرت اما آخه این چه کابوسیه؟ یه دختر باردار شبیه خودم! توی تاریکی از پله -
افتم و ش کنه، با جیغ و ناله اونه که به وحشت میشه و کسی نیس که کمکمی

 .شماز خواب بیدار می
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 :ی )هیس( قرار داد و آرام گفتاش به نشانهاش را روی بینیانگشت سبابه

 .زنیم! بارها برام تعریف کردی، فعلًا استراحت کن. بعدا در موردش حرف میآروم -

که کیف خود کیمیا مقابل درب ظاهر شد، لیوان آب پرتقال را به پدر داد و در حالی
 :کرد رو به ما گفتجا میهایش جابهرا روی شانه

ه به من نیازی ست، اگاگه با من کاری ندارید، شما رو تنها بذارم. همه چیز آماده-
 .داشتید زنگ بزنید

 :پدر با تعجب پرسید

 ری؟کجا می-

 .بیمارستان چند تا مریض دارم که باید ویزیت کنم -

 :ام را بوسید و درنزدیکی گوشم گفتبعد به طرف من آمد و پیشانی

 .رو هم سر موقع مصرف کن مواظب خودت باش عزیزم. داروهات -

گذاشت خوشحال شدم و با چشمانی براق ما را تنها میو م رفتکه کیمیا میاز این
ی تشکر بسنده کردم. پدر از رفتار سرد من خجالت کشید و با صدای از ذوق به کلمه

 :بلند گفت

 .خیلی زحمت کشیدی کیمیا جان برای باران -

 .ستها چیه وظیفهاین حرف -

 .تمون کردی، بذار برسونمممنون تا همین جا هم شرمنده -

 .رم، تو پیش باران بمون تا تنها نمونهنه خودم می -

 .ت کنمپس اجازه بده تا دم در بدرقه -

********** 

ها از جایم بلند شوم و در محیط خانه چرخی بزنم. خواست مثل قدیمچقدر دلم می
ی خودم بچینم تا با پدرم خانم خانه باشم و نهاری درست کنم و سفره را با سلیقه
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شده  دونفره بخوریم و کلی حرف بزنیم. چقدر دلم برای تنها شدن با او تنگ یک نهار 
 :بود. به اتاقم آمد و گفت

 ی نهار رو توی اتاق تو پهن کنم؟خوای سفرهباران جان می -

 .نه، روی میز بچینید -

نهار سوپ بود. من خیلی گرسنه بودم اما میلی به خوردن سوپ نداشتم. میز که 
ی ا کمک عصا سر میز رفتم و بدون ولع سوپ را خوردم. به بهانهآماده شد، ب

استراحت، خیلی سریع میز را ترک کردم تا مجال صحبت راجع به ازدواج با کیمیا 
 .را به پدر ندهم

لنگان، لنگان به سرعت به اتاق رفتم. خودم را روی تخت رها کردم. احساس سرما 
م را بستم. هنوز دقایقی نگذشته شمانکردم. خود را زیر پتو مچاله کردم و چمی

که انگار در عالم خواب و بیدار باز کردم طوریم را نیمهبود، با صدای پدر چشمان
هستم. حدس من درست بود، او منتظر فرصت بود تا با من راجع به ازدواج صحبت 

 :کند. لبخندی زد و چند قدمی به عقب برگشت و گفت

 «.کن عزیزم  ببخشید مزاحمت شدم، استراحت »

وقتی سماجت او را دیدم که دوست دارد هرچه زودتر راجع به ازدواج صحبت کند، 
جا کردم و دلم برایش سوخت. با چشمانی باز، کمی بدن خود را روی تخت جابه

 .عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم

 .بفرمایید، کاملًا به گوشم -

 :م را بالا گرفت و گفتابه طرف تخت آمد. لب تخت نشست و با دستش چانه

هات شده بودم، خیلی خوشحالم که برگشتی خوام نگات کنم، دلتنگ چشممی -
 .باران

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !خواهین موضوع مهمی رو بگیناما انگار می -
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 :ابروهایش را در هم کرد و با تعجب گفت

 مگه قراره من صحبت کنم؟ -

د تا در مورد موضوع مهمی صحبت کنید. من بله دیگه، شما پیگیر حال من هستی -
های شما رو درک کنم، فقط سؤالم اینه، چرا تونم نیاز آدم خیلی منطقی هستم و می

که من رفتم اقدام کردید؟ مگه من قدر دیر به فکر افتادید؟ چرا بعد از ایناین
 مخالفتی داشتم یا مزاحمتی ایجاد کردم؟

 :زد و بعد از چند ثانیه مکث، گفتبا چشمانی متحیّر به چشمان من زل 

در مورد چی باید حرف بزنم؟ من منتظر بودم تا کمی بهتر بشی تا بهم بگی  من -
 ت برگشتی؟ی عمهچرا برگشتی؟ چرا اون روز با اون حال، از خونه

ای سکوت کردم. انگار باز تند رفته م از تعجب درشت شده بود. چند دقیقهچشمان
های عمه روی من تاثیر گذاشته بود که موضوع برگشت خود رفبودم. به قدری ح

 .را فراموش کرده بودم. هنوز دلیل برگشتم را به کسی توضیح نداده بودم

ای که با او داشتم خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم. از لحن تند و طلبکارانه
یم و چیزی از دانستم از کجا باید شروع کنم. از روزهایی که در ایران بودنمی

ام زد و در کانادا متوجه آن رفتارهای فرشاد نگفتم؟ یا از گندی که فرشاد به زندگی
 گفتم؟شدم، می

ی صحبت به زبانم را نداد و زودتر دست پیش گرفت م اجازهطبق معمول چشمان
ی که به دلم نامردیها و را از تعریف کردن دروغ را جاری کرد و من و سیل اشک

 .عاجز کرد شده بود،

ی او ش رها کنم، سرم را روی سینهتر شد تا بتوانم خود را در آغوشپدر نزدیک
 :کرد، در گوشم نجوا کردکه موهایم را نوازش میگذاشتم وگریستم و درحالی

های خشگلت نیس که بارونی بهت نگفتم جلوی من گریه نکن؟ حیفه اون چشم -
های و یاد چشمخورم. مندارم، غصّه میهات رو ندونی طاقت گریهبشه؟ تو می

 .مادرت ننداز، زجرم نده
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رو اجازه بدید راحت در آغوش شما گریه کنم. خیلی وقته دنبال آغوش  همین یکبار  -
 .شما بودم تا بتونم راحت گریه کنم

ش جای دادم، که با صدای تلفن ای زخم خورده در آغوشخودم را مثل دختر بچه
 .از آغوش او جدا کنم. به سمت تلفن رفت مجبور شدم خودم را

عمه الناز پشت خط بود. انگار جویای حال من شده بود. بعد از سلام و احوالپرسی 
هایم را های عمه گوش داد، گوشدیگر صدایی نشنیدم. پدر سکوت کرد و به حرف

 .تیزتر کردم تا از موضوع باخبر شوم

شد خیلی یزی ناراحت یا عصبانی میای بود و وقتی از چپدرم آدم آرام و منطقی
آمد. از لحن آرامی که در جواب عمه تر میشد و تن صدای او پایینتر از قبل میآرام

کرد متوجه شدم، خیلی عصبانی شده بود. منتظر بودم تا گوشی را قطع استفاده می
م تا کند تا برای دفاع از خود، هر چه زودتر او را در جریان اتفاقات اخیر قرار ده

خواهد با قضاوتش در مورد برگشت من، او را اجازه ندهم عمه هرجوری که می
 .عصبانی کند

ای صدای گذاشتن گوشی را شنیدم اما صدای قدم هایی را نشنیدم. چند دقیقه
 .سکوت فضای خانه را پر کرد. با نگرانی عصا را برداشتم و به سمت او رفتم

های خود را ماساژ هایش، شقیقهبا انگشت سرش را به میز تلفن تکیه داده بود و
 .دادمی

ای ام را دراز کردم و بوسهروی زمین جلوی پاهایش به سختی نشستم وپای شکسته
 .به زانوهای او زدم

 چی شده ؟ عمه چی گفت؟ -

 :کرد عصبانیت خود را مخفی نگه دارد گفتکه سعی میدر حالی

 .عمه النازت خیلی عصبانی بود -

 .و به شما بکنهرش رو داشتم، شکایت منانتظا -
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 :ت گفتمگه تو چیکار کردی؟ چی بین تو و فرشاد گذشته؟ عمه -

 «.دهها رو نمیقدر داغونه که جواب تلفن اونفرشاد این »

 .ده، حالش خیلی هم خوبهنخیر، پسرشون از خجالته که جواب تلفن نمی -

ت رو ول کردی به کانادا برده، زندگی که فرشاد تو روخاطراینبه» ت گفت: عمه -
البته به نظر منم این چیز کوچیکی نیس، اون حق نداشت به تو دروغ « و برگشتی.

 .بگه و تو رو از ایران ببره و موندگار بشه

 .کاش فقط این بود ، اما عمه از جای دیگری دلش پره -

 از کجا؟ -

 .تون برسیدعشق که من دوباره برگشتم و نذاشتم شما بهاز این -

 عشق؟ کدوم عشق؟ -

تون، کیمیا، همونی که این روزها کنار شما هستن و خیلی هم نگران دختر خاله -
 .بنده شده بودن

 :کنان گفتپدر خنده

 خیلی بی انصافی، پس واسه همین بود، با کیمیا بد رفتاری کردی؟ -

 کنم؟کیمیا حسادت می  کنید من با ازدواج شما مخالفم؟ یا بهشما هم فکر می -

 .سرش را تکانی داد و زیر لب به عمه لعنت فرستاد

 ها رو بهت گفته؟ت این چرت و پرتها رو نزدی که عمهچرا زودتر این حرف -

ی نحس روی زندگی شما بودم مثل یه سایه مهم این بود، فهمیدم این همه سال -
 ..و نذاشتم شما به عش

جز مادرت تا حالا عاشق ته، من به های عمهها همه توهمبس کن باران، این حرف -
ت تصمیم هیچ زنی نشدم. وقتی تو رفتی، احساس تنهایی کردم و به اصرار عمه

گرفتم ازدواج کنم. ازدواج با کیمیا فقط یه پیشنهاد بود و پشت اون هیچ داستان 
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، چون به شیای نبود. من مطمئن بودم، اگه تو بفهمی، حتماً خوشحال میدیگه
 .ت با کیمیا شکی نداشتمرابطه

 :با حالتی تمسخرانه نگاهی به او کردم و گفتم

 کنید؟چرا پنهان می -

با این جمله، آتشی به دلش زدم و او را خیلی عصبانی کردم. تا به آن لحظه، او را 
که صدایش را بلندتر به آن شدت عصبانی ندیده بودم. از جایش بلند شد و در حالی

 :ه بود گفتکرد

ت راستگو؟ اصلًا حالا و عمهکنیرو دروغگو خطاب می کدوم پنهان کاری؟ حالا من -
و کیمیا که تو برگشتی، من دیگه تنها نیستم و نیازی به ازدواج ندارم، ازدواج من

 .منتفیه

صورتش ازعصبانیت گر گرفته بود، نگران حالش شدم. هرلحظه ممکن بود اتفاقی 
ای برای تسکین خواست کلمههایم پشیمان شدم. دلم میاز حرفبرای او بیفتد. 

کشید. ی آتش زبانه میش مثل دو گلولهحالش پیدا کنم تا او را آرام کنم. چشمان
با عصبانیت به سمت درب خروجی رفت و سوییچ ماشین را برداشت و خانه را ترک 

 .کرد

ده بود را خاموش کند. دانستم، به سراغ عمه رفت تا آتشی که عمه به پا کر می
 …خیلی نگران حال پدر بودم

********** 

 .به اتاق برگشتم و روی تخت دراز کشیدم

 .ساعتی گذشت و از او خبری نشد. کشان، کشان خودم را به چمدان رساندمیک

ام ی مراحل زندگیآن را باز کردم، چشمم به دفتر خاطراتم افتاد. چیزی که در همه
 .برداشتم و دوباره به تخت برگشتم با من بود. دفتر را
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ها را ببندم و به درون دفتر خاطرات سفر کنم. به دورانی که خواست چشمدلم می
ام نشسته نشده بود. به دورانی سفر کنم که مادری روی پیشانیهنوز گرد غم بی

ای بودند. زمانی که دروغ و نیرنگ برای من معنا ها لحظهها از ته دل و گریهخنده
ی ی زندگی من پدر بود و همهرنگی بود. همهداشت و هرچه بود سادگی و یکن

 .شدآرامش در آغوش او خلاصه می

هایی که کنار شمیم و فرشته شد زمان را به عقب برگرداند. به روز و شبکاش می
هایی که در بالکن داشتم. به شبو غزاله بودم و در همان روزها، زمان را نگه می

 .کردیم که پر از ستاره و ابرهای آرزو بودخوابیدیم و به آسمانی نگاه میمنزل ما می

کس روی ناخوش دنیا را ها متوقف کرد تا هیچشد زمان را در خوشیکاش می
های دانستم، نباید به این زندگی بی ثبات دل بست، به ناملایمتیدید. مینمی

 .هایم برایم نماندر که خوشیطوروزگاری که در آن قرار داشتم، ناخوش شوم، همان

کرد بردم تا مثل یک واکسن، روحم را قوی میکاش از لحظات خوش بیشتر لذت می
 .ها دوام بیاورمتوانستم در برابر آن سختیتا می

صفحات دفتر را تورقی کردم. پدرم به من یاد داده بود، تمام خاطرات شیرین و 
کنم زنم و نگاه میهروقت ورق می ی خاطرات ثبت کنم تاخوش را درون دفترچه

ها لذت ببرم اما خاطرات بد را که ثبت آوری آنی شیرینی آن لحظات، از یادبه اندازه
 .شوند کردم، بلافاصله پاره کنم تا از ذهنم پاک

اما خاطرات با فرشاد هیچ وقت از ذهن پاک نخواهند شد و هزار بار هم، بنویسم و 
 .ی ذهن و قلبم حک شدندیهپاره کنم، باز در لایه لا

های ذهنم خواستم محکم باشم. من از جنس باران بودم، باید آلودگیاما نه! من می
ام شوند و باید فرشاد را که لکه ی زندگیگذاشتم که مانع ادامهشستم و نمیرا می

 .کردممن بود، از آن پاک می ننگ زندگی

ی سفید را باز کرد. دستی به ملحفه ی اتاقی نیمه بستهنسیم خنکی وزید و پنجره
را کمی مرتب کردم و بعد سرم را روی بالشت گذاشتم و  رنگ تخت کشیدم و آن

 .دراز کشیدم
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روی صورت قرار دادم و آن را باز کردم. حس کردم روحم به پرواز درآمد دفتر را روبه
ها دای خندهو وارد دنیای خاطرات شد. دنیایی که غم و غصّه به آن راهی نداشت. ص

 .....شداز درون دفتر شنیده می

********** 

 فصل دوم ●

ای پنج ساله بودم که همیشه یک آید، دختر بچهرا از جایی یادم می ی زندگیقصّه
 .کردمای او را از خود جدا نمیعروسک موفرفری به بغل داشتم و لحظه

ت، یک ساختمان چهار طبقه های مرکز شهر تهران قرار داشمنزل ما در یکی از خیابان
 .با یک حیاط بزرگ و باصفا

ی سوم، عمو احسان و زنعمو کردیم؛ در طبقهو پدرم زندگی می ی بالا، مندر طبقه
ی اول، ی دوم، عمه الناز و آقا کیومرث و پسرش )فرشاد(؛ و در طبقهمرجان؛ طبقه

 .دکردنمادربزرگ )مامان مهین( و پدر بزرگ) باباعلی( زندگی می

مامان مهین زیاد عمر نکرد و به دلیل سکته مغزی که کرده بود، شش سال آخر 
عمرش را بدون هیچ گونه حرکت روی تخت و با پرستاری که شبانه روز از او مراقبت 

 .کرد، زندگی کردمی

من شش ساله بودم، او فوت کرد. خاطرات چندانی از او به یاد ندارم، فقط به یاد 
گذاشتم آمد و هروقت پایم را به اتاقش میش نمیاز از من خوشدارم، مثل عمه الن

شد. رفت و حالش بد میکرد و بلافاصله فشارش بالا میرا نگاه می با خشم من
کردم شاید من مقصر این حال و روز مادربزرگ هستم که که بارها فکر میطوری
 .قدر از من متنفر بوداین

ربان و عاشق من بود. هرروز صبح از خواب برعکس آنها، زنعمو مرجان خیلی مه
زدم، عروسک مو فرفری را به آغوش که آبی به صورت میشدم، بعد ازاینبیدار می

ها به سمت منزل زنعمو، پایین کردم و از پلهبه پا می کشیدم و دمپایی صورتیمی
، من را کرد و بعد از کلی قربون صدقهرفتم. او هم با رویی گشاده در را باز میمی
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زد و با مهربانی برایم صبحانه را لقمه کرد و موهایم را شانه میبغل می
ی رفتم و در حیاط، لبهها پایین میگرفت.ظهر بعد از صرف نهار، تند و تند از پلهمی

 .ماندمکردم و منتظر پدر میها نگاه مینشستم و به ماهیحوض می

نشست و حسابی کار نمیفرشاد هم بینشستم، در آن مدت کوتاهی که در حیاط می
داد. می آمد، انجام میی اتاقش، هرکاری برای اذیت کردن من از دستش بر از پنجره

کرد گاهی با تفنگ آب پاش و گاهی با تیر و کمان، خلاصه به هر نحوی سعی می
 .من را اذیت کند

اط بیاید وگرنه داد تا به حیرا شکر در آن ساعت ظهر، عمه به او اجازه نمی خدا
گرفت و به جان من کرد. گربه ای میصورت حضوری اذیت میرا به حسابی من

ام را  انداخت تا جیغ و گریههایش را به سمتم میانداخت، گاهی جوجه رنگیمی
گرفت و به تماشای پر پر های درون حوض را با دست میتماشا کند و گاهی ماهی

خاطر این رفتارهایش، از نزدیک کرد. همیشه بهمی نشست و بعد رهاآنها می زدن
 .کردمشدن به او هراس داشتم و حس تنفر را نسبت به او احساس می

آمد. من را به آغوش بعد از انتظار هر روز من در آن ساعات، پدر از سر کار می
ای که برایم های خوشمزهزد و با خوراکیام میای بر پیشانیکشید و بوسهمی
کردم، زبانم را دراز فروختم. سرم را بالا میخرید، از راه دور به فرشاد فخر میمی
 .بستآوردم. او هم با عصبانیت پنجره را محکم میکردم و شکلکی برای او در میمی

کردند و من از داخل بالکن با ها، فرشاد و سروش در حیاط فوتبال بازی میعصر 
 .کردمسروش را تشویق می کردم وحسرت به بازی آنها نگاه می

خواست تا به حیاط بروم و با آنها بازی کنم، اما هنوز گاهی سروش از من می
زد و این پیشنهاد او روی صورت من نمایان نشده، فرشاد داد می خوشحالی

 :گفتمی

 «.ها نیسنخیر، فوتبال واسه دختر  »
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خیلی آرام و مهربان سروش پسرعموی فرشاد بود )پدرش با پدرم پسرخاله بودند(. 
بود. آنها زمین تا آسمان با هم فرق داشتند، هم سن بودند، یعنی دوسالی از من 

 .رفتندتر بودند و با هم به مدرسه میبزرگ

من خیلی دوست داشتم، هرچه زودتر به مدرسه بروم تا بتوانم ساعت بیشتری را 
مدرسه بروم، در  کردم، اگر بهمثل فرشاد، در کنار سروش باشم؛ چون فکر می

آید وقتی این موضوع را به توانستم تحصیل کنم. یادم میای که او بود، میمدرسه
زنعمو مرجان گفتم کلی به تصور من خندید و توضیح داد، اگر به مدرسه بروم، به 

 .های دختر پیدا کنمتوانم دوستروم و آنجا مییک مدرسه دخترانه می

که حسادت را چشیدم، حسادت به فرشاد. ازاین آن روز اولین باری بود که طعم
 .ها در کنار سروش باشدتوانست در مدرسه و در بازییک پسر بود و می

هایم جواب داد و پای فرشاد در مدرسه شکست و مجبور شد بالاخره یک روز نفرین
توانست به حیاط بیاید و من دیگر نیازی نبود ها نمیدر خانه استراحت کند . عصر 

بالکن بنشینم و بازی آنها را تماشا کنم چرا که فرشاد مجبور بود در خانه بماند و در 
 .از پنجره ما را تماشا کند

کرد، به من شعر یاد وقتی کنار سروش بودم حس خیلی خوبی داشتم، بازی می
کردم، فرشاد هیچ وقت کشید؛ و من هم در دل دعا میداد، برای من نقاشی میمی

 .خوب نشود

********** 

 .ساختمان کنار منزل ما، متعلّق به خاله محبوبه)خاله پدرم( و همسرش نادرخان بود

ی خاله برخلاف خواهرش)مادربزرگ بنده(بسیار مهربان و دوست داشتنی بود. همه
ی معصوم و نورانی ی ما و فامیل و آشنا عاشق خاله بودند. از چهرهاعضای خانواده

فردی معتقد و باخدا بود. هروقت به منزل خاله او مشخص بود که  و دلنشین
دیدم های ریز سبز میی سبز رنگ با چادری سفید با گلرفتم او را روی سجادهمی

زدم. هایش زل مینشستم و به نماز و دعا کردنکه در حال عبادت بود. کنارش می
نش کرد. روی زباخواند و از ته قلب برای همه دعا میبا خلوص نیت نماز می
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داد، حتی ی خاله به آدم آرامش میهمیشه ذکر و صلوات بود. نگاه کردن به چهره
 .های آن خانه برایم آرامش بخش بوددر و دیوار 

در کنار او  خاله به من نماز و قرآن خواندن را یاد داد و من با علاقه این کارها را
ا پرواز کرد، درد بزرگی هی واقعی بود و وقتی به آسماندادم. او یک فرشتهانجام می
 .ی خانواده بودبرای همه

او همین کیمیا )قراره با پدرم ازدواج  خاله دو تا پسر و یک دختر داشت؛ دخترکوچک
ی پزشکی بود که ده سالی خارج از کشور تحصیل کرد. آقا کند( دانشجوی رشته

کوروش )پدر سروش( به همراه همسرش افسانه، در منزل خاله جان زندگی 
 .کردند و پسر دوم خاله، آقا کیومرث)همسر عمه الناز( بودمی

کرده بودند و هرکدام از شغل و منصب بالایی برخوردار ی فرزندان خاله تحصیلهمه
ی فرزندانش به زور، مدرک دیپلم گرفته بودند؛ برعکس مادربزرگ من که همه

 .بودند

ا مثل ما یک حوض آبی با منزل خاله هم شبیه ما چهار طبقه بود. حیاط منزل آنه
های شمعدونی دور حوض داشت. یک باغچه پر از های گل گلی و کلی گلدانماهی
های آن های زنبق و سوسن و لاله و شقایق و یک درخت انگور که شاخ و برگگل

. یک طرف حیاط منزل خاله به زیرزمین مثل یک سقف سرتاسر حیاط را پوشانده بود
ی گل وکلم و انواع مرباهای خوشمزه از اع ترشی و سرکهشد و بوی انومنتهی می

ی دیگر حیاط یک رسید که همه هنر دست خاله بود. گوشهدرون آن به مشام می
ای، که خاله با سلیقه ای با نقش بته جقه و رنگ آبی فیروزهتخت چوبی با پارچه

همیشه خودش روی آن ترمه دوزی کرده بود، مزین شده بود و با یک سماور که 
های زنجبیل و هل چای معروف خاله جان با آن به راه بود و با انواع چای با طعم

شد به در و دارچین و زعفران و نبات، خستگی را از تن هرکسی که از در وارد می
 .کردمی

صفای آن خانه به متعلّقاتش نبود، بلکه به صفا و صمیمیّت خاله جان بود که به 
 .ی یک مادر واقعی بودنمونهکرد. او یی اهل خانه تزریق مهمه
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کردند. البته به نظر من ی اهل آن خانه با مهربانی و احترام با هم صحبت میهمه
 .ی ناجور در بین آنها بودعمه وصله

کردند من عاشق آن خانه و اهالی آن بودم. در آنجا همه با من به مهربانی رفتار می
آمد حسابی به من محبّت لات به ایران میهایی که کیمیا برای تعطیحتی زمان

 .های خوشمزه برای من داشتکرد. همیشه در کیفش پاستیل، شکلات و کیکمی

های مهم سال را در منزل که خاله جان در قید حیات بود، شبها؛ تا زمانیاون سال
 .شدیمآنها جمع می

ان بین نیازمندکرد و گوشت آن را عید قربان، نادرخان گوسفندی را قربانی می
شدیم به صرف کرد. شام شب عید، همه منزل خاله جان دور هم جمع میتقسیم می

 .آبگوشت، به همراه دوغ و ماست و ترشی خانگی که خاله درست کرده بود

لباس داد و برای همه ی ما عیدی میعید غدیر همه منزل خاله بودیم و خاله به همه
 :گفتخرید و مینو می

 «.ها همین عید غدیره، باید لباس نو بپوشیممسلمانعید ما  »

و شله زرد و حلوای او  و حلیم ی خاله با انواع آششب های ماه رمضان را در سفره
 .کردیمافطار می

های محله آنجا دور شد و خانمهای احیا مراسمی در منزل خاله برگزار میدر شب
 .گرفتندشدند و احیا میهم جمع می

شد. زنعمو رم؛ هر ده شب اول آن، در حیاط منزل خاله مراسم برگزار میهای محشب
برای من لباس مشکی خریده بود و اولین بار در سن شش سالگی چادری برای من 

کردم خیلی خوشحال بودم و حس بزرگ شدن را پیدا که چادر سر میدوخت. ازاین
کردم و از بقیه کمک میها به کرده بودم. برای پخش چای و خرما و قند در مراسم

 .بردماین انجام این کارها لذت می

کرد و من یواشکی او را از سروش هم در مراسم مردانه برای پخش خرما کمک می
کردم. چقدر در لباس ای که در وسط حیاط نصب شده بود، نگاه میپشت پرده
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همیشه از  خواست او هم من را در چادر ببیند و مثلشد. دلم میتر میمشکی بزرگ
شد و بی توجه به اطراف بود که من را قدر مشغول کار میمن تعریف کند اما این

 .دیدنمی

********** 

 .شدیم را به یاد دارمشب یلدایی که طبق رسم و رسوم در منزل خاله، جمع می

گرفت. سروش و همگی در زیر کرسی نشسته بودیم و خاله برای ما فال حافظ می
ای از اتاق مشغول بازی بودند و من کنار زنعمو زیر کرسی نشسته فرشاد هم گوشه

بودم و نگاهم با حسرت به سمت آنها بود. زنعمو برای من میوه و تنقلات آماده 
های آن دونفر بود. کیمیا متوجه ها و بازیی حواس من به خندهکرد اما همهمی

 :و گفتنگاه پرحسرت من شده بود، دستی جلوی چشمان من تکان داد 

 «حواست کجاست خشگلم؟ »

 :نگاهم را که دنبال کرد متوجه شد، حواس من کجا بود، با قربون صدقه گفت

 .عزیز دلم، تو هم برو کنار آنها بازی کن -

هنوز حرف کیمیا تمام نشده بود، فرشاد نگاه چپ چپی به من انداخت و من را از 
 .رفتن منصرف کرد

اش مغز کرده بود و به م و فندق برای پسر دردانهکه کلی پسته و باداعمه درحالی
 :رفت، پوزخندی زد و گفتسمت فرشاد می

 «کنهباران دیگه خانم شده با پسرها بازی نمی »

 .کردو مشت، مشت آجیل را در دهان پسرش فرو می

ای بودم شدم، مگر من چند سال داشتم؟ دختر بچهچقدر در آن لحظه از عمه متنفر 
 .واست بازی کنمخکه دلم می

ی خاله جان شب طولانی یلدا را به پایان آخر شب هم با کدو و لبوی خوشمزه
 .رساندیم
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شدیم و سال نو را به هم تبریک روز اول سال نو، همه در منزل خاله جمع می
ای که لای قرآن های نو و تا نشدهگفتیم و اولین عیدی را از دست او، اسکناسمی

داد و گرفتیم و به همه از بزرگ و کوچک عیدی میبود، می اشی لب طاقچهبزرگه
را از دست خاله جان در اولین روز سال جدید  یه جورایی به قول پدر برکت زندگی

 .رفتیمگرفتیم. از روز دوم هم برای دید و بازدید به منزل یکدیگر میمی

مراسم  یک مراسم دیگری که خیلی دوست داشتم و در منزل ما برگزار می شد،
سیزده به در بود. فرشی در وسط حیاط، زیر درخت تنومند چناری که هم سن و 

رسید با بلبلانی که سال خانه بود و با از راه رسیدن بهار، شاداب و جوان به نظر می
انداختیم؛ بوی عطر کردیم و بساط کباب به راه میزدند، پهن میروی آن چهچهه می

ها ها عطر آنتوانم بعد از سالیرین که هنوز هم میهای پامچال و رز و نخود شگل
 .کردیمرا استشمام کنم در فضای حیاط می پیچید و ما در آن فضا سیزده را، به در می

عصر با خوردن آش و کاهو سکنجبین زیر نم نم باران، روز سیزده را به پایان 
 .یمکردهای عادی زندگی را آغاز میرساندیم و از فردای آن، روز می

********** 

هفت ساله شدم و قرار بود  کشیدم فرا رسید، منبالاخره روزی که انتظارش را می
 .به کلاس اول بروم

 .کردمشماری مینام کردم تا شروع مدرسه، لحظهاز روزی که ثبت

هایم را اتو کشیده آویزان کردم. شب قبل از جشن ورودی به کلاس اول، لباس
اخل کیف گذاشتم و برای رهایی از تنهایی ثانیه شماری وسایل مورد نیاز را د

 .دانستم چه کسانی بودند، مشتاق بودمکردم. برای پیدا کردن دوستانی که نمیمی

های شب، آمد. نیمهم نمیزده بودم که خواب به چشمانآن شب به قدری هیجان
پاشویه کرد. با  از هیجان بالا دچار تب و لرز شدم و تا صبح، پدر بالای سرم، من را

ام به ساعت بود که مبادا صبح شود و من نتوانم به که حالم خوب نبود اما نگاهاین
 :پرسیدمگذاشتم و مدام از پدر میم را روی هم نمیجشن بروم. از استرس، چشمان
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 ساعت چنده؟ -

 :داداو هم با لبخند جواب می

 .نگران نباش، استراحت کن -

ردم، نور خورشید تا وسط اتاق خود را پهن کرده بود. مثل فنر ها را باز کوقتی چشم
ی باز در اتاق از جا پریدم. با حالتی بغض اطراف را نگاه کردم و پدر را ندیدم. از نیمه

های نگاهی به بیرون انداختم، او روی کاناپه از خستگی پهن شده بود. از صدای قدم
 .زده از خواب پریدمن، وحشت

 اران؟چیزی شده ب -

 .خواستم برم مدرسهنه ، فقط می -

اش کشید و به سمتم آمد. دستش را روی از جا بلند شد و دستی به موهای ژولیده
 :ام گذاشت و گفتپیشانی

 .خدا رو شکر تبت قطع شده - 

 :نگاهی به ساعت انداخت و گفت

بری دیر شده دخترم، جشن تموم شده. برو استراحت کن تا فردا صبح سرحال  -
 .مدرسه

 .با حالتی بغض به اتاق برگشتم

 :ام کرد و گفتپدر دست به سینه با لبخند در درگاه درب ایستاد و نگاه

 !آدانگار داره از چشمات بارون می -

 .سرم را بالا نیاوردم

حالا که امروز هردوتامون خونه هستیم بهتره بریم سینما، بعدش یه نهار خوشمزه  -
دونم، فرصت گشت و گذار نظرت چیه؟ آخه از فردا بعید میو بعدم شهربازی، 

 !داشته باشی
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که از پیشنهادش خوشحال شدم ولی هنوز ناراحتی نرفتن به جشن را فراموش با این
 .نکرده بودم

که غروب بدون هیچ انتظاری برای فردا، آن روز خیلی به من خوش گذشت طوری
 .هوش شدمازخستگی بی

********** 

 .از خواب بیدار شدم و با پدر صبحانه ی مفصلی خوردمصبح زود 

هایی را دیدم، دست در دست به سمت مدرسه حرکت کردیم. وقتی رسیدیم، بچه
 .شدندای خوشحال، وارد مدرسه میمادر، با چهره

 :ام را بوسید و گفتپدر پیشانی

 ترسی؟دخترم من باید برم، از تنها شدن که نمی -

درب حیاط مدرسه بود تا زودتر وارد آن دنیای شیرینی که برای  که نگاهم بهدرحالی
 :خودم مجسم کرده بودم بشوم، به سرعت جواب دادم

 .نه، شما برید -

 دونی! چقدر دوستت دارم؟پس مواظب خودت باش، می -

 :ام به درب مدرسه بود، گفتمنگاه

 .بله، منم خیلی دوستتون دارم -

آد دنبالت، قدر خانم و مستقل شدی، ظهر زنعمو میکنم، اینبهت افتخار می -
 .منتظرش بمون

قدر هیجان و ذوق داشتم که دوست داشتم هرچه زودتر دستم را از دستان او آن
 .رها کنم و بروم

دفعه حس غریبی به من دست داد. به هرطرف که وارد حیاط مدرسه شدم. یک
ر حال جنب و جوش و خوشحالی کردم، دختری کنار مادرش ایستاده بود و دنگاه می
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مادر را رها  ها هم در حال گریه از ترس جدا شدن و تنها ماندن، دستانبود. بعضی
 .کردندنمی

دانستم چطوری باید دوستی پیدا کنم. به باره لبخند روی لبانم محو شد، نمیبه یک
 .مدیدم که به سمتش بروکردم کسی را مثل خودم تنها نمیهر طرف که نگاه می

ای از حیاط ایستاده بودم و به زمین خیره شده بودم و با نوک کفش، گوشه
ای نزدیک دفعه حس کردم سایهکردم. یکجا میهای کف زمین را جابهسنگریزه
 .سلام کرد شود. با صدایی مهربان و بچگانهمن می

 .اش کردمسرم را بالا بردم و نگاه

 م، اسم تو چیه؟من غزاله -

ی من با لباس فرم شبیه به من، با کیف و کفش آبی رنگی قد و قوارهدختری هم 
ی لبش من رسید و با چشمانی درشت و خرمایی و لبخند گوشهکه نو به نظر نمی

هایش نمایان شدند و جای دوتا از را مسحور خودش کرد. وقتی خندید دندان
تعجب روی جای هایم با طور که چشماش خالی بودند و همانهای جلوییدندان

 :ها خیره مانده بود، دستم را جلو بردم و گفتمخالی دندان

 .من بارانم ، کلاس اول -

 .چه خوب منم اولم -

 .خود برد و سیب قرمزی را درآورد و به من داد دستش را داخل کیف

 .این برای تو باشه -

 پس خودت چی؟ -

 :هایش کرد و گفتای به جای خالیه دنداناشاره

 آخه من دندون ندارم، دیشب دو تا از دندونام افتادند، واسه تو نیفتادند؟ -

 :هایم را روی هم جفت کردم گفتم دندان
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 .نه سر جاشون هستن -

********** 

کلاس شدیم. وارد کلاس که شدیم کنار هم روی یک از خوش شانسی، با هم، هم
 .شدنیمکت نشستیم. غزاله اولین دوست و یار و غمخوار من 

هایم را به جبران سیبی که به من داده بود، از داخل کیف دفتر نقاشی و مداد رنگی
 :در آوردم و آنها را به نسبت مساوی تقسیم کردم و گفتم

 .بیا با هم نقاشی بکشیم، من کلی نقاشی بلدم -

ی دخترکی ها در هوا مانده بود که صدای گریهرنگیدست غزاله برای گرفتن مداد
مه را به خود جلب کرد. او به همراه مادرش وارد کلاس شد و به چادر توجه ه

شد. سرم را بالا آوردم و من هم جلب رفتارش مادرش چسبیده بود و از او جدا نمی
 .شدم

ی هم زمان با ورود او، خانم معلّم وارد شد و سلام گرمی به همه کرد. صدای گریه
 .پنهان شده بود دخترک قطع شد، اما پشت چادر مادر، همچنان

 :خانم معلّم به سمت او رفت و دستی بر سرش کشید و گفت

 .خوای بری پیش دوستای جدیدت بشینی؟ سرش را به نشانه نه بالا بردنمی -

از جای خود بلند شدم و به سمت دخترک رفتم و سیبی که غزاله به من داده بود 
 :را به سمت او گرفتم و گفتم

 .اسم من بارانه -

خواست سیب را از من بگیرد، چادر مادرش را که میمی جلو آمد و در حالیچند قد
ای به مادرش کرد و او هم به آرامی آنجا را ترک کرد. رها کرد. خانم معلّم اشاره

دست دخترک را گرفتم و به سمت نیمکتی که با غزال شریک بودم، هدایت کردم. 
 :آرام پرسیدم

 اسمت چیه؟ -
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 .شمیم -

 !قشنگی داری چه اسم -

 .هایش را پاک کرد و لبخندی زد و کنار من نشستاشک

هایم را سه قسمت کردم و به شمیم دادم. دستش را داخل کیف برد و مداد رنگی
 :گفت

 .ممنون، خودم مداد رنگی دارم -

های شمیم خشگل و خیلی بیشتر از من بودند. من و غزاله محو تماشای مدادرنگی
 .مهای شمیم شدیوسایل

 .شمیم هم دومین دوست و یار وفادار همیشگی من شد

********** 

توجه به تعطیل شدن ، مشغول کشیدن ظهر شد و زنگ به صدا درآمد. شمیم بی
طور که به زور وارد کلاس شده بود به زور نقاشی بود و قصد رفتن نداشت و همان

 .هم از آن خارج شد

یدم که منتظرم ایستاده بود. دستی برای به حیاط رسیدم. از دور زنعمو مرجان را د
 .که یک نفر منتظرم بود، خوشحال شدماو تکان دادم و به سمتش دویدم و ازاین

 .ی مادرها با قربون صدقه و نوازش من را به منزل برداو هم مثل بقیه

 .چند روزی به همین منوال گذشت

آمد. با غزاله تصمیم ها هم زنعمو به دنبال من میرفتم و عصر ها با پدر میصبح
گرفتیم، در مسیر رفت و آمد با هم باشیم، چون منزل آنها هم نزدیک منزل ما بود 

توانستیم کل مسیر را با هم باشیم. بعد از چند ماه، مادر شمیم هم اجازه داد و می
 .شدیمتا شمیم به همراه ما به مدرسه بیاید و هر روز سه نفری راهی مدرسه می

********** 
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 .تر از خودش داشتزاله در یک خانواده شش نفره بود و سه خواهر کوچکغ

آمد کم، زندگی کشی داشت و با در شغل پدر او رفتگری بود. پدر ساده و زحمت
که اوضاع آبرومندی داشتند. مادرش زن خیلی قانع و مهربانی بود و با وجود این

اشتند. غزاله هم مثل مادرش مالی خوبی نداشتند، در کنار هم زندگی شاد و آرامی د
ترین فرد گروه ترین و مهرباندختری صبور و قانع بود و در جمع دوستی ما عاقل

 .بود

تر از خودش کرد و یک برادر کوچکی چهار نفره زندگی میشمیم در یک خانواده
داشت. پدر او آتشنشان بود و از اوضاع مالی خوبی برخوردار بودند. همیشه بهترین 

ها برای شمیم بود. به نظر من او خیلی خوشبخت بود چون ها و اسباب بازیلباس
ی گرم و صمیمی که عاشق او بودند و خدا همه چیز را به او داده بود. یک خانواده

گرم و صمیمی و کردند. شمیم دختری خونخواست، برایش تهیه میهرچیزی می
 .بود دلسوز بود و یه جورایی در بین ما شیطون و بازیگوش

********** 

که مثل فرشاد و سروش دوستان صمیمی داشتم و دیگر تنها نبودم، احساس ازاین
 .خرسندی داشتم

رفتم. موقع صرف گشتم و برای صرف نهار به منزل زنعمو میهر روز از مدرسه برمی
کردم. افتاد برای او مو به مو تعریف میی وقایعی که در مدرسه اتفاق مینهار همه

دادم و او هم من کردم به زنعمو نشان میت خوبی که در امتحانات کسب مینمرا
گشتم و تکالیف مدرسه ام را انجام کرد. بعد از صرف نهار به منزل برمیرا تشویق می

دادم تا برای قراری که ساعت پنج با شمیم و غزاله داشتم، آماده باشم. برنامه می
 .کردیمشدیم و بازی میاط منزل ما جمع میهر روز برای عصر این بود، همگی در حی

********** 

های فرشاد من را زجر کردم و اذیتی فرشاد و سروش حسادت نمیدیگر به رابطه
ها از فرط خستگی شام را که داد و اصلًا توجهی به رفتار او نداشتم. شبنمی
قدر سرگرم آنرفتم. خوردم، هنوز سرم به بالشت نرسیده، به خوابی عمیق فرو میمی
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گذراندم. او هم از این تر با پدر وقت میمدرسه و بازی و دوستانم بودم که کم
 .شرایط و شادی من راضی بود

********** 

یک روز صبح مثل همیشه برای رفتن به مدرسه به دنبال غزاله رفتم اما خبری از او 
 ور شدم به منزلای را سر کوچه منتظرش ایستادم اما نیامد. مجبنشد. چند دقیقه

را زدم، طولی نکشید که شهین خانم)مادرغزال( درب را باز  ها بروم. زنگ منزلآن
 :کرد. گفتم

 آد مدرسه؟سلام، ببخشید غزال نمی -

 .تونه بیادو نمینه دخترم، غزاله سرما خورده -

 .با ناراحتی خداحافظی کردم و به سمت منزل شمیم حرکت کردم

 :شمیم( هم گفت وقتی ثریا خانم)مادر 

 «.آدشمیم سرما خورده و به مدرسه نمی »

 .دیگر پاهایم توان حرکت به سمت مدرسه را نداشت

به ناچار به سمت مدرسه حرکت کردم. خیلی دیر شده بود، زنگ خورده بود و 
ای به درب زدم و خانم معلّم با دیدن من ی بچه ها سرکلاس بودند. آرام تقههمه

 :لبخندی زد و گفت

باران چقدر دیر اومدی، فکر کردم تو هم مثل بقیه دوستانت سرما خوردی و  -
 .آینمی

ها به علت سرم را بالا آوردم و نگاهی به کلِّ کلاس انداختم. نیمی از بچه
سرماخوردگی غائب بودند. در دلم به شانس خودم لعنت فرستادم که چرا من سرما 

 .رسه برومنخورده بودم و مجبور بودم تنهایی به مد

 .حوصله بودم. حواسم به درس و کلاس نبوداون روز، خیلی بی
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وقتی زنگ تعطیل شدن به صدا در آمد با خوشحالی، کتاب و دفتر را داخل کیف 
ی من زل گذاشتم تا هرچه زودتر مدرسه را ترک کنم. خانم معلّم با لبخند به چهره

نگاه متحیّرش خجالت کشیدم، زده بود و به ذوق من برای رفتن خیره شده بود. از 
چون از صبح، غمگین و ساکت نشسته بودم و توجهی به درس نداشتم اما بعد از 

 :زد. با لبخند مهربانی گفتتعطیلی کلاس، خوشحالی در صورت من موج می

خاطر نبودن دوستات بود؟ الآن تعطیل شدی، حوصله بودی بهپس از صبح که بی -
 ز درس و کلاس خلاص شدی، آره ناقلا؟که زودتر اخوشحالی از این

کردم، هرچه زودتر به دیدن شمیم و که سرم پایین بود و به این فکر میدر حالی
دادم، باخبر شد و با صدایی دفعه او از چیزی که در ذهن پرورش میغزاله بروم، یک

 :بلند و با لحنی تند گفت

 !ما بخوری و نتونی بیای مدرسهباران نکنه به دیدن غزاله و شمیم بری و تو هم سر  -

دم. ناگهان فکری م را گرد کردم و در چشمان معلّم زل ز سرم را بلند کردم. چشمان
توانم ها بروم، من هم میکه اگر به دیدن آنمثل صاعقه از ذهن من گذشت. از این

 :ای بر لبانم ظاهر شد. گفتممریض شوم خوشحال شدم. ناخودآگاه لبخند موذیانه

 .، خداحافظچشم -

کیف را روی دوشم انداختم و بدو بدو به سمت منزل حرکت کردم. تصمیم گرفتم 
به دیدن غزاله بروم، تا من هم هرچه زودتر سرما بخورم که بتوانم مثل آنها در خانه 

 .بمانم و بیشتر در کنار آنها باشم و بازی کنم

دفعه به ویدم، یکددر همین افکار بودم و خوشحال از این تصمیم، با سرعت می
کرد، برخورد کردم و او دختری که جلوی راهم قرار گرفت و آرام آرام حرکت می

 .نقش بر زمین شد

 :با دو دست بر صورتم زدم و گفتم

 !وای ببخشید -
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که جوابی بدهد، دستم را پس برای کمک خم شدم تا دستش را بگیرم. بدون این
کمی خاکی شده بود با دست تکاند و به   ام کرد و لباسش را کهزد و با اخم نگاه
 .راهش ادامه داد

 :با خودم گفتم

 «.چقدر بداخلاق! من که عذرخواهی کردم »

خود ادامه داد.  آرام پشت سر دخترک حرکت کردم و او بدون توجه به من، به راه
ی کرد. ظاهر آرام و جثهاز لباسی که به تن داشت فهمیدم، در مدرسه ما تحصیل می

تر باشد. در همین افکار بودم که رسید، خیلی از من بزرگی داشت. به نظر میدرشت
متوجه نشدم، ناخودآگاه پشت سرش در حرکت بودم و خودم را جلوی درب 

مون دیدم. او هم وارد منزلی که رو به روی ما قرار داشت، شد. به قدری غرق منزل
 .گرفته بودم، غافل شدمدر افکار شده بودم، از تصمیمی که برای دیدن غزاله  

********** 

ی تعریف کردن از مدرسه برای زنعمو را نداشتم، او هم متوجه سر میز نهار، حوصله
 .حوصلگی من شد و چیزی نپرسیدبی

حوصلگی روی تخت دراز ی نوشتن تکالیف مدرسه را هم نداشتم. با بیحتی حوصله
 .کشیدم و به خواب رفتم

شاد و سروش از خواب بیدار شدم. با عصبانیت به خودم عصر با سر و صدای بازی فر 
 :گفتم

 .اه، باز صدای خنده و شادی فرشاد -

دوباره حس حسادت به سراغ من آمده بود. به حالت غر زدن با صدای بلند به خود 
 :گفتم

 «بمونه و از بازی محروم بشه؟ خوره تا چند روزی خانهچرا این فرشاد سرما نمی»
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یم در زمین و آسمان معلق بود که به زمین بازگشت و نصیب خودم هاهنوز نفرین
 .شد

 .احساس کردم در گلو سوزشی دارم و دست و پاهایم سست شدند

ماندم و استراحت سرما خورده بودم. اوضاع بدتر شد. چون باید در منزل می
توانم بازی کردم اگر مریض شوم ساعت بیشتری را میکردم. من که فکر میمی
، دچار اشتباه بزرگی شده بودم، چون کاملًا در تخت زندانی شدم و زنعمو و پدر کنم

کردم هرچه زودتر خوب شوم و اوضاع مثل قبل شود از من پرستاری کردند. دعا می
 .و از این اسارت رها شوم

********** 

سه روز گذشت. حال من بهتر شد. شمیم و غزاله از دو روز قبل، به مدرسه رفته 
 .بودند

روز چهارم برای رفتن به مدرسه از درب منزل خارج شدم که با همان دخترک 
هایم را تندتر کرد. قدمرو شدم. سرش پایین بود و آرام آرام حرکت میبداخلاق روبه

های تند من که درست پشت سر او کردم تا به او نزدیک شوم. از صدای نفس زدن
دن من لبخندی زد و دوباره به مسیرش قرار داشتم به پشت سرش نگاهی کرد و با دی

 .ادامه داد

تر شوم و رفتار تند آن روزش را فراموش با لبخندش جرأت پیدا کردم، به او نزدیک
کنم. وقتی کنارش قرار گرفتم درست یک سر و گردن از من بلندتر بود. سعی کردم 

تنفس را با او هم قدم شوم تا بتوانم هم کلام شوم. نفس عمیقی کشیدم تا ریتم 
 :تر صحبت کنم. پرسیدمکمی تنظیم کنم تا راحت

 سلام، کلاس چندمی؟ -

هایش را به بند کرد و دستهایش نگاه میطور که سرش پایین بود و به قدمهمان
 :کیف آویزان کرده بود گفت

 سوم، تو چی؟ -
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می های صمیها دوستمنم کلاس اول. با غزاله و شمیم تو یه میز میشینیم، اون -
 ....ها میرم مدرسهشون هم نزدیک ماست. هر روز با اونمنن. خونه

نگاهی به داد و حتی نیمکردم و او هم به ظاهر گوش میطور که پرحرفی میهمان
دفعه سکوت کردم و سعی کرد، از پرحرفی خودم خجالت کشیدم و یکمن نمی

قدم شوم و دست از هایم نگاه کنم و فقط با او همکردم من هم مثل او به قدم
 :پرحرفی بردارم. با خودم گفتم

خندید که سر صبح واسش تا این اندازه حرّافی حتماً توی دلش به پرحرفی من می »
 « !کردممی

دقایقی را کنار هم به سکوت گذراندیم و فقط رفتیم. من که طاقت حرکت کردن در 
 .ی صحبت باز کردمادامهسکوت را نداشتم، دوباره طاقت نیاوردم و زبان خود را به 

 ی ماست، چرا تا حالا تو رو ندیدم؟روی خونهی شما روبهاسم من بارانه، خونه -

 اش کردم و گفتم؟هو باز سکوت بین ما حاکم شد. نگا

 خوای با هم دوست بشیم دختر خانم؟می -

ع ی لبان او نمایان شد و با لبخند، رضایت خود را برای شرولبخند سردی گوشه
 :دوستی اعلام کرد و خیلی سریع لبخند روی لبانش محو شد و آرام گفت

 .ستاسمم فرشته -

 .فرشته هم با سماجت من به جمع دوستی ما اضافه شد

********** 

کلاس اول را با معدل بیست به پایان رساندم. کل تابستان را به بازی با دوستان 
امه مثل سال قبل جاری شد. روز سپری کردم. ماه مهر با شروع شدن مدارس، برن

و غزاله در یک کلاس هستیم اما شمیم از ما جدا  اول مدرسه متوجه شدیم، من
 .افتاد. با پیگیری و سماجت، مدیر را مجبور کردیم که شمیم هم وارد کلاس ما شود
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ها هم در جمع بازی، در منزل ما شرکت های تفریح فرشته در کنار ما بود وعصر زنگ
گرایی بود، برعکس من و شمیم رشته خیلی دختر ساکت و آرام و درونداشت. ف

 .که خیلی حراف و شیطون بودیم

ما چهار نفر همیشه و همه جا در کنار هم بودیم و مثل عضوهای یک خانواده عاشق 
 .هم بودیم

********** 

من از بچگی عاشق نقاشی بودم و بیشتر ساعات در منزل مشغول کشیدن نقاشی 
چسباند و زنعمو هم با لطف ا به دیوار اتاق میهای من ر ی نقاشیپدرم همه بودم.

کرد، انگار با یک و محبّتی که نسبت به من داشت از شاهکارهایم چنان تعریف می
رو بود. سروش که خود، اولین معلّم من در یادگیری نقاشی نقّاشی مشهور رو به 

ها، عمه و فرشاد به رعکس آنترین مشوق من در این راه بود. ببود، بزرگ
 .دادندهای من عکس العملی نشان نمینقاشی

من تصویری از یک آپارتمان با کلی گل و بلبل و یک دختر کوچولویی  اولین نقاشی
 :آید، معلّم از من پرسیدکه دست او در دستان مردی قرار داشت، بود. یادم می

 «کنی؟مادری نقاشی نمیهایت وقت برای دختر کوچولوی نقاشیچرا هیچ »

جوابی برای سؤالش نداشتم چون هیچ تصویری از یک مادر نداشتم که بتوانم به 
 .شدهایم احساس میتصویر بکشم. حتی جای خالی مادر هم، در نقاشی

کردم. در میان شدم جای خالی مادرم را بیشتر احساس میتر میهرچقدر بزرگ
 .هایم فقط او را نداشتمداشته

********** 

 .تر شدیمسال بزرگکلاس دوم با نمرات خوب به پایان رساندیم و یک

ی صبح و عصر ما تابستان از راه رسید. دیگر از درس و مدرسه خبری نبود. برنامه
 .در بازی کردن خلاصه شد
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شدم، چادر به سر، عروسک موفرفری، لباس قرمزی را به بغل از خواب که بیدار می
کردم به سمت حیاط ام آماده میهایی که در بقچهکوییت و میوهگرفتم و با بیس  می
های ریز سفید طراحی شده بود و زنعمو انداز نارنجی رنگی که با گلرفتم. زیر می

ها هم با عروسک نشستم تا آنکردم و منتظر بقیه میبرایم دوخته بود، را پهن می
 .بیایند تا دور هم جمع شویم و بازی کنیم و خوراکی

کردم بیشتر اوقات عروسکم را عروسک غزاله کمی کهنه و ژولیده بود. من سعی می
کرد و مثل یک مادر با او عوض کنم و او هم با خوشحالی عروسک من را بغل می

 .کردمهربان با آن رفتار می

ی خوردن ها، شمیم شکمو به بهانهشد به محض تمام شدن خوراکیظهر که می
رفت و دوباره عصر در جمع حضور می کرد و به منزلرک مینهار، سریع جمع را ت

ها رفت و عصر می کرد. فرشته هم از ترس پدر و برادرش خیلی زود به منزلپیدا می
 .هم اجازه نداشت از منزل خارج شود و با ما بازی کند

اش به درب کرد و نگاهفرشته همیشه در کنار ما با استرس و دستپاچگی بازی می
که او خارج از منزل بود، عصبانی شود بود تا مبادا برادرش از راه برسد و ازاینحیاط 
اش کند. شغل پدر و برادر فرشته، نظامی بود. پدر او خیلی ظاهر جدی و و تنبیه

ی لبخند باز نشده بود و همیشه با خشکی داشت، انگار هیچ وقت لبانش به نشانه
دار و ترسید. مادر فرشته، زن خانهش میهایی درهم بود. فرشته خیلی از پدر اخم

 .کردشد و با کسی ارتباط برقرار میآرامی بود و به ندرت از منزل خارج می

********** 

فرشاد و سروش هر روز در کوچه مشغول فوتبال بودند و هرازگاهی فرشاد برای 
ما  انداخت تا صدای جیغاذیت کردن، توپ را به سمت وسایل بازی ما در حیاط می

 .برددخترها را در بیاورد و از این کار لذت می

شدیم، جز شمیم که رفتارهای فرشاد را پای همه از رفتارهای فرشاد عصبانی می
داد وعصبانی العمل نشان میگذاشت و با لبخند عکسهای پسرانه میشیطنت

 .کردتر می کرد و او را پرروشد و از فرشاد طرفداری مینمی
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دادیم. ه در جمع ما نبود و به اصرار شمیم، پسرها را در بازی شرکت میها فرشتعصر 
کردیم. شمیم و فرشاد بازی، بازی میدادیم و به اسم خالهیک خانواده تشکیل می

ها، بودیم. فرشاد های آنو غزال و سروش در نقش بچه در نقش پدر و مادر و من
نشاند و و شمیم را کنار خود می کردکوب و درب قابلامه رانندگی میبا یک گوشت

 .خوردهای ما را میی خوراکیداد و همهبه عنوان پدر خانواده دستور می

خواست گاهی در بازی، نقش مادر را داشته باشم و سروش در نقش پدر دلم می
کنارم قرار گیرد اما از پیشنهاد این نقش شرم داشتم و هیچ وقت نتوانستم آن را 

 .بازگو کنم

شد توسط فرشاد خورده ها و تنقلاتی که به عنوان غذای خانواده تعیین میمیوه
کرد، همگی باید فوتبال شد و اصرار میشد و بعد به دستور او بازی متوقف میمی

 .بازی کنیم

کرد تا پیشنهادش را من که دوست نداشتم فوتبال بازی کنم اما شمیم اصرار می
رد که چادرها را از سر در بیاوریم و با پسرها کقبول کنیم. شمیم ما را مجبور می

ی بازی شد، از ادامهبازی کنیم. در آخر هم طبق معمول وقتی فرشاد بازنده می
کرد. شمیم هم بعد از رفتن فرشاد، خیلی سریع داد و بازی را رها میانصراف می

آخرین ماند و رفت. اما سروش تا آخرین لحظه کنار ما میکرد و میخداحافظی می
 .کردمینفری بود که جمع را ترک 

سروش خیلی مهربان بود و همیشه در بازی، هوایم را داشت. مثل یک برادر کنارم 
بود اما حسی که من به او داشتم یک حس ناشناخته و فراتر از یک حس خواهرانه 

 .بود

ی ش به من شبیه به بقیهسروش درحال و هوای بازی و فوتبال بود و محبّت
ترهای اطرافم، از روی مهربانی داشت. اما احساسات من نسبت به او کمی دخ

متناقض بود. از طرفی دوست داشتم کنارش باشم، از طرفی حسی که به او داشتم 
کردم شد و سعی میهمراه با خجالت و شرم بود و مانع از نزدیک شدنم به او می

 .از او فاصله بگیرم
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سراغ من آمده بود. اما هرچه بود، حس غریبی  بود، به دانستم این چه حسینمی
 .بود

 .آمدخبر از تغییراتی که در ما به وجود میکم کم وارد سن نه سالگی شدیم و بی

********* 

آمد، رفت و تابستان میشد. بهار میروزها یکی پس از دیگری به سرعت سپری می
ه سرعت به پایان رسید. طعم خوش کودکی برفت و زمستان از راه میپاییز می

 .رسید

آن تابستان هم با خاطرات خوبش از ما خداحافظی کرد و ما را به دست پاییز سپرد. 
باره من را از دوران اش از راه رسید، پاییزی که به یکهای دلتنگیپاییز با تمام شب

 .کودکی به دنیای بزرگ شدن سوق داد

م نشسته بودیم و شمیم به یکی از همان روزهای پاییزی در حیاط مدرسه با شمی
 :من گفت

 .خوام یه راز بهت بگممی -

 :و قول گرفت، رازش را به کسی فاش نکنم. گفت

 .خواد وقتی بزرگ شدم با اون ازدواج کنمفرشاد رو خیلی دوست دارم. دلم می -

که به فرشاد علاقه داشت برای من چیز راز شمیم برایم گنگ و نامفهوم بود. این
فهمیدم! حس دوست داشتنی که به ازدواج ود اما مفهوم ازدواج را نمیای نبتازه

 :کردمباید ختم شود! به این فکر می

 «هرکسی رو دوست داشته باشیم، باید با اون ازدواج کنیم؟ »

 ....کردم که من هم به سروش علاقه داشتم پسدر ذهن به این فکر می

 :هایم را تکانی داد و گفتحتی از تصور این فکر خجالت کشیدم. شمیم شانه

 باران با تو هستما، گوش کردی چی گفتم؟ -
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 .آره، آره حواسم به تو بود -

 .تو رو خدا به کسی نگیا -

 .گمباشه نمی -

********** 

ظهر از مدرسه برگشتم و برای صرف نهار به منزل زنعمو رفتم. موقع صرف نهار در 
ه ظرف غذایم خیره شده بودم و حواسم به های شمیم بودم و ناخودآگاه بفکر حرف

 :اطراف نبود. زنعمو رفتار من را زیر نظر گرفته بود. دستی بر سرم کشید و گفت

 باران اتفاقی افتاده؟ -

 :ی نه تکان دادم و گفتمسر را به نشانه

 . نه زنعمو -

قاشق غذا را پر کردم و داخل دهان گذاشتم. اما ذهنم مشغول بود. ساکت شده 
 :کردم. زنعمو با نگرانی پرسیدودم و مثل هرروز حرافی نمیب

 !اگه چیزی شده به من بگو عزیزم -

 زنعمو؟ -

 !جانم -

 اگه یک نفر، یکی رو دوست داشته باشه باید باهاش ازدواج کنه؟ -

 خب اون یکی کیه؟ -

 .یه دختر-

 خب اونوقت اون یکی کیه؟ -

 .یه پسر -

 :زنعمو خندید و گفت
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گم این دختر خانم کیه که از آقا پسره اینو متوجه شدم یکی دختره یکی پسره. می -
 خوشش اومده؟

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 .آخه یه رازه -

باشه پس رازت رو به هیچ کس نگو دخترم. این حسی که واسه اون دختر خانم  -
ملًا از این حس خشگل به وجود اومده توی سن تو یه حس طبیعیه! اما باید کا

محافظت کنه تا بزرگ بشه، بعد اگه اون آقا پسر هم همین حس رو نسبت به اون 
 .کننآد خواستگاری و با هم ازدواج میدختر خانم داشته باشه، خب می

 شما و عمو هم وقتی بچه بودید، همدیگه رو دوس داشتید؟ -

 .دیممند شکه ازدواج کردیم به هم علاقهنه، ما بعد ازاین -

با نگاهی پر از سؤال به چشمان زنعمو خیره شدم و منتظر بود تا ادامه دهم، اما 
 .ای از ذهنم خارج نشدذهنم مشغول شد و دیگر جمله

********** 

ارتباط با سؤال دو روز بعد از این ماجرا، زنعمو موضوع جدیدی را پیش آورد که بی
 :جای من نبود. با لحنی مهربانانه گفتبی

ا مادر شمیم و غزاله به این نتیجه رسیدیم، دیگه داخل حیاط بازی نکنید به جاش ب -
 .ی شمیم دور هم جمع بشیدهر روز خونه

زنعمو منتظر بود تا من دلیل این تصمیم را بپرسم اما من فهمیده بودم که این 
که توضیحی تصمیم مربوط به حرفهای آن روز من بود. ترجیح دادم بدون این

قبول کنم. زنعمو متوجه شده بود در ذهنم کلی علامت سؤال ایجاد شده  بخواهم،
کند، من را قانع کند و بود اما سعی کرد مثل یک مادری که دخترش را قانع می

وقتی برایم از محرم و نامحرم )فکر کنم منظورش فرشاد و سروش بود( گفت من 
 :من گفتهای او سر در نیاوردم و فقط گوش کردم. به چیزی از حرف
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نباید با پسرها بازی کنید چون شما بزرگ شدید، خانم شدید و باید از نامحرم  »
 «.دوری کنید

ی تائید تکان دادم، انگار کاملًا توجیح شده بودم و زنعمو من طوری سرم را به نشانه
 .که توانسته بود من را قانع کند، خرسند بودازاین

فرشاد به نامحرم تبدیل شدند و بازی من نفهمیده بودم چطوری یک شبه سروش و 
با آنها ممنوع شد و ما از یک کودک، تبدیل به یک خانم شدیم که باید خودمان را از 

کردیم، فقط این را متوجه شدم که فکر کردن به ازدواج کار چشم آنها پنهان می
 .درستی نبود و فکر کردن به آن باعث جدا شدن ما از پسرها شد

له برای من جا نیفتاده بود که ماجرای خانم شدن من ادامه هنوز هضم این مسئ
 .پیدا کرد

یک شب بعد از صرف شام به اتاق رفتم تا برای خواب آماده شوم که پدر به اتاق 
 .من آمد

 خوابی دخترکم؟ -

 .نه بیدارم -

ی حواسم را به که کاملًا همهروی تخت نشستم و به دیوار تکیه زدم طوری
 .کردم  های پدر جمعحرف

 .خواستم امشب در مورد موضوعی باهات صحبت کنممی -

 .بفرمایید -

دخترم تو دیگه خانم شدی، کم کم باید بشی خانم خونه. کمک پدر کنی، غذا  -
 .درست کنی، ظرف بشوری

 !چینمکنم؟ میز شام رو که من میمگه من کمک نمی -

 :لبخندی زد و گفت
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خوام از فردا، از مدرسه که تعطیل کنی، ازت میدونم عزیزم، تو خیلی کمک میمی -
کنم رو ی خودمون بیای و غذایی که من واست از شب قبل آماده میشدی به خونه

ی هر روزت، تکالیفت گرم کنی و بخوری و دیگه مزاحم زنعمو نشی. بعد مثل برنامه
شمزه رو انجام بدی و با دوستات باشی تا من از سرکار بیام و باهم یه شام خو

 .درست کنیم

که دیگر به منزل زنعمو نروم شوکه و خیلی ناراحت شدم. بغض مثل از پیشنهاد این
یک مار زخمی روی گلویم چنبره زده بود. سرم را پایین انداختم تا اشکی که در 

ی گفتم و روی تخت م حلقه بسته بود،بغضم را آشکار نسازد. آرام چشمچشمان
 .ستمم را بدراز کشیدم و چشمان

 .دستی بر سرم کشید و چراغ اتاق را خاموش کرد و رفت

 .دوستت دارم دخترم، شب بخیر -

 .پتو را روی سرم کشیدم و آرام گریستم

 :هق هق کنان با خودم گفتم

من که بلد نیستم غذا گرم کنم! اگر من نرم، زنعمو چطوری تنهایی غذا بخوره؟  »
 «!شهزنعمو دلش برام تنگ می

انه بود. من محتاج محبّت زنعمو بودم که مثل یک مادر مهربان به این جمله به
ماند تا با هم نهار بخوریم. با علاقه به اتفاقات آمد، منتظرم میپیشواز من می

 .اددی من گوش میروزانه

چقدر بزرگ شدن بد بود، دیگر دوست نداشتم بزرگ شوم. خانم شدن خیلی سخت 
 .بود

********** 

که ظهر باید به قولی که به پدر داده بودم حوصله بودم، از اینبی در مدرسه خیلی
خواست کردم، توان حرکت به سمت منزل را از من گرفته بود و دلم نمیعمل می

خواست زمان از حرکت بایستد و هیچ وقت زنگ به صدا به منزل برگردم. دلم می
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کس شدن به سراغم بیدر نیاید تا مجبور نشوم مدرسه را ترک کنم. حس تنهایی و 
 .آمده بود

 .آوردمهای اخیر سر در نمیاز این تصمیم

 .صدای زنگ را که شنیدم، پاهایم از حرکت ایستاد

زمان برگشت به حصار تنهایی من فرا رسید و مجبور به رفتن بودم. در راه با هیچ 
، هاکردم خودم را به بودنکس حرفی نزدم و در سکوت حرکت کردم. باید سعی می

 .خوردمترغصّه میها، کمعادت دهم و از نبودن

ها به سمت بالا کشیدم. ای غمگین خود را از پلهوارد ساختمان که شدم با چهره
 :گفتی دوم رسیدم، صدای فرشاد را شنیدم که با داد و فریاد میطبقه

 !گرسنمه مامان زود باش غذارو بیار -

 :زیرلب گفتم

 «خوش به حال فرشاد»

ب منزل زنعمو که رسیدم، پاهایم دیگر توان حرکت به سمت بالا را نداشت. جلوی در 
 .بوی قرمه سبزی در راهرو پیچیده بود

 :از خودم پرسیدم

 « خوره؟یعنی زنعمو منتظر منه؟ امروز با کی نهار می»

 .ش بودمو دلتنگ حس کردم چند روزه، او را ندیدم

خواست د، هیچی نخورده بودم. دلم میشکمم به صدا درآمده بود. انگار چند روز بو
ها در بزنم و خودم را در آغوش زنعمو رها کنم. باز بغضی در گلویم سنگینی کرد. پله

 .را یکی یکی بالا رفتم و قولی که به پدر داده بودم را اجرا کردم

کردم، من با بقیه فرق دادم، باید قبول میباید با شرایط جدید خودم را وفق می
 .ها گذرا بود و متعلق به من نبودی محبّتمهداشتم. ه
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ای پرت کردم. خیلی عصبانی بودم از دست وارد خانه شدم، کیف و لباس را به گوشه
 .خودم، از دست تصمیم پدرم، از روزگار، از همه چیز شاکی بودم

به آشپزخانه رفتم. ظرف غذا را از یخچال برداشتم و روی گاز گذاشتم. شعله را زیاد 
تا غذا گرم شود. بعد از چند دقیقه برنج داخل قابلامه که بیشتر آن سوخته  کردم

بود را داخل بشقاب ریختم. خورشتی که قسمتی از آن سرد بود و قسمتی دیگر گرم 
شده بود را روی برنج ریختم. دستم به سمت قاشق حرکت نکرد. میلی به خوردن 

وجه نخوردن من نشود. چهار نداشتم. غذا را داخل سطل آشغال ریختم تا پدر مت
های کوچک، مشغول شستن ای برداشتم و زیر پایم گذاشتم و با آن دستپایه
دفعه تلفن به صدا درآمد. زنعمو بود. با صدایی نگران و با حالت ها شدم. یکظرف

 :توبیخ کننده پرسید

 !کجایی تو دختر؟ مردم از نگرانی -

 .جوابی نداشتم که بدهم، سکوت کردم

 خوبی تو؟ چرا نیومدی نهارت رو بخوری؟ -

دهند. با هایم مجال صحبت نمیدانستم، اگر لب باز کنم اشکباز سکوت کردم. می
 :صدایی گرفته و بغض آلود گفتم

امروز تکالیفم زیاد بود واسه همین نیومدم. نهارمم خوردم. ببخشید نگرانتون  -
 .کردم اگه کاری ندارید من برم

 .. از صدای زنعمو که منتظرم بود و نگرانم شده بود آرام گرفتمگوشی را قطع کردم

خاطر اخلاق و نظم در مدرسه جایزه گرفته بودم. اما خواست به او بگویم، بهدلم می
ای از کمد پرت ام را گوشهخاطر قولی که به پدر داده بودم چیزی نگفتم و جایزهبه

 .کردم

********** 
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وضاع جدید عادت کردم اما همچنان میل به خوردن کم به اچند روزی گذشت و کم
کرد غذاهایی را که من ها پدر سعی میخوردم. شبنهار نداشتم و خیلی کم می

 .تر از قبل شدمعلاقه داشتم، آماده کند. حس کرده بود، کمی لاغر و آرام

زنعمو به ندیدن من عادت کرد و بعد از مدتی دیگر سراغم را نگرفت. واقعاّ دلیل 
 …فهمیدماون جدایی را نمی

را به درخت وسط  که یک روز عمو احسان با یک گوسفند به خانه آمد و آنتا این
کردم. فرشاد کنار عمو ایستاده بود و با ی اتاقم، آن را نگاه میحیاط بست. از پنجره

خواست، من کرد. خیلی دلم میهایش اون حیوان زبان بسته را اذیت میشیطنت
شاد از نزدیک، گوسفند را ببینم اما از ترس او که باز شیطنتش گل کند و هم مثل فر 

ی طناب آن را باز کند و بخواهد من را بترساند به حیاط نرفتم و ترجیح دادم از پنجره
اتاق به تماشا بنشینم. دوساعت بعد عمه به حیاط آمد و مشغول آماده کردن اسپند 

 دن آن گوسفند به حیاط منزل ما چه بود؟شد. خیلی کنجکاو بودم، بفهمم دلیل آم

که نوزادی را به بغل گرفته، که دقایقی بعد در کمال ناباوری، عمو در حالیتا این
ها را دو تا همراه زنعمو از درب حیاط وارد شد. دیگر طاقت نیاوردم و تند و تند پله

 .یکی پایین رفتم تا از ورود نوزاد جدید سر در بیاورم

که رسیدم مکث کردم و به زنعمو زل زدم. چقدر دلم برای نوازش،   ی آخر به پله
 .های او تنگ شده بودقربون صدقه رفتن

زنعمو با دیدن من، نوزاد را از آغوش عمو جدا کرد و به طرف من آمد. خم شد و 
 :گرفت، گفتکه نوزاد را به طرف من میروی زانوهایش نشست و در حالی

ست، قراره از این به بعد بشه خواهر تو، خشگله هدیه باران این کوچوله، اسمش -
 نه؟

ام از زنعمو را فهمیدم. کسی دیگری آمده بود و با شنیدن این جمله، دلیل جدایی
جای من را گرفته بود. برای دومین بار حس حسادت در من به وجود آورد. 

ودم فکر کردم با خطور که به نوزاد زل زده بودم وحس تنفر را تجربه میهمان
 :کردم
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و برای زنعمو بگیره؟ شبه نوزادی به دنیا بیاد و جای منچطور امکان داشت یک »
 «دفعه شد؟چرا تا حالا خبری از اومدن اون بچه نبود؟ چرا همه چیز یه

دفعه با حالتی العملی نشان دهم که یکزنعمو همچنان منتظر بود تا من عکس
 :پرخاش گفتم

 !ختر عموی منهاین خواهر من نیس، د -

 .جا را ترک کردمها خود را محو کردم و به سرعت آنو بعد مثل یک صاعقه در پله

باور آن موضوع برای من خیلی سخت بود. جدایی از زنعمو برای من از درد نداشتن 
تر بود. من حس مادر داشتن را نچشیده بودم که نداشتن او برایم مادر دردناک

یی مهربان که این همه سال کنار من بود و حالا سخت باشد ولی داشتن زنعمو
 .متعلق به کسی دیگر شده بود، واقعاّ سخت بود

دانستم از دست کی باید به اتاق برگشتم و با عصبانیت روی تخت نشستم. نمی
عصبانی باشم. از خدا که نعمت مادر داشتن را از من دریغ کرد؟ یا از دست زنعمو 

بّت کند؟ یا از دست هدیه، که با آمدنش جای من خواست به من محکه دیگر نمی
 را پر کرد؟

 :گفتپدرم همیشه می

 «.کنه و حواسش به تو هستهاست و همیشه نگات میمادرت توی آسمون »

 .سرم را بالا کردم و از پنجره به آسمان خیره شدم و با مادرم درد دل کردم

ون نیامدم و طوری وانمود ی خستگی، از اتاق بیر پدر از سرکار برگشت. به بهانه
ام بود های زندگیترین شبکردم که خواب هستم و آن شب را که یکی از سخت

 .بار و بالشتی خیس سپری کردمبا چشمانی اشک

فردای آن شب، جمعه بود و پدر در منزل بود. صبح با شکمی گرسنه از خواب بیدار 
انداخت و  یشتر به جانمی نان، شکمم را بشدم. صدای قل قل سماور و بوی تازه

 .مجبورم کرد که از اتاق خارج شوم
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به آشپزخانه رفتم و سلامی کردم. پدر با دیدن من لبخندی زد و به طرفم آمد و 
 :ام را بوسید و من را روی صندلی نشاند و گفتپیشانی

 .ای عزیزکمدیشب خیلی خسته بودی. شام که نخوردی! حتماً خیلی گرسنه -

 .دسرم پایین بو

ی من بابت چیست. دانست حال آشفتهحتماً از حال و روزم باخبر شده بود و می
سعی کرد با نوازش و قربون صدقه کمی حال دلم را خوب کند، اما هیچ چیزی مرهم 

حوصلگی شروع به هم زدن شکری که در لیوان شد. با بیام نمیزخم قلب شکسته
 :چای ریخته شده بود کردم، پدر گفت

 .هات واست لقمه بگیرمخوام مثل بچگیز میامرو -

 .ش نگاه نکردم و دست از روی نان کشیدملبخند تلخی زدم و به چشمان

 .ام کردپدر لقمه گرفت و من هم با اشتها خوردم، او هم با لذت نگاه

 :ی آخر را به دستم داد، گفتلقمه

 .حاضر شو، بریم دیدن مهمون کوچولو -

 :با تعجب پرسیدم

 مون کیه؟مه -

 :ش را کمی جمع کرد و گفتچشمان

 مگه دیروز ندیدیش؟ مگه نرفتی پیشوازش؟ -

 :ای آویزان گفتمبا لب و لوچه

 .ستآهان. اون مهمون نیس، صاحبخونه -

 خشگل بود نه؟ -

 .…دونم، فعلًا همش صدای عر عرنمی -
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 :پدر لب خود را گاز گرفت و گفت

تر و الگوی اونی. نباید حرف بد بزنی. و خواهر بزرگها! تفاز تو بعیده این حر  -
حسادت کار خوبی نیس. باران سعی کن هیچ وقت به کسی حسادت نکنی، هیچ 

 .رو برای کسی بگیره، هرکسی جایگاه خودش رو داره کس قرار نیس جای تو

ی افکار من باخبر شده بود. حتی از که حرفی بزنم از همهانگار باز بدون این
اتم خبر داشت و متوجه حسادتم شده بود. از رفتار خودم خجالت کشیدم و احساس

 .به اتاق رفتم تا آماده شوم

ی کوچکی در دست داشت و به طرف من که جعبهپدر پشت سرم آمد و در حالی
 :گرفته بود گفت

 .این مال توهه -

ناسبت گرفتن با تعجب جعبه را گرفتم و باز کردم. زنجیر و پلاک طلا به اسم باران. م
ش رفتم و این کادو را متوجه نشدم ولی از داشتن آن خوشحال شدم و به آغوش

 .تشکر کردم

زنجیر را به گردن آویزان کردم و در آینه خودم را نگاه کردم. زنجیر طلا در گردن 
سفیدم خودنمایی کرد و به گردن من جلوه خاصی بخشید. اولین باری بود که پدر 

 .بود برای من طلا خریده

 :ای دیگر درآورد و گفتبعد دست خود را در جیب فرو برد و جعبه

 .این کادو رو از طرف تو برای هدیه خریدم. لطفاً بهش بده -

که کادویی شبیه به من برای هدیه خریده بود دلخور شدم. کادو را گرفتم و با ازاین
اق خارج شد. دوباره ای به ظاهر خوشحال، جعبه را روی میز گذاشتم. پدر از اتچهره

به آینه نگاه کردم دیگر زیبایی در گردن خود مشاهده نکردم و احساس کردم 
 .ای به داشتن گردنبند ندارمعلاقه

از احساسی که داشتم ناراحت بودم. دوست نداشتم آدم حسودی باشم اما آن حس 
 .کردای رها نمیمن را لحظه
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ن استقبال کرد و من را به آغوش کشید به منزل زنعمو رسیدیم. زنعمو مثل قبل از م
 :و گفت

 .چقدر دلتنگت بودم دخترم -

های بد از قلب من پاک شد و حس دوست داشتن با شنیدن این جمله، تمام حس
 .م آمدو محبّت به سراغ

 .باره قلبم سرشار از علاقه به هدیه شدحس کردم به یک

های صورت معصوم او و زیبایی اش کردموقتی زنعمو، هدیه را به آغوشم داد، نگاه
 :را دیدم. ناخودآگاه جواب سؤال دیروز بر زبانم جاری شد

 .خیلی خشگله واقعاّ دوس داشتنیه -

 :ام زد و گفتای به گونهزنعمو بوسه

 .قربونت برم مثل تو دوست داشتنی و زیباست -

نهار را دور اون روز همه به مناسبت ورود هدیه کوچولو، در منزل عمو جمع شدیم و 
هم بودیم. من سرم، حسابی با هدیه گرم شده بود. هدیه روی پاهای من به خواب 

 .رفته بود

 :آید که شنیدم گفتکرد. یادم میپچ پچ می عمه الناز مدام در گوش پدرم

ی ی برادر خودمون رو بغل کنیم، یه بچه از رگ و ریشهشانس نداریم بچه »
 «.خودمون باشه

 :ت در جواب او گفتپدر با عصبانی

 «.شهشنوه، ناراحت میبس کن الناز زشته، احسان می »

********** 
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های زنعمو خبری ها و آبمیوهدوروز بعد، دچار تب و لرز شدید شدم. دیگر از سوپ
نبود. در عوض پدر برای پرستاری از من در خانه ماند. مثل یک پروانه دورم 

 .کردچرخید و به من محبّت میمی

روحی، بدنم را ضعیف کرد و دو روز بی دلیل تب کردم. دوستانم برای عیادت  ضعف
به دیدنم آمدند. یک روز فرشته با یک کاسه آش به دیدنم آمد. فرشته برعکس 

داد و با درست کردن آش خواسته بود شمیم و غزاله احساساتش را بروز نمی
مادر دلسوز و فداکار دور  اش را به من نشان دهد. وقتی دید که پدر مثل یکنگرانی
 :چرخد با حسرت گفتمن می

 .باران تو خیلی خوشبختی، به تو حسودیم شد -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 کنی؟جوری فکر میچرا این -

 .چون یه پدری داری که مثل فرشته هاست -

 .اما به جاش مادر ندارم -

 :ش را برای من درشت کرد و گفتچشمان

هاتو بخوری؟ یکم به اطرافت نگاه کن، ببین خدا حسرت نداشته خوایتا کی می -
ای بهت داده. من هردوشون رو دارم، ولی خالی به جای ندادن مادر، چه پدر فرشته

شو داری از محبّتم. تا حالا هیچ کدوم، من رو نبوسیدن یا نوازش نکردن. تو یکی
بینی و ها رو نمیخوبیولی جای هر دو رو برات پر کرده. تو زیادی لوس شدی که 

کنی. تو فکر کردی مادرها صبح تا شب دونی و مدام خودت رو لوس میقدر نمی
کنن؟ تا حالا پدرت سرت ی بچه هاشون برن؟ دعواشون نمینشستن تا قربون صدقه

داد و فریاد زده؟ تا حالا دست پدرت صورتت رو با سیلی سرخ کرده؟ نه! فقط دست 
ده. بس کن باران! بلند شو یه باری از دوش پدرت بردار اون صورتت رو نوازش کر 

ی ها خم کنی. به قسمتت قانع باش، خدا همهکه کمرش رو با این لوس بازینه این
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ده، سهم تو یه پدر مهربونه با یه زندگی پر هاش نمیهاش رو یه جا به بندهنعمت
 .از آرامش

هایش تلنگری بر ذهنم شد. هایش مرهمی بر زخم دلم شد. با حرففرشته با حرف
 .مثل یک دکتر بر بالینم آمد و با نصیحت، تبم را قطع کرد

فرشته رفت، از جایم بلند شدم. به طرف آشپزخانه رفتم، پدر مشغول رنده کردن 
 :هویج برای سوپ بود. از پشت دستم را دور کمر او حلقه کردم و گفتم

 .پدر خیلی دوستت دارم -

ای که موهای ژولیده ی زانوهایش نشست و با انگشتبه سمت من برگشت و رو
ام روی صورتم پخش شده بود را از روی صورتم کنار زد و دستی روی پیشانی

 :گذاشت و گفت

 .ت انگار قطع شدهمنم دوستت دارم عشقم، فرشته معجون معجزه آورد؟ تب -

 :خندیدم و گفتم

 .ی زندگی من شما هستیدمعجزه -

********** 

خواست تا اجازه دهد نهار ع برای من عادی شد. بعضی روزها زنعمو از پدر میاوضا
داد، ولی تأکید داشت، نباید رفت ها بروم و پدر با کمی اکراه اجازه میرا به منزل آن

و آمد من به منزل عمو زیاد شود تا دوباره تبدیل به عادت نشود. روزهایی که به 
کردم تا زنعمو به کارهای منزل رسیدگی کند. دیگر رفتم از هدیه مراقبت میآنجا می

مند شده کردم و برعکس، به هدیه علاقهای حسادت در قلب خود احساس نمیذره
 .بودم

ی من اهمیتی نداشت و نیازی به رفت، برای هدیه میوقتی زنعمو قربون صدقه
کردم دیدم برعکس، خودم هم به هدیه مهربانی میدریافت محبّت برای خودم نمی

 .کردمو او را نوازش می
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ماه خیلی زود تغییرکردم و بزرگ شدم و خیلی چیزها کردم توی آن یکاحساس می
 .ها کنار بیایمرا توانستم درک کنم و با آن

********** 

و غزاله و فرشته هر روز عصر، در منزل شمیم دور هم جمع  طبق آخرین قرار، من
شدیم های دخترانه مشغول میبه بازی و شیطنتشدیم و بعد از انجام تکالیف، می

خندیدیم، ها بی دلیل میهایی از ته دل که گاهی ساعتو روزهای خوش را با خنده
هایی که در بزرگسالی فقط حسرت آن را خوردیم. آن روزها فقط گذراندیم. خنده

نامعلوم  کردیم، از غم دنیا و نگرانی از فرداهایخوش بودیم و به هیچ چیزی فکر نمی
دانستیم، چگونه نوشته خبر از سرنوشتی که نمیو مشکلات زندگی فارغ بودیم. بی

 .بردیمکردیم و لذت میست در لحظه زندگی میشده

و شمیم و غزاله وارد سن نه سالگی شدیم و به سن تکلیف رسیدیم. درمدرسه  من
های سفید ا روبانی ما جانمازی سفید رنگ بما جشنی برپا کردند و به همه برای

دوزی شده های ریز صورتی روبانبه همراه چادر و مقنعه سفید که روی آن با گل
 .بود، هدیه دادند

که بزرگ شده بودیم و قرار بود نماز بخوانیم. ثریا هر سه ما خوشحال بودیم ازاین
تر گخانم )مادر شمیم( به ما نماز خواندن را آموزش داد. فرشته که دوسالی از ما بزر 

 .خواند، همراه ما شدبود و دست و پا شکسته نماز می

خواندم و خیلی به اول وقت بردم. نماز را با عشق و علاقه میمن از عبادت لذت می
خواندن نماز اصرار داشتم. عصرهای زمستان، قبل از هر کاری دور هم نماز جماعتی 

 .سیدیمر های دورهمی میی برنامهکردیم و بعد به بقیهبرپا می

******** 

 .ماه بعد جشن تولد من شدیک

دانست، علاقه داشتم که جشن تولد را کنار پدر برای من کیکی خرید و چون می
 .دوستانم برگزار کنم، اجازه داد، کیک را به منزل شمیم ببرم و در آنجا تولد بگیرم
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 .کردمی گرفتن جشن در کنار دوستانم لحظات را برای من تبدیل به خاطراتی شیرین

خواست هرچه زودتر به اتاق بروم و . دلم میآن شب خسته به منزل برگشتم
 .استراحت کنم

کردن های کنار پنجره ایستاده بود و مشغول تمیز پدر با حالی آشفته، کنار گلدان
 .قدر غرق در افکار شده بود که متوجه ورود من نشدها بود. اینهای آنبرگ

ش را که کمی و وقتی صدایم را شنید سعی کرد چشمان با صدای بلند سلام کردم
 :که نگاهم کند گفتنمناک به نظر رسیدند، از من پنهان کند. بدون آن

 سلام دخترم، خوش گذشت؟ -

 .بله خیلی خوب بود -

 .با تعجب به او نگاه کردم

 حالتون خوبه؟ -

 .بگیرمخوبم، امسال اولین سالی بود، کنار من نبودی که برات جشن  -

 :سرم را پایین انداختم.گفت

 .اولین سالی بود، گذاشتی یادم بره چنین روزی خدا به من یه فرشته کوچولو داد -

 :اش کردم. دوباره با صدایی بغض آلود گرفتبا لبخند نگاه

 .افتاد، چنین روزی با اومدن تو، کی رو از دست دادم یادم -

که در چنین روزی او را با دادم و ازاین به طرف او رفتم. خودم را در بغلش جای
 .غم بزرگش تنها گذاشته بودم ابراز تاسف کردم

 .ببخشید، تنهاتون گذاشتم -

 :دست نوازشی روی موهایم کشید و گفت

 .کنن، تولدت رو جشن گرفتیخوب کردی عزیزم، کنار کسانی که خوشحالت می -
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 :و بچگانه گفتم ی پدر جدا کردم و با حالتی لوسسرم را از سینه

 گیریم. فک نکنید یادم رفته که از زیر کادو دادن فرار کردیداخب اینجا هم تولد می -

 .لبخندی زد و با حرکت مردمک داخل چشم خود، روی میز را نشان داد

با ذوق به طرف میز رفتم. دو تا کادو روی میز قرار داشت. با تعجب نگاه کردم و 
 :پرسیدم

 چرا دو تا؟ -

 :ش را پایین انداخت و گفتسر 

 .یه هدیه از طرف مادرته -

لبخندی زدم و تشکر کردم. فکر کردم پدر دو تا کادو خریده که من جای خالی 
 .تر را باز کردمکادوی مادر را حس نکنم. با بی خیالی کادوی بزرگ

ی سر کوچه دیده بودم و همان لباسی را که چند روز پیش پشت ویترین مغازه
 .مده بود، برای من خریده بودخوشم آ 

تر بود. مشغول باز کردن آن شدم به سرعت به سمت کادوی دوم رفتم که کوچک
 :و در همان حال با صدای بلند گفتم

 ..…تا کادو نبودم ممنونم، راضی به زحمت خرید دو -

دفعه از دیدن یک پاکت داخل جعبه متعجّب شدم. با چشمانی پرسان سرم را یک
ام نکرد، قصد دادن توضیح در هدر چرخاندم اما سرش پایین بود و نگابه سمت پ

 .مورد آن را نداشت. کنجکاوانه سرعتم را برای باز کردن پاکت بیشتر کردم

را باز کردم. دست  ای را مقابل دیدگانم مشاهده کردم. به آرامی آنکاغذ تا شده
ام را به پدر دوختم. ای نگاههام به برگه، و لحظای نگاهخط نا آشنایی بود. لحظه

 .همچنان منتظر توضیحی از جانب او بودم

 :زمزمه کنان خواندم
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 !گویمدخترم با تو سخن می

 زندگی در نگهم گلزاریست و تو با قامت چون نیلوفر

 گلزاریی پر گل اینشاخه

 بینممن به چشمان تو یک خرمن گل می

 گل عفت، گل صد رنگ امید

 فردای سپید گل فردای بزرگ، گل

 ی فردای من استچشم تو آینه

 گل چو پژمرده شود جای ندارد در باغ

 کس نگیرد ز گل مرده سراغ

 !گویمدخترم با تو سخن می

 دیده بگشای و در اندیشه گل چینان باش

 همه گلچین گل امروزند

 همه هستی سوزند

 اندیشدکس به فردای گل باغ نمی

 چرخدها به هوس میآنکه که گرد همه گل

 بلبل عاشق نیست

 بلکه گلچین سیه کرداریست

 های لطیفکه سراسیمه دود در پی گل

 تا یکی لحظه به چنگ آرد و ریزد بر خاک

 دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاک
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 تو گل شادابی

 به ره باد مرو

 غافل از باد مشو

 ای گل صد پر من

 همه گوهر شکنند

 دیو کی ارزش گوهر داند؟

 ن؟ گوهرم دختر مندخترم گوهر م

 تو که تک گوهر دنیای منی

 دل به لبخند حرامی مسپار

 دزد را دوست مخوان

 چشم امید به ابلیس مدار

 ای گوهر تابنده بی مانند

 خویش را خار مبین

 قیمت خود را مشکن

 .1قدر خود را بشناس

رگ کنم، تا وقتی بز دخترم! این شعر را در دفتر خاطرات برای تو بارها زمزمه می »
 «(ت زمزمه کنم تا بفهمی) تو گل باغ منیقدر در گوششدی این

 (دوستت دارم / ششم دی ماه)

شد یک هایم در پهنای صورت سیل روانی بود که جاری شده بود. باورم نمیاشک
 …نشانه از مادرم در دست داشتم. اما حالا چرا
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آن شعر را برای آن زمان معنای شعر را متوجه نشدم یا حتی نفهمیدم چرا مادرم 
 !من انتخاب کرده بود و در دفتر خود نوشته بود تا روزی برای من بخواند

آن روزها فقط از درون آن کاغذ، بوی مادر را استشمام کردم. از تک تک کلمات آن، 
که در عشق را دریافت کردم که با قلم او برای من نوشته شده بود. فهمیدم، زمانی

 .ه دوست داشته و بارها آن را به من گفته بودشکم او بودم من را عاشقان

هایش را با حس کردم مادرم این شعر را با سوز دل و اشک نوشته، خیسی اشک
 .…دیدم. چقدر نگرانم بودهچشم دل می

نامه را به سینه چسباندم و بوییدم. آسمان دل من آن شب غوغایی به پا کرد و 
 .ها باریدتم خیال بند آمدن نداشت و ساعباران چشمان

های عمرم دریافت ای بود که در تمام سالآن نامه، بهترین و با ارزشمندترین هدیه
را زمزمه  کردم. از آن شب به بعد، نامه را زیر بالشت خود گذاشتم و هرشب آن

ها از مادرم داشتم و مثل یک کردم و بوییدم. آن تنها یادگاری بود که در آن سال
 .ش بودلالائی برایم آرامش بخ

********** 

دوماه بعد از ماجرای تولد من، تولد شمیم فرا رسید. مادر او برای تولد، مهمانی 
بزرگی از جمع خانوادگی تدارک دیده بود. شمیم از خوشحالی جشن تولد در پوست 

 .کردشماری میگنجید و برای شب تولد خود لحظهخود نمی

و غزاله با  برد، منتولد به سر میکردیم او در ذوق و شوق همان شب که فکر می
ترین آرامش سر بر بالین گذاشته بودیم و از چشمان نگران و دل پرهراس نزدیک

که آن شب چه بر سر دل پر آشوبش آمد و چگونه بهترین شب خود و از این دوست
خبر بودیم. چشمان منتظر شمیم به درب او تبدیل به یک کابوس وحشتناک شد، بی

 .های او فرود آمدغم سنگینی بر شانهخشک شد و 

های زندگی شمیم در خاطرات ترین شبآن شب که قرار بود یکی از به یاد ماندنی
را  ی عمرش شد و زندگیاو ثبت شود با خبر مرگ پدرش تبدیل به بدترین خاطره
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تاریکی شب تیره و تار کرد. سرنوشت برای او هم بد نوشت و روی  برایش در آن
 .ا را به او در آن سن کم نشان دادتلخ دنی

پدرش آن شب برای خاموش کردن آتش یک منزل مسکونی به ماموریت فرستاده 
 .شد و جان خود را قهرمانانه از دست داد

گیر شد. شمیم، آن دختر پر شر و شور با مرگ پدر تبدیل به یک آدم آرام و گوشه
که هیچ خترش وارد کرد. طوریمرگ او هرچند پرافتخار، اما غم سنگینی را به دل د

 .اش پاک نشدوقت گرد غم از دست دادن پدر از روی پیشانی

گاه کرد. باید زندگی سرنوشت، دختر لوس و نازنازی را در سن نه سالگی بدون تکیه
ترین قسمت زندگی شمیم بود که برد و این سخترا تنها با خاطرات پدر پیش می

 .در سرنوشتش نوشته شد

ترین لحظات آن را شوی، سختکند که مجبور میری آدم را تربیت میزندگی طو
ای جز ادامه دادن به راه را نداری و باید تا انتهای مسیر را هم تجربه کنی و چاره

 .طی کنی حتی اگر دلت بخواهد دنیا بایستد و تو از آن پیاده شوی

اش ن فرد زندگیهای شمیم هم مثل من از وجود عزیزتریاز آن روز به بعد نقاشی
ی زندگی هر انسانی نقش خالی شد. از وجود کسی که وجود او در لحظه، لحظه

 .دارد، برایش دیگر وجود نداشت

است که دیگر کنارت نخواهد  کسی  ی زندگی، یادآوری خاطراتترین لحظهدردناک
 .گذاردی مسیر تنهایت میبود و در ادامه

عم داشتن مادر را نچشیدم و نچشیدن من از روزی که چشم به جهان گشودم ط
تر بود از چشیدن داشتن طعم شیرین پدر که روزی مجبور شوی از آن بسی آسان

 .محروم شوی

ی ما عزادار شده بودیم. همه نگران شمیم از ما فاصله گرفت. با عزادار شدنش ، همه
 درک احوالش بودیم و دوست داشتیم به او کمک کنیم. من که حال شمیم را کاملاً 
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کردم و دوست داشتم در این شرایط در کنارش باشم اما از ما فاصله گرفت و می
 .ای به بودن در کنار ما نشان ندادای حبس کرد و علاقهخود را در پیله

چهل روز گذشت. تا سردی خاک، او را از حصار تنهایی خارج کرد و به جمع ما پناه 
م. کم کم زمان امتحانات فرا رسید و داد. چهل روز بود، دور هم جمع نشده بودی

کردیم. شمیم کلی از درس عقب افتاده بود و باید او را باید خودمان را آماده می
و غزاله به منزل  های عقب افتاده را جبران کند. هر روز منکردیم تا درسکمک می
 .شدیمرفتیم و تا غروب مشغول درس میشمیم می

داد او از منزل شد، اجازه نمیت سختگیرتر از قبل میپدر فرشته هم که زمان امتحانا
کرد تا حسابی درس بخواند و روزی پزشک شود. اما خارج شود و مجبورش می

و دفتر بود حواسش جای دیگری پرت بود.  فرشته با آنکه همیشه سرش در کتاب
 .ای برای آینده و ادامه تحصیل در او وجود نداشتهیچ انگیزه

هوشی نبود ولی با محیط متشنجی که پدر و برادرش با فرشته دختر کم 
 .ها برایش ایجاد کرده بودند، او را از درس و مدرسه دلزده کرده بودندگیریسخت

آنها روزی دکتر شوند!  فهمیدم چرا پدر و مادرها فقط آرزو دارند، فرزندانواقعاّ نمی
آرزو ندارد، فرزندش  انگار جامعه به هیچ شغل دیگری نیاز ندارد. چرا هیچ کسی

یک نقاش شود. چیزی که من آرزو داشتم بشوم و خدا را شکر پدرم فقط به موفّقیت 
 .کرد و من را مجبور به انتخابی نکردو خوشحالی من فکر می

********** 

ی کتاب به دست ما آن ما سه نفر، مثل قبل با نمرات عالی قبول شدیم، اما فرشته
اش دوچندان شد و مجبور شد تابستان های خانوادهگیریسال مردود شد و سخت

 .را هم کتاب به دست در خانه بماند

ی او از ما جدا شد، اما دوستی ی راهنمایی شد و مدرسهآن سال فرشته وارد دوره
 .ما با او قطع نشد و همچنان محفل عصرگاهی برپا بود
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بساط خاله بازی و  تر از قبل شدیم.سال بزرگآن سال وارد کلاس چهارم و یک
هایی که با ما کلی خاطره ساخته های کودکانه در بین ما جمع شد. عروسکبازی

ها با بیسکوییت و میوه غذا های پلاستیکی که روزی در آنبودند و کاسه بشقاب
هایمان به خاطرات تبدیل شدند و با لحظات ای از اتاقکردیم، در گوشهدرست می

 .انده بودیم، در ذهن ما بایگانی شدندها گذر شیرینی که با آن

گرفتیم و کم هرکدام از ما با شخصیت و خصوصیات اخلاقی خاصی شکل میکم
 .شدیمتر میبزرگ و بزرگ

********** 

 .آن سال اتفاق دیگری برای من رخ داد و آن رفتن همیشگی سروش از کنار ما بود

صورت اتفاقی شنیدم که آقا یک روز در منزل عمه برای صرف شام دعوت بودیم، به 
 :کیومرث به پدرم گفت

اش برای همیشه کارهای رفتن کوروش جور شده و تا چند روز دیگه همراه خانواده »
 «.از ایران خواهند رفت

دفعه و با این سرعت، شد یکآور بود. باورم نمیشنیدن این خبر برایم کمی شوک
 .برای همیشه از سروش جدا خواهم شد

ی ذهن من مشغول گلویم را بست و میلی به خوردن شام نداشتم و همهبغضی راه  
 .خبر آقا کیومرث شد

 :ام به فرشاد افتاد. با خودم فکر کردمنگاه

گرفتند، اما ی عمه این تصمیم را میی سروش، خانوادهای کاش به جای خانواده »
 «.شد ترک وطن کنهخیالی باطل بود، چون عمه به هیچ عنوان حاضر نمی

 :به این فکر کردم

 «شه ،ناراحته؟که برای همیشه از من جدا میکنه؟ از اینسروش هم به من فکر می »



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

73 

 

بعد از صرف شام به منزل برگشتیم. تا صبح پلک روی هم نگذاشتم. دوست داشتم 
 .زودتر صبح شود و حرف دلم را به یکی بگویم

ی ریاضی از منزل خارج جزوه ی گرفتنروز جمعه بود. مجبور شدم به بهانهفردای آن
 .شوم

به منزل شمیم که رسیدم، ثریا خانم من را تا اتاق بدرقه کرد. شمیم در حال خواندن 
درس علوم بود و به محض دیدن من در آن وقت صبح، کتاب را بست و با نگرانی 

 :پرسید

 چی شده باران؟ رنگت پریده؟ -

شوم ثریا خانم از اتاق فاصله گرفته با ترس نگاهی به درب اتاق انداختم تا مطمئن 
 :تر شدم و گفتمباشد. کمی نزدیک

تونی درکم کنم فقط تو میجز تو کسی رو ندارم تا درد دلم رو بهش بگم، حس می -
 .کنی و به احساسم نخندی

 .خب بگو، مردم از دلشوره -

 .رنش برای همیشه از ایران میدیشب شنیدم، سروش و خانواده -

 رن؟دفعه؟ خب شاید برای سفر مییهچرا  -

و گرفتن نه خودم شنیدم، قراره برای همیشه برن! شاید خیلی وقته که این تصمیم -
 .خبر بودمو من بی

 :ای پرسان پرسیدمکمی مکث کردم و با چهره

 به نظرت سروش هم ناراحته؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

بخواد ناراحت باشه. اگه واسش مهم بودی، کنه که نه بابا، اون اصلًا به تو فکر نمی -
 .گفت. الآن حسابی از رفتن خوشحالهزودتر از اینا بهت می
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هایش را قبول داشتم که حرفها را از شمیم نداشتم. با اینانتظار شنیدن این حرف
 .هایم این واقعیت را نشنومخواست با گوشولی دلم می

ای امیدوار کننده پیدا ن شد اما جملهخیلی دلخور شدم. شمیم هم متوجه دلخوری م
 .ی من مرهم گذارد. ترجیح داد، سکوت کندنکرد که بر قلب زخم خورده

 :ازجایم بلند شدم و گفتم

 .ببخشید، مزاحم درس خوندنت شدم -

 مونی؟نه این چه حرفیه، چرا نمی -

 .باید برم -

پدر نشدم که در  به منزل رسیدم و با آن حال و روز آشفته وارد شدم. متوجه
 :گر حال هراسان من بود. با حالتی متعجّبانه پرسیدآشپزخانه نظاره

 خوبی باران؟ -

 :باره متوجه اطراف شدم و با دستپاچگی گفتمبه یک

 هان؟ یعنی بعله؟ -

 جزوه گرفتی؟ -

 .ی گرفتن جزوه رفته بودم و دست خالی برگشته بودمیادم آمد که به بهانه

 :جوابی بدهم، سرم را پایین انداختم و من من کنان گفتم دانستم چهنمی

 .هاش تکراری بودجزوه -

 .ش غیب شدم و به اتاق رفتمبه سرعت از مقابل چشمان

 :روی تخت نشستم و زمزمه کنان با خدا نجوا کردم

کنه، احساس خدایا این چه حسیه، در قلبم نسبت به کسی که حتی به من فکر نمی »
 «کنم؟می
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بود. با آن  دانستم حتی اسم آن عشق گنگی داشتم که برایم نامفهوم بود. نمیحسِّ 
شناختم، حس بیگانه بودم. یک حس ناشناخته که نه آن را بلد بودم و نه آن را می

 .کردمفقط آن را در قلبم احساس می

کتاب علوم را جلوی دیدگانم قرار دادم. جسمم حضور داشت اما افکار و روحم به 
دانستم دلم خواهم! فقط این را میدانستم چه چیزی میز درآمده بود. نمیپروا
 .خواهد برای همیشه کنارم باشدمی

خواست از این حس چیزی بنویسم. کتاب را بستم. دفتر خاطرات را باز کردم. دلم می
ی اما زبانم قادر به توصیف آن و قلمم قادر به نوشتن نبود. دوست نداشتم لحظه

را  ام رفتم و آندفتر نقاشیرا بستم و به سراغ ی را وارد دفترم کنم. آنسخت جدای
ام را به تصویر باز کردم. شروع به کشیدن کردم. ترجیح دادم مثل همیشه ناراحتی

را بنویسم، چون دفتر خاطرات جای خاطرات خوب بود و غم و  که آنبکشم تا این
 .غصّه به آن راهی نداشت

دلم را به تصویر کشیدم. دو تا ستاره کنار هم جفت شدند با  آسمان ابری و تیره
قرص ماهی که تصویرش روی دریا افتاده بود. دخترکی غمگین، خیره به آسمان به 

ای تکیه زده بود اش بود و مقابل دریا به تک درخت خشکیدهی گمشدهدنبال ستاره
 .اندیشیدو در سکوت شب به فرداهای نامعلوم خود می

های ن روز امتحان سختی داشتیم و من اصلًا آمادگی نداشتم. وقتی برگهفردای آ 
سؤالات نگاه کردم و هیچ  ها پخش شد، من مات و مبهوت فقط بهامتحان بین بچه

ای کردند. ده حرکتی با قلم انجام ندادم. غزاله و شمیم در کمال تعجب به هم اشاره
دفعه شمیم در کسری رفتم. یکای گذشت و من همچنان قلم را به دست نگدقیقه

ی خودش را جلوی من قرار داد. من ی من را ربود و به جای آن، ورقهاز ثانیه ورقه
اش که از تقلب کردن متنفر بودم از کار او متعجّب و عصبانی شدم و با خشم نگاه

 .کردم

 :غزاله آرام گفت

 .ن تا بیامت رو تحویل بده، منتظر بموبرگرد نگاه نکن، پاشو برو برگه -
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دانستم چه ی سؤالات پاسخ داده بود. نمینگاهی به ورقه انداختم. شمیم به همه
رفت. ی سؤالات را بلد بودم فقط دستم به قلم نمیکنم! برای رفتن دودل بودم. همه

 .با وجدان خود در جدال بودم که بالاخره تصمیم گرفتم برگه را تحویل دهم

که مدرسه را ترک کردیم، شمیم ماندم. بعد از آنپشت درب کلاس، منتظر غزاله و 
ها بروم. غزاله اصراری برای پی بردن شمیم اصرار کرد، برای صرف نهار به منزل آن

 .ی من نکرد و از ما خداحافظی کرد و جدا شدبه دلیل حال آشفته

 :بعد از رفتن غزاله با حالتی ملتمسانه به شمیم گفتم

 بیای؟شه تا یه جایی باهام می -

 :پرسید

 کجا؟ -

 .خوام برای سروش یه یادگاری بخرممی -

 :پوزخندی زد و گفت

خوای تابلو بشی و مضحکه دست فرشاد بشی؟ حالا دیوونه شدی دختر، می -
 چقدری پول داری؟

 :سکوت کردم. گفت

 .دمنگران نباش بهت قرض می -

 .دیمهایش زدم و به راه افتاای بر روی گونهبا خوشحالی بوسه

به مغازه اسباب بازی فروشی رسیدیم. پشت ویترین آن ایستادم و تماشا کردم. 
 .مغازه پر از تفنگ و ماشین و عروسک بود

 :شمیم گفت

کنه، یاد تو وقت نگاش می باران بیا این عروسک چشم درشته رو بخریم تا هر  -
 .بیفته
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 :خندیدم و گفتم

 مگه دختره که عروسک بازی کنه؟ -

 .هم با صدای بلند خندیدیمبعد با

 :آقای فروشنده با حالتی مؤدبانه گفت

 تونم کمکتون کنم؟می -

 :شمیم به سرعت جواب داد

 خوایم؟یه کادو می -

 :هایش را روی میز گذاشت. گفتمفروشنده چند تا از عروسک

 .خوایمنه برای پسر می -

 :ارد گفتکه سعی کرد لبخند خود را پنهان نگه دفروشنده در حالی

 برای چند ساله؟ -

 :گویی را نداشتم. شمیم گفتکه از خجالت قدرت پاسخمن 

 .ترهیکم از ما بزرگ -

 .ها کردهای پسرانه از داخل قفسهفروشنده شروع به آوردن اسباب بازی

 :دفعه من با صدای بلند گفتمیک

 .خوایمبرای یادگاری می -

را به پهلوی من فرو کرد. فروشنده خیره  شش را درشت کرد و آرنجشمیم چشمان
 .به ما شد

م را چرخاندم و چشمم به یک قلب افتاد که درون یک شیشه محبوس شده چشمان
 :بود با اشاره به آن گفتم

 .خواماینو می -
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 .را برایم کادو پیچ کنداز فروشنده خواستم تا آن

شان دویدیم. سمت منزلوقتی از مغازه خارج شدیم، با غرهای شمیم نفس زنان به 
خیلی دیر شده بود و ثریا خانم حسابی نگران شده بود. کادو را داخل کیف پنهان 

 .کردم و عصر به منزل برگشتم

کردم، چگونه باید این کادو را به دست سروش برسانم اما آن شب به این فکر می
 .ای نرسیدمبه نتیجه

به صرف شام دعوت شدیم. من  شب جمعه فرا رسید و همگی در منزل خاله محبوبه
هایم در کیف جای لای لباسبهای که برای سروش کشیده بودم را لاکادو و نقاشی

 .را به سروش بدهم دادم تا در فرصتی مناسب آن

وقتی به منزل خاله رسیدیم متوجه شدم، مناسبت شام آن شب، خداحافظی با 
ها به این زودی باشد. باید شد که رفتن آنخانواده آقا کوروش بود. باورم نمی
رساندم چون دیگر فرصتی نبود و آن شب، هرجوری شده بود کادو را به او می

رسید و طبق معمول با فرشاد آخرین دیدار ما بود. سروش خیلی خوشحال به نظر می
ها نشسته بودم و زیر مشغول بود و به من توجهی نداشت. من هم کنار خانم

 .دمپاییها را میچشمی آن

را عنوان کرد و فرشاد برای سروش کادویی خریده بود و به راحتی جلوی جمع آن
به سروش داد. یک سویشرت شلوار ورزشی بود. البته کاملًا مشخص بود، فرشاد از 

 :را تهیه کرده بود. با خودم گفتم خبر بود و عمه آنمحتوای کادو بی

وم رو بدم و احساسم را ابراز تونستم مثل فرشاد، جلوی بقیه کادکاش منم می »
همه سال  کنم. مگه چه اشکالی داشت که یه دختر به پسری کادو بده؟ مگه این

نبود؟ چرا باید از ابراز احساساتم خجالت بکشم و پنهان  سروش مثل یه برادر کنارم
 « کنم؟

 دفعه با صدای کیمیا که مثل یک فرشته نجات بود، به خوددر همین افکار بودم، یک
 .آمدم
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باران جان، تو هم برو کنار آنها ، شب آخری کنار سروش باش. شما دو تا مثل  -
 .شهتنگ می خواهر و برادر بودید، حسابی دلتون برای هم

با برچسب خواهر و برادر، شرم از چشمان من دور شد و با قدرت از جایم بلند شدم 
 .و به طرف سروش رفتم

ها رفتم. م تا بازی اسم، فامیل کنیم. به دنبال آنبه پیشنهاد فرشاد به حیاط رفتی
 .ای از خودم جدا نکردمکیفم را لحظه

فرشاد به منزل برگشت تا کاغذ و قلمی بیاورد.وقتی تنها شدیم، فرصت را غنیمت 
ام که نگاهشمردم تا کادو را به سروش بدهم. به سرعت با حالتی دستپاچه طوری

 :سر برسد کادو را به او دادم و گفتمها بود تا مبادا فرشاد به پله

 شه زودتر قائمش کنی تا فرشاد سر نرسه؟این برای توهه، یه یادگاری، می -

 :با تعجب از من گرفت.انتظار گرفتن کادو را نداشت. گفت

 چرا وقتی بالا بودیم جلوی بقیه ندادی؟ -

ان و هراسان جوابی نداشتم. سرم را پایین انداختم. صدای پای فرشاد آمد. نگر 
 .ها بودم به پلهچشمان

که من برای تو یادگاری نخریدم حسابی باران خیلی ممنون بابت کادو. از این -
 .خجالتم دادی

دانستم ش شدم. میای خیره در چشمانصورتم را به سمت او برگرداندم و ثانیه
م از ذهنش ااین آخرین دیدار ما خواهد بود و شاید بر اثر گذر زمان تصویر چهره

 .خاطر نیاوردپاک شود و یا حتی اسمم را به

سروش بلافاصله از جای خود بلند شد تا کادوی من را از دیدگان فرشاد دور نگه 
 .دارد

 :فرشاد شروع کرد

 .از حرف ع بنویسیم -
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ذهنم خالی شده بود از هر اسم و مکانی. اسم: عشق، فامیل : عشقی، شهر: عشق 
 آباد

 :ل گفتمکنان در دزمزمه

دانم، چگونه بر زبانم وای خدای من، عشق چیست؟ من حتی معنایش را هم نمی »
شود؟ ای که جایی آن را نخواندم، چگونه در قلبم حس میست؟ کلمهجاری شده

ام و فقط بارها از زبان پدر در ای که حتی مصداق آن را هم در واقعیت ندیدهکلمه
 «.ی آن چه کاربردی در زندگی داردم معجزهکه بدانآنام، بیوصف مادرم شنیده

********** 

 .بعد از بازی، عمه برای صرف شام ما را صدا کرد

سروش ساکت شده بود و سرش پایین بود. انگار چیزی ذهنش را مشغول کرده 
کرد. آورد و با چشمانی پر از حسرت من را نگاه میبود. هرازگاهی سرش را بالا می

ی به پایان برسد. این آخرین دیدار ما بود، باید یک دل سیر خواست مهماندلم نمی
 .اش کنمداد که نگاهکردم ولی شرم و حیا این اجازه را به من نمیاش مینگاه

نگاهش گره اش نگاهام با نگاهاش کنم نگاهخواستم نگاهای میهر بار که به بهانه
 :خورد. با خودم فکر کردممی

خواد به من بفهمونه، از ش میدش باخبر شده و با نگاهحتماً از حس من به خو »
 « !این رفتارم خجالت بکشم

ام نکرد. سروش برای همیشه از کنار من رفت، اما موقع خداحافظی، سروش نگاه
 .ش در ذهن من حک ماندیاد و خاطرات

********** 

ود و پنج سالی از رفتن سروش گذشت. فرشاد بعد از رفتن او، خیلی تنها شده ب
 .هایش خبری نبوداذیتحسابی به درس و مشق مشغول بود و از آزار و 
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باخبر شدم، با اصرار آقا کیومرث، عمه الناز راضی شده بود، تک پسرش را برای 
ی تحصیل به کانادا پیش عمویش بفرستد. عمه از روزی که قرار بر رفتن فرشاد ادامه

به فرشاد هم تلقین شده بود که  کهکرد طوریشده بود پسرش را دکتر خطاب می
اش از بهترین دانشگاه در جیبش قرار گرفته بود و حسابی به من فخر مدرک پزشکی

دار کرد، اما عمه حسابی غصّهفروخت. برای من، رفتن و یا بودن فرشاد فرقی نمیمی
 .کردبود و گریه می

تواند کنار سروش د میکه باز فرشابا شروع بحث رفتن ، به یاد سروش افتادم و ازاین
 :زندگی کند و درس بخواند افسوس خوردم و آهی کشیدم و در دل گفتم

 «.بود خوش به حالش که این موقعیت برایش رقم خورده »

دلم برای سروش تنگ شده بود. خیلی دوست داشتم بدانم، آیا او هم به من فکر 
ده بود؟ مثل فرشاد کمی کرد یا فراموشم کرده بود؟ چه شکلی و شمایلی پیدا کر می

ته ریش درآورده بود؟ تن صدایش کلفت شده؟ رفتارش چی؟ تغییر کرده یا مثل 
 ست؟ها آرام و متین و مهربانهمان موقع

کرد و با دیدن هرچیزی که از او به ای من را رها نمیفکر کردن به سروش لحظه
 .کردیادگار مانده بود، تمام خاطرات را برای من زنده می

********** 

بعد از رفتن فرشاد، ساختمان ما سکوت شد. دیگر از صدای توپ و تفنگ و ماشین 
های بلند عمه، و داد و فریادهای صدقههای فرشاد خبری نبود. از صدای قربونبازی

 .او بر سر فرشاد خبری نبود

روز  ها طول کشید تا به رفتن او عادت کرد و هر عمه چند روزی مریض شد و ماه
 .ح منتظر بود تا صدای فرشاد را از پشت تلفن بشنود و بعد روزش را آغاز کندصب

 .کردبرای برگشت تنها پسرش روزشماری می

 فصل سوم ●
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پس از گذراندن دوران بلوغ، دوران تکامل فکری و تغییرات جسمی هر دختری، وارد 
رش خیلی دبیرستان شدیم. برادر فرشته همان سال ازدواج کرد و او از رفتن براد

 .تر شدها از یک طرف برایش کمگیریخوشحال بود، چون سخت

ها همگی در گرفت و اکثر شبها بیشتر از قبل و در منزل ما صورت میدورهمی
های ما به ماندیم. شب بیداریخوابیدند و تا پاسی از شب بیدار میمنزل ما می

رسیدیم و به مدرسه می ماندیم و دیر ها خواب میکه صبحقدری زیاد شد تا جایی
ها شد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم، این باعث بالا گرفتن اعتراض خانواده

 .ها شودهای شبانه، فقط مختص پنجشنبهی دورهمیبرنامه

ی آجیل دیدیم و آخر شب با بغل کردن کاسهها با کمک هم تدارک شام میپنجشنبه
زدیم و ردیم و تا نماز صبح حرف میکو تخمه و میوه، در تراس رختخوابی پهن می

 .خوابیدیمبعد از خواندن نماز می

خرید، ی نان بربری که پدر میهایمان و بوی تازهنزدیک ظهر با سر و صدای شکم
چید و ما با چشمانی خواب آلود، شدیم. او برای ما میز صبحانه را میبیدار می
 .خوردیمرا می صبحانه

دیرتر بخوابد و دیرتر از بقیه بیدار شود. یک روز برعکس شمیم عادت داشت، از همه 
ش ما را از خواب بیدار خراشی روزها، زودتر از بقیه بیدار شد با صدای گوشهمه

 .های پر انرژی رادیو سر صبح شروع به چهچهه کردکرد. مثل مجری

 «هاسلام، صبح بخیر تنبل »

ش پرتاب کردم اما ساکت نشد و م را نیمه باز کردم و بالشتی را به سمتچشمان
 :صدایش را بلندتر کرد

های باران، سلام به غزاله تان، سلامی به زیبایی قطرهنشسته سلام به روی ماه »
ی روی زمین، سلام به نسیم خنک بهاری، سلام به مهربانی که تیزپا، سلام به فرشته

 «……همگی به او محتاجیم سلام

 .دیم و او فرار کردهمگی با بالشت به دنبالش افتا
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 .کردخندید و هیچ وقت اعتراضی نمیپدر هم از دیدن این صحنه می

********** 

 .شدشد، روز شماری برای رسیدن پنجشنبه آغاز میشنبه که می

م را روی هم بگذارم. دوست داشتم همیشه در خواست چشمانها دلم نمیآن شب
های رفت، اما همیشه لحظهمی ماندیم و یا لحظات کندتر پیشهمان لحظات می

 .رساندندخوشی با سرعت بیشتری از زمان معمولی خودش را به خط پایان می

ها راحت و پر از آرامش بود. حتی وقتی خورشید طلوع چقدر خواب در کنار آن
ی خواب کرد، هیچ کدام حاضر نبودیم برای ادامهکرد و چشمان ما را اذیت میمی

خندیدیم که قدر میها آنو به داخل خانه برویم. آن شب از کنار هم جدا شویم
پیچید و گاهی مجبور بودیم برای کم کردن ی محله میهای ما در همهصدای خنده

ها صدای خنده، پتوهایمان را گاز بگیریم تا صدای بلند خنده را خفه کنیم. آن شب
ها از ته دل در شب ی آنهایی که هیچ وقت به اندازهخندیدیم. خندهاز ته دل می

زدیم، بیچاره پدر، از دست مان، سکوت شب را بر هم میهاینیامد. با صدای خنده
 :دادشد. فقط آرام تذکر میخواب میها بیما شب جمعه

 «ها رو درنیاریدتر، صدای همسایهها کمی آرامبچه »

ر شب آمد. به راه رفتن سوسک دمورد ما بند نمیی بیاما باز صدای خنده
ای برای ما خنده و شادی به ارمغان داشت. دنیا خندیدیم. هر چیز مسخرهمی

ما راه نداشت. نزدیک صبح،  برایمان جز خوشی چیزی نداشت و هیچ غمی به دل
شد، آرام پتو را روی سر رفت و از انرژی ها کاسته میوقتی هوا رو به سردی می

گفتیم، شدیم و از آرزوهایمان میا میهکشیدیم و رو به آسمان، خیره به ستارهمی
 :گفتغزاله می

خواد یه زن پولدار بشم و دیگه نذارم پدرم کار کنه. یه خونه بزرگ برای دلم می -
م بخرم که هرکدوم از خواهرام واسه خودشون یه اتاق داشته باشن. پدر و خانواده
یه بخرم و باسربلندی رو برای زیارت به کربلا بفرستم، برای خواهرام جهیز مادرم

 .…شون کنمی بختراهی خونه
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 :شمیم با شیطنت پرسید

 پس کی جهیزیه تو رو بخره؟ -

 :فرشته گفت

 .خرههاش واسه خودش جهیزیه میلخب اول با پو -

 :شمیم خندید و گفت

ره واسه بقیه جهیزیه ره سر زندگی، دیگه یادش میخب اینجوری اول خودش می -
 .بخره

 .فرشته خندیدندبعد با 

ش آرزو و حسرت موج طور که به آسمان خیره شده بود و در چشمانغزاله همان
 :زد، گفتمی

 .کنممن ازدواج نمی -

 :و گفتشمیم پرید وسط حرفش

 ت بشه چی؟اگه یکی عاشق -

 :با صدای پرحسرت جواب داد

 .عشق تو کتابهاست. واسه پولدارهاست نه برای ما -

 :یم کرد و گفتغزاله رو به شم

 .خب تو بگو از آرزوهات -

که را به بغل گرفت. گلو را کمی صاف کرد طوری شمیم به سرعت نشست و بالشت
انگار قصد سخنرانی داشت. ابری از آرزوهایش بالای سرش تجسم کرد و رو به ما 

 :گفت

من دوس دارم یه پزشک سرشناس بشم و بعد برای ادامه تحصیل برم خارج، بعد  -
 ...م بشه بعدشاونجا یه آقای دکتر بیاد و عاشق
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 :فرشته پرید وسط و گفت

 ...بادا بادا مبارک بادا -

 :شمیم خندید و گفت

خوام ادامه تحصیل و مینخیر، منم بهش جواب رد بدم و بگم قصد ازدواج ندارم -
 .بدم

 .همگی از حرف شمیم کلی خندیدیم

 :غزاله رو به فرشته گفت

 .ستوبت فرشتهخب حالا ن -

فرشته سکوت کرد و همه منتظر بودیم تا از آرزوهایش بگوید. بعد از دقایقی سکوت 
 :گفت

م ندارم. فقط دوست دارم من تا حالا به آرزوهام فکر نکردم. هدفی برای آینده -
ازدواج کنم، رها بشم. برای خودم خونه و زندگی داشته باشم. هرلباسی که دوس 

 .دارم بپوشم

کوت کردیم. حرفی در مقابل آرزوهای فرشته نداشتیم. فرشته درحقیقت از همه س
زد که برای او های پدرش حرف میها و سختگیریآرزوهایش نگفت بلکه از عقده

 .تبدیل به یک آرزو شده بود

 :شمیم برای شکستن سکوت، خندید و گفت

 .و نیم قد های قدها هستی؟ لابد با کلی بچهای بابا، پس تو هم جزء مرغ -

 :کرد با شیطنت گفترو پاک می که ابرهای بالای سر فرشتهبعد بلند شد و در حالی

شاءالله هرچه هامونو آماده کنیم. انکم باید لباسپس خدا بیامرزتت، دیگه کم -
 .زودتر فرد مورد نظر با اسب سفید تشریف بیارن

 .العملی سکوت کردفرشته بدون هیچ لبخند و عکس
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اش های شمیم ناراحت شده بود. جلوی خندهاحساس کرد، فرشته از شوخی غزاله
اش پایان دهد. او هم کمی خودش را ای به شمیم کرد تا به خندهرا گرفت و اشاره

 .جمع و جور کرد و در رختخواب دراز کشید

 :غزاله رو به من کرد و گفت

 .خب حالا نوبته توست باران -

کردم. نه برای ازدواج تصمیمی داشتم و نه برای فکر می دقایقی بود که به آرزوهایم
 :ای ریخته بودم. کمی مکث کردم و گفتمی تحصیل برنامهادامه

 .خب من آرزو دارم یه شب توی بغل مامانم بخوابم -

ای بشنوند اما انگار باز با ای محزون به من زل زده بودند تا حرف تازههمه با چهره
های من رو شده بودند و تمایلی به گوش دادن حرفوبههای تکراری من ر حرف

 .نداشتند

 :شمیم سرش را تکانی داد و گفت

زنه شه، نه حرفی از ازدواج میست، منتظر نباشید، از باران بخاری بلند نمیفایدهبی -
 .و نه عشق و عاشقی، بخوابید

 :در جواب شمیم گفتم

با اون شناختم. راه و رسم عاشقی  رو خب عشق اول و آخر من پدرمه، من عشق -
 .به غیر از این بلد نیستم

چشمان شمیم کمی ابری شد. بالشت زیر سرش را کمی مرتب کرد و پشت به بقیه، 
 .با صدایی بغض آلود شب بخیری گفت و خوابید

ام او را به که او را ناراحت کردم، از دست خودم عصبانی شدم. با این جملهاز این
 .اخته بودمیاد پدرش اند

 .غزاله و فرشته دیگر چیزی نگفتند و خوابیدند
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ای سعی کردم بخوابم. سرم را روی بالشت گذاشتم و به آسمان خیره شدم. دو ستاره
تابیدند چشمک زنان به من خیره شده کنار هم قرار داشتند و با نور بیشتری می

توانستم م میای که برای سروش کشیده بودم افتادم. من هبودند. یاد نقاشی
باره دیگر کنار خواست یککه دلم میشب از آرزویی که در دل داشتم بگویم. ازاینآن

 .سروش باشم، ولی این موضوع را از دوستانم پنهان کردم

گشتم که برای من ای میم را به پهنای آسمان چرخاندم. به دنبال ستارهچشمان
ی ای دارد! پس ستارهسمان ستارهگویند هرکسی در آ دانستم، راست میباشد. نمی

 من کجا بود؟

********** 

روز چند روز بعد، تولد حضرت علی)ع( مصادف با روز پدر بود. من تصمیم داشتم آن
گردنی که با کمک ثریا برای پدر یک جشن دونفره برگزار کنم. تصمیم داشتم شال
 .خانم برای پدرم بافته بودم را به عنوان هدیه به او بدهم

 :ها موضوع را بیان کردم و گفتمبح آن روز به بچهص

 «.تونم کنارتون باشم. باید تدارک شام رو ببینم تا پدرم رو سورپرایز کنمعصر نمی »

شمیم وقتی موضوع را فهمید خواهش کرد تا اجازه بدهم او هم شب را کنار ما 
نیامد دلش  مخواست آن شب را دو نفره جشن بگیرم ولی دلآنکه دلم میباشد. با 

ی موافقتم به پایان نرسیده بود، غزاله و فرشته را بشکنم. موافقت کردم. هنوز جمله
 :هم گفتند

 «آد ما نباشیم؟ده، چجوری دلتون میجشن بدون ما که مزه نمی»

 .مجبور شدم به آنها هم تعارفی کنم

رم یک عطر بعد از مدرسه قرار شد برای خرید کادو به بازار برویم. شمیم برای پد
پدرم یک تابلوی شعر ای خرید. فرشته هم برای قیمت خرید. غزاله جا سویئچیگران

با عشق بافته بودم را به عنوان  لگردنی که رج به رج آنخرید. من قصد داشتم، شا
ای افتاد! دفعه پشت ویترین نگاهم به ساعت مچی مردانههدیه به پدرم بدهم. یک
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کرد و برحسب را از خودش جدا نمی ه او سالیان سال آندقیقاً شبیه ساعتی بود ک
 .ها از شکستن آن ناراحت بودرا شکستم و پدر تا مدت اتفاق، آن

با دیدن ساعت پشت ویترین تصمیم گرفتم که ساعت جدیدی برایش بخرم. ساعت 
های داخل کیفم را بدهم و مقداری هم از ی پولقیمتی بود. مجبور شدم همهگران
 .قرض بگیرمشمیم 

بعد از خرید کادو، به مغازه شیرینی فروشی رفتیم. کیک و کمی وسایل تزئینات 
 .خریدیم و به منزل برگشتیم

و غزال هم به  شمیم و فرشته مشغول آماده کردن منزل و تزیئنات آن شدند و من
 .کارهای مربوط به آشپزخانه مشغول شدیم

ها را روشن کردیم کردیم و با ورودش برق  را خاموش هادقایقی قبل از ورود پدر برق
و شمیم با برف شادی از پشت سر او، شروع به ریختن برف شادی کرد و من هم 

 .ش برومرویش تمام قد ایستادم و منتظر بودم تا با روشن شدن برق، به آغوشروبه

 :در آغوش پدر که قرار گرفتم، گفتم

ی زحماتت ممنونم، روزت ر همهخاطدوستت دارم بهترین پدر روی زمین. به -
 .مبارک

گذاشت ای از آشپزخانه ایستاده و با دستمالی نمیام به شمیم افتاد، گوشهنگاه
 .هایش جاری شونداشک

 :خودم را از آغوش پدر جدا کردم و فاصله گرفتم و با صدای بلند گفتم

 .خواستی امشب رو کنار ما باشیشمیم نوبت توهه، مگه نمی -

داد، که کادویش را میسرعت از آشپزخانه به سمت ما آمد و در حالی شمیم به
 :گفت

ام عزیز هستید. خواستم این روز رو کنار شما مثل پدر نداشته آقا الیاس، شما برایم -
 .هاتون تشکر کنمباشم که این روزها جای پدرم رو برایم پر کردید و از محبّت
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 :گفتها سرش را چرخاند و  پدر به سمت بچه

های من بود که کنار شما دخترهایم تون ممنونم. امشب یکی از بهترین شبهمه از  -
 .قرار گرفتم

 .غزاله و فرشته کادوهایشان را دادند. نوبت به من رسید

ای رنگی که بافته بودم را در مقابل دیدگان او قرار دادم. با لبخندی گردن قهوهشال
 :ار داشت به شالگردن زل زد و پرسیدکه مفهوم و معنای خاصی پشت آن قر 

 خودت بافتی؟ -

 :خندیدم و گفتم

 آد؟بهم نمی -

 .ای بستاش چسباند و چشمان خود را لحظهگردن را گرفت و به سینهشال

ش را که باز کرد، با تعجب ی ساعت را جلوی دیدگان پدر قرار دادم. چشمانجعبه
 :پرسید

 این دیگه چیه؟ -

 .جای اون ساعت قدیمی که شکوندم و خیلی ناراحتتون کردمیه ساعت. به  -

 .لبخند تلخی زد. انگار از دیدن ساعت خوشحال نشده بود

 .ساعت را گرفت و به دستش بست

 :شمیم با شیطنت گفت

 قدر به اون ساعت وابستگی داشتید، هدیه بود؟ آقا الیاس چرا این -

 :پدر لبخندی زد و گفت

 .ی بودبله، اون یه یادگار -

 :ی یادگاری، به صورت پدر میخکوب شدم و پرسیدمبا شنیدن کلمه
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 !نگید که یادگاری مادرم بود -

 .، بی جواب رها کردپدر سکوت کرد و من را با سکوت

 :و صدا کرد و گفت شروع به سر  شمیم با شیطنت

تظر باشیم غذا گرسنگی. البته باید منگرامی لطفاً غذا رو بیارید، مُردیم از آشپزهای -
 …نمک. از قدیم گفتن آشپز که دو تا باشه خدا بخیر کنهیا شور باشد یا بی

 .همگی از حرف شمیم خندیدیم

********** 

کاش یکی از آلودگی به سمت مدرسه راهی شدیم و دعا کردیم، ایصبح با خواب
د و روز دبیرها غیبت کند و نیاید. اما مرغ آمین در هوا نبود که حرف ما را بشنو

 .سختی را گذراندیم

 .کردیم تا به منزل برسیم و بخوابیمعصر که برگشتیم همه لحظه شماری می

 :عصر با صدای زنگ تلفن بیدارشدم. هنوز خواب آلود بودم، گوشی را برداشتم

 بله بفرمایید -

 الو، باران هنوز خوابی؟ -

 :با صدایی نالان گفتم

 ی، باز زنگ زدی؟وای شمیم تو خواب و آروم ندار -

 .در صدای او غم را حس کردم

خوام کنارش شه باهام بیای سر مزار پدرم؟ آخه روز پدره، میمی زنگ زدم بگم -
 .باشم

 :با شنیدن این جمله، تن صدایم را کمی مهربان کردم و گفتم

 .چرا که نه عزیزم ، حتماً میام تا ده دقیقه دیگه آمادم -
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********** 

ریخت صدا اشک مین شدیم، شمیم شروع به گریستن کرد. آرام و بیوارد قبرستا
 :کردو زمزمه می

هایم دوستت دارم. شانس دیدن تو را هر روز ندارم ولی دوستت در میان نداشتن »
هایت را برای گریستن ندارم ولی دوستت دارم. دلتنگتم ست که شانهدارم. روزهایی

 «.ولی دوستت دارم. بابا جون روزت مبارکاما آغوشت را برای آرام شدن ندارم 

ی سنگ کرد. او را هایش روانههایی را که خریده بود، پر پر کرد و همراه اشکگل
ای برای آرام کردنش نداشتم و با هم گریستیم. یک دل به آغوش گرفتم ولی جمله

 .هایمان گریه کردیمسیر برای نداشته

 :انداختم و گفتمهوا رو به تاریکی رفت، نگاهی به ساعت 

 .بهتره بریم -

 .اش را تکاند و به راه افتادیماز جای خود بلند شد و لباس خاکی

********** 

ی ما از هم جدا شدیم. زمان وارد سال دوم دبیرستان شدیم. سالی که تقریبا همه
ی تحصیلی بود. انتخاب سرنوشت رسیده بود. فرشته از قبل به اصرار انتخاب رشته

ی تجربی شده بود و آن سال از ما جدا شد و به مدرسه پیش ارد رشتهپدرش، و
ای، من در رشته گرافیک و حرفه ی فنیدانشگاهی رفت. من و غزاله هم در مدرسه

ی تجربی در همان ی خیاطی ثبت نام کردیم. شمیم هم در رشتهو غزاله در رشته
 .مدرسه ماند

کرد. به همین خاطر، آن کنکور آماده میفرشته سال آخر بود و باید خودش را برای  
 .خواندروز درس میهای پدرش باید شبانهگیریسال دیگر در کنار ما نبود و با سخت

خودش چندان رغبتی به رفتن دانشگاه نداشت و اگر اصرار خانواده نبود بعد از اخذ 
 .داد، در خانه منتظر خواستگار بماندمدرک دیپلم ترجیح می
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********** 

ی گیر کنیم. همهولد غزاله شده بود. با شمیم تصمیم گرفتیم حسابی او را غافلت
تدارکات در منزل ما انجام شد و آن روز، از صبح با شمیم هماهنگ کردیم، از تولد 

ی غزاله متوجه شدیم، کمی از دست ما بابت حرفی نزنیم و تبریک نگوییم. از چهره
 .فراموشی، دلخور شده بود

 .ها خواستم تا عصر را در منزل ما جمع شویمبچهآن روز از 

همگی مشغول خوردن چای و بیسکوییت بودیم که غزاله خیلی ساکت و ناراحت 
 :رسید. رو به غزاله گفتمبه نظر می

 رسی؟چیزی شده، ناراحت به نظر می -

 :لبان خود به نمایش گذاشت و گفت یلبخندی گوشه

 .نه خوبم چیزی نیس -

 :دفعه گفتخبر بود، یکو شمیم بی ی منبرنامهفرشته از 

رو تبریک بگم. به خدا  وای غزاله جون ببخشید که از صبح فراموش کردم تولدت -
تأکید کرده بودم صبح بهت زنگ بزنم اما باز  از دیشب یادم بود و چقد به خودم

معرفتی کردم دونم باز بیم، میکار من یاری نکرد. واقعاّ شرمندهاین ذهن فراموش
 ها؟و حتماً شمیم و باران صبح بهت تبریک گفتن. نه بچه

دیگر نگاهی را خراب کند، با تعجب به هم ی ماکردیم فرشته برنامهما که فکر نمی
دفعه با حالتی العملی باید نشان دهیم. شمیم یکدانستیم چه عکسکردیم. نمی

 :خیال به غزاله گفتبی

م یادمون رفته بود بهت تبریک بگیم، ولی خب دیگه غزاله ای وای ببخشید ما ه -
 .هاستبزرگ شدی این اداها برای بچه

 :های شمیم تعجب کرده بود با عصبانیت گفتفرشته که خیلی از حرف

 شه روز به این مهمی رو فراموش کرده باشی؟شمیم مگه می -
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 :شمیم با شیطنت رو به من کرد و گفت

یه بیسکوییت بیار و یه چوب کبریت بذار روش که غزاله فوت خب باران پاشو برو  -
 .کنه

 .نگاه من به غزاله بود که سرش پایین بود

 :ایی مهربان، گفتبا صدایی گرفته و چهره

 .ها اشکال ندارهبچه -

 :اذیت کردن بیشتر از آن جایز نبود و ممکن بود ، دلخوری ایجاد شود. سریع گفتم

 .اتاق منخب بهتره بریم توی  -

 :فرشته گفت

 .هام عقبهمن باید برم، چون فقط نیم ساعت اجازه داشتم بیام، کلی از درس -

 .دانستم چطور باید فرشته را متقاعد کنم که بماندنمی

 :شمیم از جایش بلند شد و دست غزاله را گرفت و به سمت اتاق من کشاند و گفت

 .ریم تواتاق درس بخونیمخب ما می -

 .اج و واج به دنبال شمیم راه افتادغزاله ه

ی روی میز، لبخند روی درب اتاق باز شد، با دیدن اتاق تزیین شده و کیک و میوه
 :لبان غزاله شکفته شد و شمیم را به آغوش کشید و با ذوق گفت

 .کنیددونستم، شما تولدم رو فراموش نمیمی -

خبر بود و از سورپرایز ما بیکه فرشته خیلی تعجب کرده بود و از طرفی هم ازاین
 .نتوانسته بود کادویی تهیه کند، کمی دلخور شد

شمیم دست غزال را گرفت و پشت میز نشاند و کلاهی بر سر او گذاشت و همگی 
کنار غزاله ایستادیم و عکس یادگاری گرفتیم. عکسی که در دفتر خاطراتم چسباندم 

 شودی آن روز برایم تداعی میو هر لحظه با نگاه کردن به آن، ثانیه، ثانیه
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 :کادویی که تهیه کرده بودم را به سمت غزاله گرفتم و گفتم

 .تونی گازش بزن، چون من دندون ندارماگه می -

 :شمیم خندید و گفت

 .فک کنم منه بدبخت باید گازش بزنم -

ی ، زنجیرهای موزیکال بود. به یاد اولین سیبی که روز آشنایییک سیب قرمز شیشه
 .دوستی ما را به هم وصل کرد

 .همگی از تجدید آن خاطره خندیدیم

 فصل چهارم ●

کردیم و استرس داشتیم، اگر ی ما برای فرشته دعا میزمان کنکور فرا رسید. همه
خیال بود و کند! اما خودش برعکس ما خیلی بیقبول نشود چه سرنوشتی پیدا می

 .کردنمیبرایش قبول شدن یا نشدن در کنکور فرقی 

ای قبول نشد. به ظاهر از این موضوع ناراحت بود فرشته کنکور را داد و هیچ رشته
ی تحصیل خواست ادامهدانستیم که هدف دیگری در سر دارد و دلش نمیولی ما می

 .بدهد

است تا چند روزی عصبانی  که فهمید دخترش در کنکور قبول نشدهپدرش بعد ازاین
ا فرشته از خانه بیرون برود. بعد از آرام شدن، تصمیم گرفت، داد تبود و اجازه نمی
 .او را شوهر دهد

دانستیم، از تصمیم پدرش ما نگران احوالات فرشته در آن روزها بودیم بودیم اما می
 .چندان بی رغبت نبود

 :خبر بودیم که یک روز غزاله با هیجان و خوشحالی به ما گفتچند روزی از او بی

های فرشته) یاسمین( امروز من رو تو خیابان دید و از من لاسییکی از همک »
 «.خواسته تا با فرشته در مورد برادرش صحبت کنم
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ی ما کار ی لباس فروشی نبش کوچهشناختیم. او در مغازهی ما یاسین را میهمه
بود تا  سالی بود که عاشق فرشته شده بود. از خواهر خود خواستهکرد. گویا یکمی
رشته در مورد خواستگاری صحبت کند اما او خیلی صریح و قاطع، جواب رد با ف

 .داده بود

آن روز ما سه نفر تصمیم گرفتیم تا به دیدن فرشته برویم و با او صحبت کنیم. چون 
دانستیم که مورد شناختیم و میاش را به خوبی میی ما یاسین و خانوادههمه

ی پدرش مشغول کار بود. نشجو بود و در مغازهبرای فرشته بود. یاسین دا مناسبی
 .ی یاسین شناخت کاملی داشتندی محله از خانوادهپدرش فرد سرشناسی بود و همه

 :غزاله سر صحبت را باز کرد و گفت

 خوای چیکار کنی؟فرشته حالا که دانشگاه نرفتی می -

 .کنمازدواج می -

 :من با تعجب پرسیدم

 با کی؟ -

 :تخندید و گف

 .هنوز موردش پیدا نشده تا بگم با کی -

 :شمیم پرید وسط صحبت ما، پرسید

 چرا به یاسین جواب رد دادی؟ -

هایش را در را نداشت، کمی اخم از حرف شمیم جا خورد و انتظار شنیدن این جمله
 :هم کرد و با تعجب پرسید

 شما از کجا باخبرید؟ -

 .درخواست یاسمین را تعریف کندغزاله هم مجبور شد ماجرای ملاقات و 

 :با دلخوری ادامه دادم
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 چرا به ما نگفته بودی، یاسین از تو خوشش اومده؟ -

 .چیز مهمی نبود تا بگم، اون خوشش اومده، من که خوشم نیومده -

 :شمیم دوباره طاقت نیاورد و گفت

 آخه چرا؟ چه مشکلی داره؟ -

 :فرشته با جدیت گفت

 .دواج معیارهایی داره، یاسین با معیارهای من جور درنمیادخب هرکسی برای از  -

 :ابروهایم را از تعجب بالا بردم و پرسیدم

 مثلا چه معیاری؟ -

 :کمی مکث کرد. با تعلل پاسخ داد

م خوش تیپ باشه، قد بلند باشه، چشم مشکی مثلا من دوس دارم همسر آینده -
 .باشه

 :غزاله با تندی گفت

هایی داره که ممکنه هر گی معیار نیس! یاسین یه سری معیار تو می اما اینایی که -
هاش آبیه، زیاد پولدار نیس ولی پسری نداشته باشه. درسته قدش بلند نیس، چشم

 ..در عوضش

 :اجازه نداد غزاله ادامه بدهد و سریع در جواب غزاله با تندی گفت

جوابم رو به یاسمین دادم خوای بگی برای من معیار نیس، من خب اینایی که می -
 .و دیگه هم دوس ندارم در مورد اون صحبت کنم

تر بودیم و هم از رفتار فرشته ناراحت شدیم و ادامه ندادیم. ما هم از او کوچک
 .ای در این زمینه نداشتیم که بخواهیم بیشتر از این دخالت کنیمتجربه

ی که با فرشته داشتیم، هایجا را ترک کردیم. اما با صحبتبعد از صرف چای آن
 .اش شدیمبیشتر از قبل نگران آینده
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********** 

 :چند روز بعد یاسمین از غزاله جویای نتیجه شد و غزاله هم گفت

 «.فرشته جوابش منفیه، ولی بهتره، این مسئله با خانواده مطرح بشه »

دیگر دهد تا چند روز یاسمین اعلام کرد، حتماً موضوع را به مادرش اطلاع می
 .مادرش اقدام کند

دوروز بعد، دور هم بودیم که صدای زنگ خانه بلند شد. به طرف درب رفتم و فرشته 
 .را به داخل هدایت کردم

که از دیدن فرشته متعجّب و هم خوشحال شده بودند، شمیم و غزاله در حالی
کیف،   حسابی از او استقبال کردند. او در کمال ناباوری ما و بدون مقدمه از داخل

 .کارت دعوتی را درآورد و در مقابل دیدگان ما قرار داد

 .ها، پنجشنبه جشن عقدمه، دوس دارم بیایدبچه -

ما از تعجب کم مانده بود شاخ در بیاوریم، به دهان فرشته زل زده بودیم که ادامه 
 :دهد اما انگار حرفی برای ادامه نداشت. شمیم با هیجان پرسید

 دفعه؟را یهخب داماد کیه؟ چ -

 :با همان حالت خشک و رسمی جواب داد

 .های پدرمهپسر یکی از دوست -

 :غزاله گفت

 ی هم بودید؟کنی؟ نکنه دلباختهچرا با سرعت داری عقد می -

 :شمیم با شیطنت گفت

ای هم داری و تو هم دوسش ی دیگهنگفته بودی به غیر از آقا یاسین دلباخته -
 داری کلک؟

 :زد و گفت لبخند تلخی
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گه خوبه خب خوبه دیگه. من دو بار بیشتر ندیدمش، اما انگار پدرم وقتی می -
 .خوبه. قد بلنده، چشماش هم مشکیه

 :ای که کاملًا مشخص بود، خوشحال نبودم، گفتمبا چهره

 دوسش داری؟ -

که جواب سؤال من را بدهد خداحافظی کرد و از جای خود بلند شد و بدون این
 .رفت

ه سکوت کردیم و به انتخاب او فکر کردیم، اما هیچ کدام در این مورد با هم هم
 .حرفی نزدیم

********** 

روز در تکاپوی آماده شدن برای جشن شدیم. پارچه های رنگ و وارنگ از فردای آن
 .های زیبایی دوختمن و شمیم لباس خریدیم و غزاله برای

ه بودیم فرا رسید. ما سه نفر تقریبا جز ای که برای آن کلی برنامه ریختپنجشنبه
مهمانانی بودیم که خیلی زود در تالار حاضر شدیم. برای دیدن فرشته در لباس عقد، 

 .ذوق و شوق داشتیم

ی جمعیت به سمت درب ورودی برای عروس و داماد وارد مجلس شدند. همه
شویم و به سمت  ها هجوم بردند. ما هم مجبور شدیم از پشت میز بلنداستقبال از آن

ی پا ایستادم تا از میان جمعیت بتوانم عروس را ببینم. با ورودی برویم. روی پنجه
، آن آرایش غلیظ و موهای شینیون کرده در لباس شیری رنگ مروارید دوزی شده

 .مثل قرص ماه درخشید

ماد از راه دور برای او دستی تکان دادم. با دیدن ما لبخندی روی لبانش ظاهر شد. دا
ها ای جذاب، در کنار عروس هم قدم شده بود و به مهمانبا قدی بلند و چهره

 .گفتآمد میخوش

کم به ما نزدیک شدند. غزاله دستش بالا برد ها کمآمدگویی به مهمانبعد از خوش
ای فرستاد. نزدیک ما که و روی لبان خود قرار داد و از راه دور برای فرشته بوسه
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هایی که یک لحظه از روی را به همسرش معرفی کرد. او هم با نگاهشدند فرشته ما 
آمدی گفت و از کرد به ما خوشکه آدم را معذّب میداشت طوریصورت ما برنمی

ی جدی روی صورت کنار ما رد شدند. لبخند روی لبان فرشته محو شد و دوباره چهره
 .او حاکم شد

شور و هیجانی که برای هر دختری در شد. در نگاه عروس، شور و شعفی دیده نمی
شد در صورت فرشته پنهان بود و این موضوع ما اش دیده میبهترین شب زندگی

که دیگر فرشته در کنار ما نبود، دلگیر بودیم. با بغضی از را نگران کرد. هر سه ازاین
 .روی دلتنگی با او خداحافظی کردیم

ت انتخاب کرده باشد. با انتخابش از آن شب خیلی به او فکر کردم. دعا کردم، درس
پدرش فرار کرد و به دنبال آزادی که به دنبال آن بود، رفت. ما دیگر او را ندیدیم 

ای که نزدیک درب منزل پدرش توانستیم جویای احوالش شویم. جز ده دقیقه
 :پرسیدم

 خوشبختی ؟ -

 :نگاه سرد همیشگی گفت با همان

 .آره -

 :گفتودم. غزاله به من میولی من باز نگرانش ب

ده. حتماً تو زیادی نگرانی. فرشته خوشحالی و ناراحتی رو زیاد بروز نمی »
 «.ش ببینیخوشبخته. منتظر نباش شور و هیجانی در چهره

 .چند ماه بعد، فرشته به منزل خودش رفت و زندگی جدیدی را آغاز کرد

********** 

ن تولد سه نفره بود در کنار غزاله و آخرین جشن تولدی که به یاد دارم یک جش
شمیم، برای من برگزار شد و آن تقریبا آخرین دورهمی ما بود. کادوی آن سال من 
از طرف پدرم، یک صدف با یک سنگ زینتی داخل آن، که مثل یک مروارید درخشان 

 :و زیبا بود. پدر وقتی سنگ را به من داد گفت
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تونی حرفات رو مثل یه راز به این هه. میاین سنگ از این به بعد سنگ صبور تو »
 «.کنهش حفظ میسنگ بزنی. این سنگ مثل قلب یه مادر رازهای تو رو در سینه

داد و تا چندین سال مثل یک سنگ اون سنگ، مثل یک نیرویی به من آرامش می
 .صبور کنار من بود

********** 

های ما وارد فراز و نشیبگذشت و زندگی به چشم بر هم زدنی، به همین آسانی می
بارید و گاهی هم صاف بود، کم شدیم. ابرهای آسمان زندگی گاهی میجدیدی می
 .کردیمها را در این مسیر آماده میکم باید چتر 

شدم. غزاله هم قید دانشگاه را ی کنکور میسال سوم دبیرستان بودیم و من آماده
ها هم چند آمد و عصر به مدرسه میها کرد. صبحزده بود و به کسب و کار فکر می

ساعتی در کارگاه خیاطی مشغول کار بود. کم کم خواستگارها برای خواهر 
کردند. ریحانه خیلی خشگل بود و دوسالی از غزاله کوچکش)ریحانه( رفت و آمد می

دادند و اعتقاد داشتند کوچکتر بود. مادر و پدرش، اجازه ورود به خواستگارها را نمی
ها که به اصرار غزاله، آندهند. تا اینه ازدواج نکند، ریحانه را شوهر نمیتا غزال

اش ازدواج کند. راضی شدند تا ریحانه با یکی از خواستگارهای سمج و عاشق پیشه
بعد از عقد ریحانه، غزاله بیشتر از قبل به کارش متعهد شد. ساعت بیشتری را تا 

 .ی خواهرش کمکی باشدی جهیزیهتهیه ماند، تا برایپاسی از شب در کارگاه می

********** 

ی گرافیک قبول شدم و وارد دانشگاه شدم. شمیم درگیر من در کنکور هنر، رشته
های زندگی شده بودیم و کمتر کنار معضل کنکور شد. هر کدام از ما درگیر مشغله

 .هم بودیم

 .ی او نشستخانههمان سال سرنوشت غزاله هم رقم خورد و بالاخره شتر بخت، در 
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ی بزرگ مبل فروشی قرار داشت. صاحب آن، ی ما، مغازهنبش خیابان اصلی محله
پسر جوانی بود که بارها با زیر نظر گرفتن رفتار غزاله، متوجه شده بودم که دلش 

 .بند شده بود

چند باری به شوخی در مورد پسر جوان حرف زده بودم، اما غزاله با اخم و به تندی 
کند. اما ن را داده بود و گفته بود که در اشتباه هستم و به آن پسر فکر نمیجواب م

اش شده بودم. غزاله تصمیم داشت تا سر کرد و متوجه علاقهحس من اشتباه نمی
و سامان دادن خواهرهایش قلبش را قفل کرده و اجازه ندهد که درِ قلبش به روی 

 .کسی باز شود

خوش تیپ و پولداری مثل سامان) صاحب همان مبل  دانستم، فکر کردن به پسر می
هُم چیزی نبود و   .فروشی( جز خیال و ت 

********** 

ی روزهای معمولی که از دانشگاه به سمت منزل در حرکت بودم یک روز مثل همه
ام به داخل مغازه با آن زرق و از تاکسی پیاده شدم. وارد خیابان اصلی شدم. نگاه

قیمت که افتاد ناخودآگاه یاد غزاله افتادم. چشمم را یک به های گرانبرق و مبل
ام با نگاه پسر جوان گره خورد. سرم را دفعه نگاهداشتم، یکها برمییک از روی مبل

 :پایین انداختم و قدمم را تندتر کردم. صدایی از پشت سر گفت

 شه یه لحظه وایسید؟ببخشید، می -

شد، توان برگشت به سمت صدا را نداشتم. به  قلبم به شماره افتاد. پاهایم سست
زور آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم بر اعتماد به نفسم غلبه کنم. با اخم به 

 .سمت صدا برگشتم

ی ام پرید. درآن لحظه فقط به چهرهام که به آن جوان افتاد، رنگ از رخسارهنگاه
 :معصوم غزاله فکر کردم. با خودم گفتم

دم و از این در مورد من در سر داشته باشه با قاطعیت جوابش رو می اگر خیالی »
 «.گمموضوع به غزاله چیزی نمی
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تر کند. پسری در همین افکار بودم که سامان توانست کمی خودش را به من نزدیک
خوش تیپ و قیافه با ظاهری آراسته و کت وشلواری اتو کشیده، مؤدب و با 

 .ریش روی صورتشموهایی مرتب و کمی تهچشمانی پر حیا و خجالت، با 

 :محو تماشایش بودم، نفس زنان گفت

 سلام -

 :با جدیت گفتم

 .بفرمایید -

 :هایش خیره شده بود، پرسیدطور که سر به زیر بود و به کفشهمان

 تونم ازتون یه خواهشی بکنم؟می -

 .بفرمایید -

 ...تون که همیشه همراه شما هستاون دوست

اش تمام نشده بود، لبخند روی لبان من شکفت و با هیجان برای شنیدن لههنوز جم
 :ی صحبت، تغییر موضع دادم و با لحنی مهربان گفتمادامه

 .بله دوستم هستن -

 :کمی جرأت پیدا کرد و سرش را بالا آورد. نیم نگاهی به من انداخت و گفت

ی جازه بگیرید شمارهخواستم خواهش کنم اگه امکان داره از خودشون امی -
 .و بهم بدید تا به مادرم بدمشونمنزل

 :به سرعت جواب دادم

 .بله حتماً  -

خواستم هرچه زودتر به کارگاه خیاطی برسم. برای خداحافظی عجله داشتم و می
ش شده بود. ها، سامان عاشقی ما رو کرد و مثل سیندرلای قصّهانگار بخت به غزاله

 .ودی باورنکردنی بقصّه
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به کارگاه که رسیدم، غزاله پشت چرخ خیاطی در حال دوخت و دوز بود. با دیدن 
های دوخته من تعجب کرد و کنجکاوانه دلیل حضورم در آنجا را پرسید. پارچه

اش کرد نشده را کنار زدم و به حالت عجله لب مبل نشستم. دستش را ستون چانه
 :و گفت

 شینی؟وا چرا نسیه می -

 :آهسته کمی اطراف را بررسی کردم و گفتم با صدای -

 .مهمی هستم شه کمی زودتر تعطیل کنی؟ آخه حامل پیاممی -

 :خندید و گفت

 خوای سورپرایزش کنی؟از دست تو ! باز تولده کیه، می -

 .نه واقعاّ خبر مهمی دارم -

 :گردنش را چپ و راست کرد و با انگشتانش گردن را کمی ماساژ دادم و گفت

 .شده خب بگو چرا انقد هیجان داری؟ چی -

 :اش کردم. خندید و گفتبا اخم نگاه

 .ریمشه، میباشه تسلیم، الآن کارم تموم می -

********** 

طور که در حال قدم زدن بودیم، رو چند قدمی از درب کارگاه فاصله گرفتیم. همان
 :تمبه روی او برخلاف جهت حرکت قرار گرفتم و در حال حرکت گف

 دین؟خواد بیاد خواستگاری شما چه جوابی میمی اگه بدونی یه شاهزاده با اسب -

 :خندید و با حالت تمسخر جواب داد

شهر رو ترک  به شاهزاده بفرمایید پرنسس فعلًا قصد ازدواج نداره و سریعا با اسب -
 .کنه

 :از حرکت ایستاد و گفت
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 ا برای من خواستگار پیدا کرده؟هاین بود خبر مهمت؟ باز کدوم همسایه -

و ندیدی. یه عاشق، ست، تو خواب هم اوندفعه واقعاّ یه شاهزادهنه به خدا این -
 .آدیه مجنون، کسی که تو هم ازش بدت نمی

 :با حالتی تحکم و جدی گفت

 .…نگو که اون پسره -

 ..آره صاحب اون مبل فروشی -

 .اش را ابراز کندغلم کند و خوشحالیالعملش بودم که با اشک شوق بمنتظر عکس

مکثی کرد و به فکر فرو رفت. با تعجب نگاهش کردم تا شور و هیجان را در چشمان 
 :او ببینم، اما برخلاف تصورم با ناراحتی گفت

 .برو بهش بگو، من نامزد دارم -

 :کمی مکث کرد و گفت

رو خدا  قط توآد، چمیدونم یه چیزی بگو دیگه، فبهش بگو ازش خوشم نمی -
 .منصرفش کن

 .از رفتارش متحیّر شده بودم

 خب چرا؟ مگه آرزوی هر دختری داشتن چنین خواستگاری نیس؟ -

 :با حالتی پرخاش گفت

دونی تا زنی؟ تو که از زندگی من باخبری؟ میرو می باران تو دیگه چرا این حرف -
 .تونم به خودم فک کنمرو ندم نمی جهیزیه خواهرام

 .ی کردم با لحن مهربانی جوابش را بدهمسع

مگه تو مسئول جهیزیه دادن به خواهرات هستی؟ کی بهت گفته باید زندگی  -
 ها؟خاطر اونخودت رو نابود کنی به
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و کی بده؟ پدرم تو جهیزیه ریحانه مونده! حالا بیام خب اونا به کنار، جهیزیه من -
دوبرابر شه. اصلًا بحث جهیزیه به کنار،  اشیه باری هم به دوشش اضافه کنم، غصّه

دونی اگه این پسر بفهمه، من از خانواده با سطح مالی پایینی هستم، روش می
و معرفی کنه؟ یا اگه پسره هم قبول کنه، خانوادش قبول شه تا به خانوادش مننمی
 که از اوضاع من باخبر بشهشم. بذار بدون اینکنن. اینجوری کلی تحقیر مینمی
ش رد بشم. مطمئن باش و منصرف کنیم که اینجوری من با غرور از جلوی مغازهاون

کنم، در سطح طبقاتی خودم اگه یه روزی هم بخوام ازدواج کنم با کسی ازدواج می
 .باشه. از قدیم گفتن پرنده با پرنده، باز با باز

 اوووه، خوب واسه خودت بریدی و دوختی. پس دل خودت چی؟ -

 :از لپ من گرفت و با مهربانی گفتنیشگونی 

 .گه دخترمی اینجور مواقع دل مهم نیس باید ببینی عقل چی -

 :من که دست بردار نبودم و تصمیم داشتم هر جور شده او را راضی کنم گفتم

هات گفتی، یکم از معلّم اخلاق بودی و ما خبر نداشتیم؟ حالا که از نداشته -
 .هات بگو فیض ببریمداشته

 :خندید و گفت -

 .حالا خیلی مونده تا اینایی که گفتم رو هضم کنی -

 :گفتم  شکلکی در آوردم و با همان حالت چهره

 .ببخشید مادربزرگ، خب شما چند تا پیرهن از ما بیشتر پاره کردی و تجربه داری -

 کنی؟ام میمسخره -

ت لگد به بختت مسخره هایها با این استدلالذارم به این راحتیفک کردی می -
ها. تو این دوره گردهزنه، رد شه دیگه برنمیبزنی؟ شانس یه بار در خونت رو می

زمونه دختر خوب و با حیا کجا بود؟ دختر کدبانو و هنرمند کجا بود؟ از تو بعیده 
انقد سطحی نگر باشی. درسته مردم عقلشون به چشمشونه، اما خب درک و شعور 
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دنبال مال و ثروت دختره رو افزایش بدن که  ل و ثروت پسرشونخوان مادارن. نمی
دونن، نباید از روی ظاهر و اوضاع زندگی قضاوت کنن باید به باشن. حتماً می

شو داری بلکه زیادی هم داری. من شک های دیگه توجه کنن که تو همهحُسن
 .شهترین پسر عالم میندارم، پسرشون خوشبخت

 .زد. باز قانع نشده بود و اصرار داشت تا سامان را منصرف کنم امای به گونهبوسه

خاطر اوضاع مالی قربونت برم اینقد خوبی. ولی باران جان من دوس ندارم به -
تر از اونها ی همسرم سرافکنده باشم و خودم رو پایینپدرم همیشه جلوی خانواده

 … بدونم و

 .اداش هجوم آورد و دیگر ادامه نداشک به چشمان

 :ش گفتماو را به بغل گرفتم و در گوش

ی پولدار یا فقیر دست ما نیس بلکه تقدیر ماست و نباید عزیزم، انتخاب خانواده -
ها رو خاطر اون سرافکنده یا سرافراز باشیم. رفتار و کرداره که شخصیت آدمبه

کش و با ها به پولشونه؟ پدر تو زحمتکنه. مگه عزت نفس آدممشخص می
فقط کمی دستش از مال  آره. نه معتاده و نه دزد.میروهه، با زحمت پول حلال در آب

دنیا خالیه. عوضش با شرف و آبرو چهار تا دختر نجیب تحویل جامعه داده. سرت 
رو ببینن حتماً جواب رد  هارو بالا بگیر و افتخار کن. اگه شعور نداشتن تا این چیز 

نگیر. این تو هستی که  ت خودت رو دست کمخاطر وضعیت مالی خانوادهبده. به
 !باید اون پسر رو بسنجی و ببینی در حد شخصیت و شعور تو هست یا نه

 :خواست جوابی بدهد که دوباره ادامه دادم

رو نداری، یه طرفه تصمیم بگیری و به احساسات اون پسر  در ضمن تو این حق -
نباش، خدا  ونه. نگران جهیزیه همپشت پا بزنی، اون حق داره که همه چیز رو بد

خواد در رزق و روزی شه. نمیده و جهیزیه جور میخودش دختر داده برکت هم می
ده دخالت کنی و کمک خرج بشی. بذار اون با غرور دخترا رو که خدا به پدرت می

ی بخت کنه. نه خدا و نه پدر و مادرت راضی هستن که از خودگذشتگی راهی خونه
جوری نی کنج خونه و کار کنی تا موهات مثل دندونات سفید شه. اینکنی و بشی
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ت فقط یه انتخاب ی تو در مقابل خانوادهکنی. وظیفهدار میرو غصّه تخانواده
 .درسته

 :نگاهی به ساعت انداختم و هین بلندی کشیدم و با صدای بلند گفتم

 .چقد حرف زدم، شب شد -

شدم، دستم را بالا بردم و شدم و از غزاله دور می طور که با عجله راهی منزلهمان
 :به حالت خداحافظی تکانی دادم و با صدای بلند گفتم

م درد گرفت. تا حالا تا این حد سخنرانی نکرده بودم. چقد روده درازی کردم چونه -
و این همه  یه کلام جوابم بعله بود نه این همه تفسیر. اصلًا نیازی نبود اینجا بیام

و باش که فکر کردم با دادم. منی خوتون رو میرف بزنم باید همون اول شمارهح
 .کنم. خدافظ دوست من، خدافظاین خبر تو رو خوشحال می

ی خداحافظی بالا برد و با صدای لبخند بر لبان او نقش بست. دستانش را به نشانه
 :بلندتری گفت

 .چقد بزرگ شدی باران، دوستت دارم رفیق -

********** 

رو شدم به او بههای مهم آماده کرده بودم که وقتی با سامان روخودم را برای حرف
بگویم. از صبح منتظر بودم تا کلاس دانشگاه تمام شود تا به سمت منزل راهی شوم 

 .تا دوباره او سر راهم قرار بگیرد و سراغ نتیجه جواب غزاله را از من بگیرد

جا سامان در آن قرار داشت، شدم. هنوز صد قدمی با آنی وارد خیابانی که مغازه
فاصله داشتم که او را در حال صحبت با تلفن همراه دیدم. هم من را دید اما بدون 

هایم را کندتر کنم تا العملی به صحبت ادامه داد. سعی کردم قدمهیچ عکس
میز نشست شد و پشت  توجه به من وارد مغازههایش به پایان برسد اما بیصحبت

شغول شد. از رفتارش متعجّب و ناراحت ی صحبت مو با خیال راحت به ادامه
تاب باشد و لحظه شماری کند. فکر شدم. انتظار داشتم، برای گرفتن جواب، بی

ها را مرور های غزاله افتادم و آنفتفاوت برخورد کند. به یاد حر کردم که بینمی
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تصمیم گرفتم وارد آنجا شوم و جواب منفی کردم و تا حدودی به او حق دادم و 
 .غزاله را اعلام کنم

وارد که شدم از پشت میز کارش به حالت ادب کمی خم شد و با دست به صندلی 
هایی درهم، ش به حالت دست به سینه و اخمرو اشاره کرد تا بنشینم. مقابلروبه

کرد و با لبخند   ایستادم. خیلی سریع از طرفی که پشت خط قرار داشت، خداحافظی
 .به سمت من آمد

 .سلام، در خدمتتون هستم بفرمایید-

هایم به جوش آمده چشمان من از رفتار عجیب او از حدقه درآمده و خون در رگ
ش خبری نبود. از نقابی که دو روز پیش خودش بود. دیگر از حیا و شرم در چشمان

خبری نبود. با خودم فکر را پشت آن قائم کرده بود و نقش مجنون را بازی کرد، 
 :کردم

چه بلایی ممکنه در طی این دو روز بر سرش آمده باشد که به این زودی من رو  »
و برای رسیدن به غزاله کردم اون یه عاشقهفراموش کرده بود؟ منه ساده فکر می

کنه. حیفه اون همه طرفداری و سخنرانی، واقعاّ این پولدارها لحظه شماری می
 «زدواج چیه؟هدفشون از ا

ی اون تصوری که از یک شاهزاده با اسب سفید در ذهن داشتم، خراب شد. همه
کردم تا بیشتر از این دادم و آنجا را ترک میبهتر بود که زودتر جواب منفی را می

ی تهدید تکان دادم ام را بالا بردم و به نشانهتر نشده بودم. انگشت سبابهعصبانی
 :دایی از پشت سر نفس زنان گفتتا خواستم حرفی بزنم ص

رو شکر به موقع رسیدم. نگران بودم، دیر برسم و شما رفته باشید. اگه  سلام، خدا -
 .بدونید این دو روز چقدر منتظرتون بود

دستم را آرام کنار بدنم قرار دادم. وقتی سرم را با چشمانی متعجّب به سمت صدا 
کردم ی پیش فکر میفردی که تا چند دقیقهچرخاندم پسری را دیدم، کاملًا شبیه به 

سامان بود، مقابلم ایستاده بود. با صدای او دمای خونم کاهش یافت و آرامش به 
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صدایم برگشت. پسر جوانی که در پشت سر من قرار گرفته بود با صدایی همراه با 
 :خنده، گفت

دوقلو هستیم. بفرمایید بشینید، اشتباه گرفتن شما کاملًا طبیعیه، ما برادر  -
فرمودید با کنم، خبر نداشتم با برادرم قرار ملاقات دارین، اگه میعذرخواهی می

 .گفتم که من ساسان هستمبرادرم کار دارید بهتون می

 .از خجالت سکوت کردم و روی صندلی نشستم

را ترک کند و ساسان با عذرخواهی به  سامان با اشاره به برادرش فهماند که آنجا
 .ی رفتن به باشگاه ورزشی، ما را تنها گذاشت و رفتبهانه

آب دهانم را به زور قورت دادم. من که تا آن لحظه حتی اسم سامان را هم 
 :دانستم به این فکر کردمنمی

بسته خبر باشه و به ساسان دلنکنه غزاله هم از دوقلو بودن سامان و برادرش بی »
 «رو دلخوش کنم؟باشه؟ اگر اینطور باشه، چجوری این پسر 

 :در همین افکار بودم که سامان گفت

 خواین حرفی بزنید؟مردم از نگرانی، نمی -

 .با شک و دودلی سکوت کردم

کنید به عرضتون برسونم، و برادرم فکر میاگه هنوز به موضوع دوقلو و شباهت من -
ج منتظر ایشون ی من به غزاله خانم باخبره. اونی که هر روز ساعت پنبرادرم از علاقه

 .کرد، من بودممی بود و با نگاه او را بدرقه

ام را از که فکر من را خوانده بود و شک و دودلیش خیره شدم. ازاینبه چشمان
جا شدم و بین برد خوشحال شدم و نفس عمیقی کشیدم. کمی روی صندلی جابه

 :گفتم
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خواستم در مورد موضوعی با ی منزل غزاله رو به شما بدم، میکه شمارهقبل ازاین -
های من گوش بدید و بعد چند خوام خوب به حرفشما صحبت کنم. ازتون می

 .روزی فکر کنید. اگر جوابتون مثبت بود، اقدام کنید

 .های من شدی حرفبا نگرانی منتظر ادامه

که ی طبقاتی و وضعیت غزاله گفتم. ازایندر ادامه به صورت غیر مستقیم از فاصله
ی دو تا جهیزیه در این شرایط هرش به تازگی عقد کرده و کمی برای آنها تهیهخوا

 .مشکل بود

هایم لبخندی تحویل من لای صحبتگاه لابههای من گوش کرد. گهفبا دقت به حر 
 :هایم، در جواب آن همه سخنرانی من گفتداد. بعد از اتمام صحبتمی

 چیه؟ نگفتید نظر خود غزاله خانم نسبت به من -

های من و مشکلاتی که گفتم توجه نکرده و هنوز حرف از دل فحس کردم به حر 
 .زندمی

 .خاطر این مشکلاتی که خدمت شما عرض کردم جوابش فعلًا منفیهخب غزاله به -

 آد؟یعنی از من خوشش نمی -

 :کمی تند شدم و با پورخند گفتم

 الآن مشکل شما فقط نظر قلبیه اونه؟ -

 :ام کرد و گفتنگاه با جدیت

های شما خب معلومه! مهم ایشون هستن. خب بذارید پس اول جواب صحبت -
سالیه که تر حرف دل ایشون رو به من بگین. من یهرو بدم شاید اینجوری راحت

که چهار تا دختر هستن، پدرش غزاله خانم رو دوس دارم. تحقیقاتم هم کامله. این
ترین مسائل در مورد ایشون که برو و شریفه. از ریز یه کارگره معمولی ولی با آ 

اما دومین نگرانی شما، مادرم ایشون رو دیده و از تمام وضعیت … دانم بماندمی
های ظاهری و مادی ی ما به چیز ها باخبره و کاملًا رضایت داده. خانوادهزندگی آن
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توجه دارند و  کنند فقط به کمالات و نجابت دختر و شخصیت خانوادهتوجهی نمی
خورم ها آب نمیذارن. من بدون اجازه و مشورت آنبه انتخاب من هم احترام می

ی ی خانوادم برای کسب اجازهکه درخواست ازدواج کنم. همهچه برسه به این
کنند. و اما نگرانی سوم شما، مگه قراره پدر غزاله خانم خواستگاری لحظه شماری می

رو گذاشته  کنه که نگران جهیزیه هستند؟ کی این رسمرو تهیه   وسایل زندگی من
رو که پدر عروس باید جهیزیه تهیه کنه؟ من هم ماشین دارم و هم خونه و خدا 

رو تهیه کنم. من فقط یه دختر نجیب  مهای زندگیی وسایلتونم همهشکر که می
تا حدی  م بشه. غزاله خانم همه چیز تمام هستنخوام که شریک زندگیو پاک می

ی فامیل با سرافرازی ایشون رو نشون بده. بس بود تونه جلوی همهکه مادرم می
 یا باز هم ادامه بدم؟

شد دیگر زبانم قادر به چرخش نبود. حرفی برای گفتن در جوابش نداشتم. باورم نمی
های من را داد. قدر با شعور کامل پاسخ نگرانیدر مقابل انسانی قرار گرفتم که این

خواست اگر خواب بود، هیچ وقت بیدار نشوم. به کردم خواب هستم. دلم می  حس
خواست هایش من را جادو کرده بود. دلم میش خیره شده بودم، باصحبتچشمان
 .ها بنشینم و سامان حرف بزندساعت

اش را از من دزدید و سرش را پایین انداخت. با صدایی لرزان وبغض آلود و نگاه
 :گفتای مظلوم  چهره

 .آرمدارم و به دستش میاگه غزاله خانم جوابش منفی باشه دست از تلاش برنمی -

 :در دلم خندیدم و گفتم

 «!ای چون تو رو از دست بدهمگه احمقه بخواد فرشته »

اش گفتم: خوشبختی در چند قدمیرفتم تا به او میدیگر ماندن جایز نبود. باید می
 .قرار گرفته بود

 .ان که تأکید بر خوردن چای و شیرینی داشت به خودم آمدمبا صدای سام

 .ی منزل غزاله را به سامان دادم و آنجا را به سرعت برق ترک کردمشماره



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

112 

 

********** 

تمام وقایع را جز به جز و با هیجان برای غزاله تعریف کردم و او هم با دقت گوش 
دانستم، در دل او غوغایی بودم، میی غزاله باخبر کرد، اما باور نکرد. من که از علاقه

 .به پاست

 :بعد از شنیدن ماجرا، کمی فکر کرد و گفت

شم؟ آخه من از اخلاق و روحیات اون خبر ندارم. اگه به نظرت من خوشبخت می -
 .شه که چشم بسته قبول کنمتفاهم نداشته باشیم چی؟ نمی

 :با آرنج به پهلویش فرو کردم و با شیطنت گفتم

 .ناز داری، باید بیان طبق، طبق نازهای تو رو جمع کنن خیلی -

 :خندید. گفتم

م. ولی خب ی ما دخترها اینجور مواقع نگرانیکنم. همهرو درک می تنگرانی -
دونی، چه اتفاقی قراره بیفته. خب ست و تو نمیی دربستهازدواج مثل یه هندونه

شو فقط اهاش رفت و آمد کنی. بقیهرسه باید تحقیق کنیم. بکه عقل میتا اونجایی
باید به خدا بسپاری و توکل کنی. به خدا بگو اگه خوبه، بشه اگر نه، نشه. شرط 

ی مشکلات رو باید خودتون حل کنید و ست که شما دارید و بقیهاول ازدواج علاقه
به تفاهم برسید. تفاهم چیزی نیس که از اول وجود داشته باشه. تفاهم واقعی 

 .ها، پس توکل کن و نترس عزیزموانایی تحمّل تفاوتیعنی ت

 :ام را بوسید و گفتمن را به آغوش کشید و گونه

شه. تو ترین میچقد خوبه تو رو دارم. مطمئنم هرکی با تو ازدواج کنه خوشبخت -
دی. انگار خودت چند ساله مثل یه خواهر و یه مشاور کنارمی. بهم قدرت انتخاب می

 .ک رو تجربه کردی، مرسی که هستیکه زندگی مشتر 

 :خندیدم و با شیطنت گفتم

 .دیگه این یه استعداد ذاتیه که خدا به من داده -
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 .چند روز بعد قرار خواستگاری گذاشته شد

********** 

 .روز خواستگاری فرا رسید. غزاله از من خواست، در مراسم شرکت داشته باشم

و غزاله در آشپزخانه بودیم و من  رد شدند. منمادر و پدر سامان به همراه داماد وا
ها را زیر نظر داشتم. مادر داماد با قدی متوسط و اندامی از لای درب آشپزخانه آن

زبانی گرم و چربپوش و خونای خندان و مهربان وارد شد. خانم شیکتپل با چهره
 .رسید وارد شدبود. به دنبالش، پدرش که خیلی متشخص به نظر می

قیمت با کت و شلواری تظر ورود سامان بودم که با دسته گلی بزرگ و گرانمن
 .اش افزوده بود، سر به زیر، وارد شدمشکی که بر جذابیت

لرزید و غزاله با حالتی دستپاچه مشغول ریختن چای در استکان شد. دستانش می
 :ریخت با دستمال کنار او ایستادم و به شوخی گفتمچای را روی سینی می

گیرشون اومده، بذار کمکت کنم چای بریزی،   ای بابا چه عروس دست و پا چلفتی -
 .رو درست کنم باید بیام غذاهات فک کنم بری سر زندگی هم من

 :با سیبی که کنارش قرار داشت به طرف من پرتاب کرد و گفت

 .رسهنوبته تو هم می -

 :در حال خندیدن بودیم، ریحانه وارد شد و گفت

 .آدتون بیرون میصدای خنده چه خبرتونه، -

 :کشید گفتکه دست من را میبعد در حالی

 .ریزهخودش چایی میتو بیا بیرون، این -

شدم، وارد شدم و ها کشیده میکه به سمت مهمانمن با کلی خجالت در حالی
 .ای نشستمسلامی کردم و گوشه
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ای ذوق زده، احوالپرسی گرمی با چهره مادر سامان از سر تا پای من براندازی کرد و
 .با من کرد

 .ها به سمت او رفتغزاله با سینی چای وارد شد و نگاه

 :اش گفتمای زدم و در گوشکنار من نشست، با آرنج به پهلویش ضربه

 .خوش به حالت چه مادر شوهر باحالی خدا نصیبت کرده -

 :لبخندی زد و آرام در جوابم گفت

 .هیس -

 :عه مادر سامان شروع به صحبت کرددفیک

گیرم که دونم، دو تا عروس میراستش خدا به من دختری نداده ولی خب می -
 .میکنهجای دختر رو برام پر 

 :مادر غزاله در جواب گفت

 .فرماییدبله درست می -

به پیشنهاد مادر سامان و کسب اجازه از پدر غزاله، عروس و داماد راهی اتاق شدند 
با هم صحبت کنند. در طی این فاصله، مادر سامان شروع به صحبت با من کرد تا 

شدن  ی اخلاقش شده بودم و از هم کلامو از سن و سال و درس من پرسید. شیفته
 .با او لذت بردم

 :شهین خانم وسط بحث پرید و گفت

رو  شست، خیلی خانم و با کمالاته، خدا مادر باران جان هم برای من مثل غزاله -
 .رحمت کنه

 :مادر سامان کمی ناراحت شد و با مهربانی رو به من کرد و گفت

شاءالله بعد از ازدواج طعم مادر خدا رحمتش کنه. مادرشوهر هم مثل مادره، ان -
 .چشی عزیزمداشتن رو می
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همان لحظه در دلم دعا کردم کاش من هم مثل غزاله شانس داشتن چنین 
 .مادرشوهری را پیدا کنم

آن اواخر شنیده بودم، چند نفری برای خواستگاری از من به عمه مراجعه کرده بودند 
 .و وقتی شنیده بودند که من مادر ندارم، منصرف شده بودند

قدر گرم صحبت بودیم که زمان را از یاد برده بودم. عروس و داماد وارد شدند. آن
به طرف عروسش رفت و ریحانه هل هله کنان شیرینی را پخش کرد و مادر سامان 

های درشت در آورد و به دست او را بوسید. از داخل کیفش انگشتری با نگین
 .عروسش انداخت

بعد از تعیین مهریه مراسم خاتمه پیدا کرد. مادر سامان اعلام کرد، مراسم عقد و 
 .بروند ها به سر زندگیعروسی دوماهه دیگر برگزار شود و هرچه زودتر آن

العملی نشان نداد. شهین خانم با نگرانی به دهان همسرش نگاه سپدر غزاله عک
ای آبرومند کرد که چگونه باید در طی این دو ماه جهیزیهکرد. مطمئنا به این فکر می

 :تهیه کند، مادر سامان ادامه داد

ی جهیزیه، نیاز به زمان دارید و ریحانه جان در اولویت هستند دونم برای تهیهمی -
ی ما، اگر لطف بفرمایید یه برای ایشون تهیه کنید ولی خب به دلیل عجلهکه جهیز

که کسی از فامیل متوجه اجازه بدید جهیزیه رو خودمون تهیه کنیم البته بدون این
دونم، هر پدری آرزو داره که خودش برای دخترش شیم. میبشه، واقعاّ ممنون می

این اجازه رو به ما بدید تا من  کنمجهیزیه آماده کنه ولی من ازتون خواهش می
 .برای عروسم مادری کنم و براش جهیزیه بخرم

 .همه سکوت کردند

ای بود. آنجا فهمیدم، آن همه شعور و من به فکر فرو رفتم. واقعاّ زن فهمیده
 یگرفت. خیلی با احترام طور شخصیتی که در سامان دیدم از این مادر سرچشمه می

فظ کرد و موضوع جهیزیه را حل کرد، که در دلم به او عزت نفس پدر غزاله را ح
 .احسنت گفتم
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********** 

 .روز، غزاله به همراه مادر و مادرشوهرش به خرید جهیزیه مشغول شد از فردای آن

 .کم با خودم کنار آمدم که باید به دوری از او عادت کنممن هم کم

خواست چند ها بروم. میزل آنچند روز بعد، غزاله از من خواست تا نهار را به من
 .ای که خریده بود را به من نشان دهدتیکه از جهیزیه

ها به صدا در آمد. شهین آن طور که مشغول دیدن جهیزیه بودیم، تلفن منزلهمان
 :خانم مشغول صحبت شد و چند دقیقه بعد گوشی را قطع کرد. غزاله پرسید

 کی بود؟ -

 .مادرشوهرت بود -

ی خرید بمونه برای فردا، امروز گفتی بقیهقرار عصر زنگ زده بود؟ خب می خاطر به -
 .خیلی خسته شدم

 :شهین خانم کمی مکث کرد و با لبخند گفت

 .ی محل کار پدر باران رو بهش بدمای داشت. ازم خواست تا شمارهیه کاره دیگه -

 .اش کردمصورت غزاله گر گرفت. به من نگاه کرد. هاج و واج نگاه

 :با اخم گفت

 .و سامان بریم سر زندگی بعد نوبت بعدیگفتی فعلًا اجازه بده منمی -

 .از حرفش تعجب کردم. اما از خجالت سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم

داد شده هایی که انجام میو جو من همان روز متوجه منظور مادر سامان از پرس
آمد اما انتظار داشتم وقتی موضوع مطرح بودم. از این وصلت هم چندان بدم نمی 

شد، غزاله هم خوشحال شود و برای جوش خوردن این وصلت خودش را به آب و 
 .آتش بزند ولی گویا او مخالف بود
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ی حرف از دستش دلخور شدم اما ترجیح دادم چیزی نگویم. شهین خانم در ادامه
 :دخترش گفت

اصرار داشت هرچه زودتر اقدام کنه.  تونم دخالت کنم. مادر سامانکه نمی  من -
 .ی بخت بفرستمگه میخوام هر دوتا پسرام رو با هم به خونهمی

 :من را مخاطب قرار داد و گفت

 نظر تو چیه دخترم؟ -

سر را بالا آوردم و به غزاله نگاه کردم تا حرفی بزند اما سرش پایین بود. دیگر مطمئن 
 .شدم که او مخالف بود

شه به پدرم چیزی بگم، ولی اجازه بدید چند روزی فکر من روم نمیدونم، نمی -
 .کنم

 .از جایم بلند شدم و خداحافظی کردم و به سرعت از آنجا خارج شدم

های مانتو را باز نکرده بودم که صدای زنگ خانه بلند کمهبه منزل رسیدم، هنوز د
 .شد. غزاله بود

 :با تعجب پرسیدم

 چی شده؟ -

 :گرفت و گفت  من را به بغل

 !و فک کردی من مخالفمدونم از دستم ناراحت شدیمی -

 :کردم پنهانش کنم گفتمای ناراحت که سعی میبا چهره

 .نه ناراحت نشدم -

 .تونم نگمسامان اصرار داشت، چیزی بهت نگم ولی نمی -

 :با تعجب پرسیدم

 چیو نگی؟ -
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و چند روزه توی خونشون بحث راستش مادر سامان خیلی از تو خوشش اومده  -
تو راه افتاده. مادرش اصرار داره تا ساسان رو زن بده، ولی اون قصد ازدواج نداره. 

و سامان هم مخالفیم. جنبه. منساسان با برادرش فرق داره، یکم سر و گوشش می
 .گیم تا خودش نخواد نباید به زور پای سفره عقد بشینه که بعد پشیمون شهمی

که کسی به من علاقه خواست بدون اینو رفتم. حق با او بود. دلم نمیبه فکر فر 
 :خاطر انتخاب مادر ، با پسری ازدواج کنم. رو به غزاله گفتمداشته باشد به

آد، چطور تصمیم گرفته ، دست به چنین مادر سامان خیلی با شعور به نظر می -
 بینه که پسرش راضی نیس؟انتخابی بزنه وقتی می

خواد پسرش زودتر ازدواج کنه. البته ساسان هم بی رغبت دره دیگه، دلش میما -
 .به تو نبود برای همین مادرش این تصمیم رو گرفت

 یعنی چی بی رغبت نیس؟ -

ولش کن، فقط اومدم بگم اتفاقاتی افتاد که باعث شد ما مخالف باشیم. از دست  -
 .تو در یه خانواده باشممن ناراحت نباش من از خدامه، برای همیشه کنار 

********** 

 .شب عروسی غزاله هم فرا رسید

و شمیم سخت بود، مخصوصاً که منزل غزاله بالای  دوری از غزاله خیلی برای من
 .ی زیادی با ما داشتشهر بود و فاصله

های شیکی خریدیم. به و شمیم برای آن شب تدارک زیادی دیدیم. لباس من
 .های شینیون شده وارد مجلس شدیمموآرایشگاه رفتیم و با 

خیلی چشم به درب بودیم تا فرشته هم بیاید اما او نیامد. عروس و داماد وارد 
ای دستانش را از دستان مجلس شدند، غزاله خیلی زیبا شده بود. سامان لحظه

های او بود. لبخند شادی روی اش فقط به غزاله و زیباییکرد. نگاهدلبرش رها نمی
 .شدای محو نمیعروس لحظهلبان 
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ها دیده بودم. مثل لیلی و مجنون، ویس و رامین، ها را فقط در کتابمثال عشق آن
ی عام و خاص شده ها شهرهبه روی ما قرار داشت و عشق آن ای دیگر روعاشقانه

 .بود

بردیم. شمیم در ها لذت میمن و شمیم در تمام زمان حضور در مجلس، از دیدن آن
اش کرده بود با شیطنت ها خیره شده بود و دستش را ستون چانهکه به آنحالی
 :گفت

 آد؟ها گیر ما هم مییعنی از این شاهزاده -

 :خندیدم و گفتم

 .کنم یکی مثل سامان برات پیدا بشهدعا می -

 :در همان حالت گفت

 پس درسم چی؟ -

 :با صدای بلند خندیدم و گفتم

یاد! حالا تا دعای من بره بالا و توسط خدا شنیده بشه و بعد حالا نگفتم که فردا ب -
رو زین کن و برو دنبال شمیم  تا خدا شاهزاده رو پیدا کنه، بزنه تو سرش بگه اسبت

 .بره. نگران نباش تا اون موقع درست تموم شدهکلی زمان می

 :با اخم صورتش را به سمت من کرد و گفت

 .اوه اوه چقد مراحل داشت -

 :م در گوشش گفتمآرا

 .و برگردم، تو هم از نگاه کردن فیض ببرمن برم سرویس بهداشتی -

ی ساسان در آمدم. عذرخواهی به سمت حیاط رفتم. زمان برگشت سینه به سینه
کرد و خواست تا از سر راهم کنار برود که من را شناخت. از خجالت با اون سر و 

بور شدم، بایستم و سلام و احوالپرسی وضع، دوست نداشتم سرم را بالا بگیرم مج
ی احوالپرسی، من را در داشت و به بهانهاش را از روی من برنمیای نگاهکنم. لحظه
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اش ای نگاهکه ذرهآنجا دقایقی معطل نگه داشت. به ناچار به حالت عجله بدون این
 :کنم ایستادم. در آخر گفت

 شه بیشتر با هم آشنا بشیم؟می -

اشتم هرچه زودتر آنجا را ترک کنم که با شنیدن صدای چند پسر فقط دوست د
 :جوانی که به سمت ما می آمدند، گفتم

 .ببخشید، فعلاً  -

 .ها شدمهایم را تندتر کردم و وارد سالن خانمقدم

نفس زنان پشت میز نشستم. شمیم با چشمانی گرد شده سرش را به حالت تعجب 
 :تکانی داد و پرسید

 دنبالت کرده؟ چی شده؟ سگ -

 .که کفش، پایم را اذیت کرده، بحث را منحرف کردمی اینچیزی نگفتم و به بهانه

 .شدند ی عاشقانهآخر شب، دو مرغ عشق، راهی لانه

********** 

هنوز فکرم درگیر پیشنهاد ساسان بود. منظورش از آشناییت بیشتر چه بود؟ غزاله 
 :گفتکه می

 «.اون قصد ازدواج نداره »

 .س چرا اون پیشنهاد را به من دادپ

با غزاله تماس گرفتم. شروع به تعریف از مراسمات پاگشایی و طعم زندگی مشترک 
 :هایش با تعجب پرسیددفعه وسط صحبتکرد، یک

 باران، شب عروسی تو ساسان رو دیدی؟ -

 :کمی مکث کردم و گفتم
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ه بهت زنگ بزنم، اما روم آره دیدم. این چند روز، خیلی با خودم کلنجار رفتم ک -
 .نشد مزاحمت بشم

خب حرفی بین شما رد و بدل شد؟ آخه از سامان خواسته که چهار نفری بریم  -
 :آشنا بشه. اما من مخالفت کردم. بهم گفت خواد با توبیرون و می

 قبول کردی تو؟« قبول کرده! باران خودش »

 .سکوت کردم

 .ها نیستیها و آشناییتنجور دوستیدونم، تو اهل ایقربونت برم، می -

 :با تعجب پرسیدم

 چجور دوستی؟ مگه منظورش آشناییت قبل از ازدواج نبود؟ -

 :اش گفتبا صدای مهربان و دلنشین همیشگی

های نه عزیزم، بهت گفته بودم، ساسان با برادرش فرق داره. اون اهل دوستی -
. واسه همین گفته بودم کنهج فکر نمیگذرونیه. اصلًا به ازدوایکی دو روزه و خوش

خواد. مادرش هم فک ها میکه به تو بی رغبت نیس. اون تو رو واسه اینجور رابطه
خواد. فقط سامان از نیّت واقعی برادرش خبر کرد، اون تو رو برای ازدواج میمی

 .داشت

ی از خجالت باز سکوت کردم. بغض به گلویم هجوم آورده بود و مجبور شدم خیل
 .سریع خداحافظی کنم

خیلی از دست ساسان ناراحت شدم و به خودم لعنت فرستادم، چرا طوری رفتار 
 .کردم که او چنین فکری در مورد من کرد

کم داشتم به معنای ی مادرم را در دست گرفتم و دوباره خواندم. کمهمان شب، نامه
 .بردمشعری که مادرم با نگرانی برایم نوشته بود، پی می
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ی ها وجود داشت و مادر من هم مثل همهگرانی هر پدر و مادری از این جور ارتباطن
های آنها نگرانم بود و قبل از به دنیا آمدن من هشدار داده بود که دچار چنین عشق

 .های خیابانی نشومدروغین و هوس

نامه را بوسیدم و سرم را روی بالشت نهادم. به سقف چشم دوختم و با چشمانی 
 .بار زمزمه کردم: من گل باغ توام، من گل باغ تواماشک

********** 

پزشکی اصفهان قبول شد و من دوباره ی دندانهمان سال شمیم در کنکور، رشته
 .گیر شدممثل دوران بچگی تنها و گوشه

گرفت. غزاله ترین سراغی از ما نمیفرشته مشغول زندگی شده بود، حتی کوچک
اندازی کرده ر نزدیکی منزلش، کارگاه کوچک خیاطی راههم که خیلی دور بود و د

 .بود و مشغول کار بود

کرد و فقط رفت و دوستان جدیدی در خوابگاه پیدا میشمیم باید به اصفهان می
 .توانست به تهران بیایدها میآخر هفته

من هم که اهل دوستی جدیدی نبودم. سرم به درس و دانشگاه مشغول شد و با 
 .، خودم را با کشیدن نقاشی مشغول کردمبوم و رنگ

 .گذشت و من دچار روزمرگی شدمروزهای عادی می

 فصل پنجم ●

ای فرا رسید که شمیم من را تنها گذاشت و برای راست و ریس کردن اولین هفته
 .کارهای خوابگاه و دانشگاه به اصفهان رفت

برای من از اتفاقاتی  پنجشنبه شده بود و من منتظرش بودم تا از اصفهان برگردد و
 .که در دانشگاه و خوابگاه افتاده بود، تعریف کند

راست به منزل ما آمد. از دیدنش خیلی ذوق زده شده غروب بود که رسید و یک
 :بودم. هنوز عرق راه بر تنش خشک نشده بود، شروع کرد به تعریف کردن
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دونم چرا اما نمی اگه بدونی محیط خوابگاه چه جای باحالیه، اسمش خوابگاهه -
همه توش بیدارن. یه محیط شلوغ و باحال. روز اول که وارد اتاق شدم از دیدن 

ها خوشم اومد. هر کدوم مال یه شهرن، یکی مال جنوب یکی های متنوع بچهچهره
مال شمال، یکی کرد یکی ترک. خلاصه کلی تنوع داریم توی اتاق. یه زندگی متفاوته 

دیدم همه ساکتن. با صدای بلند سلام کردم، اما هیچ کس  اونجا. وارد اتاق شدم،
حال نداشت درست و حسابی تحویلم بگیره. با خودم گفتم با این همه دخترهای 
متفاوت چجوری باید توی یه اتاق دوازده متری سر کنم؟ هیچ کس به استقبالم 

اه رسیده شون زودتر از من به خوابگو ازم بگیره. همهنیومد یا برای کمک چمدونم
بودن و جای خوب رو تصرف کرده بودن. اون ته اتاق یه تخت قراضه بود. رفتم و 

و روی تخت پهن کردم. با همون لباس روی تخت نشستم و به تک تکشون وسایلم
نگاه کردم. یکی زیر پتو خوابیده بود، یکی درحال شونه کردن موهاش آهنگ گوش 

خوند. یکی کرده بود و کتاب رمان می  داد، یکی دیگه پاهاشو از تخت آویزونمی
اومد خیلی وسواس داره پاهاش رو از روی زمین، در هوا شون که به نظر میدیگه

کرد. خلاصه هر معلق نگه داشته بود و با حالت چندش به موکت زمین نگاه می
زدن. یهو یه دختر قد بلند و لاغر اندام با یه لبخند مهربون سمتم کدوم یه ساز می

م. من الهه» د. خوشحال شدم، یکی بهم توجه کرد. دستش رو دراز کرد و گفت: اوم
ی دندونپزشکی. از دامغان اومدم، دو روز پیش رسیدم. زندگی داخل سال اول رشته

آد اما وقتی عادت کنی دیگه دل کندن برات محیط خوابگاه اولش سخت به نظر می
 « .شهخیلی سخت می

زدن کرد. دلم از گرسنگی غش رفت بهش گفتم:  کنارم نشست و شروع به حرف
مو ترش کردم قیافه« ده خوابگاه خودش غذا می» گفت: « غذا چی باید بخوریم؟ »

کنی عادت می» بهم خندید و گفت:« خورم من غذای خوابگاه رو نمی» و گفتم: 
 «هاتو بذاری کنارلوس بازی

های دیگه سر و ران به قدری اتاقبا الهه رفتم یه دوری داخل خوابگاه بزنم. وای با
که اتاقمون ساکته. صدای جیغ و دست و خنده صدا بود که خوشحال بودم ازاین

اتاق ما هم از چند » اومد. الهه فکرمو خوند و گفت:ی فضای خوابگاه میتوی همه
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ها شه، دلخوش سکوت اون نباشی. فعلًا اولشه، بچهروزه دیگه همینطوری شلوغ می
 «کشهانواده دور شدن تا عادت کنن طول میتازه از خ

رفتن شدن دوستاشون با جیغ و هورا میهای سال بالایی که وارد میبچه
اینا واسه تموم » گرفت. باز الهه گفت: م میاستقبالشون. از رفتار لوسشون خنده

شدن تابستون کلی روز شماری کردن تا برگردن خوابگاه، واسه همین ذوق و شوق 
کنی که روز آخر گذره و همچین به اینجا عادت میین روزها به سرعت میدارن. ا

 «.شهجدایی برات سخت می

حالا کو تا درس مون تموم » من از حرفاش چیزی سر درنیووردم. تو دلم گفتم: 
 «!شه

های خواستم تلویزیون رو روشن کنم، دیدم یکی از زیر پتو با چشمساعت ده شب می
 «بینی نصفه شبه؟نمی» م کرد و گفت:خشم نگاهخیس و گریه کرده با 

 «تو شهر شما ساعت ده، نصفه شبه؟» بهش گفتم:

های اوله، همه دلتنگ یکم رعایت حال بقیه رو بکن، شب» الهه نزدیکم شد و گفت:
 «نو بیحوصله

 .بعد برق و خاموش کرد

زندگی تو  ای، همه گریان. وای شمیم چقدر سختهبه به چه خانم دکترهای آینده -
خوابگاه که باید همه با هم هماهنگ باشید و زود بخوابید، چجوری با هم به توافق 

 .رسید؟ هر کدوم با یه فرهنگ و شرایط خاص بزرگ شدید، کلی با هم فرق داریدمی

های گفت از شبماجراها مال شب اول بود. الهه راست می ی ایننه بابا همه -
سر و صدا شد دیگه از زود خوابیدن و دلتنگی خبری دوم اتاق ما هم شلوغ و پر 
و که میشناسی عادت دارم دیر بخوابم صبح مونیم. مننشد. تا نصفه شب بیدار می

ی اول کلی از شه همین هفتههم یکی باید تا دم دانشگاه هولم بده، باورت می
 های صبح رو خواب موندم؟کلاس

 !خوای تو خانم دکتر بشیوای از دست تنبلی تو شمیم. چجوری می -
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شه از روز سوم به بعد از ترس جا موندن احتمالًا یه ده سالی طول بکشه. باورت می -
از سرویس دانشگاه، صورت نشسته و کیف به بغل پشت سر اتوبوس بدو بدو 

 .کنممی

تونم تصورت کنم تنبل خانم. خب از الهه بگو، دوست صمیمی شدید با دقیقاً می -
 هم؟

 .شهخیلی دختر خونگرم و مهربونیه.وقتی کنارمه دلتنگیم نسبت به تو کم می آره -

 .حسودیم شد -

گیره واسم باران خانم. الهه خیلی اهل نماز و این هیچ کس جای تو رو نمی -
برد. نصف شب از صدای جرق جرق تخت الهه چیزهاست. یه شب خوابم نمی

د. الهه بود، وضو گرفته وارد شد و چشمام باز شد و دیدم یه سایه از در خارج ش
 .مشغول خوندن نماز شب شد

 !چه جالب -

کنه، اومد کنار تختم نشست. نمازش که تموم شد فهمید یه چشمی داره نگاش می -
 «خونی؟هرشب نماز شب می» ازش پرسیدم: 

 «آره تقریبا» خندید و گفت: 

دیم. چقد تو خوب و خوش به حالت، ما توی این نماز یومیه مون» بهش گفتم: 
ی پاکی و ایمان نیس، هنوز خیلی نماز شب خوندن، نشانه» بهم گفت: « پاکی!

 «ها بشممونده تا جز باایمان

 !چه دختر با حالیه -

آره، نگاش های خُشکه مقدّس رو در نمیآره خیلی، ادعای مؤمنی یا ادای این آدم -
 .گیرم، خیلی دختر باحالیهکنم آرامش میکه می

 !چقد خوبه، خدا چنین دوستی رو نصیبت کرده -
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کلًا من توی پیدا کردن دوست شانس دارم، البته دعای مادرمه که از نگرانی دعا  -
 .کرد گیر دوست ناباب توی شهرغریب نیفتممی

********** 

ها من را کرد که ساعتشمیم چنان اتفاقات خوابگاه را با طنز برای من تعریف می
 .خنداندد و میکر سرگرم می

 :کردمبعضی اوقات فکر می

تونستم گذراندم، تا میای کاش من هم مثل شمیم، دانشگاه رو در شهرستان می »
 «.زندگی شیرین خوابگاه رو تجربه کنم و در کنار دختران هم سن و سال، لذت ببرم

بردم و به کرد لذت میاز شنیدن لحظاتی که او از اتفاقات خوابگاه تعریف می
 .خوردمشرایطش غبطه می

آمد برای برگشت به ها به تهران میکم کم به خوابگاه انس گرفت. وقتی آخر هفته
ها، شیرین و خوابگاه با تمام سختی» گفت: کرد و میشماری میخوابگاه لحظه
 « .خاطره انگیزه

رفتند و غروب تا پاسی از شب، دور هم با خواندن درس همه با هم به دانشگاه می
 .کردندو شوخی و خنده روزگار را به خوشی سپری می

که شده بود. طوری تر به دینکه او به دانشگاه رفت خیلی تغییر کرد. مقیداز وقتی
ش کاسته شده بود و بر فهم کرد. از شیطنتها را هم قضا نمیدیگر حتی نماز صبح

ش را به سرانجام تر از قبل کارهایتر و دقیقش افزون شده بود. منظمو کمالات
اش نسبت به رساند. خانم دکتر بودن در وجودش رخنه کرده بود. مدام دلتنگیمی

 .گذاشتتر از قبل، منتظر میداد و من را دلتنگمن را بروز می

********** 

 .ی گرافیک را اخذ کردمدوسال دانشگاه من به پایان رسید و مدرک فوق دیپلم رشته
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ی تحصیل، وارد بازار کار شوم و از این طریق خود را ترجیح دادم به جای ادامه
 .مشغول کنم

ام را در با چند شرکت تبلیغاتی صحبت کردم و قرار شد کارهای مربوط به رشته
 .هایی که داشتند، انجام دهممنزل، برای پروژه

کشیدم و از این طریق هم گاهی اوقات هم برای تفریح، طبق سفارش، نقاشی می
 .کردممیدر آمد کسب 

حوصله بودم، تصمیم گرفتم به دیدن غزاله بروم. شنیده بودم یک روز خیلی بی
گیری داشته و چند کارگر اندازی کرده بود. در کارش پیشرفت چشمکارگاه بزرگی راه

 .و هنرجو استخدام کرده بود

ی بعد از خرید شیرینی به کارگاهی که نزدیک منزلش بود، رسیدم. به تابلویی که بالا
 ”مزون غزال“ ام جلب شد. درب ورودی کارگاه نصب شده بود توجه

که توانسته بود با این سن کم در هنری که علاقه داشت، پیشرفت کند و ازاین
 .زندگی عاشقانه و پر از آرامشی را به دست آورد، خوشحال بودم

دور  ه سبز رنگیوارد مزون شدم، غزاله پشت میز بزرگی ایستاده بود. متر خیاطی
گردنش آویزان کرده بود و به خانم مسنی که کنارش ایستاده بود، توضیحاتی را 

داد. با شنیدن صدای من سرش را بالا کرد و با دیدن من با ذوق به آغوشم ارائه می
 :کشید و گفت

 .چقد دلم برات تنگ شده بود باران جونم -

 .من را به دفتر مدیریتش دعوت کرد

 .یرینی در دفتر کارش، به گپ و گفت مشغول شدیمبعد از خوردن چای و ش

 :اش گفتاز زندگی

در کنار سامان خوشبختم. با درآمدی که دارم، مشغول تهیه خرید جهیزیه واسه  -
 .خواهرهامم. خدا رو شکر همه چیز روبراهه
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 از ریحانه خواهرت، چه خبر؟ -

 :با شنیدن اسم او، نگاهی به ساعت انداخت و گفت

 .ی ریحانهخوب شد یادم انداختی! قرار بود ساعت پنج برم خونه ای وای -

 چرا مگه خبریه؟ -

 :خندید و با ذوق گفت

 .ماهیه، زایمان کرده و خدا بهش دوقلو دادهریحانه یه -

 :با تعجب گفتم

 اما اون که بعد از تو عروسی کرد. کی باردار شد؟ کی زایمان کرد؟ -

 :گفتخندید و با شیطنت چشمکی زد و  

 .خیلی عجله داشتن -

 :طور که مشغول پوشیدن مانتو بود، گفتهمان

 .دونی خاله شدن چه حس خوبیه، پاشو تا با هم بریمدونی چقد نازن، نمینمی -

 :بلند شدم و گفتم

 .تونم بیامدعوت بیام، تازه دست خالی که نمینه زشته، من بی -

 .خریماریم، تو راه هم یه چیزی میها رو دزشت چیه، مگه ما با هم این حرف -

خدا خیلی زود به اون بچه داد. » گفت: در راه در مورد ریحانه حرف زدیم. غزاله می
کنه. همش زنه و گریه میست، همش نق میاون خیلی کم سن و سال و بی تجربه

 «.آدها بر نمیکنه، چرا خدا بهش دو تا بچه داده. دست تنها از پس اونناشکری می

به منزل ریحانه رسیدیم. غزاله دست را روی زنگ فشار داد. هنوز دستش را 
هایی نامرتب، حالتی پریشان و برنداشته بود که او با موهایی ژولیده و لباس

خوابی قرمز شده بود، درب را با عصبانیت باز کرد. غزاله چشمانی که از گریه و بی
 :رویی گفتبا خوش
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 .سلام خواهر -

 :تندی جواب داد اما او با

 چرا دیر کردی؟ -

 :دفعه خودش را پشت درب قائم کرد و گفتبا دیدن من یک

 .وای باران تویی، ببخشید بابت سر و وضعم -

 .خندیدم و پشت غزاله وارد شدم

ریحانه به اتاق رفت تا کمی به سر و وضع ظاهرش رسیدگی کند. غزاله به سمت 
ها را به بغل گرفت. نگاهی به اوضاع منزل از آنها رفت و با قربون صدقه یکی بچه

های نشسته از طرفی و انداختم. انگار جنگ جهانی دوم رخ داده بود. ظرف
ی منزل خاطر اوضاع آشفتههای شسته نشده طرفی دیگر. ریحانه تند و تند بهلباس

 :گفتکرد و میعذرخواهی می

خوابم. همش مشغول تر و نمی به خدا من شلخته نیستم. باور کن دوساعت هم -
رو تو آینه نگاه  کنم که خودمخشک کردن و خوابوندن و شیر دادنم. فرصت نمی

دونی چه اوضاعی دارم! کنه. نمیریزم، یخ میکنم یا یه قاشق غذا بخورم. چایی می
 …خدا نصیب هیچ کس نکنه

 :گفتدهانش به ناشکری باز شده بود که غزاله با تشر او را دعوا کرد و  

شو توی خونه بشنون، ها آرزو دارن صدای یکیناشکری نکن خواهر من، خیلی -
ها رو داده. قوی باش، تو دیگه مادر شدی، نازنازی خدا به تو دو تا از این نعمت

ت برس. بیچاره شوهرت چه گناهی کرده نباش. پاشو به جای سخنرانی یکم به قیافه
 !باید تو رو با این قیافه ببینه

که درکم کنه، مثل مادرشوهرها فقط این خواهر ما به جای این» حانه غر غر کنان ری
 .به اتاق رفت« شاءالله خدا پنج قلو نصیبت کنهکنه، اننصیحت می
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ی ام گرفته بود و هم دلم برایش سوخت. با صدای گریهاز دیدن اوضاع او هم خنده
شیری که کنار تخت نوزاد اون یکی پسر، به سمتش رفتم و به بغل گرفتم. شیشه 

 .قرار داشت را برداشتم و به او شیر دادم. در آغوشم آرام گرفت

 :محو تماشای شیر خوردن بچه شدم. چقدر معصوم و آرام بود. غزاله گفت

دی، من فربد رو به حموم ببرم. بعد زحمت تا به فرزاد شیر میباران جان تو بی -
 .ستراحت کنهفرزاد رو بده بشورم تا ریحانه کمی ا

دانستم چگونه باید پوشک و لباس را به تنش فربُد که شسته شد، به بغلم داد. نمی
کنم. به زحمت لباس را به تن او کردم. به آرامی در آغوشم خوابید و بعد فرزاد را 

 .گرفتم و او را هم خواباندم

شامی  ها کرد و بعدغزاله از حمام آمد، شروع به مرتب کردن منزل و شستن لباس
ها را شستم. چند ساعتی را ما مشغول کار آماده کرد. من هم برای کمک، ظرف

 .که زمان را از یاد برده بودیمبودیم، طوری

رو بهریحانه بعد از یک خواب عمیق دوساعته، وقتی با منزلی تمیز و شامی آماده رو
 .شد، با خوشحالی خواهرش را بغل کرد و بوسید و حسابی تشکر کرد

ای چند بار ای اما قوی باش، من که هفتهدونم، خستهخواهر گلم، می»غزاله گفت: 
 .آد سرحال باشی. ما دیگه باید بریمآم پیشت. برو یه دوشی بگیر تا شوهرت میمی

» 

 :اندیشیدمکردم به این میدو که نگاه می به رفتار و صمیمیت آن

پدر و مادر. مخصوصاً خواهری داشتن خواهر یک نعمت بود، نعمتی مثل داشتن  »
 «.قدر دلسوز و مهربان بودمثل غزاله که این

خداحافظی کردم و به سمت منزل به راه افتادم. با سپری کردن یک روز شیرین، 
 .را از تن خارج کردم خستگی روزهای تکراری

********** 
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م. من مشتاق جا را ببینها بروم تا از نزدیک آنخواست به خوابگاه آن شمیم از من
 .بودم تا تمام تصوراتی که شمیم در ذهن من ایجاد کرده بود را به واقع ببینم

رو  بهش رو دانستم چگونه باید این موضوع را با پدر مطرح کنم که با مخالفتنمی
خواستم به تنهایی سفر کنم. پدر وقتی اشتیاق را نشوم. اولین مسافرتی بود که می

 .فتی نکرد و اجازه داد تا جمعه صبح برومم دید، مخالدر چشمان

خواست برای رفتن به این سفر بهترین می ی وسایل را برای سفر مهیّا کردم. دلمهمه
لباس را بپوشم و خوش تیپ به نظر بیایم. مانتوی آبی که به تازگی خریده بودم را 

 .با شال آبی، اتو کرده در کمد، آویزان کردم

م دریغ ک، از ذوق رفتن به سفر، خواب را از چشمانپنجشنبه شب، مثل یک کود 
 .کردم و منتظر طلوع آفتاب بودم تا راهی سفر شومکردم. مدام به ساعت نگاه می

********** 

آفتاب آن روز جمعه بالاخره طلوع کرد. من با کلی شور و شعف با اتوبوس به شهری 
 .دیگر سفر کردم

ست داشتم، سوار آژانس شدم. سر ساعت نه صبح رسیدم. طبق آدرسی که در د
 :کوچه که رسیدم بوی نان به مشامم رسید، با خودم گفتم

 «.و ظرف حلیمی بخرم حتماً همه خوابن، بهتره که دست خالی نرم، نون تازه »

 .به درب خوابگاه که رسیدم، شمیم را پیج کردند و من به عنوان مهمان وارد شدم

آلود، صورتی نشسته، من م. شمیم با چشمانی پفی سوم بالا رفتها را تا طبقهپله
 :را تا اتاق بدرقه کرد و با صدای بلند از همان جلوی درب فریاد زد

 «هاها، باران آمد، با نان آمد، با حلیم آمد. پاشید گشنهپاشید تنبل »

 :آمدگویی گفتند. یکی گفتیکی، یکی با ظاهری ژولیده به سمت من آمدند و خوش

 «ودتر بیدارمون نکردی شمیم؟وای چرا ز  »

 :یکی دیگه با چشمانی نیمه بسته سرش را از لای پتو بیرون آورد و گفت
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شمیم اگه گذاشتی یه روز جمعه بخوابیم، یه جمعه موندی ببین چه سر و صدایی  »
 «.راه انداختی

بویید و سرکی به داخل که نان را میدختر تپلی مسواک به دست جلو آمد و درحالی
 :کشید گفتحلیم میظرف 

سالیه نون تازه نخوردم. تو رو خدا صداشو در نیارید وای حلیم، چه بوی نونی، یک »
 «.های دیگه میریزن سر ظرفوگرنه کلی گرسنه از اتاق

هایی که شنیده بودم تک، تک ها نگاه کردم. طبق تعریفهاج و واج به یک، یک آن
 .بود که مجسم کرده بودم طوریها را شناختم. محیط خوابگاه همانآن

خت و  . به دنبال الهه بودم. دخترکی با موهایم دور تا دور اتاق چرخیدچشمان ل 
جوش در دست، نفس زنان از هایش آبشار شده بود با کتری آببلند که روی شانه

پرسی گرمی کرد، انگار سالیان ها بالا آمد. طوری با ذوق به طرف من آمد و احوالپله
اش او را شناختم. الهه زودتر از بقیه شناخت. از رفتار صمیمیکه من را می  سال بود

 .خاطر من تدارک صبحانه را دیده بودبیدار شده بود و به

کردند که با کمک هم، سفره را پهن کردند. همه طوری با من صمیمانه رفتار می
 .ها نداشتماصلًا حس غریبی در جمع آن

یم، دخترکی چشم آبی، سرش را از لای درب به هنوز مشغول خوردن نشده بود
 :داخل کرد و گفت

 «!ایبه به چه بوی نان تازه »

رو به  بهبدون تعارف وارد شد و سر سفره نشست. دختر دیگری هم از اتاق رو 
 .همین صورت وارد شد

ها کهتعارف کنند و از من خجالت بکشند، مثل قحطی زدهها بدوناینی بچههمه
ور شدند. فضای اتاق پر از سر و صدا و فره بردند و به ظرف حلیم حملهدست به س

 .های قاه قاه بودخنده
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ها را نگاه قاپیدند. من با تعجب آنهای نان را با شوخی از هم میها تکهبچه
ها طور که شمیم از اوصاف بچهخندیدم. درست همانکردم و به رفتار آنها میمی

 .کردندیتعریف کرده بود، رفتار م

دو تا قاشق از آن حلیم هم به زور نصیب بنده شد، اما همان دو تا قاشق خوش 
 .ترین حلیمی شد که در طول عمرم خوردمطعم

ها شروع به رقص و پایکوبی کردند. حسابی فضا را شلوغ بعد از صرف صبحانه، بچه
 .رسیدکه صدا به صدا نمیکردند، طوری

 :د به شمیم گفتمتوی اون سر و صدا با صدای بلن

 شی؟از این همه سر و صدا خسته نمی -

 :خندید و گفت

ها عادت کردم، توی روزهای عادی هفته که همه دانشگان یا مشغول درس، جمعه -
 .شهاینجا خیلی شلوغ می

نزدیک ظهر، کمی اوضاع آرام شد. یکی بقچه به بغل، به سمت حمام، یکی کتاب به 
ه هم قابلامه به دست راهی آشپزخانه شد تا نهاری دست به سمت کتابخانه. اله

 .کند  آماده

 :شمیم رو به من گفت

 .اگه دوس داری بریم کمک الهه -

آمد در محیط خوابگاه دوری بزنم. آشپزخانه پر بود از همهمه و صدای بدم نمی
کاسه بشقاب، یکی دنبال نمک بود دیگری روغن. هرکسی مشغول آماده کردن 

 .رسیدی انواع غذاها به مشام میغذایی بود. بو

ی نهار انواع غذاهای متنوع و الهه برای نهار، ماکارونی با سویا آماده کرد. سر سفره
ساده بود که هرکسی برای خودش تدارک دیده بود. نهار هم مثل صبحانه با کلی 

 .بازی و شوخی و خنده خوردیممسخره
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تا جاهای دیدنی اصفهان را به من عصر، برای گشت و گذار از خوابگاه خارج شدیم 
 .نشان دهند

 .شب طبق قانون خوابگاه، ساعت نه شب به خوابگاه برگشتیم

شام به صرف غذای معروف خوابگاه، همان املت، توسط مهسا )یکی از هم اتاقی 
های کناری وارد اتاق شدند و ها( دعوت شدیم. بعد از صرف شام، چند نفری از اتاق

 .شدیم. به قدری سرگرم بودیم که زمان را از یاد بردیم مشغول صحبت و خنده

 :ساعت دوازده شب شده بود، الهه اعلام کرد

 «.ها صبح کلاس دارنتر، بعضیها یکم آرومبچه »

با موضوعات  جمع آرام گرفت و کمی پراکنده شد. چند نفری دور هم نشستیم. بحث
 .یماجتماعی به راه افتاد و تا چهار صبح گرم صحبت شد

********** 

قدر در آن زمان صبح شنبه، ساعت ده صبح بلیط برگشت به سمت تهران داشتم. این
خواست به تهران برگردم. شمیم تا ترمینال کم، خوش گذشته بود که دلم نمی

 .ای آویزان از او خداحافظی کردم و راهی تهران شدمام کرد. با لب و لوچهبدرقه

ام شد، در دفتر خاطرات ثبت کردم زترین روزهای زندگیآن روز را که از خاطره انگی
 .شودو هنوز با مرور آن لبخندی روی لبان من سبز می

ها، در ست که هرکدام از آنهای دانشجویانیهایم یادآور صدای خندههنوز گوش
 .ی پزشکی و خدمت به هموطنانم هستندای از سرزمینم مشغول شغل و حرفهگوشه

سازیم، ولی گیریم. با آنها خاطره میزمان کمی در کنارشان قرار می ها راآدمبعضی
 «یادشان بخیر» بندند. ، در ذهنمان نقش میبا ماندگاری طولانی

********** 

 .ی روزهای پر تکرار به کار مشغول شدمرا مثل همه روزهای هفته
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ی نعنا و به لیمو پنجشنبه عصر، شمیم از راه نرسیده برای دیدنم به منزل ما آمد. چا
دم کرده بودم و منتظر بودم تا شمیم از راه برسد و با چای تازه دم و کیکی که از 

 .ظهر درست کرده بودم، از او پذیرایی کنم

که هنوز خستگی و گرد راه بر پیشانی داشت، شروع به پر چانگی کرد و در حالی
 :آوردم گفتسینی چای و کیک برش زده را برایش می

 .ها از تو خوششون اومده بودباران، چقدر بچهوای  -

 .به منم خیلی خوش گذشت -

سینی را که روی میز قرار دادم، فنجان را برداشت و نزدیک لب برد و با اخم به 
 :فنجان نگاه کرد و گفت

 .چقد داغه -

 :خندیدم و گفتم

 مگه عجله داری؟ -

کنه. رو می ست اومدم اینجا پوستمراآره. هنوز خونه نرفتم. اگه مامان بفهمه، یه -
هم که نیومدم مامان کلی غر زد. باید برم یه دوشی بگیرم و آماده شم،  اون هفته

 .ی عمو رضا دعوتیمخونهشام

 :کمی پژمرده شدم و با صدایی دلخور گفتم

 .تو که تازه رسیدی، کلی منتظرت بودم -

 :گفت  طور که با عجله مشغول خوردن چای و کیک بودهمان

کنم دوباره بهت سر بزنم. راستی، این ترم یه استاد دارم خیلی جوون فردا سعی می -
گیره. مثل این عصا تیپه ولی جدی و سختست اما بداخلاقه. خوشو خوش چهره

که باهاش واحد بگیرن کلی سر و ی دخترها واسه اینمونه. همهها میقورت داده
 .دهمیشکنن اما به هیچ کس رو ندست می

 :خندیدم و گفتم
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 گیر چه لذتی داره واحد برداشتن؟با یه استاد جدی و سخت -

 :فنجان خالی را روی سینی گذاشت و گفت

و تو ترشیدیم، بازار رقابت شلوغه، دیر بینی منی بی شوهریه ، نمیدیگه زمونه -
 .ی بابات بمونیبجنبی باید برای همیشه خونه

 :ام گرفت. پرسیدمندهاش خاز شوخی به ظاهر جدی

 مگه مجرده؟ -

 .ها آمارش رو درآوردن که مجردهحلقه دستش نیس، اما انگار بچه -

انداخت و به  را روی دوش نگاهی به ساعت انداخت و مثل فنر از جا پرید و کیف
هایش را به پا که کفشسرعت به سمت درب ورودی رفت و با عجله در حالی

 :کرد گفتمی

های دخترهای کلاس واسه کنم، از ناز و غمزهآم برات تعریف میرفرصت میحالا س -
 .گمدلبری از آقای عنق برات می

 .خداحافظی کرد و بدو بدو از منزل خارج شد

********** 

تماس گرفت و از من  سه شنبه، شمیم به دلیل کسالت به تهران برگشت. با من
 .خواست تا به منزل آنها بروم

ش را برای بوخور با بخار شلغم، تا نیمه داخل قابلمه برده بود. با ثریا زیر پتو، سر 
خانم سلام و احوالپرسی کردم و به سمت شمیم رفتم. از زیر پتو جواب سلامم را 

 :داد. خندیدم و گفتم

 این چه وضعیه؟ -

که ای گلگون و ژولیده، در حالیکمی سرش را از لای پتو بیرون آورد و با چهره
 :ی به سرش بسته بود گفتدستمال
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بینی چه اوضاعی دارم. دو روزه تو خوابگاه افتادم یکی نبود یه لیوان آب می -
 .پرتقالی، یه تیکه شلغمی دستم بده

 :خندیدم و با شیطنت گفتم

 ای وای پس جلسه دیروزه استااااد... رو از دست دادی؟ -

امل از روی سرش برداشت و دار گفتم که شمیم پتو را کی استاد را چنان کشکلمه
 :سری تکان داد و گفت

 !از استاد برات بگم که گلوش گیر کرده -

 :با تعجب گفتم

کنه، چطور شد تو که گفتی خیلی جدی و بد اخلاقه، به هیچ دختری توجه نمی -
 پس؟ کی تونست قلب استاد رو بدزده؟

 .پتو را کامل از روی سرش برداشت

 حدس بزن؟ -

 .شناسمهاتو نمیکلاسیمن که هم -

ی عام و خاصه، شناسی، کیه که وقار و نجابت و مهربونیش تو کلاس شهرهمی -
 ؟….ها همه چشمشون دنبال اونهپسر 

 :به چشمان شمیم زل زدم و با هم گفتیم

 «الهه»

 وای خیلی جالب شد! برام بگو چجوری فهمیدید؟ -

به رویم نشست و با  چهار زانو روای انداخت و پتو را مچاله کرد و به سمت گوشه
 :هیجان گفت

که چرا من غیبت داشتم، ی ایندیروز سر کلاس نرفتم، استاد بعد کلاس به بهانه -
دونسته چجوری با الهه ره و از خجالت نمیزنه. اول کلی طفره میالهه رو صدا می
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گیره. کنه سراغ من رو میصحبت کنه و بعد هم که حرفی برای گفتن پیدا نمی
ندازن. بینن و با حسادت به الهه متلک میها رو میها خلوت کردن اونی بچههمه
 .ی استاد به الهه توی دانشگاه مثل بمب ترکیدعلاقه

 :کمی سکوت کردم و به فکر فرو رفتم، با خودم گفتم

تونه دلیل غیبت اما این اصلًا شبیه علاقه و عشق و عاشقی نبود! یه استاد نمی »
 «شجوش رو بپرسه؟دان

 .اما ترجیح دادم، نظرم را نگویم و فقط شنونده باشم

ی دیگه یه اردو ثبت نام کردیم با وای، دعا کن زودتر خوب بشم، آخه برای هفته -
 هابچه

 برن؟کجا می -

 رامسر -

ها ماندم و شب را تا صبح در کنار شمیم گذراندم به اصرار شمیم، آن شب در منزل آن
 .ابق تا صبح حرف زدیم و خندیدیم و پتو خوردیمو مثل س

********** 

به راه شد و توانست زودتر به خوابگاه برگردد. آخر اون هفته شمیم  حال شمیم رو
به همراه دوستانش به اردو رامسر رفت. به همین خاطر آخر هفته را بدون او سپری 

های جالبی که در اتفاق دانستم، بعد از برگشت از اردو، برایم خاطره وکردم. می
 .ها بخندمدهد را با طنز برایم طوری تعریف خواهد کرد که باید ساعتاردو رخ می

چهارشنبه صبح آنها به سمت شمال حرکت کردند. دو دستگاه اتوبوس از دانشگاه 
ی به راه افتاد. یک دستگاه اتوبوس دخترها و دیگری اتوبوس پسرها. من که همه

کردم. ود و به لحظات شیرینی که در آن قرار داشت فکر میحواسم پیش شمیم ب
 .که در محل اسکان قرار گرفت، با من تماس گرفتچهارشنبه شب، به محض این

 .بله بفرمایید -
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 الو باران خوبی؟ -

 سلام چطوری؟ با معرفت باز توی خوشی یاد من بودی؟ -

 .آرم نگمیه خبر مهمی شده که تا برگردم طاقت نمی -

 :با نگرانی پرسیدم

 اتفاقی افتاده؟ -

 :خندید و با شیطنت تند و تند خبر داد -

 .آقای عاشق هم اینجا تشریف داره -

 گی؟کی رو می -

که استاد ی دخترها ازایناستاد سپهری دیگه، حتماً به هوای الهه اومده، همه -
 .رم، فعلًا بایکنه، من باید بسپهری همرامونه خوشحالن. الهه داره صدام می

ام گرفت که طاقت نیاورد و با شیطنت خبرهایش را از راه دور از رفتارش خنده
 .رساند

********** 

راست به منزل ما آمد اما پریشان حال وآشفته دل به نظر از سفر برگشت و یک
رسید. با خوشحالی به پیشوازش رفتم، او را به بغل گرفتم. بغضی که در سینه می

باره عیان کرد. من که منتظر شنیدن کلی خاطرات از تفریح و اتفاقات ه یکداشت را ب
 باشد؟ گونه دیدم نگران شدم، نکند حامل خبر بدیخوب بودم وقتی حال او را آن

 .سکوت کردم

گونه غمگین دیده بودم. روی مبل تا آن روز فقط شمیم را در فوت پدرش این
بخشی، او را آرام کنم. قلبم از نوش آرامنشست. به سمت آشپزخانه رفتم تا با دم

 :نواخت. دیگر طاقت نیاوردم و پرسیدمتر مینگرانی کند

 خبر بدی بهت رسیده؟ -
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 .م زل زد، اما زبان را در دهان نچرخاندسرش را بالا برد و درچشمان

 !حرف بزن، جون به لبم کردی -

 :ای آویزان گفتبا لب و لوچه

 .عاشق شدم -

خواست با گلدانی که روی میز بود به سرش بکوبم. صبانی شدم، دلم میبه قدری ع
 :با عصبانیت گفتم

 مسخره بازیه امروزته؟ از راه نرسیده شروع به مسخره بازی کردی؟ -

 :ی مبل نشست و گفتکمی جلوتر آمد و روی لبه

 .گمبه خدا راست می -

ی و قاه قاه خندیدم. از چهره ام گرفتدانم چرا آن لحظه خندهاز شدّت عصبانیت نمی
گرفت. سکوت کرد. لبخندی به لبان او ندیدم. ام اوج میی شمیم صدای خندهآشفته

 :با همان حالت خنده گفتم

ها رو هم داره. بعد برگشت از اردو به رئیس دانشگاه اردو مختلط بردن این عواقب -
ر دل باختن. حالا به بگین یه جشن ازدواج دانشجویی بگیره چون کلی دختر و پس

ی پزشکی دل باختی؟ طرف پزشک عمومیه؟ یا جراح؟ حتماً مثل تو یه کدوم رشته
 !پزشکهجوجه دندون

 .مفصله -

 :ظرف تخمه رو به بغل گرفتم به صورتش زل زدم و با شیطنت گفتم -

ببین ظرف تخمه رو هم آماده گذاشتم واسه شنیدن خاطرات تو، مخصوصاً که  -
 .اشقانه باشه چه لذتی دارهداستان ع

کنی و به حرف دلم گوش این همه راه اومدم به امید تو، فک کردم تو درکم می -
 .دی، حرف دلم رو به هیچ کس نگفتممی
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از جدیتی که در صدایش داشت متوجه شدم، موضوع جدی بود. ظرف تخمه را آرام 
 :روی میز گذاشتم و گفتم

 !چی شدشروع کن، از اول بگو ببینم  -

ی روز اول که وارد اتوبوس شدیم با دیدن استاد سپهری خیلی تعجب کردم. همه -
ها توی دلشون قند آب شد اما من، فقط الهه رو مسبب اومدن استاد دختر 
 :گفتمکردم و میدونستم و مدام با شیطنت اذیّتش میمی

 « .آد، مبارکت باشهواقعاّ سپهری خیلی جذّابه و بهت می »

و الهه با رفت. صندلی منای به من میکشید و چشم غرهه هم کلی خجالت میاله
ی حواسم به رفتار و حرکت سپهری بود. الهه استاد دو ردیفی فاصله داشت. همه

خواب بود که شنیدم سپهری با مادرش تلفنی صحبت کرد. بیچاره الهه رو چنان 
 :تکون دادم و بیدارش کردم و گفتم

 «.ر دست اول دارمپاشو، پاشو خب »

 :چشماشو نیمه باز کرد، تو گوشش گفتم

 « .سپهری مجرده، چون با مادرش حرف زد»

 :با تمسخر بهم خندید وگفت

خوای حواست به اون باشه؟ یا بخواب یا از دیدن طبیعت لذت ببر تا آخر سفر می »
 «.و مزاحم نشو

 .هاشو بستدوباره چشم

ت و میوه، از عقب اتوبوس با ناز و عشوه به جلو ی تعارف کردن تنقلادخترا به بهونه
که نگاهی بکنه با یه تشکر خشک خالی دستشون اومدن. سپهری هم بدون اینمی

کرد. به جاش استاد سلطانی این وسط کردو نا امید اونا رو راهی میرو رد می
 .حسابی سو استفاده کرد و خورد

 :از الهه پرسیدم
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 «کنی؟کار میی کنه چیاگه سپهری از تو خواستگار »

 :با جدیت و قاطعیت جواب داد

کرده و باهوش. تر تحصیلاستاد خیلی جذاب و جنتلمن و با شخصیته، از همه مهم »
دم. من اصلًا به اون یا ازدواج فک ولی من قصد ازدواج ندارم و جواب منفی می

 «.ازدواجهکنم. خیلی مونده تا درسم تموم شه، اهداف من خیلی بالاتر از نمی

 :بهش خندیدم و گفتم

شکنن واسه استاد، چقدرم کلاس توی این بازار پر رقیب، همه دارن دست و پا می »
 «.هات سفید شهذاری حالا، انقد بمون تا دندونات مثل مومی

ی الهه تمام ضرب المثلو اشتباه گفتم. توی اون سکوت فضای اتوبوس، صدای خنده
 :تاد سلطانی با صدایی بلند و رسا رو به من گفتدفعه اسفضا رو پر کرد. یه

هم  خانم فلاح، اگه جُک بلدین در گوش دوستتون نگین، لطفاً بلند بگین ما »
 «بخندیم

ی درس معارف با اون محاسن سفیدش خجالت نکشید جلوی همه مزهاستاد بی
 .م کرد وهمه خندیدنضایع

 :آروم نزدیک گوشم گفتدیگه ساکت شدم. چشمامو بستم تا بخوابم. الهه 

چرا که نه، پس » با چشمای بسته جواب دادم: « کنی؟تو واقعاّ به ازدواج فک می »
 «وایسم تا بترشم؟

 :پوزخندی زد و گفت

هاست، دختر زنی؟ افکارت شبیه قدیمیای! چرا حرف از ترشی میکردهتو تحصیل »
ج مهم نیس، کیفیت که رسید به بیست باید به حالش گریست. به نظرم سن ازدوا

تو پیدا کنی و تا انتهای مسیر زندگی با اون بری که بتونی همراهانتخاب مهمه. این
ت کمکت مهمه. کسی که باعث پیشرفتت بشه نه مانع، بتونه توی رسیدن به هدف

 «!کنه، درکت کنه
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 :بهش گفتم

ندگی گیری تو، اما به نظر من ازدواج مانع نیس یه نیازه توی ز چقد سخت می »
کنه. به نظرم تو حالا حالاها بهش نیاز که هرکسی توی یه سنی احساس نیاز می

 «دی بخوابم؟نداری همون پیشرفتتو بکنی بهتره. حالا اگه اجازه می

تا رسیدن به مقصد خوابیدم. به محل اسکان رسیدیم. یه باغ بزرگ با پر از درختای 
حل اسکان، اتوبوس در حرکت بود. انبوه. تا چند کیلومتری رو از درب ورودی تا م

نبود  البته توی اون تاریکی، اتوبوس پسرها چنان تغییر مسیر داد و غیب شد، معلوم
به کجا تبعید کردن که هیچ اثری از پسرها نبود. سپهری و سلطانی هم وارد اتوبوس 

 .پسرها شدن و مفقودالاثر گشتن

به رو،  روشن رسیدیم. رو وسط اون جنگل تاریک و ظلمات، به یه جای پر گل و
روی طویل کنار هم ردیف شده بودن. های چوبی، توی یه راههایی با درباتاقک

 .ها بشیم و استراحت کنیمهای شش نفره تقسیم و وارد اتاقکاعلام شد که به گروه

ی راه بودم که خیلی زود خوابم برد. اما طبق معمول صبح از من به قدری خسته
ی حرکت بودند که من آخرین نفر سوار ها آمادهر شدم. اتوبوسهمه دیرتر بیدا

فعه نگاهم با استاد دشنیدم. یهها از دیر سوار شدنم رو میشدم. صدای غر غر بچه
دونم چی شد که ضربان قلبم اوج گرفت. همان جا بند و سپهری گره خورد و نمی

ش های توی کلاسا نگاهآب دادم و رنگ از رخساره پروندم. نگاهش یه جوری بود. ب
طوری برداشت کردم. چند ثانیه در همان حالت موندم. فرق داشت یا شاید من این

ی مار داره همه دونم به عشق در یه نگاه ایمان آوردم. لامصب سپهری مهرهفقط می
ش بودن. کنه. تازه فهمیدم چرا این همه دختر دلباختهی خودش میرو شیفته

کردم این دختران زنه. تا حالا فک میو آتیش میمغز استخونتش نافذه، تو نگاه
 .ستدادن به اون اما فهمیدم کرم از ریشهکه پا می

 شمیم تو الآن عاشق سپهری شدی؟ -

 .آره متأسفانه -

 گی؟پس چرا داری ازش بد می -
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دونه چند نفرو و گوش کن. خدا میی داستان تراژدی من بدبختوایسا تا ادامه -
زدم تا افسارش از ای به قلبم میهاش اسیر خودش کرده. اما مدام تازیانهبا نگاه

شدم. ساکت شده بودم و مدام چشمام رو دستم خارج نشه. از فکرش خارج نمی
ی تر با کسی صحبت کنم. حال و حوصلهزدم تا کمبستم و خودم رو به خواب میمی

 .شوخی و مسخره بازی نداشتم

 :گفتز آرام بودن من تعجب کرده بودن و الهه میالهه و بقیه ا

سازه خیلی تو خودت فرو رفتی، ذوق و شوقت انگار آب و هوای شمال بهت نمی »
 «.کجا رفته پس، پاشو یکم شیطونی کن

دونم چرا دوس داشتم هرچه زودتر این سفر به پایان برسه. به تله کابین اما نمی
ها کلی غذاهای رستوران سنتی رفتیم و بچه رفتیم و بعد اونجا برای نهار به یه

بردن اما من معلوم نبود چه شمالی سفارش دادن. همه در عیش و نوش به سر می
 .بر سر حال و روزم اومده بود. میلی به غذا نداشتم

دم  روز دوم، ما رو به دریا بردن. اعلام کردن پسرها یه طرف دریاچه خزر با لباس
ا هم از مرز خارج بشن و اون طرف مرز، دم ساحل ضمن ساحل آب تنی کنن، دختره

 .رو خیس کنن شونحفظ کامل حجاب، اجازه دارن یکم پاها

 آری؟توی خاطره تعریف کردن هم دست از مسخره بازی در نمی -

گم، ما رو از حراست ترسوندن و خب چیکار کنم چیزی که اعلام شد و دارم می -
 .اخطار دادن که نگو

 …اشیهخب بق -

که تازه از سرماخوردگی راحت شده بودم به سمت دریا نرفتم ی اینمن به بهانه -
و تنهایی روی تکه سنگی توی ساحل نشستم و از دور جیغ و فریاد از سر خوشی 

 .دخترها رو تماشا کردم

 :ای از پشت سرم گفتدفعه صدای مردونهیه

 «!توی کلاس خیلی شیطونی، اما اینجا آروم »
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ز صداش شناختمش. از جام بلند شدم و سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم و خیلی ا
م نکرد. به دریا کردم. نگاه  ش کردم و با دستپاچگی سلامیعادی برخورد کنم. نگاه

ای قلبم از حرکت ایستاد، بعد با شدّت هر چه خیره شده بود. حس کردم چند ثانیه
طور خیره به رو به زور قورت دادم. همون م کوبیده شد. آب دهانمتر به سینهتموم

 :دریا گفت

 «.بخشهدریا خیلی زیبا و آرام »

دونستم باید تایید کنم یا نظرمو بگم. سرم رو پایین انداختم. حس کردم اگه نمی
شه. نفس عمیقی کشیدم. گلوم رو با مون گره بخوره، راز قلبم فاش میاین بار نگاه
ای محکم و استوار ی دخترونهن هیچ ناز و عشوهای صاف کردم تا بدوتک سرفه

دفعه با صدای استاد سلطانی که به دنبال سپهری نظرم رو نسبت به دریا بگم، یه
 .گشت، از من فاصله گرفتمی

تاب شد. نهیبی به قلبم زدم تا آروم بگیره، ولی نگرفت. پاهام سست شد و دلم بی
و در حال صحبت با که مبادا دخترها منبی اختیار رو تیکه سنگ فرود اومدم. ازاین

کشیدم، ولی انگار خدا رو شکر کسی ما رو ندیده سپهری دیده باشن خجالت می
 .بود

م به ها نگاهسعی کردم زودتر از بقیه سوار اتوبوس بشم که موقع عبور از صندلی
 رفتم که در اشتباه هستم و نباید مثلسپهری برخورد نکنه. با خودم کلنجار می

طرفه بشینم. به ندای درون قلبم توجهی نکردم. ی یه ی دخترها پای علاقهبقیه
بطری آبی که تو دستام بود رو باز کردم و تا ته سر کشیدم تا روی این آتیشه زبانه 

ی دلم، آبی بریزم و به خاکستر تبدیلش کنم. ولی آتیش زیر خاکستر کشیده
 .ممکن شده بودغیر کرد. واقعاّ مهارش هرازگاهی سر بلند می

 .روز آخر، ما رو به یه فروشگاه بزرگ برای خرید سوغاتی بردن

دفعه اون پسره سال بالایی و الهه توی فروشگاه در حال گشت و گذار بودیم، یهمن
ی خرید زیتون جلو اومد و به الهه گفت: ست، به بهانهکه خیلی چشمش دنبال الهه

 «ون بهتره؟شه راهنمایی کنید که کدوم زیتمی»
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 :زیر لب گفتم

 «بری؟مگه الهه کارشناس زیتونه؟ یا باباش باغ زیتون داره که اینو می »

 .م فرو کرد که ساکت شمهای لوزالمعدهاون هم با آرنجش تا نزدیکی

های پشت سرم که چرخیدم. یهو از پشت قفسهالهه به دنبال اون رفت. منم می
خواد برای ی رو شنیدم. با خودم گفتم لابد میی اسباب بازی بود، صدای سپهرقفسه

دفعه شنیدم که در حال صحبت با ای، اسباب بازی بخره. یهای، برادرزادهخواهرزاده
شه الو مادر می»هامو تیز کردم. گفت: تلفن همراش شد. کنجکاو شدم و گوش

ریدم، بزرگ خ گوشیو بدی به ایلیا )سکوت( الو پسرم، خوبی عزیزم؟ واست یه تفنگ
 «.گردمگردم پسر خوبی باش تا برمیدونم دلتنگی، امشب برمیمی

ی اطرافم برام شنید. باورش برام سخت بود. همهدیگه صداها رو نمی هامگوش
گیج رفت و تعادلم رو از دست دادم. فقط صدای   گنگ و نامفهموم شده بود. سرم

 .حال شدمش بیالهه رو شنیدم که با نگرانی به سمتم دوید و در آغوش

 پس حسابی آبروریزی کردی؟ -

شه باران، کسی از ماجرا بویی نبرد. همه فک کردن فشارم افتاده. باورت می -
 سپهری متاهله؟ همه رو به بازی گرفته؟

ای؟ اون بنده خدا حرفی نزده! پیشنهادی نداده! فقط گیر یه مشت چه بازی -
ها غش و گه سلام، شماشونه تا میستجنبه افتاده که قلبشون کف ددخترای بی
 .کنیدضعف می

ش بی منظوره؟ اما به نظرم وقتی من رو تو اون یعنی به نظرت رفتارش، نگاه -
 .وضعیت دید دستپاچه شد و فهمید که صداشو شنیدم

ی خیال تو و امثال توهه. بیچاره که حرفی نزده، ها ساختهی اینبه نظر من همه -
کنید. شما کنید، سوژه مینکرده. هی اینو اونو بهش وصل میحرکت ناشایستی 

 !مملکت هستید مگه درس و مشق ندارید؟ مثلا یه مشت دکترهای این

 :های من کاملًا منطقیه اما دوباره گفتشمیم به فکر فرو رفت و فهمید که حرف
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ه نظرم تونست یه حلقه دستش کنه تا اینجوری سوتفاهم ایجاد نکنه! باما آخه می -
 .کنن، لذت میبرهکه دخترها جلوش خودنمایی میاز این

 :طور که مشغول جمع کردن استکان بودم گفتماز جایم بلند شدم، همان

کنی، حلقه دستش کرده. اصلًا چه   گفتید برای رد گمنداخت، میاگه حلقه هم می -
وقتی هیچ معنی داره یه دختر اینقد ضعیف باشه به یه نگاه عاشق بشه؟ اونم 

 .ش دریافت نکرده؟ واقعاّ از تو بعید بود شمیمای از طرف مقابلسیگنال عاشقونه

 .حس کردم دچار حس عذاب وجدان شد و در خودش فرو رفت

 :به میز زل زد و با صدایی بغض آلود گفت

ی دخترها ضعیفُن نفسم؟ چقد به نظرت وقتی از حال رفتم فهمید، منم مثل بقیه -
اومد، وقتی حالم بد شده بود سوار اتوبوس که شد برای اولین بار  یادم بد شد. الآن

 .لبخند رو لبش شکفته شد. حتماً به حال و روز من خندید. وای چقد ازش متنفرم

ی پیش او نبود که به ام گرفت. انگار چند دقیقهی شمیم خندهگانهاز رفتار بچه
 .زدمیزد و از یک عشق ناکام حرف محض ورودش ضجه می

هایی سعی کردم کمی او را به آرامش دعوت کنم تا دیگر دچار چنین سوءتفاهم
 .نشود و ماجرا را فراموش کند و به دانشگاه برگردد

********** 

کردم به راه افتادم تا کارهای انجام صبح شنبه به سمت شرکتی که برایش کار می
دادم عقب ین روزها انجام میهایی که باید اشده را تحویل دهم. خیلی از برنامه

 .افتاده بودم و تصمیم گرفتم اون هفته را بیشتر برای کارم وقت بگذارم

ام ها توجهدر راه برگشت از شرکت، از کنار پارکی رد شدم. صدای خنده و شادی بچه
را جلب کرد. ناخودآگاه به داخل پارک قدم گذاشتم و لبخندی بی اختیار روی لبانم 

های ها یکی یکی از پلهای بود! بچهچه دوران شیرین و بی دغدغه حک شد. کودکی
سالی آمدند درست کاری که ما در بزرگرفتند و به نوبت پایین میسُرسُره بالا می
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رویم و در اوج خوشحالی های ترقی را سخت بالا میدهیم. یکی یکی پلهانجام می
 .شویمسمت پایین سرازیر می دفعه ناغافل به راحتی از آن بالا بهو پیروزی یک

لاکُلنگ، یاد می گیریم گیریم، زندگی بالا و پایین دارد. زمانی بالا قرار مییا در بازی ا 
شود و ما در پایین و او در و طرف مقابل در پایین و ناغافل سرنوشت برعکس می

و  خوردست که برای انسان رقم میها همان بازی سرنوشتگیرد. اینبالا قرار می
های زندگی ناراحت نشویم و گیریم که از ناملایمتیدر کودکی با این وسایل یاد می

هنگام سقوط، دوباره بلند شویم و گرد و خاک را از رخت تن بزداییم و دوباره از 
 .ها بالا رویم، حتی اگر چند باری هم زمین خوردیمپله

ها به هوا و ساعت چقدر دلم هوای تاب سواری را کرده بود که روی آن بنشینم
کردم رفتم حس میشدم و به هوا میبروم. در عالم کودکی، وقتی سوار بر تاب می

ها را از آسمان برای خودم بچینم. توانستم ستارهای با آسمان نداشتم و میکه فاصله
 .چه حال و هوایی داشت ایام زلال شیرین کودکی

 :دمها خیره شده بوزمزمه کنان به تاب سواریه بچه

 «.ندازی، تو بغل بابا بندازیو میو نندازی، اگه منتاب تاب عباسی، خدا من »

ای که از روی ی کودکی من را از افکارم بیرون کشاند. صدای پسر بچهصدای گریه
تاب پرت شد و نقش بر زمین شد و مادرش با نگرانی به سمتش دوید و با ناز و 

ی مراحل زندگی بعد از افتادن، نیاز به ر همهها دنوازش او را آرام کرد. چقدر آدم
 .ناز و نوازش دارند

 :به این فکر کردم

اگر من هم روزی از زندگی سیلی محکمی بخورم و نقش بر زمین شوم، پناهگاهی  »
 «برای ناز و نوازش قرار گرفتن دارم یا نه؟

در قفل رفت. به سمت منزل به راه افتادم. هنوز کلید را هوا رو به تاریکی می
 .نچرخانده بودم، صدای تلفن را شنیدم. به سرعت وارد شدم و گوشی را برداشتم

 الو بفرمایید -
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 .لو باران، کجا بودی؟ خیلی تماس گرفتما -

شمیم تویی؟ تو که امروز تا غروب کلاس داشتی، پس چرا خوابگاهی؟ چرا صدات  -
 ست؟گرفته

همین نرفتم. توی خوابگاه از صبح تنها حال و حوصله دانشگاه رو نداشتم واسه  -
م. کاش به خوابگاه نیومده بودم. هنوز احساس بودم. خیلی کسل و بی حوصله

 .کنم رو به راه نشدم. از ظهر هرچی باهات تماس گرفتم نبودیمی

 و تحویل بدم، تو امروز با سپهری کلاس داشتی؟رفته بودم کارهای شرکت -

خوام که حذف شم. میو حتماً از این واحد حذف میست، نرفتمآره، سه جلسه -
ها از دانشگاه برگشتن، به رو شم. فک کنم بچه شم. دیگه دوس ندارم باهاش رو

 .رم. خدافظمن دیگه می

 .باشه عزیزم، مراقب خودت باش -

گوشی را گذاشتم به سمت اتاق رفتم تا لباسم را عوض کنم. هنوز ده دقیقه نگذشته 
 .اره صدای تلفن بلند شدبود که دوب

 الو بفرمایید -

 :شمیم با هیجان و دستپاچه از پشت خط گفت

 !باران، یه اتفاقی افتاده -

 :با نگرانی پرسیدم

 چی شده؟ -

ی خوابگاه رو گرفته الآن الهه از دانشگاه برگشت گفت: استاد سپهری شماره -
 !خواد با من حرف بزنهمی

 راجع به چی؟ -
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کنن که تلفن با من کار داره، دوباره باهات و پِیج میکنم دارن منطع میفعلًا ق -
 .گیرمتماس می

گوشی را که گذاشتم کنار تلفن منتظر نشستم تا او تماس بگیرد و خبر بدهد. دلم 
 .به شور افتاد

تلفن به صدا در آمد. هنوز اولین صدای زنگ به پایان نرسیده بود با عجله گوشی را 
 :نگران گرفتمبرداشتم و 

 الو شمیم -

رسید انگار خبر خوشی بهش رسیده بود. دیگر در صدایش کمی خوشحال به نظر می
 .رسیدصدایش بی حوصلگی و کلافگی به گوش نمی

 .سپهری زنگ زد -

 خب؟ -

 .برای فردا نهار توی رستوران باهام قرار گذاشت -

 تو قبول کردی؟ -

دونم در مورد بته به الهه و بقیه چیزی نگفتم، نمیکردم؟ الآره، نباید قبول می -
 !تماس سپهری به بقیه چی بگم

تونه داشته باشه خارج از چهارچوب دانشگاه؟ فقط مواظب آخه چه کاری می -
ای شنیدی خودت باش. حرکت ناشایست یا حرف نامعقول یا پیشنهاد بی شرمانه

 .دونم، فقط مواظب باشنمی حسابشو بذار کف دستش. اصلًا به حراست خبر بده،

 .افتهباشه نگران نباش، اتفاقی نمی -

ام روز خیلی منتظر تماس شمیم بودم اما از او خبری نشد و بر نگرانیفردای آن
افزوده شد. دوشنبه صبح، مشغول کار بودم اما تمرکزی روی آن نداشتم. زنگ خانه 

 .به رو شدم ی خندان شمیم روچهرهبه صدا درآمد. در را که باز کردم با ناباوری، با 
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هایی براق که مثل همیشه خبرهای مهیج داشت در مقابلم ایستاد و به با چشم
م خیره شد. از دیدنش در آن ساعت روز، وسط هفته، کمی جا خوردم. چشمان

 :خندید و گفت

 خوای بذاری بیام داخل؟نمی -

رد شود. اولین سؤالی که در ذهنم ای متعجّب، خودم را کنار کشیدم تا او وابا چهره
شکل گرفت این بود، چه اتفاق مهمی افتاده بود که او را به تهران کشانده بود؟ 

 .حیران نگاهش کردم و حرفی نزدم

ای پرت کرد و خودش را روی کاناپه رها کرد و پاهایش را روی کیفش را به گوشه
 :میز گذاشت و خندان گفت

 خوریم، نهار چی داری؟اومدم تا نهار رو با هم ب -

 :م را گرد کردم. گفتابروهایم را بالا انداختم و چشمان

خوای یه لیوان آبی، کنی؟ از راه رسیدم، خسته، نمیو نگاه میچرا اینجوری من -
شربتی بدی دستم؟ هنوز مادرم از اومدنم خبر نداره، اما اومدم اینجا اول تو رو از 

 .دمت خانواده باشمدر خنگرانی در بیارم بعد برم 

که از رفتارش سر در ی اینهایم را به نشانهتاج ابروهایم را در هم کردم و شانه
 .آورم، بالا انداختمنمی

 .به سمت آشپزخانه رفتم تا شربتی آماده کنم

بود که کاملًا او را به وجد  که در لحن صدایش مشخص بود، حامل خبریدر حالی
 :بود با صدای بلند گفت آورده و کِیفش را کوک کرده

دونم، تو مغزت کلی سؤال داری و کنجکاوی برای شنیدن اتفاقاتی که تو ملاقات می -
 .دیروز افتاد

 :اش را به پایان نرسانده بود که با لیوان شربت رو به رویش قرار گرفتم و گفتمجمله
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تونستی یعنی این همه راه اومدی تا از ملاقات دیروزت حرف بزنی؟ یعنی نمی -
 و با خبر کنی؟تلفنی من

گفتی! این همه راه با دونستی چقدر خبرم مهمه که اینجوری نمیآخه اگه می -
 .شنویذوق اومدم که اولین نفری باشی که خبر رو می

هایم را زیر بغلم به جا کردم و به مبل تکیه زدم. دست کمی خودم را روی مبل جا
 .ش به خبر مهمش باشمقفل کردم تا مثل همیشه سراپا گو

پایید. انگار از کشید، زیر چشمی من را میکه لیوان شربت را تا ته سر میدر حالی
برد و باز شیطنتش گل کرده بود. با حرص نفس عمیقی انتظار کشیدن من لذت می

 .کشیدم تا بلکه دهان باز کند و خبر مهمش را بازگو کند

 :و بالاخره شروع کرد به تعریف

که وارد رستوران شدم چشمامو چرخوندم تا سپهری رو پیدا کنم. دستی از   دیروز  -
 دور برام تکون داد و منم سعی کردم چند بار نفس عمیقی بکشم تا وقتی باهاش رو

ش قرار بگیرم. وقتی به رو شدم صدام نلرزه و با اعتماد به نفس کامل در مقابل
که ام عقب کشید. سعی کردم از اینرسیدم از جاش بلند شد. با احترام صندلی رو بر 

ستیش بود خودم رو بی تفاوت نشون بدم. د شاخه گل قرمزی روی میز کنار کیف
ی شالم ور رفتم، یهو با تارهای دونستم چی بگم! سرم پایین بود و به گوشهنمی

دلنشین و آرومش کلمات رو نواخت. طوری نواخت که اصلًا کلمات را  صوتی
 ...شنیدمآهنگ صداش رو می شنیدم و فقطنمی

 خواد اینقد توصیفش کنی. بگو چی گفت؟حالا نمی -

ی اتفاقات بد توی سفر از ذهنم پاک چقد عجولی تو! وایسا بگم دیگه. یهو همه -
هام کر شد، احساس کردم های قلبم لرزید، گوشش، رگشد. با گفتن اولین کلمه

ینم. راستش خیلی از خودم ترسیدم از خواد کنارش بشازش متنفر نیستم و دلم می
 :حالتی که بهم دست داد ترسیدم. فک کنم دو بار پرسید

 «چرا دیروز نیومدی سرکلاس؟ »
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هام کلمات رو شنیدن. جوابی واسه سؤالش نداشتم. سرم همچنان پایین تا گوش
دهد از سِرّ درون( با خودم گفتم: بود یاد این بیت افتادم )رنگ رخساره خبر می

 «شهاگه سرم رو بالا کنم از آشفته بازار دلم باخبر می»

 :من من کنان خواستم حرف بزنم

 «...من، استاد… م... م  »

 :خندید و گفت

 «نگی استاد؟ شه بهممی »

با تعجب سرم رو بالا آوردم. کاملًا بهم زل زده بود، دیگه اون حیا و شرمی که قبلًا 
 :د و گفتازش دیده بودم توی چشماش نبود. خندی

دیروزت بازخواستت کنم. هرچند اون واحدو باید  خاطر غیبتنخواستم بیای تا به »
دوباره با من پاس کنی. چون واحد مهمیه و طبق قانون، سه جلسه غیبت داشتی و 

 «.مجبورم حذفت کنم

هام کردم و پاهامو تکون دادم. انگار تیک عصبی عصبانی شدم. شروع به جویدن لب
. خیلی خونسرد مِنوی غذا رو باز کرد تا سفارش غذا بده. از رفتار گرفته بودم

خونسردش، به خودم مسلط شدم و سعی کردم منم مثل خودش خونسرد باشم. 
کمی به سمت میز جلو اومدم مثل یه خانم باشخصیت سعی کردم مِنو غذا رو مثل 

این چه » تم: کرد. یه دفعه با خودم گفاون ورق بزنم. اون هم زیر چشمی نگام می
کاریه؟ من که نیومدم اینجا با استادم غذا بخورم و یا در مورد حذف واحدم صحبت 

 «.کنم! اگه حرف مهمی داره بزنه وگرنه که باید برم

 :مِنو رو بستم، از صدای بلند بستن مِنو،چشماشو درشت کرد و گفت

 «چی شد؟ »

 :گفتم
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و بگین تا من زودتر تونف مهمکه غذاتون رو انتخاب کنید حر شه قبل ازاینمی »
 «مرخص بشم؟

ش جدی و محکم بود. شروع مِنو رو بست. به من زل زد درست مثل سر کلاس نگاه
کرد به صحبت. شمرده، شمرده کلمات را ادا کرد، درست مثل درس دادن سر 

یه چند دقیقه پیش نبود. ش. چنان تغییر شخصیت داد که دیگه اون سپهر کلاس
 .کردد و محکم کلماتش رو ادا میصداش دورگه ش

با « خواستم یه سوء تفاهمی رو براتون روشن کنم.ازتون خواستم بیاین، چون می »
تون اون روز توی شمال، یه دفعه حال» تعجب بهش زل زدم و منتظر بودم. گفت: 

 «…بد شد

 خواستم زمین دهن باز کنه برم داخلش دیگه بیرون نیام. فهمیدم کهاز خجالت می
 :دفعه بد شده بود. ادامه دادفهمیده بود چرا حالم یه

 «.های پای تلفنم رو شنیدیددونم، صحبتمی »

هام خشک شده بود و به هم دوخته شده بود. زبونم از خشکی احساس کردم لب
تونستم به حرکت دربیارمش. با دستای لرزون، بطری به کامم چسبیده بود و نمی
 .خواستم از خودم دفاع کنمو تا ته سر کشیدم. می آب رو تو لیوان خالی کردم

 :نذاشتم ادامه بده و سریع پریدم وسط حرفش

 «.خاطر خستگی راه بوداما اون روز فقط یه افت فشار ساده بود، اونم به »

ی تلخی که توی صداش بود، حسابی لجم در اومد. با پوزخندی بهم زد. با خنده
 :حالتی پرخاش گفتم

خاطر های پای تلفن شما رو شنیده باشم. چرا باید بهد من صحبتخب فرض کنی »
های شما با پسرتون دچار افت فشار بشم؟ فک کنم شما دچار سوءتفاهم صحبت
 «.شدین

و روی هاشای سکوت کرد و دستنگام نکرد. اما همچنان جدی بود. چند دقیقه
چرخوند. دور هم میمیز قرار داد و در هم قلاب کرد و دو انگشت شصتش رو مدام 
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انگار اون هم مثل من تیک عصبی گرفته بود. توی چشماش پر از حرف بود اما 
تونست به زبون بیاره. با چشمای منتظر و پرسان نگاش کردم. مردد بودم که نمی

دفعه قفل سکوت رو که به ملاقاتم خاتمه بدم. یهازش بخوام ادامه بده یا این
 :شکست و بی مقدمه گفت

مندم. برای همین مجبورم در مورد اون روز براتون توضیح بدم، به شما علاقهمن  »
 «.ستچون مطمئنم حسی که به شما دارم یه حس دو طرفه

هام از شنیدن دونی اون لحظه چه حسی داشتم. از یه طرف گوشوای باران نمی
، از طرفی داداین ابراز علاقه خوشحال بودن، از یه طرف قلبم از هیجان هی آلارم می

العملی نشون دونستم چه عکسنمی« این حس اشتباهه؛ هوسه.»گفت: عقلم می
ی اعضای بدنم رو به راه بودن جز نواخت، همهبدم. تارهای صوتیم از هیجان می

خواستم طوری عقلم. بین دل و عقلم یه دعوایی راه افتاده بود که نگو و نپرس. می
داره اشتباه فکر کرده و من به اون حسی  وانمود کنم، در مورد حسی که به من
جا رو ترک کنم. حس کردم داره به شخصیتم ندارم. تصمیم داشتم با عصبانیت اون

که متاهله، به من ابراز علاقه کنه، ادامه کنه، به خودش اجازه داده با اینتوهین می
 :داد

کنه. م زندگی میمن چهار ساله از همسرم جدا شدم. یه پسر چهارساله دارم با مادر  »
بعد از جدایی ، تصمیم داشتم به ازدواج فک نکنم. اطرافم پر بود از دخترهایی که 

تونستم با اونا خوش بگذرونم ولی من اهل کردن و به راحتی میبهم توجه می
های تو باعث شد، بهت توجه توجهیکه بیگذرونی ها نبودم. تا ایناینجور خوش
خواستم قه شد. دلیل اومدنم به سفر شمال، تو بودی. میم تبدیل به علاکنم و توجه

که فرصت پیش نیومد و اون اونجا فرصتی پیدا کنم و شرایطم رو بهت بگم تا این
 «.اتفاق افتاد و تو ناخواسته از قسمتی از زندگی من باخبر شدی

بور بودم. عقلم رو مج ای نداشت. من یه دلباختهدیگه پنهان کردن سِرّ درون فایده
و سرزنش نکنه و در تصمیمم دخالتی نکنه. به سکوت کردم تا بیشتر از این من

و بکشونه. فقط ی عنان زندگی رو به دست دلم دادم تا هرجا که دوس داره منهمه
و بگم ش قرار بگیرمتوی اون لحظه به چشمای مامانم فک کردم، چطور باید مقابل
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 ازدواج کرده و بچه داره؟ چطوری بهش خوام با یه مردی ازدواج کنم که قبلاً می
 .کردم  نامردیبگم، از دلم مراقبت نکردم و به اعتمادش 

 :پویا) دیگه برام نه استاد بود و نه سپهری( بهم گفت

م حرفی های عاشقونه، دل و عقلت رو بدزدم پس دیگه از علاقهخوام با حرفنمی »
میمی بگیری، برای من محترمه، خوام تا حسابی فک کنی. هر تصزنم و ازت مینمی

دم، جواب رد بدی. اما بدون چون تو یه دختر مجرد هستی و بهت کاملًا حق می
آوردم. اگه من هم شرایط تو رو داشتم و مجرد بودم، شک نکن، به زور به دستت می

 «.ست و باید منتظر هرگونه جوابی باشمولی الآن دستم بسته

 :د، پرسیدممن که جوابم برای خودم روشن بو

 «شه از آشناییت و دلیل طلاقت برام بگی؟می »

ای حبس کرده بود رو با از شنیدن این جمله خوشحال شد و نفسی که چند ثانیه
 :خیال راحت بیرون داد و گفت

و اون ترم هفت سال پیش توی دانشگاه باهاش آشنا شدم. من ترم بالایی بودم »
خون. زیگوش بود. منم یه پسر آروم و درسپزشکی. شیطون و بای رواناولی رشته

ترین ترین و جذابهمش سرم توی کتاب و دفترم بود. به قول پریسا، من خشگل
های عمومی رو با هم کلاس داشتیم. پسر دانشگاه بودم، اما جدی. چند تا از واحد

کنن توی جمع دخترها، حرف از من بوده، شرط و شروطی بین خودشون تعیین می
بتونه با من ارتباط نزدیک برقرار کنه شرط رو برده. منم که اهل این  که هرکی

خبر، با یه عشوه و ناز دل باختم. اما پریسا بعد ها نبودم و از همه جا بیبازی
خواست ارتباطش رو با من قطع کنه، اما من دست که شرط رو برده بود، میازاین

دم از مادرم خواستم تا به میو وقتی احساس کردم، دارم از دستش بردار نبودم
گفتن تو خامی و این م خیلی مخالفت کردن. میخواستگاری پریسا بریم. خانواده

ی اونها ها. از طرفی هم از نظر فرهنگ، خیلی با پریسا فاصله داشتیم. خانوادهحرف
خاطر م بههمه فرنگ رفته بودن و پریسا هم در حال و هوای رفتن بود. خانواده

ای که پیدا کرده بودم راضی شدن با پریسا ازدواج کنم. پریسا اهل صیلیافت تح
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گذرونی. ش دنبال تفریح و خوشدرس نبود. باهوش بود ولی بی علاقه. همه
کرد برعکس من که فرصت نداشتم حتی باهاش به یه رستوران برم. اوایل گله می

خوام خارج د و گفت: میاما بعد خودش رو با شرایط وفق داد. از دانشگاه انصراف دا
ها های ما شروع شد و بحث و جدالبدم. کم کم ناسازگاری از کشور ادامه تحصیل

ی آغاز شد. من حسابی درگیر پایان نامه و مدرک تخصصم بودم و حال و حوصله
جنگ و جدال با پریسا رو نداشتم که باردار شد. خیلی آروم و پژمرده شد. آتش بس 

شده بود و فکر رفتن از سرش خارج شده بود خوشحال بودم.  که مادر شد. از این
منم حسابی با کار و گرفتن تخصصم مشغول بودم و با خیال راحت به درسم رسیدم. 
ایلیا که به دنیا اومد، اصلًا خوشحال نبود. هیچ حس مادری در کار نبود. منم درگیر 

احوالش نبودم. یه روز توجه به رفتارهای اون، متوجه های خودم بودم و بیمشغله
مادرم تماس گرفت و گفت: پریسا با حالی آشفته، بچه رو به اون سپرده و رفته. از 

ش. با حق طلاقی که از طرف من داشت، طلاق گرفت و از ایران اون روز، دیگه ندیدم
. بعد از رفتن اون، مادرم م کردخارج شد. خیلی راحت بدون هیچ توضیحی ترک

ی دواج کنم، اما دیگه با خودم عهد کردم دل به عشوه و غمزهاصرار داشت ، از 
 «.دختری نبندم فقط دل به پاکی و نجابت و صداقت بدم، که دادم

 تموم شد؟ یعنی تو جواب مثبت دادی؟ -

 جواب مثبت ندادم، ولی خب جوابم مثبته، تو که از دلم باخبری؟ -

 ف بزنی؟الآن اومدی تا با مادرت راجع به این موضوع حر  -

 اوهوم -

سعی کردم عصبانیتم را فروکش کنم. چون نصیحت در گوش عاشق بی فایده بود. 
ای ها عادت داریم تجربه را تجربه کنیم، پس صحبت در موردش فایدهما آدم

 :نداشت. با مظلوم نمایی گفت

 کنی؟  خوای نصیحتممی -

 نه -
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 .خوام واست آرزوی خوشبختی کنممی -

 .و هم مثل الهه عصبانی هستیدونم تمی -

 مگه به اونم گفتی؟ -

آره، از رستوران که برگشتم منتظر بود تا ببینه پویا با من چیکار داشت. مجبور  -
 .شدم بهش بگم

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .گیتو که گفتی خبرت دست اوله! اولین نفر به من داری می -

 .اش را پنهان کندی موذیانهسعی کرد خنده

 العملی داشت؟خب الهه چه عکس -

عجله نکن، به خودت فرصت بیشتری بده »گفت: اون کلًا با ازدواج مخالفه، می -
ت فک کن. موقعیت برای فک کردن. نذار دلت به عقلت غلبه کنه. به درس و آینده

شن. فک ت میازدواج با شرایطی که داری همیشه برات هست و بهتر از پویا عاشق
تونی عاشق بشی و از این چرت تونی عاشق بشی، دوباره هم مییه بار می نکن، فقط

 «هاو پرت

 خب دیگه چیا گفت؟ -

و عشق» گفت: بخوام بشینم پای نصیحت اون که باید قید ازدواج رو بزنم. می -
دفعه با یه نگاه به وجود بیاد که یهآرن نه اینها بین خودشون به وجود میآدم

تونه و وجود پسرش میشق اعتقادی نداره(. سپهری یه بار ازدواج کرده)اون کلًا به ع
 «.ت عقب بیفتیتوی زندگی مشکل ساز بشه و از درس وآینده

 هاش تاثیری هم داشت؟حرف -

 :خندید و گفت

 نه -
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خب پس مبارکه. دیگه باید آماده خوردن یه شیرینی حسابی بشیم. برم به غزاله  -
 .هم خبر بدم

ش را علنی کرد و از احساسی که به پویا من را که دید، ذوق و شوق خوشحالی
 .داشت، برایم گفت

کرد. در کنار پویا قرار گرفتن برایش آرزو بود. منم شماری میبرای وصال، لحظه
اش سهیم ش همراه شوم و در خوشحالیسعی کردم به جای نصیحت، با احساس

دانست چگونه او را راضی بود که نمیهای مادرش اش، مخالفتشوم. تنها نگرانی
 .به این وصلت کند

********** 

ثریا خانم، زن فهمیده و عاقلی بود. او طعم خوب و بد روزگار را چشیده بود و با 
ناملایمتی سرنوشتش به خوبی کنار آمده بود و بعد از فوت همسرش، با صبر و 

آنها را سر و سامان داده بود  بردباری فرزندانش را به دندان کشیده بود و به تنهایی
و دخترش را راهی دانشگاه کرده بود. به همین خاطر جز به رضایت و خوشبختی 

ای ندارد . شاید او هم فهمیده بود، مخالفت فایدهکردشمیم، به چیز دیگری فکر نمی
ی دخترش قرار بگیرد، کنار او که در مقابل خواستهو تسلیم شد. و به جای این

ثریا خانم، دوری از شمیم بود که بعد از  اش کرد. و تنها ناراحتیهمراهی ایستاد و
کرد. ثریا خانم بعد از اولین ملاقات ازدواج باید در شهری دیگر، دور از آنها زندگی می

اش در مراسم خواستگاری از انتخاب دخترش آسوده خاطر شد و او با پویا و خانواده
 .ی بخت کردراهی خانهرا به دست پویا سپرد و با دعا 

 .مراسمات به سرعت، مرحله به مرحله پیش رفت و با جشنی ساده خاتمه یافت

 .پویا خواست، اجازه دهد ایلیا هم با آنها زندگی کند شمیم از 

شمیم و ایلیا در مدت کوتاهی به هم وابسته شدند. ایلیا که طعم مادر داشتن را 
نس گرفت و او را مثل یک مادر واقعی های شمیم به او انچشیده بود با محبّت

های درسی که پیش رو داشت، مسئولیت دوست داشت. شمیم با تمام مشغله
 .اش را با وجود ایلیا آغاز کردسنگینی را به عهده گرفت و زندگی عاشقانه
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********** 

 فصل ششم ●

 .شدیم. هوا به شدّت سرد بودبه روزهای پایانی سال نزدیک می

کردم. بهاری که با آمدنش برای فصل جدیدی از زندگی آماده می باید خودم را
 .سرنوشت من را هم دچار فراز و نشیب کرد

دانستم، این گذران برق آسا، روزهای خوش من روزها مثل برق گذشتند و من نمی
ام را ورق بزنم، شدند. مدام در تلاش بودم تا دفتر زندگیبودند که دور می

ایستاد ن روزها، چه چیزی در انتظار من بود. کاش زمان میدانستم، در پس آ نمی
ام را پاره کنم تا توانستم دفتر زندگیرفت. کاش به جای ورق زدن، میو جلوتر نمی

 .دوباره نوشته شود

ی دوستانم در منزل داد. همهآن سال، حال و هوای عید برایم، بوی تنهایی می
 .بودم خودشان قرار داشتند و من باز تنها شده

خواست مثل دوستانم، سر گیر بود. شاید من هم دلم میآسمان دلم گرفته و دل
 .گرفتمام قرار میی گمشدهسین، در کنار نیمهسفره هفت

ام سر و سامانی بدهم. هیجانی وارد آن شود و من را از خواست به زندگیدلم می
 .این حالت یکنواخت خارج کند

 :با خودم فکر کردم

اش را وقف من کرده  شود. او زندگی و جوانیزی ازدواج کنم پدر تنها میاگر رو »
کردم. اما بود که او را تنها بگذارم پس نباید به ازدواج فکر می بود پس بی انصافی

شود و زندگی از تر میدار شوم، جمع خانواده بزرگنه! شاید اگر ازدواج کنم و بچه
توانم با همسر و فرزندم کنار پدر دور یک طوری میشود. ایناین سکوت خارج می

 « .سفره بنشینیم

 .ی افکارم از هم گسیختبا صدای زنگ تلفن، رشته
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 .بفرمایید -

 الو باران جان -

 .گرفتمبا شنیدن صدای پدر قوت قلب می

 سین چیزی نیاز نداری بخرم؟برای سفره هفت -

 :ردم و گفتممکث کردم. خبری از کم و کسری نداشتم. کمی فکر ک

سبزه و ماهی قرمز و سمنو. فک کنم … ماهی تازه برای فردا نهار یادتون نره، و...و -
 .ی چیزها رو داشته باشیمبقیه

 .باشه، اگر چیزی یادت اومد بهم زنگ بزن -

 .ی سال تحویل مشتاق بود، به وجد آمدمبا شنیدن صدایش که همیشه برای لحظه

هایم پراکنده رفتم. موهای مشکی و بلندی که ژولیده روی شانهروی آینه قرار گ به رو
شده بودند را بالای سرم جمع کردم. نگاهی به اندامم انداختم، بزرگ شده بودم. تا 

کردم نیاز هایم تعریف نکرده بود. چقدر احساس میروز کسی جز پدر از زیباییبه آن
اتح قلبم شود و به من عشق به تعریف و تمجید شخصی به جز او داشتم. کسی که ف

دانم چرا آن روز احساسات و بورزد و من عاشقانه دوستش داشته باشم. نمی
کردم که تا به آن روز به ذهنم نیازهایم بر من غلبه کرده بود و به چیزهایی فکر می

 .خطور نکرده بود و احساسش نکرده بودم

. به دنیایی که چنین پدری زدمروی آینه تمام قد ایستادم و به خودم لبخند  به رو
را به من تقدیم کرده بود لبخندی حاکی از رضایت از زندگی زدم. کسی که عاشقانه 

گونه من را به ثمر اش را به پای من گذاشته بود تا ایندوستم داشت و جوانی
 .برساند

ای های سفالی آبی فیروزهبه طرف آشپزخانه رفتم. کابینتی را که درون آن، ظرف
ها را یکی یکی برداشتم. گرد و خاکی ی هفت سین، را باز کردم و ظرفختص سفرهم

 .که روی آن نشسته بود را با دستمالی پاک کردم
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ای مناسب برداشتم و روی میز ها، پارچهی پارچهبه طرف اتاق رفتم و از لای بقچه
 .ها را روی آن چیدمپهن کردم و ظرف

یدم، به سمت درب ورودی، به پیشواز پدر رفتم. صدای چرخاندن کلید در قفل را شن
هایی که کرده بود. تنگ ماهی و سبزه را گرفتم و روی دو دستش پر بود از خرید

ها و شیرینی را روی زمین گذاشت و به سمت حیاط برگشت تا میز قرار دادم. میوه
و ی خریدش را بیاورد. جلوی درب منتظرش ایستادم تا کمکش کنم. ظرف سمنبقیه

را از دستش گرفتم و با دست دیگرم پاکت آجیل که کمی سنگین بود را برداشتم و 
ای ترش کرده، را پر کرد. با چهره به داخل آشپزخانه بردم. بوی ماهی، فضای خانه

ای به ام گذاشتم و پلاستیک ماهی را روی سینک قرار دادم. علاقهدستم را روی بینی
ز پاک کردن و آماده کردنش حالت تهوع خوردن ماهی نداشتم. مخصوصاً، ا

 .گرفتممی

مشغول راست و ریس کردن خریدها شدیم. پدر ماهی را برای نهار روز عید آماده 
 .کرد تا به همراه سبزی پلو، طبق آداب روز اول عید بخوریم

آن سال، اسفند در روز بیست و نهم خداحافظی کرد و رخت سفیدش را برداشت و 
خاطره شد و ما را به دست بهار سپرد. برگی دیگر از دفتر عمرم رفت و راهی دیار 

 .ورق خورد

ی تحویل سال ده صبح بود. با صدای مجری تلویزیون روز اول فروردین بود. لحظه
کنیم از خواب بیدار شدم. با چشمانی کرد ساعات پایانی را سپری میکه اعلام می

یشتر با وداع وخداحافظی با آن سال باز به ساعت نگاهی انداختم. سه ساعت ب نیمه
 .باقی نمانده بود

از اتاق خارج شدم، پدر جلوی میز رو به تلویزیون با ذوق و سلیقه مشغول چیدن 
کرد. به سمت سرویس ی حمد را زمزمه میسفره هفت سین بود و زیر لب سوره

ند و بهداشتی رفتم و آبی به صورتم زدم و ظاهرم را کمی آراسته کردم و با لبخ
 .سلامی پرانرژی به سمت او رفتم

 سلام دختر قشنگم، دل کندی از رختخواب؟ -



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

163 

 

م را پوشانده بود با دست کنار زدم در جواب لبخندی زدم. موهایی که روی چشمان
ها در جای خودش، دور تا دور میز، گرد و به میز نگاهی انداختم. هر کدام از سین

 :ه گفتمای تحسین کنندنشسته بودند. با چهره

 !مثل همیشه، با سلیقه چیده شدند. همه چیز مرتب -

 :بویید گفتکه سیب قرمزی را در دست گرفته بود و میپدر در حالی

 شین بوده؟سین، هفتهای قدیم به جای هفتدونستی زمانمی -

 :با تعجب پرسیدم

 یعنی چیا توی سفره بود؟ -

 ربت و شقایقشمع و شراب و شیرینی و شهد و شمشاد و ش -

 !چه جالب -

ریختند و تو سفره بعدش شد هفت چین، یعنی توی هفت تا ظرف غذا می -
 .ذاشتند. بعد از اسلام هم شد هفت سین که نماد یه زندگی کاملهمی

 :داد ادامه دادها را با انگشت اشاره نشان میکه، یکی یکی از سیندر حالی

عمل کردنه، که هرکسی سال جدید رو گن سنجیده سنجد نماد حیاته یا می -
سنجیده شروع کنه. یا مثلا سمنو نماد قدرت و مقاومت یا خیر و برکته. یا سرکه 

های زندگی سال را بپذیریم یا این سماق نماد تسلیم و رضا بودنه یعنی ناملایمتی
که سمبل بردباریه. این سیر هم سمبل چشم و دل سیر بودنه انسانه و اما این سیب 

 مز سمبل چیه؟قر 

 :سریع جواب دادم

 سمبل سلامتی -

ی شش سین را کنار بقیهکشید و آنکه دستی به روبان قرمز سبزه میدر حالی
 :گذاشت با صدای آرام زیر لب گفتمی
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 .شاءالله سالی پر از نشاط و شادابی رو داشته باشیمسبزه هم سمبل نشاطه که ان -

که با قرآن و آینه کنارش ایستادم و سرم را کمی سین خیره ماند  نگاه پدر روی هفت
 :کج کردم و پرسیدم

 خب نگفتید آینه و قرآن نماد چیه؟ -

 :را روی میز گذاشت و گفت قرآن را از دستم گرفت و بوسید بعد آن

 .توکل و توسل، به قرآن توسل کن تا سال خوبی رو برات رقم بزنه -

لای تار موهای ا در آن نگاهی کرد. دستی به لابهآینه را بالای میز قرار داد و خودش ر 
سفیدی که خودشان را در بین موهای مشکی نمایان کرده بودند، کشید. به چین و 

کشید خیره ماند و آهی کشید و های دوری را به تصویر میهایی که رد سالچروک
 :با بغض گفت

 .ها رو روشن کن و کنارم بشینشمع -

مادر را در کنارمان حس  آورده بود. هنوز جای خالیم هجوم اشک به چشمان
کردم. اشک جمع هایم، نداشتنش را احساس میکردیم. هنوز در میان داشتهمی
ی چشمم را با نوک انگشتم پاک کردم و قرآن را باز کردم تا در آن ی گوشهشده

مادرم کنم.  لحظات با قرآن آرامش بگیرم و با خواندن آیاتی از قرآن، آن را نثار روح
 .صدای حرکت ماهی محبوس در تنگ، سکوت فضا را پر کرده بود

هایش را رو به آسمان گرفته بود و با صدای بلند همراه صدایی که از پدر دست
 :کردشد تکرار میتلویزیون پخش می

ب» بصار، ای دگرگون کننده  یا مقلِّ یلِ ها و چشمی قلبلقُلوبِ ولا  ل  هاها، یا مُدبّر  ر،  ون 
وِلی روزها و شبای گرداننده و تنظیم کننده حوال، ای تغییر   ها، یا مُح  ولِ ولا  لح 

ن حس  ل حالِنا اِلی ا  وِّ لحال، حال ما را به بهترین حال  ِدهنده حال انسان و طبیعت، ح 
 «دگرگون کن
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ام به تلویزیون، گوشم به صدای تیک تاک ساعت، نفسم در سینه حبس بود و نگاه
ی تحویل سال و سُرنای معروف عید نوروز به صدا در ه صدای توپ لحظهو بالاخر 

 .آمد

از جایم بلند شدم و پدر را به آغوش کشیدم، او هم برایم آرزوی سلامتی کرد و در 
 :گوشم آرام گفت

 ...امیدوارم سال دیگه کنار کسی دیگری باشی و -

 :ش جدا کردم و با دلخوری گفتمبا اخم خودم را از آغوش

 !تری برام بکنینشه دعاهای قشنگمرغ آمین الآن تو هواست، می -

ام را بوسید. هنوز برای خوشبختی من دعا نکرده بود که با صدای خندید و پیشانی
زنگ، سرمان را با حالتی متعجّب به سمت درب چرخاندیم. دلشوره خاصی به سراغم 

 .ای مضطرب به سمت پدر برگشتمآمد. با چهره

زد. پدر با عجله به سمت ه به گوش رسید که با گریه الیاس را صدا میصدای عم
به رو شدیم  ی عمه روی وحشت زدهدرب هجوم برد و من هم به دنبال آن. با چهره

 :کردکه پشت سرهم تکرار می

 «الیاس، بابا، الیاس، بابا »

از دقایقی، ها پایین رفت. حال پدربزرگ خراب شده بود. بعد پدر پا برهنه از پله
پدربزرگ توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پدر و عمه و عمو همراه آن 
رفتند. ساختمان خالی از سکنه شده بود و من در آن لحظه تنها ماندم. نگران حال 

ی ما در اولین روز از سال جدید پدربزرگ و غم سنگینی که ممکن بود به خانواده
 .وارد شود، بودم

عتی که تنها ماندم تا از حال پدربزرگ خبری شود، کنار پنجره نشستم. در آن چند سا
خیابان ساکت و خلوت بود. روز اول عید برایم دلگیر بود. انگار بهار با آمدنش خبر 

 .شومی برایم در راه داشت
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ی همسایه که با ذوق و شوق لباس و کفش نو به تن داشت و همراه به دختر بچه
 .شد، با حسرت نگاه کردو بازدید از کوچه خارج می پدر و مادرش برای دید

خوردم که تمام روزهای ام افتادم، همیشه به شمیم حسرت مییاد دوران بچگی
گذراند اما من بعد از اش به دید و بازدید و مسافرت میعید را به همراه خانواده

نشستم خانه می ی خاله محبوبه و عمه و عمو، از روز دوم باید در عید دیدنی از خانه
ام به پایان برسد. به یاد کردم تا هرچه زودتر سیزده روز تنهاییو روز شماری می

زد و بلند بلند ها را گره میروز سیزده فروردین پارسال افتادم. او با شیطنت سبزه
ی بخت باشد و دعایش مستجاب شد. چقدر دلم کرد که تا سال دیگر خانهدعا می

تر رنگها هر سال کمها و شادیه و شمیم تنگ شده بود. خندههای گذشتبرای سال
رنگ شده بود. انگار صدا و بیشدند. نگاهی به حیاط خانه انداختم، چقدر بیمی

 .زدنددیگر بلبلان هم سری به حیاط منزل ما نمی

اولین روز بهار، چه روز نحسی بود وقتی پدر خبر فوت پدربزرگ را برایم آورد، 
کرد. جلوی هایش مقاومت میلرزید اما برای سرازیر نشدن اشکمی هایششانه

هایش را بست. درب به زانو افتاد و سرش را در بین دو دستش قرار داد و چشم
 .دقایقی نگذشته بود که صدای گریه و شیون عمه سکوت ساختمان را شکست

شد و برای من سالی که نکو بود از بهارش پیدا بود. سالی که با غم و اندوه شروع 
 .با غم و اندوه به پایان رسید

روز به جای بوی عیدی و شیرینی، بوی حلوا در ساختمان پیچید. پدربزرگ فردای آن
 .را به خاک سپردیم

********** 

روزی که همه برای مراسم سوم پدربزرگ، به مزار رفته بودند، مجبور شدم، برای 
کنم. وارد قبرستان شدم. از دور صدای   تحویل کارم، دیرتر از بقیه در مراسم شرکت

ها به سمت سنگ ی چشمرسید. نزدیک شدم. همهگریه و زاری عمه به گوش می
 پایید. پسر جوان، با کتای که از زیر عینک من را میقبر بود جز سنگینی نگاه غریبه

ر رسید. دست به سینه بالای سو شلوار و کراوات در بین اقوام، متفاوت به نظر می
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اش، اش برایم آشنا بود. بی تفاوت نسبت به نگاهعمه، سر مزار ایستاده بود. چهره
در کنارش قرار گرفتم. کمی بدنش را متمایل به راست کرد تا من از کنارش عبور 
کنم. بوی عطرش از چند متری قابل استشمام بود. به عمه نزدیک شدم. روی زانوانم 

ها را ماساژ دادم. با صدای اشتم و کمی آنهایش گذنشستم و دستم را روی شانه
 :بلند ضجه زد

 «.ت از راه دور اومدهپدر جان، نوه »

 :با تعجّب از خودم پرسیدم

 « منظور عمه از نوه، کی بود؟ »

مراسم که تمام شد، از جایم بلند شدم. پسر جوان به سمت عمه رفت و او را در 
اشین برد. آن پسر جوان، فرشاد آغوش گرفت و از سر مزار کشان کشان به سمت م

قدر تغییر کرده بود که او را نشناختم. اما مطمئناً من را بود که برگشته بود. این
 .تفاوت از کنارم گذشتشناخته بود اما بی

********** 

ای گذشت. عمه با برگشت پسرش، غم از دست دادن پدربزرگ را به سرعت هفتهیک
ی اری که فرشاد را دیدم، گفتگوی ما به دو کلمهاز یاد برد. توی اون مدت چند ب

سلام و خداحافظی ختم شد. خیلی ساکت بود و اهل صحبت با کسی نبود. عمه 
رفت و از پسری که قرار بود دکتر شود اما مهندس اش میمثل گذشته قربون صدقه

 .کردکرد و مدام با نام آقای مهندس خطابش میشد، تعریف می

ها و تعریف و تمجیدهای عمه متوجه شدم، او در یک شرکت لای صحبتاز لابه
بازرگانی که متعلق به عمویش بود مشغول به کار بود و تصمیم داشت، در ایران 

 .ازدواج کند

عمه در تلاش بود تا هرچه زودتر برای پسرش آستینی بالا بزند و با وجود 
ع فامیل و آشنایان را بزرگی از جم های پدر به دلیل فوت پدربزرگ، مهمانیمخالفت

 .تدارک دید و تمام اقوامی را که دختر دم بخت داشتند، برای مهمانی دعوت کرد
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عمه سعی کرد که فرشاد به یکی از آن دخترها، تمایلی نشان دهد ولی او خیلی 
 .ای به آن مهمانی نشان ندادکرد و تمایل و علاقهسرد و بی احساس رفتار می

د در کانادا ازدواج نکرده بود و به ایران بازگشته تا مادرش در تعجب بودم، چرا فرشا
 !برایش همسری انتخاب کند

********** 

ای نشستم و رفتارهای فرشاد را زیر نظر گرفتم. در تمام مدت آن مهمانی، گوشه
کردند با پسر از فرنگ برگشته سر دخترهای فامیل هرکدام به طریقی، سعی می

هایشان را به رخ او بکشند. اما خودنمایی کنند و زیبایی صحبت را باز کنند و طوری
کرد. ها را از سر خودش باز میهای سربالا، آنها و دادن جوابفرشاد با بی توجهی

تفاوتش نسبت به آن همه کرد. از رفتار بیهای دخترها توجهی نمیبه ناز و عشوه
 :کردمدختر، خوشم آمد. با خودم فکر می

شیطون و سر به هوا، تبدیل به مردی شده بود که تا این اندازه  چطور یک پسر  »
 «کرد؟محکم و باشخصیت رفتار می

آب و هوای کانادا از فرشاد پسری پخته و با اعتماد به نفس ساخته بود! چیزی که 
 .شدماند، ساخته میدانستم اگر در کنار عمه میبعید می

رت خواهی ساده از جمع، مهمانی را بعد از صرف شام، بلافاصله فرشاد با یک معذ
 .ترک کرد و رفت

********** 

عمه بعد از رفتار آن شب پسرش، حسابی عصبانی بود که او بین آن همه دختر، 
 .انتخابی نکرده بود

 :گفتها شنیدم که زنعمو به عمه میاز پچ پچ

ونجا بهش فرصت بده. تازه برگشته، هنوز به آداب و رسوم اینجا عادت نکرده. ا »
کلی دخترهای متفاوت دیده. سخته که بتونه از دخترهای ایرانی انتخاب کنه. شاید 

 «!اصلًا قصد ازدواج نداشته باشه
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 :گفتداد و میی تهدید تکان میاش را به نشانهعمه با پرخاش طوری انگشت اشاره

شیده باید یکی رو انتخاب کنه. نباید از وقت ازدواج بگذره وگرنه به جاهای بد ک »
دم یه شه. زودتر باید زنش بدم، یه وقت هوا برش نداره که برگرده. اجازه نمیمی

 « .دختر اجنبی از اونور واسم بیاره بگه عروسته

 .ای دلم برای فرشاد بابت این تهدیدها سوختلحظه

 :زنعمو خندید وگفت

ده. اون تونی به زور ایران نگهش داری. بذار یکم بگرده. بهش فرصت بتو که نمی »
خواد زندگی کنه، چه اینجا چه اونجا، دختر خواد زندگی کنه بذار با هرکی میمی

 «.ایرانی یا دختر فرنگی فرقی نداره. خودخواه نباش

 :عمه کمی از حالت گارد خارج شد و با لحنی آرام گفت

خواد اما از روی نجابتشه ی من اهل این چیزها نیس. مطمئنم دلش زن میبچه »
 «.گه، منتظره تا من براش انتخاب کنمی نمیکه هیچ

********** 

کردم. حتی پشت اون آن روزها خیلی به رفتار فرشاد و دلیل بازگشتش فکر می
ترسیدم. مثل کردم و از او میهایش حس مینقاب سکوت، مرموز بودن را در چشم

ی زمان، ما را توانستم به او اعتماد کنم. فاصلهمتنفر نبودم ولی نمی دوران بچگی
ای کرده بود که اصلًا تبدیل به غریبه دور نگه داشته بود و او را برایم ها از هممدت

 .با او و رفتارش آشناییتی نداشتم

********** 

ور ی شب گذشته بود. کنار پنجره نشسته بودم و در افکارم غوطهساعت از نیمه
چرخید. کمی دقت کردم، فرشاد اط میای افتاد که در حیام به سایهبودم ناگهان نگاه

اش در زد. سرش را بالا آورد و نگاهلای درختان قدم میرا دیدم، پرسه زنان لابه
ام گره زد. دلم لرزید. لرزش عشق نبود! ترسی بود شبیه دوران کودکی که به نگاه

هایش سراغم آمده بود. پرده را به سرعت کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم. چشم
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داد. بالشت را به بغل گرفتم و ی شوم میوز مثل اون دوران، خبر از یک نقشههن
های به ظاهر مظلومش من را به یاد روزی انداخت که از روی تخت نشستم. چشم

داد که انگار زخمی شده کردم و او انگشتش را طوری فشار میاش میپنجره نگاه
. من هم برای کمک به او بود و با نگاه مظلومش عاجزانه از من کمک خواست

چسب زخمی برداشتم و به سرعت به حیاط رفتم. به محض ورودم، جوجه 
هایی که مادرش برایش خریده بود را بی هوا به سر و صورت من انداخت و رنگی

ها به حیاط من با جیغ و گریه راهی خانه شدم و تا چند روز از ترس جوجه رنگی
 .نرفتم

 :با خودم فکر کردم

خاطر خاطرات دوران کودکیه؟ اون حالا یه مرد شده چرا های من بهبدبینیاین  »
 «باید باز به فکر آزار و اذیت من باشه؟

 .کردها که تغییر نمیاما طینت آدم

با خودم در کلنجار بودم تا این احساس بدی که نسبت به فرشاد داشتم را از خودم 
 .دور کنم

********** 

بودم، تلفن به صدا در آمد. عمه با لحن محبّت آمیز و فردای آن شب، مشغول کار 
متفاوت از همیشه، برای اولین بار من را برای صرف نهار دعوت کرد. سعی کردم به 

ی کار، دعوتش را رد کنم. دوست نداشتم، به تنهایی آنجا بروم و با فرشاد رو بهانه
 .رو شوم. ولی عمه اصرار کرد و مجبور شدم که قبول کنم به

بعد از پوشیدن لباسی مناسب، به آنجا رفتم. در کمال تعجّب، عمه با کلی قربون 
 .صدقه و نوازش من را بوسید و به سمت سالن پذیرایی هدایت کرد

فرشاد روی مبل نشسته بود و با دیدن من از جایش بلند شد و بعد از سلام، دوباره 
ای قالی زل زدم. عمه ما هنشست. روی مبل نشستم و سرم را پایین انداختم به گل

 .را دقایقی تنها گذاشت و برای ریختن چای به آشپزخانه رفت
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 :فرشاد به صورتم خیره شد و با صدایی آرام و حالتی پوزخند گفت

 !کردم یه روزی قو بشیبچه که بودی، یه جوجه اردک زشت بودی فک نمی -

دم عصبانیتم را پنهان با تعجب سرم را بالا آوردم. از حرفش دلخور شدم و سعی کر 
کنم. جوابی ندادم. تلخندی زدم و دوباره به ساعتی که در مچ دستم بسته بودم، 

 :خیره شدم. با خودم فکر کردم

 «اش کنایه بود یا تعریف کردن از زیبایی من؟جمله »

 :دوباره ادامه داد

 !بچه که بودیم خیلی زبون دراز بودی، اما الآن ساکت و خانمی -

ای که با ابرو اشارهوابش را بدهم که عمه با سینی چای وارد شد و در حالیخواستم ج
 :کرد گفتبه فرشاد می

 خوای سوغاتی باران رو بدی؟فرشاد جان، نمی -

ی بی اطلاعی تکانی داد و بعد به سمت خبر بود سرش را به نشانهاو که انگار بی
ای را مقابلم قرار پیچ شده ی کادواتاقش رفت و در کسری از ثانیه برگشت. جعبه

 :داد و گفت

 .قابلتونو نداره دختر دایی -

 :به کلمه تشکر بسنده کردم و کمی کادو را به سمت خودم کشیدم. عمه گفت

 خوای باز کنی؟نمی -

 .بله حتماً  -

 .ی عمه انجام شده بوددانستم خرید آن به سلیقهیک عطر خوش بوی زنانه، می

 .دادبوی خبری تازه را میرفتارهای عجیب عمه 

********** 
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همان شب، عمه به منزل ما آمد. از صدای پچ پچی که با پدر داشت، متوجه شدم 
اش های به یکبارهمن را برای پسرش لقمه گرفته بود و شک من برای دلیل محبّت

 .به یقین تبدیل شد

ن برای دانستم کاندید شدن معمه هیچ وقت دل خوشی از من نداشت. بعید می
شد، فرشاد من را در بین تمام دخترهای ازدواج، پیشنهاد عمه باشد. باورم نمی
گونه به تسلیم مجبور کرده بود. با کلی فامیل انتخاب کرده باشد و عمه را این

 .های سؤال در ذهن، در مقابل خواستگاری او قرار گرفتمعلامت

 :از داخل اتاق شنیدم، پدر به عمه گفت

 «.کنیمها، بذار بعد مراسم چهلّم، صحبت میوده واسه این حرفالآن که ز  »

 .و عمه اصرار داشت، توی این مدت اجازه دهد که من با پسرش آشنا شوم

 :گفتپدر می

تونه ایران بمونه یا نه! تو که یکم به پسرت اجازه بده به اینجا عادت کنه ببینه می »
 «.تونم بمونمدونی من بدون باران نمیمی

 :تی شنیدم، عمه در جواب گفتوق

خواد فرشاد خودش از من خواست که باران رو خواستگاری کنم پس حتماً می »
 «بمونه

دانم، چه اتفاقی برای احساس من افتاد که نگاه و ندای جمله نمی با شنیدن این
درونی قلبم نسبت به فرشاد تغییر کرد. شاید چون او اولین نفری بود که برای 

ای شانزده ساله عقلم من، علاقه نشان داده بود، باعث شد مثل دختربچه ازدواج با
ی غیر مستقیم یک پسر قرار بگیرم و تمام را از دست بدهم و تحت تاثیر ابراز علاقه

 .های قبلی که به او داشتم را فراموش کنمحس

 :در آخر شنیدم، پدر گفت
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دونی، چجور شخصیتی میخواهر من، تو خودت چند ساله از پسرت دور بودی، ن »
کنم تونی برام تضمینش کنی. باشه من با باران صحبت میشکل گرفته. پس نمی

 «.هر تصمیمی که اون بگیره برام محترمه

ی من گذاشته بود. بعد خیلی برایم سخت شد. پدر تصمیم به این مهمی را بر عهده
ن با او را نداشتم. اگر رو شد از رفتن عمه، از اتاقم بیرون نیامدم چون قدرت رو به

دانم چرا در آن لحظات پرسید نظرت چیه؟ چه پاسخی برایش داشتم. نمیاز من می
ی خدا را از یاد برده بودم و فراموش کردم که خودم را به او بسپارم و هندونه

ام را به انتخاب صاحبش واگذار کنم. در آن شرایط، استرس و ترسی مبهم دربسته
گیری از من سلب شده بود و فقط دوست ود که قدرت تصمیمبر من حاکم شده ب

 .داشتم انتخابم را به تصمیم پدرم واگذار کنم و به او تکیه کنم

ترین تصمیم زندگی هر دختر، سازترین و سختبه نظرم بزرگترین و سرنوشت
ی گرفتن آن تصمیم مهم، به درستی انتخاب همسر است و من نتوانستم از عهده

 .بربیایم

خواست با ن شب سعی کردم در اتاق، خودم را حبس کنم. توی آن شرایط دلم میآ 
 .کسی صحبت کنم اما اطرافم از دوست و همدم خالی بود

چند روزی پدر سکوت کرد. گویا او هم از صحبت در مورد آن موضوع اکراه داشت 
 .کردو مدام در فکر بود و کمتر صحبت می

من و فرشاد را به هم نزدیک کند. هر روز به  در آن مدت، عمه خیلی سعی کرد که
کرد. کرد و با مهربانی با من رفتار میهای مختلف من را به منزلش دعوت میبهانه

تر شده بود اما حرفی در مورد تصمیمش صحبت های من و فرشاد کمی صمیمی
برای ازدواج به طور مستقیم بین ما صورت نگرفت. از هر موضوعی وارد بحث 

 .جز ابراز علاقه و درخواست ازدواجشد می

در من هم حس علاقه و عشقی ایجاد نشده بود و او برایم فقط پسر عمه بود و قلبم 
را درگیر حس جدیدی نکرده بود. فکر و ذهنم درگیر پیشنهاد عمه شده بود و در 

ای علاقه نسبت به گرفتن تصمیم مستاصل مانده بودم. در قلبم در جستجوی ذره
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کردم که اسمش را علاقه و عشق بگذارم. با خودم دم اما چیزی پیدا نمیفرشاد بو
 :کردممیفکر 

نکنه مشکل از من باشه و من نتونم هیچ وقت عاشق بشم؟ نکنه قلب من پذیرای  »
 «عشق نبود؟

گفتن، عشق بعد از ازدواج پایدارتره. فکر کردم حالا که او به من شنیده بودم می
شدم تا عشق در وجود من، با پای خودش بیاید، حتماً ظر میعلاقه داشت نباید منت
رفتم. پس تصمیم گرفتم، جواب مثبت کردم و به دنبالش میمن هم باید حرکتی می

 .ی بعد از ازدواج را تجربه کنمبدهم تا علاقه

********** 

روزی که در هواپیما نشستم و از کانادا راهی تهران شده بودم آن روزهای قبل از 
زدواج را بارها مرور کردم. تمام معادلات ذهنم را بر هم زدم و به خودم گفتم: ا
ای از طرف قلبم به کسی دریافت نکنم که سیگنال علاقهمطمئنم در آینده تا زمانی»

به هیچ درخواستی پاسخ مثبت نخواهم داد. به این نتیجه رسیده بودم که تا علاقه 
 «.نخواهد آمد و کششی نباشد، عشق پایداری به وجود

ترین شود که عقل درستکردم نباید عاشق شوم چون عشق، مانع میهمیشه فکر می
تصمیم را بگیرد. اما من در عقل و سلامت کامل، تصمیم به ازدواج با کسی را گرفتم 

 .که هیچ علاقه و شناختی به آن نداشتم و شکست را تجربه کردم

 :م بارها به خودم گفتمدر آن لحظات که در زمین و هوا قرار داشت

 «.ستست، یا آخر شاهنامه خوشی پیروزیشکست مقدمه »

به امید این جملات معروف، تصمیم گرفته بودم، زندگی را با درس گرفتن از گذشته 
که در گذشته زندگی کنم. تصمیم داشتم با مرور این خاطرات، پیش ببرم نه این

شد تغییر داد اما ستم، گذشته را نمیدانیکی، یکی آنها را در ذهن پاک کنم. می
 .ای را ساختی آن، آیندهشد با آجرهای خراب شدهمی

********** 
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روزی که پدر، بالاخره قفل سکوت را شکست و تصمیم به صحبت گرفت، از من 
خواست تا در مورد پیشنهاد عمه فکر کنم. من که روزهای زیادی به آن موضوع فکر 

آمد اما دلیلی کوت کردم. او از فرشاد چندان خوشش نمیش سکرده بودم در مقابل
 .ستکرد، سکوت من را که دید متوجه شد، پاسخم مثبتهم برای مخالفت پیدا نمی

ی سفر به شمال را چید تا در سفر بیشتر عمه وقتی فهمید، نظر من مساعدست برنامه
 .به هم نزدیک شویم

********** 

کردیم اما در شدیم با هم صحبت میاد تنها میو فرش در سفر، هر زمانی که من
آمد. من از معیارهایم برای ازدواج، از مورد آینده و علاقه، صحبتی به میان نمی

کرد. م هم نگاهی نمیگفتم اما او فقط یک شنونده بود. حتی در چشمانعلائقم می
 :کردمکرد. گاهی فکر میزدم انگار در یک دنیای دیگری سیر میوقتی حرف می

سردی و بی تمایلی از تاثیرات آب و هوای فرنگه یا بی علاقگی؟ اون یک پسره  »
توانست در ایرانی بود، ذات ایرانی بودنش را که از دست نداده بود! پس چطور می

اش شد یک پسر بلد نباشد از معشوقهخلوت با من از احساساتش نگوید؟ مگر می
احساسات در مقابل معشوق، ذاتی بود. گونه تعریف و تمجید کند؟ ابراز این

کنی و دوست ات تمایل پیدا میهرکجای دنیا هم که بزرگ شده باشی به معشوقه
 «.داری به او بگویی، دوستش داری

 .گونه نبوداما فرشاد این

هایم منتظر کردم، گوشهر زمان که در مورد آینده و زندگی مشترک صحبت می
خواد ، تو دختر رویاهای منی، چقدر دلم میشنیدن جملاتی مثل) چقدر خشگلی

ام، اندامم تعریف کند اما هاتو بگیرم، ( بود. منتظر بودم کمی از چهرهدست
ای روی زد و ذرهطور خشک و جدی حرف میگفت. در تمام مدت سفر، او هماننمی

 .خوش به من نشان نداد

ی که منتظرش بودم را رفتارش من را عصبی کرده بود و انتظارم برای شنیدن جملات
 .به پایان رسانده بود
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کنار ساحل ایستاده بودیم. باز سعی کردم در لحظات آخر تلاش کنم و او را به 
ی عاطفی دعوت کنم اما او سرسختانه مقابلم ایستاده بود. گویا خودش را رابطه

داخل حصاری محبوس کرده بود تا مبادا من را دلخوش کند. از رفتارش سر در 
آوردم. کم کم به این نتیجه رسیده بودم، انتخاب من توسط عمه صورت گرفته نمی

ای دخالت در این تصمیم نداشته و به زور وارد این معرکه شده بود و فرشاد ذره
زدم بیشتر غرق دیدم که هرچی بیشتر دست و پا میبود. خودم را داخل مردابی می

نداشت. به این نتیجه رسیده بودم، ای برای ایجاد علاقه در دلم شدم و فایدهمی
ای از جانب فرشاد وجود نداشت که بخواهد ازدواج ما از پایه مشکل دارد چون علاقه

 .من را علاقمند کند

نوشت. های خیس، شعر میای نشست و با چوب خشکی روی شنروی صخره
 :پرسیدم

 فرشاد از کی احساس کردی به من علاقه داری؟ -

 .داد لبخند تلخی تحویلم

مان کردم. هیچ اشتیاقی برای شنیدن و تداعی شروع به تداعی خاطرات کودکی
 .های ساحل بودخاطرات نشان نداد و همچنان خیره به شن

ای نه چندان دور نشستم و به ای در فاصلهسکوت کردم. خیره به دریا روی صخره
 .صدای امواج خروشان دریا گوش فرا دادم

 :به این فکر کردم

 «.ی ازدواج را خاتمه بدمد تکلیفم را با او یکسره کنم و همین جا مسئلهبای »

رویی که سعی کردم بر عصبانیتم غلبه کنم با ترشرو به فرشاد کردم و در حالی
 :پرسیدم

 فرشاد! عمه تو رو مجبور کرده تا با من ازدواج کنی؟ -

 :ام کرد و با جدیت گفتبا تعجب سرش را بالا آورد و بالاخره نگاه
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 نه! چطور به این نتیجه رسیدی؟ -

ای به من نشان های دلم را به او بگویم. چرا رغبت و علاقهخواست حرفمی دلم
ها را بگویم و عشق را گدایی کنم و از او دهد؟ اما خجالت کشیدم که این حرفنمی

 .اش بگویدن تعریف کند و یا از علاقهبخواهم که از م

 :اش در مقابل پاسخ سؤالم دیدم به خودم گفتموقتی جدیت را در نگاه

 «.باز اشتباه کردم »

 :سرم را پایین انداختم و با صدایی آرام و دلگیر گفتم

 .همینطوری پرسیدم -

 .او هم ادامه نداد

توانستم ربایستی داشتم و نمیهنوز با دلم در کشمکش بودم و انگار با خودم هم رود
حرف دلم را با عقلم در میان بگذارم. با روحیات احساسی که از خودم سراغ داشتم 

 .دانستم، بتوانم کنارش دوام بیاورمبعید می

و  سفر به پایان رسید. تمام رویاهای من برای ساختن لحظات شیرین و عاشقانه
 .یران شدخاطره انگیزی که در ذهن پرورش داده بودم، و

وقتی از سفر برگشتیم. عمه از پدر خواست، مراسم خواستگاری به صورت رسمی 
خواست با کسی درددل کنم اما گوشی برای شنیدن اجرا شود. آن روزها دلم می

ها شد تا بخواهم این حرفکردم. از طرفی هم خجالت، مانع میهایم پیدا نمیحرف
 .را به زنعمو یا کیمیا بگویم

********** 

روز قبل خواستگاری، نهار را منزل عمه بودم. در آشپزخانه مشغول شستن ظرف 
بودم و وقتی خودم را با عمه تنها دیدم تصمیم گرفتم که کمی از حرف دلم را به او 

ها را با دستمالی طور که مشغول شستن ظرف بودم و عمه هم آنبگویم. همان
 :کرد، آرام گفتمخشک می
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م فرشاد به من علاقه نداره! من عشق رو دیدم اما حس بین ما کنمن احساس می -
 .عشق نیست

تر شد و با اخم و حالتی تهاجمی ای دست از کار کشید. کمی به من نزدیکلحظه
 :گفت

 کنی؟چرا اینجوری فکر می -

 :ش نگاه نکردم و ادامه دادمدرچشمان

شه، همش ای احساسی نمیهکنه و وارد صحبتآخه اصلًا به من ابراز علاقه نمی -
 .ترسهکنه و از خلوت با من میاز یه چیزی فرار می

اش کردم! با همان دفعه شروع به خندیدن با صدای بلند کرد. با تعجب نگاهیک
 :لحن خنده گفت

کن. از روی حیاست، دختر چقد عجولی، پسر من از روی نجابتشه که از تو فرار می -
هم محرم شید اینقد ازت تعریف  ه کنه. وایسا بهشه بهت ابراز علاقروش نمی

شناسم که چقدر احساسیه، مطمئنم ره. من پسرم رو میت میکنه، قربون صدقهمی
کنه تا زودتر عقد کنید و باهات خلوت کنه. خواهی دید، چقدر شماری میلحظه

ن رو گفت من باراکنه. اگه بهت علاقه نداشت که بین این همه دختر نمیتغییر می
کنی. یکم بهش خوام. از طرفی هم به نظر من تو خیلی خشک و سرد رفتار میمی

هایی رو که دوس داری، محبّت کن، یکم ناز و عشوه بیا تا اونم بی تاب شه و حرف
 .بشنوی

ی تمسخر افکار خندید، سرش را به نشانهش به من میکه هنوز چشماندر حالی
محبّت، تکانی داد و با صدای فرشاد که او را و عجول من برای دریافت  بچگانه

 .فراخواند، از آشپزخانه خارج شد

 :با خودم فکر کردم

ها عجله کردم. شاید گفت، من برای شنیدن بعضی حرفشاید عمه درست می »
 «.گیرهها برای بعد از عقد صورت میاینجور صحبت
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ختری سرد، خطاب کرد. که من را دی آخر عمه دلخور شدم از ایناز طرفی از جمله
کردم؟ شاید حق با کردم یا برای فرشاد دلبری میمن باید چگونه ناز و عشوه می

دار کنم و او را عمه بود. من بلد نبودم و نتوانسته بودم احساسات فرشاد را جریحه
 .جذب خودم کنم

ترین ابراز در تمام آن مدت مثلا نامزدی، منتظر بودم تا از طرف فرشاد کوچک
توانستم برای کسی که کششی ای دریافت کنم تا قلبم را تقدیمش کنم. نمیلاقهع

کردم، او از نظر نسبت به آن نداشتم محبّتم را خرج کنم. فقط به این فکر می
موقعیت مالی و ظاهری چیزی کم ندارد و در آن مدت کم آشنایی، خیلی آرام و بی 

ی او داشتم، که نسبت به خانوادهتر شناختی  رسید و از همه مهمنقص به نظر می
کرد و دلیلی برای ردِّ درخواست عمه خیالم را از هر جهت نسبت به او راحت می

کرد و مدام در تلاش بودم تا هرچه زودتر سنگ بنای زندگی برای ازدواج پیدا نمی
بود را بسازم تا بتوانم وارد زندگی مشترک شوم.  که همان عشق و علاقه

 .ین خیالات خام به بدبختی من ختم خواهد شددانستم، انمی

********** 

بعد از مراسم خواستگاری و تعیین مهریه، به پیشنهاد عمه و برخلاف میل پدر و عمو 
که هنوز چهار ماه از فوت مراسم جشن عروسی دوماهه دیگر تعیین شد. آنها از این

ر فامیل راه خواست جشن عروسی بزرگی را دپدربزرگ نگذشته بود و عمه می
 .بیندازد، کاملًا مخالف بودند ولی نتوانستند مانع تصمیم او شوند

اش ترین دوران زندگیدر آن مدت کوتاه نامزدی که برای هر دختری شیرین
ی تدارک جشن عروسی به حساب آمد. شود برای من فقط یک دورهمحسوب می

ز خلوت با من فرار کند. ای اکرد به هر بهانهفرشاد حتی در آن دوران هم سعی می
بیشتر کارهای مربوط به مراسم را با عمه انجام دادم. خرید حلقه، خرید لباس 

ها را خرید. عمه و آقا کیومرث ترین جواهرات و لباسعمه برایم گران… عروس و 
ها با کلی ذوق و شوق برای ای گران قیمت هماهنگ کردند. آنتالاری مجلل و آتلیه
فروغ گذاشتند اما چشمان او از این ذوق و شوق بیگ تمام میتک فرزندشان سن

 .بود
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ای به رفتن به کرد و علاقهفرشاد مثل دخترها مدام خودش را در خانه حبس می
روند، نداشت. با  کافی شاپ و سینما و جاهایی که هر زوجی در دوران نامزدی می
داد که وارد حریم رفتارهایش حصار محکمی دور خودش کشیده بود و اجازه نمی

دلش شوم و خودم را به او نزدیک کنم. من حتی برای صحبت با او هم معذّب بودم 
و بیشتر ساعات را با عمه در مورد علائقم برای جشن عروسی و یا چیدن دکوراسیون 

 .کردمی عشق را برپا کنم، صحبت میمنزلی که قرار بود در آن آشیانه

ای بود که ی حیا نبود، بلکه پردهیده شده بود پردهای که بین من و فرشاد کشپرده
خودش آن را دوخته بود و بین ما کشیده بود تا از من دور بماند. عمه مدام به من 

 .ی عقد همه چیز تغییر خواهد کردداد، بعد از خوانده شدن خطبهنوید می

********** 

و به عقد هم در  روز قبل از جشن، من و فرشاد برای محرم شدن به محضر رفتیم
آمدیم. آن روز در دلم غوغایی بود. بغض سنگینی در گلویم احساس کردم. دلتنگ 

 …دانستم دلتنگ چهبودم نمی

گذشتند و من را به سمت شروع یک زندگی که پایانش برایم ها به سرعت میثانیه
 .دادندمثل روز روشن بود، سوق می

نزدیک ظهر بود، فرشاد با دسته گل و  صبح روز جشن، با آژانس به آرایشگاه رفتم.
ام زده جلوی آرایشگاه منتظرم بود. خانم آرایشگر تا دم درب ورودی بدرقهماشین گل

 .العمل داماد را با دیدن عروس ببیندکرد و منتظر بود تا عکس

در را که باز کردم، با دیدن من دستمالی را از داخل جیبش درآورد و مشغول خشک 
 .اش نشسته بود، شدکه روی پیشانی  کردن عرق سردی

 :آرایشگر، توری که روی صورتم را پوشانده بود، بالا زد و گفت

 .اینم از عروس خشگل شما -

 :منتظر بودم حرفی بزند یا از زیبایی من تعریفی کند اما لبخند تلخی زد و گفت

 .سوار شو دیر شده -



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

181 

 

 :گوشم آورد و گفتلبخند روی لبان آرایشگر خشک شد، دهانش را نزدیک  

معلومه خیلی با حیاست. مطمئن باش آخر شب توی خلوتیتون حسابی از زیباییت  -
 .کنهتعریف می

 .زورکی لبخندی زدم و داخل ماشین نشستم

ش هنوز به رسید. چشمانطور جدی و عصبی به نظر میدر آتلیه، فرشاد همان
کردم. وقتی میسردی گرایش داشت و هیچ عطش و گرمایی از وجودش حس ن

کرد و دادند، عرق میهایی که نیاز به نزدیک شدن به من بود را به او یاد میژست
کرد. با لحنی مهربان و آرام به داد و حالتی عصبی پیدا میهایش را فشار میشقیقه
 :او گفتم

 کنه؟سرت درد می -

 :ش را بست و با تندی گفتام کند چشمانکه نگاهبدون این

 .شمنیس، خوب می چیزی -

 !ایاما انگار کلافه و بی حوصله -

 :گفتبا صدای خانم عکاس که با حالتی تمسخر و پوزخند می

دفعه باید دستتون رو روی کمر خانمتون بذارید، آقا فرشاد لطفاً تشریف بیارید. این »
 «.هاتونآد با این اخمهاتون جالب در نمیتر باشید، اصلًا عکسیکم طبیعی

 .او باز از قرار گرفتن در آن حالت و دست زدن به من، اکراه داشتو 

ای یخ بود و حرارتی از چشمان و شد دستانش مثل تکهوقتی به من نزدیک می
 ...کردمبدنش احساس نمی

طی حضور در تالار، او با همان حالت چهره در کنار من نشست. سعی کردم دیگر 
م لذت ببرم. از قرار از بهترین شب زندگی چیزی ازش نپرسم و نگران حالش نشوم و

کرد، هایی که پاهایم را اذیت میگرفتن در آن وضعیت با آن لباس سنگین و کفش
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خواست هرچه زودتر از شر آن کردم. دلم میاحساس شادی و لذتی در دلم نمی
 .لباس و کفش ها راحت شوم

ی بخت شدم. خانهبار پدر، راهی ی مهمانان و چشمان اشکآخر شب با بدرقه
 .دستانم که از دستان پدر رها شد، دلم لرزید

********** 

ی م هجوم آورد. احساس غریبی داشتم. در خانهوارد منزل که شدم اشک به چشمان
 .خودم غریبه بودم

ای حیران با همان لباس سنگین به تن، کمی جلوی درب ورودی ایستادم و با چهره
کردند و انگار چیزی ل چرخاندم. پاهایم همراهی نمیم را دور تا دور منزچشمان

ای پرت های پاشنه بلندی که به پا داشتم را به گوشهکشید. کفشمن را به عقب می
هایم را پاک کردم و آرام آرام به داخل قدم برداشتم. کُتش را از تنش کردم. اشک

به مبل تکیه داد که حرفی بزند، روی کاناپه نشست و سرش را در آورد و بدون این
 .ش را بستو چشمان

هایی که در موهایم فرو رفته بودند، به اتاق رفتم و درگیر خلاص شدن از دست گیره
 .لای موهایم بیرون کشیدمها را از لابهشدم و با خشم و عصبانیت یکی یکی آن

 .با صدای فرشاد از پشت سر قلبم به یکباره فرو ریخت

 !یامشب خیلی خشگل شده بود -

م از تعجب تمام اعضای بدنم قفل شد. سرم بی حرکت، دستم روی موهایم، چشمان
ی من خیره به تصویر فرشاد در آینه، و زبانم چسبیده به کام. تنها چیزی که از اراده

ی او سحر و جادو شدم. انتظار هایم بود که سرازیر شدند. با جملهخارج بود، اشک
ها چه موجوداتی هستیم! با تمام قدرتی عاّ ما زنشنیدن این جمله را نداشتم. واق

دهیم و خیلی زود ی محبّت آمیز، افسار قلبمان را از دست میکه داریم با یک جمله
 .کنیم که وارد سرزمین عشق شدیمباور می
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ی پرمحبّت فرشاد بود که در طول عمر کوتاه زندگی آن جمله اولین و آخرین جمله
 .مشترک به من گفت

ام شد. چقدر نیاز به نوازش و ای بود که مرهمی بر دل پر غصّهاو معجزه یجمله
ی دخترها در اولین شب جدایی از کنم همهمی شنیدن این جملات را داشتم. فکر 

، به این چیزها نیاز دارند و این تشنگی من نیاز طبیعیه دوران مجردی و خانواده
جدایی از منزل پدری، سخت ترین  من بود که او از من دریغ کرد و در اولین شب

م را باز کنم و ببینم، همه چیز خواست چشمانشب را برایم به صبح رساند. دلم می
 .خواب بود و هنوز، دختر پدرم بودم

 .آن شب، به جای آغوش گرم همسر، آرزوهای ناکامم، من را به آغوش کشیدند

********** 

ته شد و ما وارد پاییزی شدیم که های گرم تابستان با سردی زندگی من آمیخشب
 .تر کرداش، زندگی من را دو چندان سختها و دلگیریی دلتنگیبا همه

 گذاشتم،هایی که فقط بالشتی که روی آن، سرم را میهای دلتنگی من با گریهشب
هایم شود و مثل دوران بچگی من را لوس خواست متوجه گریهنمی گذشت. دلممی

همچنان آرام و ساکت بود. و همچنان تمایلی به من نداشت.  خطاب کند. فرشاد
اش ذره ذره مثل شمع زندگی در کنار او برایم خیلی سخت بود و با سکوت و سردی

خواست غر بزنم یا شکایتی ساخت. دلم نمیکرد و زندگی را بی روح میمن را آب می
 .م روح دهمادانستم چگونه باید به زندگیکنم اما درمانده بودم و نمی

ی نود توی اون نود روزی که در آن قفس زیر یک سقف با هم بودیم، برایم اندازه
کردم خودم را خوشحال نشان کردم، سعی میسال گذشت. هربار با پدر صحبت می
 .دهم تا او را ناراحت و نگران نکنم

رسید یفرشاد آدم درونگرا و مرموزی بود. در ظاهر، از زندگی با من راضی به نظر م
ی کار، سرش در لب تاب کرد. اکثر اوقات ساکت بود و به بهانهای نمیو هیچ گله

خورد و دراتاقش مشغول صحبت با تلفن به زبان بود و بیشتر اوقات با من غذا نمی
آوردم و در ظاهر مشغول راه اندازی شرکتی در انگلیسی بود. از کارش سر در نمی
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ا ادامه دهد ولی دو ماهی گذشته بود و خبری از تهران بود که کارش را در اینج
 .بردتاسیس شرکت نبود. او همچنان در خانه به سر می

دیدم و تصمیم گرفتم، اوضاع را به دست نمی ی زندگی در خودمای برای ادامهانگیزه
 .گذشت زمان بسپارم

********** 

تصمیم داشتم،  یک روز که فرشاد در حمام بود، گوشی موبایلش به صدا در آمد.
ترسیدم که از دستم ناراحت شود ولی بعد به این فکر کردم جواب ندهم چون می
 .ها را با هم ندارند، بهترست که جواب تلفن را بدهمزن و شوهر، این حرف

 بله بفرمایید -

 :خانمی از پشت تلفن به زبان انگلیسی گفت -

 ؟2سلام فرشاد کجاست -

کرد، هول شدم و گوشی را ام اسم فرشاد را تکرار میبا شنیدن صدای یک زن که مد
 .قطع کردم

از حمام بیرون آمد، لیوان آب پرتقال را به دستش دادم و چیزی در مورد تلفن 
کرد، که با حوله موهایش را خشک مینگفتم. دوباره گوشی به صدا در آمد. در حالی

ب را بست. اولین بار لیوان آب پرتقال را روی میز گذاشت و به اتاقش رفت و در 
رفت. من که تا آن روز به رفتارهای نبود که او برای صحبت با تلفن به اتاقش می

ای شک نکرده بودم، کمی مشکوک شدم و پشت درب ایستادم. صدای فرشاد ذره
هایم را به درب آن زن، افکارم را پریشان و دلم را به آشوب کشیده بود. گوش

ام قوی نبود اما از ذوق و شوق صدایی که از فرشاد نگلیسیکه زبان اچسباندم. با این
تر کنم. لحن صدایش برایم نا آشنا بود. هایم را تیز شنیدم، کنجکاو شدم تا گوشمی

قدر پرهیجان و شوخ طبع ندیده بودم. کلماتی مثل، تا به آن روز فرشاد را این
honey, dear, my baby  مخاطبش به کار کلماتی بودند که مدام فرشاد برای

برد. کلماتی که هیچ وقت از دهانش به فارسی در نیامده بود. یعنی گفتن چنین می
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کلماتی به فارسی تا این حد سخت بود که تا به حال آن را به من نگفته بود؟ در 
 :آخر هم با حالتی بغض گفت

 !3دلتنگتم -

برد. کار می  باورش برایم سخت بود که او این کلمات را برای مخاطب خانم به
دانم، من را خیلی عصبانی کرده دانم حس حسادت بود یا چیز دیگر! فقط مینمی

ی زندگی بودم تا فرشاد از اتاق بیرون بیاید و توضیح بود. و من منتظر اولین مشاجره
 .دهد

که دست به سینه ایستاده بودم که فرشاد در کمال خونسردی بیرون آمد و بدون این
را برداشت. گاهی  شته باشد، به سمت میز رفت و لیوان آب پرتقالتوجهی به من دا

قدر بی تفاوت از کنارم کردم برایش وجود خارجی نداشتم، ایناوقات احساس می
رسید. با اخم بیند. خوشحال به نظر میکردم من را نمیشد که احساس میرد می

 :و حالتی پرخاشگرانه پرسیدم

 کردی؟با کی صحبت می -

ش و نوع لحن پرسش لی خونسرد و بدون توجه به گارد گرفتن من در مقابلخی
 :من، پاسخ داد

 .زدمبا همکارم، راجع به شرکتی که قراره توی تهران راه اندازی کنم حرف می -

 کنی؟ی همکارای خانم اینجوری صحبت میبا همه -

طور آرام بود و همانم خیره شد.اما با تعجب نگاهم کرد. برای اولین بار در چشمان
 .کردتر مینوشید. با رفتارش من را عصبانیآب پرتقال می

 .زدمخانم نبود. سروش رو یادته؟ با اون حرف می -

ی آتشی با شنیدن اسم سروش، ناخودآگاه آب سردی روی سرم ریخته شد و شعله
یم که روی صورتم نمایان شده بود، خاموش شد. با شنیدن اسم او، خاطرات برا

تداعی شد. خاطرات خوب دوران کودکی در کنار سروش که هیچ وقت فراموشم 
 .خواست سراغ او را از فرشاد بگیرم اما نتوانستمشد. دلم مینمی
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با یادآوری گذشته، فراموش کردم، در چه موردی به فرشاد گیر داده بودم. او هم 
 :د. پرسیدمکه ادامه دهد لب تابش را روشن کرد و مشغول آن شبدون این

 کردی،نه؟اما تو داشتی با یه خانم صحبت می -

بدون هیچ دستپاچگی و یا حتی بپرسد که من از کجا متوجه شدم، با یک خانم 
 :کرد! جواب دادصحبت می

 .و داد به سروشمنشی شرکت بود، بعدش گوشی -

و از  خواست زن شکاکی باشمبا جوابش قانع شدم و دیگر سؤالی نپرسیدم. دلم نمی
این دسته گیرها به شوهرم بدهم. به آشپزخانه رفتم و مشغول پخت و پز شدم، اما 

تواند به یک مرد ابراز احساسات کند کردم که چطور فرشاد میمدام به این فکر می
 تواند از این احساساتش برای من کمی خرج کند؟اما نمی

*********** 

رفت انگار کمی در رفتار ا تلفن به اتاق میتر برای صحبت بروز فرشاد کماز فردای آن
 .تر شده بودمشکوکش محتاط

کرد که بچه دار شوید تا عمه هربار با دیدن رفتارهای بین ما، در گوشم زمزمه می
دانست تان شور و هیجان پیدا کند. او همیشه من را مقصر این رابطه سرد میزندگی
 :گفتو می

ی، یکم زبون بریز، به خودت برس، آرایش تو خیلی دختر خشک و ساکتی هست »
 «.های رنگی بپوش تا فرشاد به وجد بیادکن، لباس

ی ما دوطرفه بود. من هیچ حسی به فرشاد گفت! عدم ابراز علاقهشاید راست می
اش بروم و فقط منتظر توانستم برایش دلبری کنم یا قربون صدقهنداشتم و نمی

عاطفی باشد. تصمیم گرفتم کمی در رفتارم تغییر  یی رابطهبودم تا او شروع کننده
تر رفتار کردم و از کلمات محبّت آمیز دهم. کمی در لحن صحبت با فرشاد مهربانانه

برای صدا کردن، به جای اسمش استفاده کردم. اما هیچ تغییری در رفتار او ایجاد 
 .نشد
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 :گفتشد. میدار شدن ما میآن اواخر عمه مدام پیگیر بچه

 «شی؟ نکنه مشکلی داری؟دار بشه، پس چرا نمیفرشاد خیلی دوست داره، بچه »

دانستم مشکلی ندارم چون بدون خواست، به دکتر مراجعه کنم. من که میاز من می
 .کردمدار شدن را استفاده میاطلاع فرشاد داروهای جلوگیری از بچه

ایی به من زد. مطمئن هنوز سه ماه از ازدواج ما نگذشته بود که عمه برچسب ناز 
وست داشت هرچه زودتر نوه دار شود خاطر خودش بود که دبودم، اصرار او به

داد و حرفی نزده بود. من که وگرنه فرشاد چندان رغبتی به این مسئله نشان نمی
اصلًا آمادگی مادر شدن را نداشتم و زندگی مشترک را هضم نکرده بودم چطور 

عدی زندگی شوم؟ خودم عشق و محبّتی دریافت نکرده ی بتوانستم وارد مرحلهمی
توانستم موجودی را به دنیا دعوت کنم و چیزی که دریافت نکرده بودم چگونه می

بودم را به او منتقل کنم؟ در انتخابم شک داشتم چگونه به انتخاب بعدی دست 
ی فرزندم توانست برادانستم چگونه او میزدم؟ هنوز فرشاد را تکیه گاه خود نمیمی

ای را توانستم ثمرهی من با فرشاد تضمین نبود پس نمیپدری شایسته باشد؟ آینده
 .خواستمای از یک زندگی مشترک را نمیی عشق نبود. من ثمرهتولید کنم که ثمره

*********** 

گرفت. تا گیر شد. سر موضوع کوچکی بهانه میسه ماه گذشت. کم کم فرشاد بهانه
ه از من خواست، برای درمان نازایی به پزشک مراجعه کنم. از مقدمکه بیاین

که عمه او را پر کرده بود و درخواستش به شدّت عصبانی و دلخور شدم. ازاین
کی میحرف ن  زد، عصبانی شدم و پا به پای او جر و بحث کردم و زیر بار های خاله ز 

به ستوه در آمدم. رفتارش های زود به هنگامش، گیریرفتن به دکتر نرفتم. از بهانه
فوق طاقتم شد. بعد از آن همه سکوت و بی مهری، تبدیل به یک مرد بداخلاق و 

 .بین شده بود، برایم غیر قابل تحمّل بوددهن

تصمیم گرفتم به سراغ عمه بروم و ازش بخواهم، دیگر در زندگی ما دخالت نکند اما 
 :برخلاف تصورم، عمه گفت
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بود، در مورد بچه دار شدن با تو صحبت کنم چون خیلی فرشاد از من خواسته  »
 « .خواددلش بچه می

جوابی در مقابل عمه نداشتم. از من خواست در مقابل پسرش سرسخت و مغرور 
ام دار شوم تا مشکلات زندگینباشم و برای درمان به پزشک مراجعه کنم تا زودتر بچه

 :گفتحل شود. عمه می

دار بشه. خواد هرچه زودتر از تو بچهکه دلش می  فرشاد خیلی دوستت داره »
ش گرما بده. شاید زندگی با تو براش یکنواخت و دوست داره با بچه به زندگی

دار شدن عجله داره. بچه مرد رو به ست! واسه همینه که برای بچهکنندهکسل
 ت رو دوس داری،کنه و عشق به همسرش رو پایدار. اگه زندگیزندگی پایبند می

 «.تو گرم کنزودتر آشیونه

دار ی کشیدن فرشاد به سمت خودم زیر بار بچههای عمه نشدم و به بهانهخام حرف
شدن نرفتم. چون مطمئن بودم با وجود بچه شکاف بین ما پر نخواهد شد. تصمیم 
گرفتم به جای پزشک جسم، به پزشک روح مراجعه کنم و با کمک از یک مشاور 

 .مام را نجات دهزندگی

های بی جواب مشغول سؤال آوردم. مدام ذهنماز طرفی از رفتارهای او سر در نمی
خواست با این عجله از من بود. فرشاد که به من علاقه نداشت چطور دلش می

ای داشته باشد؟ تعریف او از زندگی مشترک فقط تولید بچه بود؟ بچه بدون بچه
و لذتی داشت؟ ما هنوز تا حدی به  های محکم، چه ارزشداشتن یک زندگی با پایه

دار شدن ترین تصمیم زندگی یعنی بچههم نزدیک نبودیم که بتوانیم در مورد مهم
ی مشترک داشته توانستیم یک ثمرهحرف بزنیم و به نتیجه برسیم، چگونه می

 باشیم؟

فهمیدم که چرا از هم دور بودیم! به قدری دور بودیم دلیل این همه فاصله را نمی
 :کردمخواهد. با خودم فکر میدانستم همسرم از من چه میه حتی نمیک

شاید دلیل رفتارهای فرشاد، من باشم! شاید من حصاری دور خودم پیچیدم که  »
 «.ترسیداو از من دور شده بود و از نزدیک شدن و صحبت کردن با من می
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کمکم کند و توانست  کردم و هیچ کس نمیبا چراهای زیادی زندگی را سپری می
من را از این برزخ نجات دهد. آن روزها تبدیل به یک زن آرام و ساکت شده بودم. 

 .کردمیلی به غذا نداشتم و شب و روز برایم فرقی نمی

تواند من را مجبور به گیری و دعوا و مشاجره نمیفرشاد متوجه شد، با بهانه
فکر کرد که قصد من، تر شد و خیالی من عصبانیمادرشدن کند. از سکوت و بی

فهمید، در دلم چه غوغایی بود و به دنبال راهکاری برای لجبازی با اوست و نمی
 .مان بودمنجات زندگی

*********** 

ست، وارد منزل شد. ای خندان که معلوم بود از موضوعی خوشحالیک روز، با چهره
کرده تا برای مدتی به ی آینده بلیط کانادا را تهیه  بی مقدمه اعلام کرد، برای هفته

 .آنجا برویم

رفتم، خوشحال شدم. واقعاّ نیاز به یک سفر ها به یک سفر میکه بعد از مدتاز این
داشتم تا کمی حال و هوایم عوض شود. انتظار داشتم، فرشاد بگوید به عنوان ماه 
عسل یا تغییر آب و هوا این تصمیم را گرفته، اما اعلام کرد، برای راست و ریس 

 .کردن کارهای شرکت نیاز بود تا مدت کوتاهی در کانادا باشیم

 :از تصمیم خودسرانه و بدون مشورت او عصبانی شدم و گفتم

 .آممن نمی -

کردم، خیلی راحت بگوید، رفتن من برایش مهم نیست اما برعکس تصورم تصور می
 :عصبانی شد و گفت

 .یای و کنارم باشیمعلوم نیس چقدر کارم طول بکشه، حتماً باید ب -

که کمی برایش مهم شده بودم، حس خوبی داشتم اما باز کوتاه نیامدم و از این
 گفتم؟

 چرا بدون برنامه ریزی و مشورت این کار رو کردی؟ -
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 :ام کند جواب دادکه نگاهبدون این

گم باید بریم، هروقت خواستم هم چه فرقی برات داره؟ هروقت من می -
 .گردیمبرمی

شنیدن این همه خودخواهی عصبانی شدم. طاقت رفتن به غربت را نداشتم. در  از 
شدم شک تنهاتر میرفتم بیشهر و کشور خودم احساس تنهایی داشتم اگر به آنجا می

 .و برگشتم با خدا بود

آن شب جر و بحث ما بالا گرفت و من گریان برای اولین بار منزل را ترک کردم. با 
خواست، من را در آن وضعیت سمت منزل پدر رفتم. دلم نمی بار بهچشمانی اشک

هایم را پاک ببیند. تا رسیدن به آنجا حسابی گریه کردم. به آنجا که رسیدم، اشک
کردم و سعی کردم مثل همیشه شاد و سرحال به نظر برسم تا همه چیز را عادی 

 .جلوه دهم

ش بود. وقتی خودم را در آغوشدرب را که باز کرد انگار درب امید به رویم باز شده 
هایی برای گاهی برای تکیه کردن و شانهرها کردم، احساس کردم هنوز تکیه

هایی برای شنیدن درد دلم دارم. چیزی نگفتم و او هم چیزی گریستن و گوش
نیازی به گشودن « دهد از سِرّ درون.رنگ رخساره خبر می»نپرسید اما به قول شمیم، 

ی رنجور من، از حال زار من باخبر شد ولی چیزی به رویم ز چهرهدهان نبود. پدر ا
 .نیاورد و به گرمی با چای و شیرینی از من پذیرایی کرد

را در مقابل  روبه رویم نشست. کتابی که روی میز قرار داشت را برداشت و آن
 :دیدگانش گشود. گفت

ی گاندی به مهباران، چند وقته پیش یه متنی خوندم، خیلی جالب بود، نا -
 .همسرش

 :را پیدا کند گفت زد تا آنطور که ورق میبعد همان

 .مکث( پیداش کردمش، خیلی زیباست )کمیخونمالآن برات می -
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سوزیم و زیاد دور از هم یخ زیاد نزدیک به هم می… هاستخوب من هنر در فاصله)
کسی باشم که تو د آنخواهم و من نبایکسی باشی که من میتو نباید آن… زنیممی

خواهی بسازی یا کمبودهایت هستند و یا خواهی. کسی که تو از من میاز من می
آرزوهایت. من باید بهترین خودم باشم برای تو و تو باید بهترین خودت باشی و 

اش نادیده هاست و معجزهخوب من هنر عشق در پیوند تفاوت… بشوی برای من
 .…دیگرست زندگی… گرفتن کمبودهاست

هایش جور نیست، همه سازهایش کوک نیست. باید یاد همیشه که همه رنگ
 .ترین ناکوکشگرفت که با همه سازش رقصید. حتی با ناکوک

اصلًا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن. حواست باشد به این روزهایی 
همیشگی  روند، وآیند و میهایی که مثل باد میگردد. به فرصتکه دیگر برنمی

ها که مثل برق گذشتند، به جوانی که رفت، به میانسالی که نیستند. به این سال
رود، حواست باشد به کوتاهی زندگی. به زمستانی که رفت، بهاری که دارد تمام می
 …شود، ریز ریز، آرام آرام، نم نمکمی

ست، افبارد گاه صابرهای آسمان زندگی گاه می… گذردزندگی به همین آسانی می
 (.بدون ابر بدون بارندگی. هرجور که باشی

 قشنگ بود نه؟ -

 :سرم را پایین انداختم و آرام گفتم

 .بله خیلی زیبا بود -

هایش را غیر مستقیم به من کرد و اجازه نداد او با خواندن این متن تمام نصیحت
 .که دهان به گله و شکایت از زندگی و فرشاد باز کنم

 :آخر نخورده بودم که پدر گفتهنوز چای را تا 

 .زنگ بزن برای شام، فرشاد هم بیاد -

کردم و منزل را متوجه شدم، بدون فرشاد جایی در منزل او نداشتم و نباید قهر می
 :کردم. در جواب گفتمترک می
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 .ممنونم، اومده بودم به شما سر بزنم، فرشاد توی خونه منتظرمه باید زودتر برگردم -

 .جا را ترک کردمردم و آنخداحافظی ک

*********** 

ها خاموش بود. متوجه شدم که فرشاد کلید را در قفل چرخاندم. خانه سکوت و برق
 :کردمدر منزل نبود. انگار زودتر از من میدان جنگ را ترک کرده بود. به این فکر می

کاش عمه به جای نصیحت کردن و لوس خطاب کردن من، کمی پسرش را  »
های بی مورد و قدر بچه ننه نباشد و به جای قربون صدقهکرد تا اینینصیحت م

زد که بدون من در های پسرش نسبت به من، به او تشر میطرفداری از بی مهری
منزل را ترک نکند. کاش کمی منش  گرفت بعد از مشاجرهآنجا جایی ندارد تا یاد می

هایی که از روی طر تصمیمخاهمسرداری و دلجویی از همسر و معذرت خواهی به
که پیامش را به من منتقل داد. به جای اینگرفت را به او یاد میمی خودخواهی

داد که چگونه با من از درخواستش صحبت کند و راز و بگو، کند به او یاد می
ای که کرد ما به این نقطهگونه تربیت میمگوهای دونفره را جار نزند. اگر عمه این

های من به حساب نداشتن مادر گرفتیم. شاید ندانم کاریتادیم قرار نمیروی آن ایس
شد، ولی فرشاد هم دست کمی از عدم تربیت درست نداشت چون با گذاشته می

 «.زور و خودخواهی بزرگ شده بود و راه و رسم محبّت را نیاموخته بود

رای مشاجره سعی کردم خودم را به صبر و بردباری و عاقل بودن دعوت کنم و ماج
 .را فراموش کنم و دست از لجبازی بردارم و به همراه فرشاد به این سفر بروم

ی او را پختم. میز را چیدم تا بعد از برگشتش، مورد علاقه به آشپزخانه رفتم و شام
ای بخوریم و موضوع را فراموش کنیم و به سفری که در پیش داشتیم دو نفره شام

 .ا ببینیمر  فکر کنیم و تدارک آن

جلوی آینه رفتم. دستی به صورتم کشیدم و کمی آرایش کردم. عطر سوغات فرشاد 
 .را به خودم زدم. رژ لب قرمزی را به لبانم زدم و لباس زیبایی پوشیدم
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ی شب گذشته بود و خبری ازش نشد. نگاهم به تک تک دقایق ساعت ساعت از نیمه
گذشت از ای که میهر دقیقه بود و هر لحظه منتظر صدای چرخش کلید بودم.

چرخاندم. ای که در دستم بود را مدام در انگشتم میشدم. حلقهبرگشت او ناامید می
ای بر بدنم افتاده بود و لبم را با ای که پیدا کرده بودم رعشهبا حالت عصبی

ام روی ساعت خیره مانده بود و با مرور تلخی روزهای جویدم. نگاههایم میدندان
گذشتند، کم کم هیزم نفرت را در دلم م میر، که مثل صاعقه از جلوی چشماناخی

کردم. سرم را بالا رفتم و به دوراهی فکر میکردم. با خودم کلنجار میانباشته می
 :گرفتم و شروع به ناشکری کردم و زمزمه کنان

ی بدهم ؟ من به خاطر اعتمادم مجبورم بهای گزافام آمدهخدایا چه بر سر زندگی »
و آن روزهای جوانیمه. حق من این زندگی نبود! چه کردم با خودم؟ هیچ وقت 

کردم. لیاقت من تشنگی برای عشق و دست و پا مهری را نمیتصور این همه بی
نصیب مانده مهری مادر بیی کافی از بیزدن در منجلاب بی مهری نبود. به اندازه
ی ناخلفی را بچشم؟ مگه من بنده عم آنبودم چرا لایق یک عشق زمینی نبودم که ط

ی ی دربستهبرایت بودم که نعمت به این بزرگی را از من دریغ کردی؟ چرا هندوانه
من سفید و پوک شد؟ چرا وقتی به دنیا آمدم روزگار بهم اخم کرد و از من رو 

 «.…برگردوند؟ و کلی چراهای دیگر

ما دریده شده بود. به سمت  ی حرمت بینای نداشت. پردهدیگر انتظار فایده
 .آشپزخانه رفتم و غذاها را داخل یخچال گذاشتم

ی منزل عمه را گرفتم. ناخودآگاه به سمت تلفن رفتم و گوشی را برداشتم و شماره
های تکراری سراغ فرشاد را از عمه گرفتم، او هم با تندی و پرخاش شروع به نصیحت

 :کرد

 «…رسم شوهر داری یادت بده دونم، مادری نداشتی که راه ومی »

های خیلی سعی کردم، جوابی ندهم و با سکوت احترام او را حفظ کنم. از نصیحت
جای عمه خسته شده بودم. طوری از راه و رسم و گذشت و محبّت طرفه و بییک

رو بود.  به کرد که انگار با یک آدم غریبه روکردن زن به شوهر برایم تدریس می
فرمای خودش در منزل را از یاد برده بود که آقا کیومرث نه و حکمرفتار خودخواها
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کرد و حرف داد میخورد و به جای محبّت، فقط داد و بیی او آب نمیبدون اجازه
 .نشاندخودش را به کرسی می

از صدای باز شدن درب، گوشی را بدون خداحافظی قطع کردم. با حالتی نگران به 
به رو شدم. سلامی کردم و  حق به جانبه فرشاد رو یسمت درب رفتم و با چهره

طوری وانمود کردم که انگار اتفاقی نیفتاده بود. در جوابم، سری تکان داد و بدون 
ام کند و توجهی به ظاهر من و یا میز شام داشته باشد به سمت اتاقش که نگاهاین

م، اما طوری ش بگیر قدم برداشت. به طرفش رفتم تا برای رفع دلجویی به آغوش
 .ای معلق ماندمخودش را عقب کشید که در زمین و هوا لحظه

 :با بغض گفتم

 …منتظرت بودم ع برای شام -

که زبانم به گفتن این کلمه نچرخید و صدا در گلویم خفه « عزیزم»خواستم بگویم 
 .هایم به گفتن این کلمات عادت نداشتشد. زبانم هم مثل نشنیدن گوش

 .ادرم شام خوردمی مخونه -

و درب اتاق را چنان محکم بست که صدای کوبش آن مثل پتک روی سرم کوبیده 
 .شد

با حالتی لجبازانه و خشمگین به اتاقم رفتم و با دستمال شروع به پاک کردن رژ لب 
 .کردم و با تمام قدرت آن را پاک کردم

*********** 

کردم. امعلوم بود آماده میباید خودم را برای رفتن به یک سفری که پایانش ن
رسید و برای رفتن لحظه شماری فرشاد در آن روزها خیلی خوشحال به نظر می

هایم آماده کردم. دفتر کرد. رفتارش مهربان شده بود. چمدان را با چیدن لباسمی
ام به سنگ صبورم افتاد، به غیر از خاطرات و عکس پدر را داخل آن جای دادم. نگاه

 ..هایم نداشتم، آن را هم در چمدان گذاشتمرا برای شنیدن درداون هیچ کس 
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اش را در پشت ی غمگینشب قبل از رفتن، برای خداحافظی به منزل پدر رفتم. چهره
اش پنهان کرد. من هم سعی کردم خودم را برای رفتن نقاب مهربان همیشگی

 :مشتاق نشان دهم. با ذوق گفتم

 .دم زود برگردمیشم، ولی قول متون میدلتنگ -

 .سرش را تکان داد و تلخندی زد و سکوت کرد

سکوت او دلم را لرزاند، اما استوار ایستادم و محکم خیالش را از جانب برگشت، 
راحت کردم. با آنکه خودم خیالم از برگشت راحت نبود و اعتمادی به قول فرشاد 

 .نداشتم

بهانه کردم و از فرشاد خواستم  شام را به منزل عمه رفتیم. با عذرخواهی خستگی را
 .که زودتر به منزل برگردیم

*********** 

شدم. ی هوایی میدر هواپیما کنار فرشاد نشستم. اولین بار بود که سوار آن سفینه
استرس بر من حاکم شده بود اما سعی کردم با گفتن ذکر زیر لب، خودم را به 

 .آرامش دعوت کنم

م را باز کردم هواپیما در را بستم. وقتی چشمان مبه صندلی تکیه زدم و چشمان
زمین قرار داشت و ما وارد شهر مونترال شدیم. بوی غربت و دلتنگی را استشمام 

 .کردممی

فرشاد با عجله پیاده شد. من هم سعی کردم، با سرعت او هم قدم شوم و از او 
رفت و سرش ها، به سمت درب خروجی فاصله نگیرم. بعد از تحویل گرفتن چمدان

چرخاند. انگار منتظر دیدن کسی بود. بدون هیچ را مدام به این طرف و آن طرف می
ها و کسی که قرار بود به استقبال ما بیاید، در حرکت بود. من توضیحی از برنامه

 .کردمهم گیج و سرگردان به دنبالش حرکت می
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ای ا کت و شلوار سورمهای نه چندان دور، جوانی قد بلند و باریک اندام، بدر فاصله
که مشغول صحبت با گوشی تلفن همراهش بود با دیدن ما و کراوات، در حالی

 .دستی تکان داد و به سرعت و با لبخند به سمت ما آمد

دیگر را به بغل گرفتند و ابراز دلتنگی کردند که انگار سالیان سال آن دو، طوری یک
ه به من، شروع به صحبت با فرشاد بود، از هم دور بودند. پسر جوان بدون توج

 .شد

 .کجایی پسر؟ رفتی موندگار شدی. انگار ایران خیلی بهت خوش گذشت -

تر شدم تا دیده شوم. قامتم را صاف کردم و با ها نزدیکچند قدمی به سمت آن
دفعه جوان متوجه حضور من در کنار فرشاد شد و با صدایی محکم سلام کردم. یک

رای درخواست معرفی من به فرشاد کرد. او هم کمی عقب رفت و ای بابرو، اشاره
با هیجان) که من تا آن لحظه از او ندیده بودم ( دستش را به سمت من دراز کرد 

 :و گفت

 آد؟واقعاّ یادت نمی -

 :کردمی من خیره شد. توی دلم به این فکر میپسر جوان کمی به چهره

 «…نکنه که اون »

 :تفرشاد پرید وسط و گف

 !تو که باهوش بودی سروش، این دختر دایی منه، باران -

ی هم ماندیم. از العملی خیره به چهرهای بدون هیچ عکسمن و سروش لحظه
دیدنش خوشحال شده بودم. با حالتی حیران، نگاهی از سر تا پا به من انداخت و 

 :با تحیّر گفت

 !قدر بزرگ و خانم شدیشه،اینباورم نمی -

 :ی خجالت گفتمبا حالت

 .ممنونم -
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چمدانم را از روی زمین برداشت و با فرشاد به راه افتادند. من هم پشت سرشان 
 .حرکت کردم

ی ماشین، بیرون در ماشین، شروع به صحبت کردند. من با حالتی بغ کرده، از شیشه
 کردرا تماشا کردم. سنگینی نگاه سروش که هرازگاهی من را از داخل آینه نگاه می

اش همچنان مهربان و دوس اش من را معذّب کرد. چهرهکردم. نگاهحس می
 :داشتنی بود. سروش با صدای بلند گفت

 بری خونه خودت؟رو می دختر داییت -

 :فرشاد با دستپاچگی جواب داد

 .نه، نه. فعلًا ما رو ببر به یه هتل -

 :تهایش را از روی تعجب بالا انداخت و زیر لب گفسروش شانه

 دل گنده -

 :فرشاد گفت

 .لطفاً تا چند ساعت دیگه ماشینم رو برام بیار دم هتل -

 :سروش با تمسخر گفت

 …چشم قربان، اگر نیازه بقیه متعلّقات هم بیارم دم هتل -

 .ای به سروش رفتچشم غره

*********** 

کشید تا یی اتاق را کنار مهای مانتو بودم و فرشاد هم پردهمشغول باز کردن دکمه
 :خورشید خودش را نمایان کند. پرسیدم

 تو به سروش نگفتی با من ازدواج کردی؟ -

 نه هنوز -
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ای من را با کلی علامت سؤال رها کرد و بدون ادامه دادن و هرگونه توضیح اضافه
 .به داخل حمام رفت

چمدان م را بستم. از حمام که بیرون آمد از داخل روی تخت دراز کشیدم و چشمان
کت و شلواری را برداشت و به تن کرد. خودم را به خواب زدم تا ببینم، قصدش از 
پوشیدن کت و شلوار، اونم هنوز از راه نرسیده، چی بود. کلی به ظاهرش رسید، 

شد. با چشمان موهایش را ژل زد و عطری به خودش زد. از بوی عطرش چندشم می
 .خندیدندش هم از خوشحالی میگار چشماناش کردم. خوشحال بود، اننیمه باز نگاه

که من وقتی آماده شد، پاورچین پاورچین به سمت درب خروجی رفت تا بدون این
 .را بیدار کند، از درب خارج شود

خبری و بعد از رفتنش از جایم بلند شدم. از کارش عصبانی شدم که باز من را در بی
خیال و بی تفاوت داشت و بیبرنمی انتظار قرار داد. در غربت هم دست از رفتارش

 .کردبه من، رفتار می

*********** 

ام سر رفته بود و گرسنه شده بودم. از داخل چمدان چند ساعتی گذشت. حوصله
بیسکوییتی در آوردم و خوردم. دفتر خاطراتم را از داخل چمدان برداشتم و شروع 

ا من کرد، کلی به او بد و بیراه به نوشتن کردم. از عصبانیتم، از رفتاری که فرشاد ب
گفتم و گله و شکایت کردم و در آخر هم کاغذ را پاره کردم و مچاله شده داخل 

 .سطل زباله انداختم. با نوشتن، کمی آرام گرفتم

 .هوا تاریک شده بود. اما همچنان از فرشاد خبری نشد

ثل کبریتی که کلافه و عصبی شده بودم. دوازده ساعت بود که تنها مانده بودم. م
هر لحظه ممکن بود شعله ور شود و همه جا را به آتش بکشد، شده بودم. در باز 

های همیشگی وارد شد. عادت داشت، بعد از شد و فرشاد با همان حالت اخم
خبری با این حالت وارد شود تا من سمتش نروم و گله و شکایتی های بیساعت

با لحن تند و صدایی بلند سرش فریاد  نکنم. رو به رویش دست به سینه ایستادم.
 :زدم و شروع به گله کردم
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و تنها و گرسنه از دست رفتارهای مرموز و بی تفاوتت خسته شدم. چند ساعته من -
 توی غربت رها کردی و رفتی؟

 :با خونسردی گفت

زدی برات غذا بیارن. تو بیابون که گیر نکرده بودی. توی یخچال هم خب زنگ می -
 .خوراکی بود پر از 

 .تر شدآتش عصبانیتم برافروخته

و زدی به نفهمی؟ از دست رفتارات خسته شدم. دیگه تو نفهمی، یا خودت -
 .خوام این زندگی رو ادامه بدم، بلیط بگیر برگردمنمی

 :باز با صدایی آرام و کلماتی شمرده گفت

 .زنیمآروم باش، حرف می -

 .دی بری با مادرت حرف بزنیتو مگه بلدی حرف بزنی؟ فقط بل -

پریدم و فقط به دنبال توانستم آرام بگیرم. مثل اسپند روی آتش بالا و پایین مینمی
 .های رفتار غیر منطقی فرشاد بودمریشه

دستم را گرفت و به زور روی تخت نشاند. کنارم نشست. اولین باری بود که 
های بالای د و دو تا دکمهخواست حرف بزند. کراوات را از دور گردنش شل کر می

خواست در مورد چیزی حرف بزند که برایش پیراهنش را هم باز کرد. انگار می
 .م نگاه نکردسخت بود. به چشمان

 .دونم از کجا بگماومدم تا حرف بزنم اما نمی -

 .از اول بگو -

کشید. تا اش را آغاز کند. از چیزی خجالت میانگار دنبال کلماتی بود تا با آن جمله
ش به من به آن روز او را آرام و خجل زده ندیده بودم. مثل گرگی رام شده، چشمان

 .کردالتماس می
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دونم هام گوش بدی و بعد قضاوت کنی. میفخوام، کاملًا به حر باران ازت می -
 .کنیدختر منطقی و با احساسی هستی و مطمئنم که کمکم می

است بگوید که با تعریف و تمجید از من شروع خواز شروعش ترسیدم. چه چیزی می
 .اش کردم تا شروع کندشد! نفسم در سینه حبس شد. نگاه

 .من بهت دروغ گفتم -

 دروغ چی؟ -

پنج سال پیش، عاشق دختری به اسم صوفیا شدم. یه دختر کانادایی با رگ و  -
رو گفتم ی اینجا و دین و مذهبی متفاوت با من. وقتی به مادرم موضوع ریشه

و حمایت عصبانی شد و داد و فریاد کرد و تهدید کرد، باید برگردم وگرنه دیگه من
ها چیزی بفهمن با صوفیا ازدواج که اونکنن. منم تصمیم گرفتم، بدون اینمالی نمی

که به استقلال مالی رسیدم به مادرم خبر بدم که یا قبول کنه یا کنم و بعد ازاین
ی عمو در جریان بودن و سعی کردن، مانعم بشن اما دهرو بزنه. خانوا قیدم

 .ای داشتیم) مکث( و داریمنتونستن. من و صوفیا خوشبخت بودیم، زندگی عاشقانه

 داری؟ -

از شدّت خشم، صورتم گر گرفته بود. خودم را در باتلاقی دیدم که دست و پا زدن 
چرخید اما در رم میهایم سنگین شدند انگار دنیا روی سای نداشت. گوشفایده

تلاش بودم تا به خودم مسلط باشم تا ادامه دهد. سرش را پایین انداخت و ادامه 
 :داد

چند ماهه پیش مادرم خبر داد، پدربزرگ فوت کرده و باید به ایران برم. بهترین  -
ها رو درجریان بذارم. وقتی به ایران اومدم دیدم، مادرم هیچ فرصت بود که اون

انتخاب  خواد به زور بهطور خودخواه و لجباز. میرده و هنوز همانتغییری نک
خودش برام زن بگیره. اصلًا شرایطی فراهم نشد که بتونم براش توضیح بدم. دلم 

کرد. هرچی مخالفت نیومد، دلش رو بشکونم. هر روز برام یکی رو کاندید می
 .تو علاقه دارم که به ذهنم رسید که بگم بهای نداشت تااینکردم فایدهمی



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

201 

 

 !تر از مادرتیبهترین گزینه برای بدبخت کردن بودم نه؟ تو که خودخواه -

 :کرد مهربان باشد، گفتای که سعی مییم، روی دو زانو نشست و با چهرهروبه رو

کنم و ازدواج کنم. قصدم از   نامردیخواست به همسرم نه به خدا، من دلم نمی -
ین بود که مطمئن بودم مادرم مخالف ازدواج با توهه، پیشنهاد تو برای ازدواج ا

گفتم کردم و میتونم برگردم کانادا. آخه هرچی اصرار میشه و میحتماً منصرف می
ی من رد گفت باید از روی جنازهشدو میفقط به باران علاقه دارم، اون عصبانی می

من به تو هم اوج  یشد، ابراز علاقهبشی تا بذارم. هرچی سماجت اون بیشتر می
دفعه مادر از موضعی که قرار داشت کوتاه اومد و در گرفت. اما متأسفانه، یهمی

کمال ناباوری من قبول کرد تا با تو ازدواج کنم. تصمیم گرفتم با بی محلی به تو 
منصرفت کنم تا بگی که دوس نداری با من ازدواج کنی چون مطمئن بودم تو از 

دونستم چیکار ونم چی شد، تو جواب مثبت دادی! نمیدآد. نمیمن خوشت نمی
ی جعلی درست کردم، به خودم اومدم دیدم پای سفره کنم! به سختی شناسنامه

کرد و زد و گریه میعقد نشستم. من قصد موندن نداشتم. صوفیا هر روز زنگ می
 ...خواست که برگردم. واقعاّ توی برزخ قرار گرفتممی

اینجا؟ چرا توی ایران بهم نگفتی تا از هم جدا بشیم؟ چرا  و آوردیپس چرا من -
 روز اول صادقانه همه چیز رو بهم نگفتی تا من وارد این بازی مسخره نشم؟

بار که در پهنای صورتم سرازیر شده بودند با گریه امانم را برید. با چشمانی اشک
 :حالتی مظلومانه و ملتمسانه گفت

 .رم بگیکه به مادترسیدم، ازاین -

 دونه؟و آوردی اینجا؟ مگه صوفیا میخب الآن چرا من -

 .ی عمو، قرار هم نیس که کسی متوجه بشهدونه حتی خانوادهنه هیچ کس نمی -

 .گیرمگردم ایران، غیابی ازت طلاق میمن فردا برمی -

 .گیرم، اینجا زندگی کننه، واست خونه می -

 :ریاد زدم و گفتمبا تعجب و با صدای بلند بر سرش ف
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آد، چرا باید اینجا تو تی، از منم خوشت نمیفهمم، تو که عاشق زن و زندگینمی -
کشور غریب، پنهانی زندگی کنم؟ فقط بذار برگردم. بیشتر از این زجرم نده فرشاد. 

کنی، نکن. من دوس ندارم وسط زندگی دو نفر قرار اگه داری به من ترحم می
ا تو زیر یه سقف، بی هدف، به این زندگی نکبت ادامه بدم. بگیرم. حاضر نیستم ب

 .ایتو از الآن برای من فقط یه پسر عمه

 .شهنمی - 

 .دیوونم نکن فرشاد، نمیفهمم تو رو -

 .خوامچون یه چیزی ازت می -

 :ی متعجّب پرسیدمگریه و زاری را قطع کردم. با چشمان گرد شده

 چی؟ -

 .خوام. اما چیزی گفت که به جگرم آتش زدبخشش میمنتظر بودم تا بگه، 

و کردم تا باهات ازدواج کنم؟ مطمئنم اگه صوفیا تو فکر کردی چرا این ریسک -
 .شهبفهمه، از من جدا می

 .زنمخب من به کسی حرفی نمی -

 .بشم اما تو مقاومت کردی دار من ریسک کردم باهات ازدواج کردم که بچه -

 خواهی؟ چرا؟ز من میبچه؟ بچه ا -

 .شهدار نمیچون صوفیا بچه -

ای در شان و لیاقت او پیدا نکردم جز سکوت در مقابل و ظلم و خودخواهی او، جمله
 .تا نثارش کنم

طور پست و ی شوم فرشاد پی بردم نفرت به سراغم آمد. او همانوقتی به نقشه
من را نابود کند اما در  کرد. حاضر بودرذل بود و فقط به منافع خودش فکر می

اش دار شود تا با فرزند من، زندگی عاشقانهمقابل مادرش سرافراز باشد. از من بچه
 .را حفظ کند
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دم سال طاقت بیار. بعد از به دنیا اومدن بچه، هم طلاقت میببین باران، فقط یک -
 .دمهم تمام حق و حقوقت رو می

 .اش کردمبا نفرت نگاه

باری از غم تنها بگذارد ز نفرت من را دید، ترجیح داد که من را با کولهوقتی نگاه پر ا
 .و برود

*********** 

شد چنین نوشته شد. آنچه اسمش را بدبختی یا تقدیر یا قضا میسرنوشت من این
دانستم. در گور نفرتی که خودم ها را از نادانی خودم میی اینگذاشت. اما من همه

زدم. مستاصل شده بودم. نه پولی برای برگشت و نه راهی کنده بودم، دست و پا 
برای خلاصی از دست این ظلم داشتم. نشستم و های های با صدای بلند به بخت 

ام به سنگ صبور و دفتر ام گریستم. نگاهسیاه و سرنوشت شوم و دل شکسته
 :خاطراتم افتاد، با صدای بلند با ضجه به خودم گفتم

کنی ای سنگ. هرچقدر از این حال خرابم بنویسم بوری نمیدیگه تو هم با من ص »
 « .شنای ندارد چون هیچ وقت از ذهنم شسته نمیو پاره کنم فایده

ی توان و افکارم سِحر و جادو خواست تا آرام شوم. همهدلم فقط آغوش پدر را می
دم گیری و اعتماد به نفسم کامل از دست رفته بود. مثل آ شده بود. قدرت تصمیم

 .بهت زده و بی اراده، خودم را به دست طوفان سرنوشت سپردم

 :کمی که آرام شدم، با پدر تماس گرفتم. خبر رسیدنم را به او دادم. گفتم

 .ست چند ماهی اینجا بمونیمممکن -

 :با صدای گرفته گفت

هرجا که خوشحالی بمون دخترم، همیشه کنار شوهرت باش. دلتنگی من مهم  -
 .نیس

 .را سریع قطع کردم تا بغض صدایم، من را رسوا نکندگوشی 
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رسید. تصمیم داشتم تا فرشاد را راضی به طلاق کنم. چون راه دیگری به ذهنم نمی
ام که به آن ی توی دستم ور رفتم. نگاهدر این افکار بودم که ناخودآگاه به حلقه

ل نسبت به فرشاد خواست توی دستانم باشد. با نفرتی که از ته دنمی افتاد، دلم
 .ای پرت کردمداشتم از دستم در آوردم و به گوشه

*********** 

تهیه کرد و من را به آنجا برد. به  بعد از چند روز، فرشاد، منزلی به همراه اثاثیه
ی تحصیل به کانادا ی عمویش هم اعلام کرد که من برای ادامهصوفیا و خانواده

 .آمدم

ترسید م، چون همیشه فرشاد از افشا شدن رازش میمن هیچ وقت صوفیا را ندید
کرد. من به عنوان یک زندانی برای او بودم که باید به رو نمی و من را با او رو

دار شدن با موفّقیت به سرانجام کردم تا ماموریت بچهتنهایی، گذران زندگی می
 .برسد

آرام بودن من را بعد از آخرین مشاجره، دیگر با هم حرفی نزدیم. وقتی سکوت و 
اش فکر کرد که من تسلیمش شدم تا بمانم و برایش فرزندی به دید، با خیالات خام

 .دنیا بیاورم

های سختی بود. کابوس همیشگی که در کردم. شبها را تنهایی سپری میشب
آمد و من را هراسان از ها به سراغم میکرد، شبها من را رها نمیی آن سالهمه

 .کردیخواب بیدار م

*********** 

گاهی به من فرشاد از سروش خواسته بود تا مایحتاج من را تهیه کند و خودش گه
 .زدسر می

ای جلوی چند باری سروش برای خرید مواد غذایی به من سر زد و در حد چند دقیقه
درب ورودی، همدیگر را دیدیم. من مجبور بودم، در ارتباط با او طوری رفتار کنم که 

 .ط صمیمی بین ما ایجاد نشودارتبا
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 .رنگ شدماهی گذشت. حضور فرشاد خیلی کمیک

کردند. من که در زبان خارجه مردم کانادا به زبان انگلیسی و فرانسه صحبت می
توانستم از منزل خارج شوم و با کسی ارتباط برقرار کنم. مهارت نداشتم، زیاد نمی

یل نقاشی تهیه کند. بسیار استقبال به همین دلیل از سروش خواستم تا برایم وسا
 .کرد و خیلی زود لیستی که به او داده بودم را تهیه کرد

آن روز برای اولین بار از او دعوت کردم، به داخل منزل بیاید. اما خیلی خشک و 
 :کردم. بهم گفترسمی با او صحبت می

 !خیلی تغییر کردی -

 :اش کردم و گفتمبا جدیت نگاه-

 پیر شدم؟ -

 :با تعجب اخم کرد و گفت

زنه؟ تو خیلی این چه حرفیه؟ مگه یه دختر بیست و پنج ساله حرف از پیری می -
جذّاب و خشگلی، منظورم رفتارت بود که عوض شده. بچه که بودیم خیلی مهربون 

العملی کردم اگه یه روزی همو ببینیم چه عکسو ناز نازی بودی، همیشه فکر می
 دیم؟به هم نشون می

 :پورخندی زدم و گفتم

 کردی؟مگه تو به من فکر هم می -

 :جوابی نداد. گفتم

 .دهزمونه آدم رو تغییر می -

 :خندید و گفت

 زنی؟ها حرف میچرا شبیه مادربزرگ -

 :بعد به سرعت با حالتی کنجکاوانه پرسید
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وی این باران یه سؤالی برام پیش اومده! تو برای ادامه تحصیل اومدی، پس چرا ت -
ماه از خونه خارج نشدی و کارهای ثبت نام رو انجام ندادی؟ اصلًا تو واسه چی یه

 اومدی؟

خواهد نمی سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم. از سکوت من متوجه شد که دلم
 .حرفی بزنم. از جایش بلند شد و خداحافظی کرد

 .عطرش را دوست داشتم اش در فضای خانه پیچیده بود. چقدر بویبوی عطر مردانه

ماند. در ذهنم به این خواست بیشتر پیشم میوقتی رفت، دلم گرفت. دلم می
توانستم حرف دلم را به او بگویم. اگر او هنوز همان سروش اندیشیدم، کاش می

توانستم به کسی اعتماد کنم باید خودم، باشد پس کمکم خواهد کرد. اما دیگر نمی
 .دادمات میخودم را از این برزخ نج

*********** 

اش به دیدن مناظر دیدنی بروم. با چند روز بعد، سروش از من خواست تا به همراه
که از تنهایی و خانه ماندن خسته شده بودم ولی ترجیح دادم، همراه یک این

شد که مرزی بین نامحرم، به گردش نروم. مخصوصا، وضعیت تاهل من باعث می
 .خبر بود و من موظف بودم از آن مراقبت کنمین مرز بیما ایجاد شود و او از ا

 .اش برومکه با اصرار پی در پی او مجبور به قبول پیشنهادش شدم تا همراهتا این

برای آماده شدن، جلوی آینه رفتم. به خودم نگاه کردم، احساس پیری و پژمردگی 
نبود. دستی به به من دست داد. دیگر شور و هیجان و امید جوانی در من هویدا 

 .ها کمی به خودم رسیدمصورتم کشیدم و بعد از مدت

با ماشینش به دنبالم آمد. احساس خوبی داشتم که در کنار سروش بودم اما سعی 
کردم حالت محافظه کارانه و جدیت خودم را در کنارش حفظ کنم. آرام و ساکت می

 :ی ماشین به بیرون زل زدم. پرسیدکنارش نشستم. از پنجره

 که کنار منی، مُعذّبی؟قدر ساکتی؟ چرا ازاینچرا این -
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ام کرد. لبخندی زدم اما خیلی سریع لبخندم را محو کردم و اش کردم، نگاهنگاه
 .دوباره رویم را به سمت شیشه برگرداندم

هام جوابی نداری یا دوست نداری با من حرف بزنی؟ خب یکم از برای سؤال -
 ت چجور شد؟که من رفتم زندگیبعد از اینت بگو، بگو زندگی

 .باز سکوت کردم

 .کنمباشه، دیگه سؤال نمی -

اش کنم. دلم ها نگاهخواست ساعتمشغول رانندگی شد و به جلو خیره شد. دلم می
 :اش گوش کنم. از خودم پرسیدمخواست باز حرف بزند و به صدای دورگه مردانهمی

 « ش؟ن سال آرزو داشتم فقط یکبار دیگر ببینماین همان پسری نبود که سالیا»

 .کنارش نشسته بودم، دو نفری بودیم، ولی باز فرشاد مزاحم دستانم را بسته بود

 .آن روز من را به پارک جین دیپائو برد و قدم زنان حرف زدیم

داد. در کنار سروش بودن، آدم را قدم زدن در کنار او به من احساس زنده بودن می
 .کرد. سراسر وجودش پر از احساس و صداقت بودها فارغ میغم یاز همه

اش، بوی عطرش، زلالی ها به آرامش رسیده بودم. آهنگ صدای مردانهبعد از مدت
داد. اش و هرچیزی که متعلّق به او بود به من آرامش میو پاکی و مهربانی نگاه

شاد بمانم ولی کنار دیگر برای برگشت، مشتاق نبودم. حاضر بودم در برزخ با فر 
 .سروش باشم

*********** 

داد، بدون اکراه قبول بعد از آن قرار ملاقات اول، هربار که پیشنهاد تفریح می
 .کردممی

او حس امید و اعتماد به نفس را به من برگرداند. زندگی با وجود سروش در 
زنده بودن هایم جریان پیدا کرده بود. کم کم لبخند روی صورتم ظاهر شد. حس رگ
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به روحم دمیده شد. شور و هیجان به سراغم برگشت. فرشاد و وضعیتی که با او 
 .کردمداشتم را فراموش کردم. گاهی در کنارش، خودم را هم فراموش می

*********** 

تر شد. هر هفته به یکی از مون صمیمیشد و ارتباطدیدار ما هر روز بیشتر می
 .بردمفتیم. کم کم از بودن در کانادا لذت میر های شهرهای کانادا میدیدنی

خرید من برد و با کادوهایی که برایم میهای مجلل میسروش من را به رستوران
خندیدم که تمام کرد. گاهی کنارش به قدری از ته دل میرا حسابی شگفت زده می

هوا را زدم، سرمای سوزناک بردم. وقتی کنار او قدم میهای دنیا را از یاد میغم
سوزاند. فکر کردن به ی دور من را میکردم. گرمای وجودش از فاصلهاحساس نمی

کردم. من شد و باید از ذهن، دورش میآغوش او برایم گناهی بزرگ محسوب می
ی فکر کردن به آغوش اش کنم چه برسد که اجازهحتی حق نداشتم، یک دل سیر نگاه

 .او را داشته باشم

د چند باری به سراغم آمد اما هربار با پرخاش و تندی من رو توی اون مدت، فرشا
 .به رو شد و کم کم از من ناامید شد

*********** 

دوماهی از ماندن من در کانادا گذشت. کم کم ما به هم وابسته شدیم. حس دوست 
داشتن و دوست داشته شدن، به من دست داده بود. دیگر برای گفتن حقیقت به 

 .ترسیدمولی از برملا شدن حقایق می او اعتماد داشتم

 :یک شب برای صرف شام به رستوران رفته بودیم، گفت

 .پدر و مادرم خیلی دوس دارن تورو ببینن. از من خواستن که از تو دعوت کنم -

پاک کردم و  ام پرید و جوابی ندادم. با دستمال دور دهانم را کمیرنگ از رخساره
 :به غذایم خیره شدم. گفت

دزدی؟ چیو از من پنهان کنی؟ چرا نگاهت رو از من میچرا از من دوری می -
 کنی؟می
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به این فکر کردم که حق نداشتم ظلمی را که فرشاد در حقم کرده بود، در حق او کنم 
خواست او را از دست بدهم برای همین و ازدواجم را ازش پنهان نگه دارم. دلم نمی

ترسیدم، اگر بفهمد من متعلّق به کسی دیگر بودم میکردم. از گفتن حقیقت فرار می
از من فاصله بگیرد. برایم جدایی از سروش خیلی سخت بود... بین دوراهی قرار 
گرفته بودم. به خودم نهیبی زدم، نباید خودخواهی کنم، باید قوی باشم حتی اگر از 

دریای عشق  دادم. اما نه! من تازه بهدستش بدهم. باید به این دروغ پایان می
دادم چه؟ رسیده بودم، منبع دوست داشتن را پیدا کرده بودم اگر از دستش می

سروش برایم یک گنج نایاب بود که به دستش آورده بود اما مثل یک سراب، یا 
 .خواب و رویا برایم دست نیافتنی بود

گرفت و ام را میکردم گذشته چانهشدم، احساس میهر چقدر به او نزدیک می
 :گفتگرداند و میمیرتم را به عقب بر صو

 «.ات نگاه کن دختربه گذشته »

شد، از خیالات و رویاها دور دیدم که آرزوهایم در گذشته جا ماندند و باعث میمی
 .شوم و داشتنش را حق خودم ندانم

سروش عشق دوران بچگی و مرد رویاهایم بود. حس من یک حس وابستگی و 
پنهان بود که سالیان سال در قلبم مثل یک الماس حفظ  یعادت نبود، یک علاقه
رسید. دیگر طاقت تازه نبود، بوی کهنگی آن به مشامم می کرده بودم. این علاقه

 .دوری و از دست دادنش را نداشتم

اما بارها به این فکر کردم، شاید این احساس یک طرفه باشد و من باز باید در باتلاق 
حسِّ اشتباه و زندگی قبلی نجات پیدا نکرده بودم و دوباره عشق فرو بروم. هنوز از 

ای شده بودم که از احساس طرف مقابلم مطمئن نبودم. باز به بیراهه وارد رابطه
 .…رفته بودم

ام، همان شب در مقابل آن همه سؤالات و کنجکاوی سروش از زندگی شخصی
 .جسارت کردم و همه چیز را گفتم
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ای که در آن قرار داشتیم برایش گفتم اما از دربزرگ تا لحظهتمام ماجرا را از فوت پ
احساسم به او حرفی نزدم. عشق من به او پاک بود نه هوس. پس نباید با گفتنش 

که احساساتش را نسبت به بردم. خواستم بدون اینقداست آن را زیر سؤال می
 .دار کنم، به این رابطه پایان دهدخودم جریحه

آتش شده بود و صورتش از  ش مثل دو گلولهشم، چشمانازشدّت تعجب و خ
 .زدسرخی به کبودی می

 .سکوت کرد و من را به منزل رساند

از او که جدا شدم، دوباره احساس تنهایی به سراغم برگشت. مطمئن بودم، دیگر به 
که بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد، احساس رضایت آید، اما ازاینسراغم نمی

شد جای بسی خوشحالی بود. با سکوت رفتنش، که از من متنفر نمی. همینداشتم
 .طرفه بودی ما یکفهمیدم، علاقه

کردم. سعی کردم به عنوان یک زن متاهل با احساسم مقابله آن شب به او فکر می
کنم ولی نتوانستم به دلم دروغ بگویم. من عاشق سروش بودم. فکر کردن به او، 

آورد. وقتی در کنارش بودم هیجان و گرمای خاصی م به جوش میهایخون را در رگ
افتاد. حسی که هیچ وقت نسبت کردم و نفسم به شماره میدر وجودم احساس می

هایم سرازیر شدند و آن جوشش را خاموش به فرشاد در خودم ندیدم. بالاخره اشک
 .کردند

 .باز طبق معمول سرم را بالا گرفتم و گله کردم

بینیم شروع ای ناملایمتی میی عجول خداوند هستیم که صبر نداریم و تا ذرهما بنده
هایمان را بدانیم مدام بابت که قدر داشتهکنیم. به جای اینبه شکایت می

که با صبر و کنیم. به جای اینزنیم و خدا را سرزنش میهایمان غر مینداشته
بمانیم تا روزهای خوش از راه  بردباری مشکلات را از جلوی راه برداریم و منتظر 

ها لذت ببریم و فقط بلد بودیم کنیم. چرا عادت نداشتیم از لحظهبرسد، فقط گله می
 !هایمان را داشته باشیمحسرت گذشته و گله از نداشته
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چقدر در آن لحظات دلتنگ پدر بودم، دلتنگ کسی که وقتی کنارش بودم قدرش را 
 .دانستمنمی

*********** 

ز بعد، در حالت خواب و بیدار در رختخواب بودم که با صدای زنگ خانه از صبح رو
جا پریدم. نگاهی به ساعت انداختم. نزدیک ظهر بود. دوباره صدای زنگ بلند شد. 

حوصله و کسل در را رو شدن با فرشاد را نداشتم. با حالتی بیی روبهحال و حوصله
ی لو رفتن ماجرای سراغم آمده تا به بهانهباز کردم. مطمئن بودم که او با توپ پر به 

 .ازدواج، باز جنگ و جدل راه بیندازد

به سمت سرویس بهداشتی رفتم و آبی به صورتم زدم. خبری از ورود فرشاد نشد. 
با تعجب به سمت درب ورودی رفتم و از چشمی درب به بیرون نگاه کردم. در کمال 

ود تا درب را باز کنم. از خوشحالی ناباوری سروش را دیدم که منتظر ایستاده ب
العملی نشان دهم. دستپاچه به اتاق برگشتم تا کمی ظاهرم دانستم چه عکسنمی

را مرتب و پوششم را درست کنم. درب را باز کردم با شاخه گلی که در دستش بود، 
 :شد که سروش دوباره به سراغم آمده باشد. در دلم گفتمرو شدم. باورم نمی رو به

 «.خواهد مثل برادری مهربان کمکم کند و از این وضعیت نجاتم دهداید میش »

لبخند مهربانش را که دیدم، دلم آرام گرفت. دستم را دراز کردم تا شاخه گل را بگیرم 
 :که گفت

 .تولدت مبارک باران -

 :م حلقه بست. با صدایی گرفته و بغض آلود گفتماشک شوق در چشمان

 م بودی، خودم اصلًا یادم نبود، تو چطوری یادت بود؟ممنونم که به یاد -

 دیگه، دیگه -

ببخشید منتظرت گذاشتم. فکر کردم فرشاد اومده. دیشب دیر وقت خوابیدم واسه  -
 آی داخل؟همین تا این وقت ظهر خواب بودم. نمی
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 :مکثی کرد و گفت

ن خواسته تا مون دعوتت کنم، البته مادرم از ماومدم امشب برای مهمونی خونه -
 .دعوتت کنم

 .… ممنونم، ولی الآن شرایطم طوری نیست که -

ماجرای دیشب رو فراموش کن. تو برای من هنوز همون بارانی، درسته زن رسمی  -
 .فرشادی، ولی یادت نره که ما با هم فامیلیم

 :با صدایی لرزان گفتم

 یعنی وقتی فهمیدی من زن فرشاد هستم، برات فرقی نکرد؟ -

 .آم دنبالتبهتره تا در موردش صحبت نکنیم. شب منتظرتم. ساعت هشت می -

*********** 

های تولد زندگی من شد. با استقبال گرم و مهربان مادر آن شب، یکی از بهترین شب
کرد رو شدم. مادرش مدام از زیبایی و خانم بودن من تعریف می و پدر سروش رو به

 :گفتو می

قدر بزرگ شده، چقدر دوس داشتنی ختر کوچولوی الیاس اینشه، دباورم نمی »
 «!هستی تو

کشیدم. مادرش من که عادت به چنین تعریف و تمجیدی نداشتم کلی خجالت می
 .حسابی سنگ تمام گذاشته بود و از من پذیرایی کرد

ها گیر کرد. بعد از مدتبعد از صرف شام ، سروش با کیک و کادو حسابی من را غافل
 :الی در صورتم نمایان شد. به صورتش زل زدم و گفتمخوشح

 .مرسی که به یادم بودی -

 :چشمکی زد و با خنده گفت

 آخه یه کادو بهت بدهکار بودم، یادته که؟ -
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 .ی لبم را با دندان گزیدمجلوی بقیه خجالت کشیدم گوشه

کمد   سروش از من خواست تا به اتاقش بروم. روی تختش نشستم و او هم از داخل
 :م قرار داد و گفتای را در آورد. جلوی چشمانجعبه

 .بازش کن -

 :خندیدم و گفتم

 و دادی؟تو که کادوی تولدم -

 :با صدای بلند خندید و گفت

 ی کهنه، شبیه کادوهه؟به نظرت این جعبه -

ها قبل، برایش ای که سالجعبه را باز کردم. با تعجب داخل آن را نگاه کردم. هدیه
 .یده بودم به همراه کاغذ نقاشی که برایش کشیده بودم، داخل آن بودخر

اش کردم و سرم را تکان زد نگاهم موج میبا شادی وصف نشدنی که در چشمان
دادم. سؤالم را در ذهنم خواند. به پشت سرش نگاهی انداخت که کسی آن حوالی 

 :نباشد و بعد با صدایی آرام گفت

ی عشق دوران شه هدیهش داشتم؟ مگه میسال چرا نگهخوای بگی این همه می -
 .بچگی رو نگه ندارم. فعلًا هم باید این عشق رو توی قلبم حفظ کنم

همان لحظه مادر سروش با ظرفی پر از میوه وارد شد و سروش به سرعت در جعبه 
 .را بست

 :کرد زمزمه کنان از زیر لب خواندکه جعبه را داخل کمد پنهان میدر حالی

سپارم آن را به خیال شب تنهایی فهمد در دلم رازی هست، میچه کسی می »
 «.4خود

شنیدن آن جمله، آتشی بود بر قلبم که به یکباره خاکستر عشقی را که در قلبم 
 .ور شدمدفون شده بود، روشن کرد، زبانه کشید و شعله
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*********** 

ضعیت باشم و به هر طریقی آن شب، تصمیم قاطع گرفتم تا به فکر رهایی از این و
 .به این ازدواج نافرجام خاتمه دهم

 :گفتمدر دلم نور امید روشن بود، مدام زیر لب می

 «..این نیز بگذرد »

 :به قول پدرم

هایت را منتظر هیچ دستی در هیچ کجای دنیا نباش، باید با دستان خودت اشک »
 «.پاک کنی

 .جات دهمو من تصمیم گرفتم خودم را از آن منجلاب ن

 :سنگ صبورم را در دست گرفتم و لبخندی زدم و خطاب به سنگ گفتم

 «.5ترکمسنگ صبور، سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور! یا تو بترک یا من می»

 :پورخندی به خودم زدم و گفتم

 .«انگار این دل منه که باید از غصّه بترکه »

*********** 

سال باقی نمانده بود. تنها و دلتنگ نشسته  روز اول عید بود. چند ساعتی به تحویل
ی سال تحویل سال گذشته افتادم که های قشنگ قبل از لحظهبودم. به یاد ساعت

با پدر کلی تدارک سفره و سبزی پلوماهی را دیدیم. چه روز خوبی بود. یاد دعای 
 .کرد، همیشه کنارش بمانمی او افتادم... کاش دعا میسر سفره

رساندم، فکر ه کنار پدر با آرامش، روز را به شب و شب را به صبح میبه روزهایی ک
گذاشت چینی به کردم. چه روزهای بی دغدغه و خوشی بود. او هیچ وقت نمی

کرد من را خوشحال و راضی نگه دارد. ولی من ابروهایم بیفتد، همیشه سعی می
هایی که م. غصّهخودی خوردهایی که بیهمیشه از بی مادری رنج بردم. چه غصّه

 .فقط دور ریختنی بودند، نه خوردنی
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*********** 

دانستم زنگ خانه به صدا در آمد. با خوشحالی و با عجله به سمت درب رفتم. می
دفعه پایم به میز گیر کرد و سنگ گذارد. یککه سروش در آن لحظه تنهایم نمی

اما همانجا رهایش  صبورم از روی میز افتاد و شکست. از شکستنش ناراحت شدم.
 .کردم

خواست او را منتظر بگذارم. لنگان لنگان به سمت نمی از جایم دوباره بلند شدم. دلم
 .ش ایستادمدر رفتم. با دیدنش درد پایم را از یاد بردم و صاف مقابل

 :زد گفتی لبانش برق میگوشه  با لبخندی که همیشه

 باز خواب بودی تنبل خانم؟ -

 :ام گرفته بود. گفتقدر هول بودم که میز را ندیدم، خندهکه آنازاینچیزی نگفتم. 

 .و بپوش، برات سورپرایز دارملباست -

*********** 

 :در ماشین ساکت بودم. سروش گفت

 کنی؟هات غرق شده؟ به چی فکر میقهری؟ چی شده کشتی -

 :آهی کشیدم و گفتم

 .به رهایی از این قفس -

 :با جدیت گفت

 .کشهبا زندگی قهر نکن، اون منت هیچ کس رو نمی -

 :ای را از داخل داشبورد بیرون آورد و به دستم داد. پرسیدمجعبه

 کادوی عیدمه؟ -

 :با حالتی تمسخر گفت
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 .ک خیلی به کادو گرفتن علاقه داریامثل این -

 .خجالت کشیدم و دستم را پس کشیدم

 !شوخی کردم، بازش کن، سورپرایزه -

. به را باز کردم. شناسنامه و پاسپورت و یک بلیط هواپیما و کاغذی داخل آن بودجع
شد همه ی طلاق از طرف فرشاد بود. باورم نمینامهکاغذ را باز کردم، یک وکالت
 .دانستم باید گریه کنم یا بخندمشد. از خوشحالی نمیچیز به این راحتی تمام می

کرد ام نمیکه به جلو زل زده بود و نگاه  طور سروش با صدایی بغض کرده، همان
 :گفت

خاطر که دوریت برام سخته ولی بهفرشاد رو راضی کردم، تمومش کنه. با این -
 .خوشحالی تو این کار رو کردم

 چجوری راضی شد؟ -

 .با تهدید و زور -

 .به قدری از برگشت خوشحال بودم که به جدایی از سروش فکر نکرده بودم

*********** 

اش ی آخر نگاهام کرد. لحظهفردای آن روز، سروش من را به فرودگاه برد و بدرقه
اش کردم. با دزدید تا بغضش را پنهان کند، اما من یک دل سیر نگاهرا از من می

 :خودم فکر کردم

 «شاید این آخرین دیدار ما باشه »

 :اش کنم. با دلخوری گفتپس به خودم جرأت دادم تا بیشتر نگاه

 .ی سخته جدایی از توههاین دومین لحظه -

های ناگفته از دلتنگی شنیدم. در دلم کلی حرفجمله را از او می شد، اینباورم نمی
 .اش پاسخ دادمو عشق داشتم اما فقط با لبخند به ابراز ناراحتی
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های معجزه گرش به سروش اولین کسی بود که فاتح قلبم شد و من را با حرف
ی آخر ق و امید دعوت کرد و با کلی امید من را راهی ایران کرد. لحظهسرزمین عش

 :ام گره زد و گفتاش را در نگاهنگاه

 .مواظب خودت باش -

*********** 

ام را تسکین دفتر را بستم. سعی کردم با به یادآوری خاطرات با سروش، قلب خسته
دانستم، ه بودم. نمینگذشته بود که دلتنگش شد دهم. چند روزی از برگشت من

 .جواب قلب بی تابم را چه بدهم، دوری از سروش برایم غیر ممکن بود

 .یک هفته از برگشت من گذشت. تقریبا حالم بهتر شد

تمام اتفاقاتی که بین من و فرشاد افتاده بود را مو به مو از روز اول، برای پدر تعریف 
 .کردم

همه ظلمی که به دخترش شده  ل ایناو با خبر شد فقط در مقاب نامردیوقتی از 
 :بود سکوت کرد و زیر لب گفت

 .فرشاد هم مثل من قربانی خودخواهی مادرش شد -

ای که از فرشاد چند روز بعد پیگیر کارهای طلاقم شد و خیلی زود با وکالت نامه
 تر صحبترسید. کمدار به نظر میداشتم از او جدا شدم. بعد از طلاق، پدر خیلی غصّه

. رفتکرد و به فکر فرو میخورد. بیشتر اوقات سکوت میکرد و خیلی کم غذا میمی
کردم طلاقم، چند سالی او را پیرتر کرد. او فرشاد را مقصر این ماجراها حس می

 .دانستدانست و فقط عمه را مسبب این اتفاقات مینمی

ی پدر اجرای علاقهداد و آن مچیزی در پسِ ذهنم قرار داشت و ذهنم را قلقلک می
و کیمیا بود که عمه از آن یک عشق ناکام در گذشته نام برده بود و من را برای 

خواست به سراغ عمه بروم و از ماجرای آن کشف حقایق حریص کرده بود. دلم می
دانستم، عمه پذیرای باخبر شوم. اما با اتفاقاتی که بین عمه و پدر افتاده بود بعید می

دانستم، کرد. میو بی شک بدتر از ملاقات قبل با من رفتار میحضور من باشد 
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اش دارد و پدر هم مستثنی از این هرکسی یک راز سر به مهری در زندگی گذشته
ای که بین او و مادرم و کیمیا اتفاق هایش از گذشتهقاعده نبود، چرا که پنهان کاری
ز گفتن آنها برایم، اِبا داشت. اش محبوس بود و او اافتاده بود مثل یک راز در سینه

که بارها ازش خواستم تا از آشنایی با مادرم برایم بگوید، طفره رفت و حتی زمانی
ای از او نشانم دهد، هیچ وقت از گذشته برایم نگفت. هرگاه خواستم، عکس و نشانه

 :گفت

 «.ش را به آتش کشیدمبعد از فوت مادرت تمام خاطرات »

ز مادرم در خانواده یافت نکردم. حتی نام او هم تا به حال ی وجودی اهیچ نشانه
ی بین پدر و از زبان هیچ یک از افراد خانواده شنیده نشد. آن روزها که از علاقه

ها مثل جواب آن سالهای عمه، تمام سؤالات بیکیمیا باخبر شده بودم، با طعنه
تر کردند. دیگر دوست ای از ذهنم گذشتند و من را برای کشف حقایق تشنهصاعقه

دانستم پرسش از نداشتم برای فهمیدن حقایق به هر ریسمانی چنگ بزنم چون می
طور پرسش از پدر، کیمیا هم دردی از دردهای من را درمان نخواهد کرد و همین

شد. کلید قفل آن راز فقط تر کند چیز دیگری عائد من نمیکه او را عصبانیجز این
خواست با فاش کردن آن، ن او تنها کسی بود که دلش میدر دستان عمه بود چو

 .من را از زندگی پدرم دور کند و ازدواج آن دو را به سرانجام برساند

*********** 

صبح، پدر خانه را ترک کرد. بهترین فرصت بود تا به منزل عمه بروم. با آن وضعیت 
 .مپایم، به کمک عصا، سوار ماشین شدم و به سمت منزل عمه رفت

طبق تصوراتم، عمه از دیدنم خوشحال نشد اما با شنیدن ماجراهای اتفاق افتاده بین 
خاطر من و فرشاد از زبان پدر، از حالت پرخاش و طلبکارانه دست برداشته بود. اما به

خاطر گله و شکایت از غرورش به خودش اجازه نداد که از من دلجویی کند. من به
عذرخواهی به آنجا نرفته بودم و از کسی انتظار وضعیت پیش آمده و یا شنیدن 

 .دلجویی نداشتم
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روی مبل نشست. پایش را روی پای دیگرش انداخت. بدون هیچ تعارف و 
پرسی از وضعیت جسمانی بعد از تصادف من، و یا وضعیت روحی بعد از احوال

ها انالبرگشت از کانادا، بی توجه به حضور من به تلویزیون خیره شد و با کنترل، ک
را بالا و پایین کرد. به اطرافم نگاهی انداختم و از عدم حضور عمو کیومرث خوشحال 

دانستم، در شدم. بهترین فرصت بود تا از زیر زبانش واقعیت را بیرون بکشم. می
ذهنش به دنبال دلیل حضور من در آنجا با آن وضعیت پا بود اما سعی کرد تا کاملًا 

 .اشدبی توجه و حق به جانب ب

ای مظلوم و ی مبل قرار گرفتم و با چهرهبه جا شدم و روی لبه کمی روی مبل جا
 :ملتمسانه گفتم

عمه جون، من اینجا نیومدم تا گله و شکایتی از فرشاد به شما بکنم. اومدم تا  -
 .ی حرفی که اون روز بهم زدید رو بشنومادامه

 :های در هم رفته گفتبا تعجب صورتش را به سمت من برگرداند و با اخم

 کدوم حرف؟ -

 .ی شما نیستمکه گفتید من از رگ و ریشهاین-

 :پوزخندی زد و گفت

ی الیاس نیستی. چرا از دونم از ریشهدونم اصل و نسب تو کیه! فقط میمن نمی -
 پرسی که تو کی هستی؟پدرت نمی

گه؟ شما پرسم، بهم میکنید، اگه ازش باین همه سال از من پنهان کرده، فکر می -
 .باید به من کمک کنید

 :دوباره صورتش را از صورتم برگرداند و به تلویزیون خیره شد و گفت

ی ذره رابطه من دنبال شر نیستم. اگه الیاس بفهمه، من حرفی زدم، همین یه -
حرفی که زدم  ره. مگه ندیدی سر اون یه جملهخواهر، برادری که مونده از بین می

 وغایی به پا کرد؟چه غ
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دم اگه بفهمم اما من دیگه بزرگ شدم، حق دارم، بدونم مادرم کی بوده. قول می -
 .کی هستم از زندگی پدرم بیرون برم

اش را از من دریغ کرد. سکوت صورتش را برگرداند و پوزخندی زد و دوباره نگاه
 :کرد. دوباره گفتم

گه، اصلًا ای میودن اما پدر چیز دیگهگید، پدر و کیمیا عاشق هم بمگه شما نمی -
 .اگه شما کمک نکنید، ممکنه این ازدواج دوباره صورت نگیره

 :اش برافروخته و عصبانی شد و با خشم گفتچهره

دفعه دونم از کجا! یهدونم توی یه شب بارونی، نمیدونم. فقط میمن چیزی نمی -
 .اشتیتوی زندگی الیاس سبز شدی و کیمیا رو ناکام گذ

ی ماجرا را بیرون بکشم. با لحن سعی کردم آرام باشم و با آرامش از زبان عمه بقیه
 :مهربانانه گفتم

 خب آخه از آسمون که نیومدم! چطوری اون شب وارد زندگی پدر شدم؟ -

گشت. ی اون شب در ذهنش میعمه طوری به دیوار خیره شد که انگار دنبال خاطره
ش را تنگ کرد و به داد. چشمانده شدند که او را آزار میانگار خاطراتی برایش زن

 :ش خیره شد و گفتتصویر خاطرات

م و سکته کیمیا و پدرت قرار بود ازدواج کنند. اما ناغافل با فوت برادر کوچیک -
دفعه ها به تاخیر افتاد. یهخاطر از دست دادن پسرش، ازدواج اونمغزی مادرم به

ه شب بارونی الیاس سراسیمه و آشفته با یه نوزاد به خونه بعد از نه ماه، توی ی
نشست و اومد. به هیچ کس توضیح نداد که اون نوزاد مال کیه، فقط بهت زده می

شد. من چند روز از اون نوزاد نگهداری کردم تا الیاس ها به نوزاد خیره میساعت
و مادر نوزاد شدم تا راه بشه و بتونه حرف بزنه. اون روزها خیلی پیگیر پدر روبه
پدر و مادر نوزاد، از دوستان صمیمی او بودن، توی یه تصادف » که الیاس گفت: این

 «.فوت کردن، واسه همین الیاس اون بچه را به خونه آورده
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دلم برای نوزاد سوخت. چند روزی از اون مراقبت کردم و منتظر بودم تا الیاس نوزاد 
هیچ وقت نفهمیدیم،  ل بده، اما این کار رو نکرد.اش ببره و تحویرو پیش خونواده

الیاس اون شب تصادف چطوری این نوزاد رو پیدا کرده و اون شب الیاس کجای 
و از پرسش هر سؤالی کرد که آدمقدر سکوت میداستان تصادف قرار داشته؟ اما این

م کرد، ی غم بیرون اومد و به همه اعلاکرد. بعد از یه هفته از پیلهپشیمون می
خواد نوزاد رو به تنهایی بزرگ کنه. همه خواد با کیمیا ازدواج کنه و مینمی
و گرفته؟ چرا دفعه الیاس از روی احساسات این تصمیمزده بودیم چرا یهشوک
ش پشت پا بزنه؟ اما به نتیجه نرسیدیم. هرچی باهاش حرف خواد به زندگیمی

ی الیاس نیومد. هیچ کس حریف خواسته ش کوتاهزدیم، زیر بار نرفت و از تصمیم
برن، به تنهایی  رو که قرار بود با کیمیا به سر زندگی ی این خونهی بالانشد. طبقه

با بچه به اونجا رفت. از هیچ کس کمک نخواست و به تنهایی نوزاد رو تر و خشک 
 کرد. نفهمیدیم، الیاس چه دِینی به گردن پدر و مادرت داشت که چنین تصمیم

ی ما رو با کلی سؤال رها کرد. وقتی کیمیا از ماجرا باخبر شد بزرگی رو گرفت! همه
ی تحصیل از کشور ی ادامهبدون هیچ گله و ناراحتی از الیاس به سرعت به بهانه

ون برای کیمیا سوخت و مطمئن خارج شد و ده سالی به ایران نیومد. همه دلم
قدر اون عاشق بود بخشه ولی اینو نمیاون بودیم، از الیاس متنفر شده و هیچ وقت

ی پدرت رو درک کرد و به عشقش وفادار موند و که کاملًا حس انسان دوستانه
ازدواج نکرد. وقتی تو سر و سامان گرفتی به الیاس پیشنهاد ازدواج با کیمیا رو 
دادم. اولش مخالفت کرد اما بعد قبول کرد و راضی شد. حالا که همه چیز رو 

یدی نوبته توهه تا آستین بالا بزنی و این ازدواج نافرجام رو به سرانجام برسونی فهم
 .و لطف این همه سال رو جبران کنی

گیر شده بودم که قدرت پاسخ به درخواست عمه فقط سکوت بود. طوری غافل
 .گونه تصمیم گیری نداشتمهیچ

*********** 

ها از رازی پرده برداشته شده بود لها بود. بعد از ساداستان زندگی من، مثل فیلم
هایم رسیده ها به جواب سؤالکه بعد از سالکه درونش پر از ابهامات بود. ازاین
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برانگیز نبود، چون من را با دروغ بودم راضی بودم اما فداکاری پدرم برایم تحسین
بزرگ کرده بود. ریختن این همه گذشت و مهربانی به پای من و گذشتن از عشقش 
برایم غیر قابل فهم بود. اصلًا نیازی به این همه گذشت نبود، بی شک کیمیا هم 

مدام  ی قلبم را کامل کند.ی گمشدهتوانست در کنار پدر، برایم مادری کند و نیمهمی
 :کردمبه این فکر می

ی ما را با کلی سؤال دلیل اصرار او برای تنها بزرگ کردن من چه بود؟ چرا همه »
 «رها کرده بود؟بی جواب 

که این همه اصل و نسب بودم ناراحت نبودم، اما ازاینی بیکه من یک بچهازاین
 .سال با چنین دروغ بزرگی، بزرگ شده بودم و خار چشم بقیه بودم، دلگیر شدم

ی پدر افتادم که بارها و بارها م چکید، یاد جملهآگاه از چشمانی اشکی ناخودقطره
 :تکرار کرد

 «ندازنو یاد مادرت میهات مننکن، چشمگریه  »

 :زمزمه کنان زیر لب نجوا کردم

آخه چه نیازی به این همه دروغ و نیرنگ بود؟ تو که اولین شعارت در زندگی  »
راستی و صداقت بود پس چرا بزرگترین دروغ زندگی را به من گفتی؟ کاش من هم 

کردی. کاش سنگ قبری کنار ت رو حروم نمیمثل پدر و مادرم مرده بودم تا جوانی
ش آرمیده بودم تا این همه حقارت رو تحمّل سنگ قبر مادرم داشتم و روی سینه

کردم، سنگ قبر مادرم بود پس کردم. اگه سنگ قبری که بالای سرش گریه مینمی
تونم در مقابلت به زبان بیارم و از سنگ قبر پدرم کجاست؟ چراهایی دارم که نمی

ی لطف و محبّت و از اجزم چون اگه به زبان بیارم همهها عگفتن اون
خواد عشقی رو که به پام ریختی به نمی م. دلمت رو زیر پا گذاشتهخودگذشتگی

 «…راحتی ناسپاسی کنم و به دروغگو محکومت کنم، اما چرا

م خشک شده بود و دیگر نچکید. انگار قلبم منتظر ی همیشه پر آب چشمانچشمه
تر از قبل شده بودم چرا که دختری اقعیت بود تا آرام بگیرد. تنهاشنیدن این و
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نبود حاصل چه ازدواجی بودم. حتی باران هم نبودم.  هویت بودم که معلومبی
 پس من چه کسی بودم؟ چرا به دنیایی پا گذاشتم که کسی در آن منتظرم نبود؟

دن این جملات را در دانستم، جرأت بر زبان آور باز برای پدر حرف داشتم. اما می
 :ش نداشتم پس باز زمزمه کردممقابل

ت هستم. نیازی به این همه دروغ قدرت نبخشیدنت رو هم ندارم، چون عاشق »
نبود چرا که تو از نظر من فداکارترین مرد روی زمین هستی، اما به خودت ظلم 

ت برای هاامروز دیگه، محتاج شانه… کردی، ظلمی که خدا هم راضی به اون نبود
گریستن نیستم، چون دیگه اشکی برای ریختن ندارم و آن دختر لوس و بابایی 
نیستم که بخواهم خودم را برات لوس کنم. دیگه محتاج نوازش هیچ کس نخواهم 

م تا تنهایی من رو به آغوش بکشه و نوازش کنه. دیگر از هیچ ماند. من به دنیا اومد
 «(شدن مایوسمدستی انتظار ندارم)مردابم و از رود 

ام به پا شده بود، آرام آرام قدم بزنم. کردم در طوفانی که در زندگیباید سعی می
ی زندگی من پر غصّه بود، قهرمانی داشت با یک پایان تلخ و غم انگیز. من قصّه
ی فداکاری مردی بودم که عشق را در دلش ی هیچ عشقی نبودم بلکه ثمرهثمره

 .رسم آن را بیاموزد خاموش کرد تا به من راه و

*********** 

به خانه که رسیدم، پدر منتظر و نگران روی کاناپه نشسته بود. سلامی کردم و بدون 
 .راست به سمت اتاقم رفتمهیچ توجه و نگاهی، به کمک عصا و به سختی، یک

 .ای در جایم به سکون واداشتصدای خسته و پریشانش از پشت سر، من را لحظه

خوام باهات گردی و از همه چیز باخبری، میت برمیی عمهه از خونهدونم کمی -
 .حرف بزنم

 :ش گفتمسرم را برگرداندم و خیره به چشمان

بعد از این همه سال سکوت، چی شد، تصمیم گرفتید قفل این سکوت رو بشکنید؟  -
 .حالا که عمه همه چیز رو گفته، نیازی به توجیه کارتون نیس
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 :آهی کشید و گفت

مو بشکافم و رازی که قرار بود با خودم به گور ببرم رو بهت مجبورم کردی تا سینه -
 .دمبگم چون دارم از دستت می

ی کهنه و قدیمی را از جایش بلند شد و به اتاقش رفت و از داخل کمد، صندوقچه
 :آورد و روی میز گذاشت و گفت

ی، پایان بدم. محتوای این دیدخوام به کابوسی که این هم مدت میامروز می -
هام خوام بهت بگم و بعد از شنیدن حرفهاییه که میصندوقچه، اثبات حرف

 .تونی بازش کنیمی

*********** 

 فصل هفتم ●

ی تازه شکفته شده بود اما در دستان کثیف من، براثر بزدلی مادرت مثل یه غنچه
تر از یک سکوت اون آرام م باخبر نشد.من پر پر شد. هیچ کس از وجودش در زندگی
 .به زندگی من وارد شد و بعد پر کشید و رفت

ی ما، شش نفره بود. عمو احسانت و عمه النازت و عمو آرمان که تو هیچ خانواده
 .وقت در مورد اون چیزی نشنیدی

 .تزندگی ما نسبتا مرفه بود. مادرم زن دیکتاتوری بود درست شبیه عمه

ش به دونم از ضعفش بود یا علاقهی اما مهربان. نمیپدرم کارمند دولت بود، جد
کرد هایی که اون در خانه وضع میها و قانونمادرم، همیشه در مقابل خواسته

های مهم منزل ما، برای تک تک کرد. تمام تصمیماومد و مخالفتی نمیکوتاه می
طاعت ی ما بدون چون و چرا از اون اشد و همهها توسط مادرم گرفته میبچه
خوردیم که اون پوشیدیم و میکردیم، طوری میکردیم. همیشه طوری رفتار میمی

دوست داشت. اولین تصمیم مهم زندگی من، همون انتخاب رشته برای دبیرستانم 
 .ی تحصیل شدزدگی من از ادامهبود، توسط مادرم گرفته شد که باعث دل
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کرد. ش را به زور به ما تحمیل میمادرم زن مؤمن و باخدایی بود اما تمام اعتقادات
گرفتیم. هیچ وقت نتونست با مهر خوندیم، به زور روزه میمثلا به زور باید نماز می

مون مثل آینه پاک و عطوفت، دین رو به ما آموزش بده. تا یه سنی که هنوز قلب
بود و هیچ زشتی به درون اون راه نداشت، هرچه اون به زور در مورد اجرای احکام 

ها کردیم، مثلا نماز اول وقت، گرفتن تمام روزهگفت بی چون و چرا اجرا میدین می
و گاهی خوندن نماز شب. ولی از یه سنی به بعد به دنبال چراهای انجام اون کارها 

 .دادم اما اعتقاداتم سست شده بودها رو انجام میبودم. اگرچه به ظاهر اون

زده نواع مستحبات بود، اما رفتارش ما رو دینهمیشه در حال خوندن نماز یومیه و ا
زد کرده بود. همیشه در حال خوندن قرآن بود اما فقط قرآن رو تند و تند ورق می

ای توجه و عمل به معانی اون فقط از روی عادت خوند، بدون ذرهو از روی اون می
 ..خوندمی

روی رفتارش.  ز تاثیر آنهای نذری بود اما دریغ اهر روز در این جلسات قرآن و سفره
 .این عمل نکردنش به چیزهایی که اعتقاد داشت، کمی من رو از دین دور کرد

داشته  که حق نداشیم دوست صمیمیاز طرفی روی تربیت ما حساس بود. مثلًا این
هاش به زور ی این فرمانبودیم. همهباشیم و هوا تاریک نشده بود باید در خانه می

شد، چون بلد نبود با مهربانی، این چیزها رو در ما نهادینه کند. اگه به ما تحمیل می
 .شدیمرو میبههاش روکردیم با داد و فریادبرعکس دستوراتش عمل می

ی درست زندگی رو با برعکس اون، خاله محبوبه به قدری مهربان بود که نحوه
به اعتقادات و  ها رو چنان محکم نسبتداد. اونهاش آموزش میمهربانی به بچه

باورهای دینی، و با اراده و اعتماد به نفس بزرگ کرده بود که هیچ وقت حتی در 
ی عملکرد تربیتی خاله، خارج از کشور هم نسبت به اعتقادات سست نشدند. نتیجه

به سرانجام رساندن دختری مثل کیمیا و پسرهایی مثل کوروش و کیومرث شد. اما 
م، تربیت الناز و از دست رفتن آرمان و سرنوشت ناکام ی عمل رفتارهای مادر نتیجه
 .من شد

هاش پی بردم، برادرم احسان که دوسالی از من به خودخواهی اولین بار، زمانی
 .بزرگتر بود و تازه از سربازی برگشته بود، عاشق شد
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زد و هیچ وقت با اون بلند احسان خیلی آروم بود. روی حرف مادرم حرفی نمی
گذاشت. اون به عنوان یه الگو به من و الناز یاد و همیشه احترام می صحبت نکرد

داده بود، هیچ وقت با مادر نباید مخالفتی کنیم حتی اگر تصمیماش برخلاف نظر و 
کرد. کاملًا سرکش و نافرمان بود و علائق ما باشد. اما آرمان برعکس ما عمل می
 .نشاندتصمیماتش رو به کرسی می همیشه با مادر سر ناسازگاری داشت و اکثراً هم

ش به مسجد برود. در طول مسیر رفت احسان عادت داشت برای خوندن نماز یومیه
 .رفتهدیده که با مادرش به مسجد میو آمدش، هر روز، افسانه دختر همسایه رو می

ش، به کسی سوخت اما از علاقهی افسانه شده بود. مثل شمع میاحسان دلباخته
ش اسمی از اون برده بود که من برحسب تصادف . فقط در دفتر خاطراتحرفی نزد

ش به دونست، اگر موضوع علاقهش بردم. احسان میاون رو خوندم و پی به علاقه
افسانه رو به مادر بگوید رسیدنش به اون دختر غیر ممکن خواهد شد. چون مادر 

ون صورت بگیرد و نباید معتقد بود، انتخاب همسر برای ما فقط باید با انتخاب ا
ای باشد، اسم اون ای قبل از ازدواج باشد و اعتقاد داشت، اگه علاقههیچ گونه علاقه

علاقه، هوسه و سرانجام ازدواجش نافرجام خواهد بود. مادر برای احسان کلی از 
ی که از نظر و علاقهدخترهای فامیل و همسایه رو کاندید کرده بود و بدون این

کرد و از به اون دخترها باخبر شود، یکی یکی دخترها رو بررسی می احسان نسبت
 .کردلیست حذف می

خبر بود. به همین ما اومده بود و مادرم از وجود اون بی یافسانه به تازگی به محله
کردم، مادرم هر چه خاطر افسانه داخل لیست کاندیدها قرار نداشت. من دعا می

ای لیستش کند وگرنه تحت هیچ شرایط دیگهزودتر اون رو ببیند و وارد 
ی احسان باخبر رو به مادرم معرفی کنیم. اگه مادرم از علاقه تونستیم اوننمی
شد. به همین خاطر جز دعا، شد، وارد شدن نام اون به لیستش غیر ممکن میمی

که مرجان دختر ملیحه خانم، خیاط اومد. تا اینمون بر نمیکار دیگری از دست
ها، انتخاب شد. مادر به خواستگاری مرجان رفت و خودش له، یکی از کاندیدمح

 .ی عقد نشستهفته احسان با مرجان پای سفرههمه چیز رو برید و دوخت. طی یه
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ی برادرم باخبر نبود. مرجان خیلی مهربان بود و به هیچ کس جز من، از دل سوخته
ی قلبش رو برای ج کرده بود و دریچهکرد اما احسان با خودش لاون ابراز علاقه می

های بی دریغ مرجان روی هم هاش رو روی محبّتورود مرجان بسته بود و چشم
ای از مرجان فرار و نبینه و در تمام مدت دوران عقد به هر بهانهگذاشته بود تا اون

کرد. مرجان خیلی صبوری کرد و به همسرش محبّت کرد تا جایی در دلش باز می
ای نداشت. یه روز صدای ساز و دهل از منزل افسانه شنیده شد. اون ما فایدهکند، ا

 .ی ما رفتازدواج کرد و از محله

ی تا چند روزی احسان، خودش رو داخل اتاق حبس کرد و حتی مرجان هم اجازه
ورود به خلوت اون رو نداش. کم کم آرام شد و به سمت اون سوق داده شد. اما 

ها رو دوست ای نداشت. صدای سکوت زندگی اونقانههیچ وقت زندگی عاش
نداشتم چون شور و هیجان در آن جایی نداشت. فقط زندگی رو با هم به اشتراک 

که سرش رو بردند. مادرم ازاینبردند ولی از آن لذتی نمیگذاشته بودند و جلو می
مادرم برای سال به اصرار که بعد از یکسر و سامان داده بود خوشحال بود تا این

دار شدن، مرجان رو برای انجام یه سری آزمایشات به دکتر برد. دکتر هم اعلام بچه
کرد، اون کاملًا سالم بود. وقتی دکتر از احسان خواست، آزمایش بدهد، در کمال 

شد و احسان دار نمیناباوری متوجه شدیم احسان مشکلی داشت که هیچ وقت بچه
ش رو فقط من شنیدم که جلوی صبر و شکستنبرای دومین بار شکست. صدای 

بردباری و گذشت همسرش سرشکسته شد. از اون خواست، به زندگی مشترک 
 :خاتمه بدهد اما مرجان محکم ایستاد و گفت

هدف من از تشکیل زندگی، تولید بچه نبود. من وقتی به تو بعله گفتم قبول کردم،  »
 «هاها همرات باشم نه در خوشیدر فراز و نشیب

 .و زیر بار جدا شدن نرفت و صبورانه ایستاد

که ش رو پای تو ریخت تا اینوقتی تو وارد زندگی من شدی، مرجان، عشق مادرانه
تو هشت ساله شدی. به پیشنهاد خاله محبوبه قرار شد، از پرورشگاه فرزندی بیاورند 

 .شون رنگی بدهندو با حضانت گرفتن اون بچه به زندگی

 فرزند واقعی عمو احسان نبود؟ یعنی هدیه -
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 .نه عزیزم -

چه روزهای سختی بود. جدایی از زنعمو برام خیلی سخت بود. به موجود مزاحمی  -
کردم. پدر اینجور که مشخصه هیچ کدوم از باره اومده بود، حسودی میکه به یک

 ما مربوط به این خاندان نیستیم. نه؟

 .نه عزیزم، صبر داشته باش -

شون شدند، ها وارد زندگی مشترککه اونمی به عقب برگردم. بعد ازاینبذار ک
ها، کیومرث شد. قبل از شنیدن زمزمههایی از جانب مادر برای من شنیده میزمزمه

به مادرش اعلام کرد، به الناز علاقمند شده بود. خاله هم الناز رو برای کیومرث 
ا رو برای من از خاله وعده گرفت. خواستگاری کرد. مادر هم در عوض الناز، کیمی
 :خاله هم توی رودربایستی قرار گرفت و گفت

 «.اگه آنها به هم علاقه داشته باشن من حرفی ندارم »

 :مادرم هم در جواب با حالتی تمسخر گفت

سپارن، ما خیر و ها نمیها چیه خواهر، این تصمیمات رو که دست بچهاین حرف »
تو فک کردی من راجع به کیومرث از الناز چیزی پرسیدم؟  دونیم.ها رو میصلاح اون

 «.کنهنه والا، چون مطمئنم، کیومرث خوشبختش می

 :گفتخاله محبوبه با جدیت می

خوان یه عمر شریک غم و شادی هم باشن باید به هم علاقمند باشن ها میاما اون »
 «.تا بتونن شریک باشن

 .کردخندید و روی عقایدش پافشاری میهای خاله می و باز مادرم فقط به حرف

اون خبر نداشت، خاله محبوبه قبل از اقدام برای خواستگاری، نظر الناز رو جویا شده 
 .ی آن دو به هم خبر داشتبود و از علاقه

کرد اما من یه جوان آس و وقت کار میها کیومرث دانشجو بود و نیمهاون زمان
ای و نه شغل درست و حسابی رسی، نه حرفهپاس که بعد از دوران سربازی، نه د
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خواستم چکاره بشم، م چی بود و یا میی آیندهدونستم برنامهداشتم. خودم هم نمی
 .که عقلم به ازدواج قد بدهدچه برسد به این

اون روزها، الناز و کیمیا پشت کنکور بودند و سال آخر دبیرستان رو پشت سر 
 .گذاشتندمی

ای، وقتی خبر نامزد شدن الناز و کیومرث رو در فامیل اعلام مهمادرم بدون هیچ مقد
کرد، و با این رفتارش کمی خاله رو کرد، من و کیمیا را هم نامزد آینده اعلام میمی

 .دلخور کرده بود

خواست من اون روزها خیلی تمایل به رفت وآمد با دوست پیدا کرده بودم و دلم می
ها به مسافرت بروم، اما مادرم مدام در یا حتی با اون هام رو سپری کنمبا اونها روز 

 :کردگوشم زمزمه می

 «بره یا الواتیکنه، یا به سمت دود میرفیق و رفیق بازی آدم رو از زندگی دور می »

صورت مخفی با دوستام ارتباط برقرار کنم، اما ی کار، بهمجبور بودم هر روز به بهانه
 .رساندمبه منزل میقبل از غروب آفتاب خودم رو 

گرمی بود. خیلی از طرف ترین دوستم، افشین بود. پسر خوب و خونصمیمی
 :خوندکرد. مدام در گوشم میخانواده آزاد بود و حسابی جوانی می

مثل دخترها اینقد تو خونه نمون، مثل مرغ سر شب نرو خونه، یکم مستقل شو،  »
 «.بیا تو اجتماع، آداب معاشرت کن

 .ت تا روی من تاثیر گذاشتگفت و گف

ی دوستاش به یه مهمانی خارج از شهر یه روز از من خواست، به همراه اون و بقیه
ها رو تجربه جور مهمانیشون بروم و اینخواست که همراهبروم. از طرفی دلم می
ای بیاورم. دونستم برای دیر برگشتن به خانه چه عذر و بهانهکنم اما از طرفی نمی

ی که دست رد به سینهکش بین دل و عقلم برای تصمیم به رفتن بودم. ازایندر کشم
کشیدم. دلم رو به دریا زدم و قبول خاطر ترس از مادرم، خجالت میافشین بزنم به
 .شون به مهمانی شبانه برومکردم تا همراه
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م، اون اولین و آخرین مهمانی بود که به همراه دوستام رفتم و چندان لذتی هم نبرد
 !ها نداشتمشاید چون عادت به اون جور مهمانی

********** 

ی مادر رو م به ساعت بود و چهرهگیر بودم و مدام نگاهدر جمع ساکت و گوشه
کردم و از استرسی که از ترس اون بر من حاکم شده بود به جلوی چشمام تصور می

پسرانی که ی دختران و ی خندهمن چندان خوشی نگذشت. صدای مشمئز کننده
نامیدن، برایم آزار دهنده بود. ی خودشون رو یه ارتباط اجتماعی و سالم میرابطه

کردم، چه جوابی باید به مادرم بابت عدم حضور به تمام لحظات به این فکر می
ها فرستادم که ای کاش همراه اونم در خانه رو بدهم و به خودم لعنت میموقع
ها گفتم: اهل اینجور مهمانیرو بلد بودم و محکم میآمدم. کاش قدرت نه گفتن نمی

هایی که از روی خجالت و استرس روی ای نشسته بودم و عرقنیستم. با اخم گوشه
 .کردمم نشسته بود رو پاک میپیشانی

*********** 

بود، بالاخره مهمانی پایان یافت. به همراه افشین و دو دوست دیگرش  ۱۱ساعت 
 .شدیم و راهی منزل شدیمسوار ماشین افشین 

در راه، از رفتار و خجالت من در مهمانی حسابی سوژه خنده درست کردند. افشین 
کردی شاید یه مورد گرفتی، یکم به اطرافت نگاه مییکم سرت رو بالا می» گفت: می

 «کردیخوب پیدا می

 اون» خندید رو به افشین گفت: که میبا همون لحن تمسخر در حالی دوستش
دختره لاغر اندام و چشم درشت مشکیه رو دیدید؟ همه حواسش به این اسگل بود 

 «دونم از چیه این خوشش اومده بودنمی

 .بعد همگی زدن زیر خنده

خواهید ثریا هم دختر بدی نیستا، فقط یکم تو فاز ازدواجه، می» اون یکی گفت: 
 «واسه الیاس جور کنیم؟
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 .و بعد دوباره خندیدن

رو  مدی گرفته بودم. سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادم و چشماسر درد شدی
 .بستم

م رو ای نگذشته بود که با صدای ترمز و ایست ماشین چشماهنوز چند دقیقه
هراسان باز کردم. همه جا تاریک بود. همه ساکت شدند، افشین با صدایی لرزان 

 «آدم بود یا سگ؟» گفت: 

کردند. به سرعت از ماشین پیاده شدم. دوست میهمه ساکت بودند و به هم نگاه 
 «پیاده نشو، آدم بود» افشین دستم رو گرفت و هراسان گفت: 

 .دستم رو از دستش کشیدم و پیاده شدم

صدای ناله دختر رو که شنیدم با عجله به سمتش رفتم. در اون تاریکی شب، با نور 
انی که سنش بیشتر از ش رو دید. دختر نوجوشد چهرهچراغ ماشین به سختی می

 :داد. نگاهی با رعب و وحشت به من انداخت و گفتسال قد نمی ۱۵

 «شه کمکم کنی؟می »

دانستم چطوری باید کمکش کنم! وقتی حرکتی از من ندید از جاش بلند شد و نمی
شروع به تکاندن خاک از روی لباسش کرد. اون سه نفر، از ترس به صندلی چسبیده 

ند، دخترک سراپا سالم ایستاده، جرأت کردن و از ماشین پیاده بودند، وقتی دید
 :شدند. کمی صورتش خراشیده شده بود و لباسش پاره و خاکی. پرسیدم

 «خوای ببریمت بیمارستان؟خوبی؟ می »

 :با حالتی بغض گفت

 «و برسونید خونه؟شه منحالم خوبه، فقط می »

دونم تکان داد. هنوز ترسیده بودن ی نمیبه افشین نگاه کردم و سرش را به نشانه
 .کردندو به هم نگاه می



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

232 

 

ش دخترک رو به سمت ماشین هدایت کردم. وارد شهر شدیم، روشنایی شهر، چهره
رو بیشتر نمایان کرد. آرایش غلیظی که روی صورتش ماسیده بود با چشمانی 

بر از کم هراسان که از پنجره به بیرون دوخته شده بود. پشت اون نقاب آرایش، خ
 :داد. همه ساکت بودند، ازدخترک پرسیدمسن بودنش رو می

 «مسیر خونت کجاست؟ »

ش خبر از به صورتم خیره شد. آدرسی در پایین شهر داد. دقایقی گذشت. چهره
داد و با خیالی راحت کنارم نشسته بود. از داخل اعتمادی که من کرده بود، می

تش محکم کشید تا رنگ آمیزی صورتش کیفش دستمالی رو در آورد و روی صور 
 .ی آستینش پاره شده بودرو پاک کند. مانتو و شلوار مدرسه به تن داشت. لبه

ی پرت و خاکی با لباس کردم، در اون وقت شب، توی اون جادهبه این فکر می
کرد؟ اما چیزی نپرسیدم و ترجیح دادم تا آرامشی که به دست آورده مدرسه چه می
 .رسیدش معصوم به نظر مینگیرم. چهرهبود رو ازش 

به آدرسی که داده بود، رسیدیم. از ماشین پیاده شد، منم برای بدرقه پیاده شدم. 
 :ی دخترونه تشکر کرد و رفت. آروم گفتمزیر نور چراغ، با عشوه

 «شه دوباره ببینمت؟می »

 :گفتکه صورتش را برگرداند درجوابم با صدایی آرامتر از خودم  بدون این

 «.م سر کوچه دوازدهمهمدرسه »

ی تاریکی شد و در تاریکی محو شد. من هنوز خیره به کوچه، ردّ و بعد وارد کوچه
 :کردم، با صدای فرشاد به خودم اومدماون رو تماشا می

 «خوای سوار شی؟چرا خشکت زده؟ نمی »

ریکی، این وقت شب، توی اون تا» گفت: در ماشین بحث دخترک شد. افشین می
 «کرد؟ی ترسناک چه میتو اون جاده

 «شو ندیدی؟از این دخترهای بی سر و صاحاب بود دیگه، قیافه» اون یکی گفت: 
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ها حتی به ها در غیبت پشت سر دخترک بودند اما من غرق در افکاری که اوناون
گذشت، بودم. اولین باری بود، کرد،در ذهن من چه میذهنشون هم خطور نمی

ردم از دختری خوشم اومده و دوست داشتم با اون ارتباط برقرار کنم. اما احساس ک
و چشمانی که برق شرارت  ی فریبندهقدر کم تجربه بودم، با یه نگاه، دل به خندهاین

 .شد، بسته بودم که هیچ شناختی نسبت به اون نداشتماز آن ساطع می

*********** 

ته بود. انتظار داشتم، مادرم با چوب وقتی به خانه رسیدم ساعت از یک هم گذش
دستی، دم در منتظرم باشد اما برعکس تصورم همه در خواب بودند و کسی متوجه 

ها روی م رو به یاد اون چشمورود من نشد. آرام و پاورچین به اتاقم رفتم و چشما
 .هم گذاشتم

*********** 

رفت سلام کنم و سریع  صبح بیدار شدم، مادر رو که بالای سرم دیدم از ترس یادم
 :روی رختخوابم برای توبیخ شدن نشستم. با حالتی اخم گفت

 «منزل خاله خوش گذشت؟ »

 :با تعجب گفتم

 «کجا؟»

 :کرد گفتداشت و تا میمیطور که پتو رو از روی من بر همان

ت زنگ زدم گفت: اونجا ی خالهغروب شد، ازت خبری نشد. نگران شدم، به خونه »
کیومرث مشغولی و زمان رو از یاد بردی. من دیگه گیر ندادم، برگردی.   هستی و با

کنه؟ ای که دختر مجرد داره تنهایی رفت و آمد میی خالهولی پسر! مگه آدم خونه
کنه کیومرث بیاد اینجا؟ خوبه والا بهت احترام گذاشتن، هیچی تو غیرتت قبول می

 «.زنمتو هم آستین بالا میبهت نگفتن. نگران نباش حالا، خیلی زود برای 

دفعه رو قسر در رفته بودم و های مادرم سر در نیاوردم، فقط فهمیدم، ایناز حرف
خاله حدس زده بود، من کجا بودم و برای نجات من این دروغ رو به مادرم گفته 
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م گرفت. مادر خم شد و ش خندهبود. در دلم به خاله، احسنت گفتم و از نقشه
 :م زل زد و گفترتم نزدیک کردو به چشماصورتش رو به صو

شد ها وقتی حرف آستین بالا زدن میخنده، قدیمالله اکبر، پسره خل شده الکی می »
 «..کشیدن اما حالاها خجالت میجوون

 .م خشک شدلبخند روی لب

*********** 

و با عجله خانه رو به مقصدی که از دیشب برایش لحظه نگاهی به ساعت انداختم
 .شماری کرده بودم، ترک کردم

ای پشت تیر به آدرسی که از دیشب در ذهن بارها مرور کرده بودم رسیدم. گوشه
شدند نگاه چراغ برق ایستادم و از دور با دقت به دخترانی که از مدرسه خارج می

ی دخترها تقریبا از مدرسه خارج شده بودند کردم تا شاید دخترک رو بیابم. همه
 :ز دخترک نیافتم. کم کم نا امید شده بودم، صدایی از پشت سر گفتاما اثری ا

 «.منتظر من بودی ناجی »

به سمت صدا برگشتم. دخترکی با لباس مدرسه، اما بدون هیچ گونه آرایش روی 
ش از فرق سر دو ش تا وسط سرش سر خورده بود و موهای مشکیصورتش. مقنعه

جوید و که آدامسی میدر حالی نیمه شده بود با کوله پشتی بر دوشش، و
ش رو به نمایش گذاشته بود دستش رو به طرفم دراز شده کشیهای سیمدندون

 :کرد و گفت

 «.نقاء هستم من »

 :دستم رو عقب کشیدم و به اطرافم نگاهی انداختم. گفتم

 «نقاء؟»

 :آدامس رو از دهنش به بیرون پرت کرد و گفت

 «.پاکی و زلال آره، نشنیده بودی؟ به معنیه »
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 :پرسیدم

 «خودت هم مثل اسمت پاک و زلالی؟ »

 .خندید

 «اسم تو چیه؟»

 «الیاس »

 :کمی به اطرافش نگاه کرد و گفت

و ترسم آمار منشه از اینجا بریم یه جای خلوت؟ آخه اینجا زیاد آنتن داره، میمی »
 «.بدن به مدیر

 :با تعجب پرسیدم

 «آنتن چیه؟ »

الات من توجهی داشته باشد نگاهی به پشت سر من انداخت و که به سؤبدون این
 :با تعجب گفت

 «تو ماشین نداری؟ »

 :خجالت کشیدم بگویم نه، به سرعت گفتم

 «.دارم ولی نیووردم »

 :با حالتی تمسخر گفت

رم خونه تا یکم به سر و وضعم برسم. خوام چیکار؟ من میبدون ماشین تو رو می»
 «.بریم دور بزنیم تو هم برو ماشین بیار 

 .دونستم بابت دروغی که گفته بودم چه کنمنمی

با خودم تصمیم گرفتم به سراغ افشین برم و ماشینش رو قرض بگیرم. وقتی گفتم: 
 :خوام خیلی تعجب کردو بعد با شماتت گفتماشین رو برای چه کاری می
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یکی در خور و گفتی، خواستی با کسی ارتباط برقرار کنی به خودم میتو اگه می»
که با دختری که مشخصه چه اوضاعی داره و لایق خودت برات پیدا کنم نه این

ی این دخترهای ارزش دوستی با تو رو نداره، طرح رفاقت بریزی. بعد وابسته
 «.خوان از پسرهای ساده و پولداری مثل تو بچاپنشی که فقط میخیابونی می

، بگویم به تو ربطی ندارد. خودم عقلم خواستهاش دلخور شدم. دلم میاز نصیحت
رسد، چه کسی رو انتخاب کنم ولی به اون احتیاج داشتم. ترجیح دادم می

 .هاش رو از گوشی بشنوم و از گوشی دیگر خارج کنمنصیحت

با ماشین افشین، به دنبال نقاء طبق ساعتی که قرار داشتیم رفتم. وقتی من رو با 
انتوی قرمز رنگی به تن داشت با شال و کفش ماشین دید، خیلی خوشحال شد. م

ش رو دوبرابر سن که سنهم رنگ مانتو. آرایش غلیظی به صورت داشت طوری
 .داد. پشت اون نقاب آرایش، خبری از پاکی و معصومیت نبودش نشون میواقعی

نشستیم و مشغول خوردن بستنی شدیم. دیگه طاقت نیاوردم و سؤالی که  در پارک
 :به خودش مشغول کرده بود، پرسیدمذهنم رو 

 «کردی؟نقاء، دیشب توی اون ساعت، اونجا چیکار می »

 :ش رو در هم کرد و با حالتی بغض گفتچهره

م برم، سوار ماشین ی خالهخواستم به خونهدیروز که از مدرسه تعطیل شدم، می »
کردم   شدم و اون هم به قصد ربودن من از شهر خارج شد. منم هرچی مقاومت

 «.فایده نداشت و مجبور شدم از ماشین خودم رو پرت کنم

خیلی دلم براش سوخت و تحت تاثیر قرار گرفتم. خدا رو شکر کردم، ما رو سر راهش 
نبود توی اون ساعت، گیر چه کسانی  قرار داد تا تونستم نجاتش بدهم وگرنه معلوم

 .افتادمی

 :ن حالت ناز و غمزه گفتش تبدیل به خنده شد و با اوخیلی سریع بغض

 «.خوشحالم، این اتفاق باعث آشنایی ما شد» 

 «.از این به بعد سوار هر ماشینی نشو مواظب خودت باش »
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 :کرد خودش رو کمی لوس کرد و گفتدار ادا میبا همون حالت که کلمات رو کش

 «.از این به بعد تو مواظب منی »

خواست به من که میدست داد، ازاینش احساس غرور و مردانگی به من با جمله
 .تکیه کند، خوشحال شدم

هاش ش خیلی چرب زبون و بی پروا و گستاخ بود. با چرب زبونینقاء با اون سن کم
کرد با عاشق جلوه دادن تارهای احساساتم رو به لرزه در می آورد و سعی می

 .خودش، من رو وابسته کند

زدیم. برایش گل و کادوهای ها میخیابانرفتم و چرخی تو هر روز به دیدنش می
 .گرفتخریدم تا شادش کنم و اون هم با هیجان کادوها رو از من میمختلف می

دونستم فقط در کنارش شاد بودم و ش نمیچیزی در مورد خودش و خانواده
 .احساس رضایت داشتم

*********** 

تونه ماشینش ، دیگه نمیکه افشین اعلام کردماهی از آشناییت ما گذشت تا اینیه
ای برای رو دراختیار من قرار دهد. از این موضوع خیلی ناراحت شدم. دنبال چاره

حل این مشکل بودم. تصمیم گرفتم از پدرم بخوام تا برایم ماشینی بخرد. او هم 
کرد ولی تا که از خرید نیازهای ما دریغ نمیتوان خرید ماشین رو داشت و هم این

 .کردشد، اقدامی نمیز خرید از جانب مادر صادر نمیکه مجوزمانی

ی مریضی به دیدن نقاء نرفتم تا موضوع ماشین حل شود. در چند روزی به بهانه
این فکر بودم، چگونه مادر رو راضی به خرید ماشین کنم که تصمیم گرفتم از موضوع 

 .ازدواج با کیمیا سو استفاده کنم

ماشین نداشته باشم جلوی خاله و  داره و اگه من کیومرث ماشین» به مادر گفتم: 
 «.شمکیمیا سرافکنده می

مادر هم راضی شد و برایم ماشینی تهیه کرد. وقتی با ماشین نو به دنبال نقاء رفتم 
 .زده شداون خیلی شگفت



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

238 

 

رفتم ی گلف دم مدرسه به دنبالش میکه من، هر روز با ماشین و شاخهاون ازاین
و حسابی پز داشتنه فروختابی از این بابت به دوستاش فخر میخوشحال بود و حس
 .دادهاش میمن رو به همکلاسی

*********** 

 .روز افشین از من خواست تا به همراه نقاء، با اون و نامزدش به کوه بروم یه

ی اول با دیدن طرز پوشیدن لباس جلف و صبح جمعه به دنبال نقاء رفتم. در لحظه
های پاشنه بلندی ش از رفتن همراه با اون به کوه منصرف شدم. کفشآرایش زننده

که افشین با دیدن اون من رو دوباره که مناسب کوه نبودند، پوشیده بود. ازاین
 .شدشماتت کنه، دلم راضی به رفتن نمی

در طول مسیر سعی کردم با لحنی مهربانانه به نقاء بفهمانم، کمی از حجم آرایشش 
هاش باشد. اما اون توجهی به تذکرهای قب رفتار و صدای بلند خندهکم کند و مرا

من نکرد. موقع رسیدن، رژ لب قرمزش رو تجدید کرد و آدامسی رو در دهانش 
 .گذاشت

*********** 

کرد. آرزو)نامزد افشین(، دختر باکمالات و باوقاری بود، مؤدب و با احترام رفتار می
پوشید. خیلی مکان و زمان، لباس مناسبی میپرستار بود و همیشه با توجه به 

 .کرد و رفتارش کاملًا برایم قابل تحسین بودفهمیده و سنجیده رفتار می

 .من و نقاء به همراه آنها مشغول گشت و گذار شدیم

ها ش کنارم بود، احساس شرم کردم. با خندهء با رفتارهای جلف و زنندهکه نقاازاین
شد که هر عابری، از کنارمان رد میعام کرده بود طوریی و رفتارش من رو مضحکه

 .رسیدمهای افشین میشد. کم کم داشتم به نصیحتبا رفتار اون جلب توجه می

تر اما طبق عادتی که به اون کرده بودم جدایی برایم مشکل بود. تصمیم گرفتم کم
ز افشین های عمومی ظاهر شوم و کمی از دوستانم به خصوص ابا نقاء در مکان

 .ها فاصله بگیرمخاطر سرزنشبه
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*********** 

ی ما حرف از نامزدی و عقد کنان بود. بعد از مراسم رسمی توی اون مدت، در خانه
و کیمیا خواستگاری و بعله برون الناز و کیومرث، مادر اصرار داشت که تکلیف من
به کیمیا هم مشخص شود. اما خاله متوجه شده بود، کششی از جانب من نسبت 

نبود، کنکور اون رو بهانه کرده بود، تا اون موقع اقدامی نشود. اما مادر سخت 
خواست، هر چه زودتر دست من رو به ازدواج بند کند چون مخالف بود و دلش می
و از خط قرمزی که برایم تعیین کرده بود، فراتر گذاشته بودم احساس کرده بود، پام

، کمی سرکش شده بودم و ساعات بیشتری رو خارج و از وقتی ماشین خریده بودم
 .گذروندماز منزل می

باید هرچه زودتر مراسم نامزدی کیمیا و الیاس » گفت: مادر با اصرار به خاله می
و دنبال کار بره. خوبیت نداره الکی حرف برگزار بشه تا پسرم به زندگی دلگرم بشه

کنکور کیمیا عقد رو به تعویق   این دو نفر توی فامیل بپیچه. بعد ما تا زمان
 «ندازیممی

 .اما خاله زیر بار نرفت

سوخت کرد. دلم برای کیمیا میاون روزها الناز خودش رو برای مراسم عقد آماده می
ای که دلش رو به پسری چون من خوش کرده بود و منتظر بود. کیومرث به هر بهانه

با الناز پیدا کند برعکس من که  شد تا فرصتی برای خلوت کردندر منزل ما سبز می
 .از خلوت کردن با کیمیا فراری بودم و هیچ گونه کشش و رغبتی به ازدواج نداشتم

خاله سعی کرد چند باری به طور غیر مستقیم به مادر بفهماند که الیاس رغبتی به 
 :گفتاین وصلت ندارد اما اون هربار می

ش که تا قبل از رسمی شدن، علاقه  پسرم خجالتیه، حیا داره، طوری بزرگ نشده »
 «.رو نشون بده، مطمئنم، از تاخیر این نامزدی دلخوره

برعکس، من، از این تاخیر خوشحال بودم و فرصت رو برای جوانی کردن، غنیمت 
 .شمردم
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*********** 

دونستم که نهایتاً تا شش ماه دیگه تصمیم گرفتم کمی از نقاء فاصله بگیرم، چون می
خواست با احساسات نقاء بازی کنم و اون رو کند. دلم نمیم رو بند میمادر دست
 .کردی خودم کنم. اما اون مدام اصرار به دیدن من داشت و ابراز دلتنگی میوابسته

ی خیابان ش بروم. ماشین رو گوشهیه روز از من خواست، به دنبال اون تا دم مدرسه
ی بغل، ازدحام ظر نشستم. از آینهنزدیک مدرسه پارک کردم و داخل ماشین منت

که طبق شدند. نقاء در حالیدیدم، از درب مدرسه خارج میجمعیّت دخترها رو می
داد، با دست دیگرش، دستی برایم و به دوستاش نشان میمعمول با انگشت، من

 .تکان داد

کرد دست دختری رو به طرف ماشین من بکشد کمی اطرافش خالی شد. سعی می
رار به سمت من بیاورد. مدتی نگذشت که آن دو نفر به من نزدیک شدند. و با اص

دخترک سرش پایین بود و سعی داشت که دستش رو از دستان نقاء رها کند 
 «کشمآم، خجالت مینمی» گفت: می

 :گفتکرد و میاما نقاء اصرار می

دم زود ی پسرها فرق داره، به خدا قول میالیاس خیلی پسره خوبیه، با بقیه »
 «برگردیم

گری کنم. سرم رو از وقتی اصرار اون و انکار دخترک رو دیدم تصمیم گرفتم میانجی
 :ی ماشین بیرون بردم و گفتمپنجره

 «رسونمتونلطفاً درخواست نقاء رو رد نکنین. سوار شید می »

داشت، دست از سماجت برداشت و با ش رو از زمین برنمیکه نگاهدخترک در حالی
 .لت و اکراه سوار شدخجا

من که عادت به چشم چرانی نداشتم، نگاهی به دخترک نکردم تا احساس امنیت 
کند. نقاء جلو نشست و شروع به بالا، پایین پریدن و مزه پرانی کرد. اما دخترک 

شکیبایش، این سو و آن سو رو های نگران و بیساکت و سر به زیر بود و با چشم
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زد. با چشم و ابرو به نقاء اشاره کردم که کمی رتش موج میپایید. نگرانی در صومی
داد و از من تر ما رو انگشت نما کند. اما اون گوش نمیسر جایش قرار بگیرد و کم

ای محزون و صدایی خواست، به بستنی فروشی برویم که یه دفعه دخترک با چهره
 :لرزان، آرام گفت

 «.و برسونیدشه اول منمی »

 :گرانی رو در اون دیدم دلم براش سوخت و سریع جواب دادموقتی حالت ن

 « .تون رو بفرماییدبعله، لطفاً آدرس »

که در جواب، اون رو مخاطب قرار نداده بودم با حسادت، نگاه خشمگینی نقاء ازاین
به من کرد و به حالت قهر سر جایش نشست و صورتش رو به پنجره کرد و ساکت 

 .شد

 .م، آدرس رو داد و من هم اون رو به منزلش رساندمدخترک با صدایی آرا

 :نقاء با همان حالت بق کرده گفت

 «.منم برسون »

خواست با اون حالت دلخوری از خودم جدایش کنم. ازش خواستم، برای نمی دلم
م باشد. اون هم بدون هیچ معطلی قبول کرد و خیلی زود صرف نهار همراه

 .ش رو از یاد بردناراحتی

چرا پس هیچ » ی نگران دخترک فکر کردم به خودم گفتم: راه وقتی به چهرهدر 
ترسید، از خلوت با من، از ی نقاء نبود؟ از هیچ چیزی نمیوقت این نگرانی در چهره

دیر رسیدن به منزل، یا این که کسی اون رو با من ببینه اِبایی نداشت. هیچ وقت 
یعنی واقعاّ اون کسی رو نداشت،  از نگرانی مادرش برای من حرفی نزده بود،

 «نگرانش بشه؟

که ی قبل با ما بود گفت. ازایندر طول مسیر، نقاء برایم از دوستش که تا چند دقیقه
دختر خیلی خوب و مهربانی بود، شاگرد اول کلاس و خیلی توی درس به اون کمک 

 .خواد روزی دکتر شودکرد. همش سرش تو درس و کتاب و میمی
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دادم در افکار خودم راجع به نقاء طور که خودم رو سراپا گوش نشان میمن همان
گم ول کن این کتاب هی بهش می» گفت: غرق بودم. اون از دوستش برای من می

ت، بذار خرجت کنن تا از و دفترو، بیا با یه پسر پولدار دوس شو لذت ببر از زندگی
 «این مشکلات زندگی رها بشی

کمی مکث کرد، انگار متوجه شده بود که حرف خوبی نزده بود. ی آخر  با گفتن جمله
 :اما وقتی عکس العملی از من دریافت نکرد ادامه داد

 «کنی؟گوش می »

 «دم، اسمش چی بود؟آره دارم گوش می »

 «رها »

 «خب این رها خانم از چه مشکلاتی باید رها کنه خودشو؟ »

 :به صورتم خیره شد و گفت

بزنیم. چرا حالا انقد جذب داستان رها مورد خودمون حرف ولش کن، بیا در  »
 «شدی؟

 :خندیدم و گفتم

 «.زنیحسود خانم، واسم جالب شد بدونم در مورد چه مشکلاتی حرف می »

 :دست به سینه به صندلی تکیه کرد و بق کرده گفت

شه. رها به غیر کنه و مادرش هم قطع نخاع میپدر رها تو یه تصادف فوت می »
ی فکر و ذکرش اینه، زودتر بزرگ تر داره، همهدش سه تا خواهر برادر کوچیکخو

 «.شو از این وضعیت نجات بدهبشه، دکتر بشه، خانواده

 «ده؟خب کی خرجشون رو می »

کنه. حالا بسه ها رو سیر مییه دایی عُنُق و چشم چرون داره که با منّت، شکم این »
 «.دیگه، اینقد از رها حرف نزنیم
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 «.باشه »

کردم، هنوز دخترهایی در سرزمینم وجود داشتند که با وجود این به این فکر می
کردند خوندند و سالم زندگی میای درس میهمه مشکلات و فقر، با چنین روحیه
داشتند تا خودشون رو از فقر و مشکلات نجات و به امید آینده، دست از تلاش برنمی

 .بدهند

*********** 

تر با نقاء باشم اما طبق عادتی که با نقاء برای گشت و گذار در رفتم کمتصمیم گ
ها کردم و توی خیابانخیابان پیدا کرده بودم، هر روز ماشین رو روشن می

 .چرخیدم تا ترک عادت کنم و از اون فاصله بگیرممی

با ها پشت چراغ قرمز ایستاده بودم. ماشین مدل بالایی ی اونیه روز نزدیک محله
های آشنایی به گوشم رسید، سعی های دودی کنارم ایستاد. صدای خندهشیشه

کردم داخل ماشین رو ببینم اما چراغ سبز شد و ماشین با سرعت از کنارم رد شد. 
آمد. اون هایی که شبیه نقاء بود ذهنم رو آشفته کرد. از بددلی بدم میصدای خنده

س حتماً در کتابخانه مشغول درس خوندن گفته بود، زمان امتحاناتش فرا رسیده، پ
 .بود. ناخودآگاه به سمت کتابخانه رفتم و منتظرش ایستادم

غروب شد اما از نقاء خبری نبود. شک و تردید رو از دلم بیرون کردم و راهی منزل 
 .شدم

که دستاش از خرید سوی خیابان درحالی بارون شروع به باریدن کرد. دختری اون
ی ریز و چشمان دوخته به زمینش ر بود، زیر بارون ایستاده بود. جثهو سبزی و نان پ

برایم آشنا بود. کمی بیشتر دقت کردم، اون رو شناختم. رها بود. خیلی سریع دور 
زدم و خودم رو به طرف مقابل خیابانی که قرار داشتم، رساندم و جلوی پایش ترمز 

عقب رفت. دستاش از بار کردم. بدون هیچ گونه توجهی به داخل ماشین، کمی 
 .هایش رو به سمت جلو خم کرده بودکرد و کمی شانهسنگین، سنگینی می

 :شیشه رو پایین کشیدم و بوق زدم اما توجهی نکرد. صداش کردم
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 «!شیدرها خانم لطفاً سوار شید، زیر بارون خیس می »

. کمی نزدیک شودبا شنیدن اسمش، سرش رو بالا آورد. حتم داشتم با دیدنم سوار می
 :کرد چشمای زیباش رو از من پنهان کند گفتکه سعی میشد و طوری

 «.شمسلام، ممنون، مزاحم نمی »

 .بعد دوباره عقب رفت. اصرار کردم تا مجبور شد سوار شود

ش کنم اما حجب و حیای اون به خواست نگاهطی مسیر هیچ حرفی نزدم. دلم می
خواست از نمی ش کنم. دلمدادم، دزدکی نگاهقدری زیاد بود که به خودم اجازه ن

ی تشکر بسنده کرد و خیلی سریع اعتمادش سو استفاده کنم. وقتی رسیدیم به کلمه
 «.کنمخواهش می»پیاده شد و رفت و اجازه نداد تا بگویم: 

دونستم، حس ترحّم کرد نمیای من رو رها نمیی معصوم و پر حیاش لحظهچهره
 .گونه درگیر خودش کرده بوده من رو اینبود یا حسی دیگر ک

خواست با نقاء قرار ملاقاتی بگذارم تا به رها فکر نکنم. من پسری نبودم که دلم می
ای من رو بخوام هر روزم را با یه دختر بگذرانم. اما این نقاء بود، هر دفعه به بهانه

 .کرداز سر خودش باز می

ن صداش خوشحال شدم و فکر کردم، قصد یه روز نقاء با من تماس گرفت. از شنید
 :دفعه گفتگذاشتن قرار ملاقات دارد که یه

 تونی برام از انقلاب کتاب تهیه کنی؟می -

 !آره چرا که نه -

 .زحمت امروز برام دو تا کتاب بخر، فردا باید حتماً ببرم سرکلاسبی -

 باشه، کِی به دستت برسونم؟-

 :مکث کرد و گفت کمی

 ها رو بدی به رها؟شه کتابم، میی خالهباید برم خونه امروز  -
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 :از شنیدن اسم اون دلم از نقاء جدا شد و به پرواز درآمد. با هیجان گفتم

 آره حتماً  -

کردم اما دیگر رفتارش برایم کرد تعجب میکه نقاء ابراز دلتنگی و حسادت نمیازاین
 .مهم نبود

*********** 

ش به مدرسه نرفته بود، و آن موضوع کمی مانی منزل خالهنقاء برای رفتن به مه
برایم جای شک داشت. نزدیک مدرسه، منتظر رها شدم. در این افکار بودم، با 

شود یا کتاب را به او دیدنش چه عکس العملی نشان دهم؟ آیا سوار ماشین می
 کنم؟  بدهم و خیلی زود آنجا را ترک

می از جمعیت دختران صورت گرفت و کم کم زنگ مدرسه به صدا در اومد. ازدحا
از ازدحام کاسته شد و کم کم دونه به دونه خارج شدند و بعد از دقایقی کاملًا 
مدرسه تخلیه شد. هوا گرگ و میش بود، خبری از رها نشد. از ماشین پیاده شدم 
و اطرافم رو جستجو کردم. دخترکی به تیر چراغ برق به حالت منتظر ایستاده بود. 

ی ش کردم. جثهش کاملًا مشخص بود. دقایقی ایستادم و نگاهیر نور چراغ، چهرهز
ریز اندام، با قدی متوسط، چشمان درشت و مشکی و ابروهایی باریک و بینی و 

هایی برجسته و سرخ. انگار نقاش روزگار تمام هنرش رو روی ی کوچک با گونهلب
نفسم به شماره افتاده بودم از نزدیک ای ایستادم. اون پیاده کرده بود. چند دقیقه

شدن به اون هیجان داشتم. دست و پاهام سرد شده بود ولی گرمای خاصی رو در 
کشیدم، نزدیکش شوم. کردم. از آن همه متانت خجالت میوجودم احساس می

کمی بر احساسم غلبه کردم و آرام آرام به سمتش قدم برداشتم. نفس عمیقی 
رش رو پایین انداخت و با صدایی آرام که فقط خودش کشیدم و سلام کردم. س

 .ها رو گرفت به سرعت از من دور شدشنید جواب سلام رو داد وکتابمی

با رفتنش حس کردم ماری که چند روزه روی قلبم چنبره زده بود و خوابیده بود سر 
 خواستکه توان فریاد رو از من گرفت. دلم میبلند کرد و گلویم رو گزید طوری

ی ای بمان، عجله برای چی؟ فرار از چه کسی؟ شعلهصدایش کنم و بگویم لحظه
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م دریغ قلبم رو روشن کردی و من رو به آتش کشیدی و حالا خودت رو از نگاه
 کنی؟می

رو شدن و خیره شدن در چشمانش رو نداشتم. رها مثل یه خواب و رویا توان روبه
ی حیایی که دور اون پیچیده ابی بود. پردهبود. دختری که فقط در رویاها قابل دستی
شد. مطمئن بودم اگر لب به فاش کردن راز شده بود مانع از گفتن احساساتم می
به رو خواهم شد. حتماً من رو پسری هوس  دل باز کنم با عکس العمل سختی رو

 .بنددخوند که هر روز دل به دختری میباز می

نکرد. چند روزی مریض شدم، دچار تب و لرز  ای من رو رهادیگر آن چشمان، لحظه
دونستم شدیدی شدم. بیماری بی دلیل من، همه رو نگران کرده بود. اما من می

 .دلیل تب من، تب عشق بود. من عاشق شده بودم

 دونستم چگونه باید نزدیکش شوم؟نمی

دور قانع ی نقاء، اون رو از دور ببینم. به نگاه کردن از راه تصمیم گرفتم به واسطه
ی ملاقات با نقاء، نزدیک مدرسه خودم بودم تا کمی قلبم آرام بگیرد. هر روز به بهانه

کردم. اما از نقاء خبری نبود و من هم کردم و رها رو از دور نگاه میرو پنهان می
 .پیگیر اون نشدم

که یه روز رفتم تا اینچند روزی گذشت، و من برای دیدنش از دور، همچنان می
اخانه به دنبالش رفتم. شوق نزدیک شدن به اون لحظه به لحظه بر اشتیاقم گست
دفعه ایستاد و من رو که در تعقیبش بودم، ی خلوتی رسیدیم، یهافزود. به کوچهمی

 :دید. برگشت و گفت

کنید، الآن هم اگه خاطر دیدن نقاء، خودتون رو پنهان میدونم چند روزه بهمی »
 «.خبرمسراغ نقاء رو بگیرید باید بگم من از نقاء بی دنبال من افتادید که

که اون فکر کرده بود برای پرس جملات نفس عمیقی کشیدم. ازاین با شنیدن این
و جو در مورد نقاء آنجا حضور داشتم چراغ امیدی شد که جرأت پیدا کنم تا به 

ی رهی نقاء به اون نزدیک شوم. کمی نزدیکش شدم، ترسی مبهم در چهبهانه
 .کردش خفته بود، گویا چیزی رو که از گفتنش ابا داشت، پنهان میعروسکی
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 «.کنم بگید نقاء کجاست، نگرانش هستمخواهش می «

 :کمی سرش رو بالا آورد و گفت

کنید، اون لیاقت شما رو نداره، خودتون رو نقاء اون کسی نیست که شما فکر می »
 «.ی اون نکنیدوابسته

ای بود برای نزدیک شدن نبود و تنها بهانه که نقاء برای من مهم  دونستاون نمی
نگاه کند و  به خودش. وقتی حرف زد جرأت پیدا کردم، بیشتر سؤال کنم تا به من

 .من رو لایق صحبت با خودش ببیند

 «لطفاً بگین کجاست؟ »-

 ای دلش برایم سوخت سرش رو کامل بالافکر کرد، خیلی نگران اون هستم. لحظه
م کرد آب دهانم رو به زور قورت دادم. ش کنم. وقتی نگاهآورد و اجازه داد تا نگاه

م برافروخته شد و اون فکر کرد، هایم رخنه کرد. چهرهنگاه نافذش در تک تک سلول
 :از نگرانی آشفته شدم. بعد از دقایقی، من من کنان گفت

 «.ی پیش، اون رو توی یه مهمونی گرفتنیه هفته »

 :جّبانه پرسیدممتع

 «!شی خالهمهمونی کجا؟ اون که رفته بود خونه »

ای هم در ارتباط بود. یه مهمونیه دوستانه با اون به غیر شما با پسرهای دیگه »
 «.های پسرش رفته بودیکی از اون دوست

که نقاء برایم مهم نبود و خیلی وقت بود، نسبت به اون دلسرد سرم گیج رفت. بااین
 .که به راحتی سادگی من رو به بازی گرفته بود، عصبانی شدماما ازاین شده بودم

اون حتی لیاقت تنفر هم نداشت. وقتی به خودم آمدم دیدم، رها رفته بود و من 
رو در اون وضعیت تنها گذاشت. با وضعیت دل شکسته به سمت ماشینم رفتم. از 

نقاء خریده بودم و  خاطر نشستن و تنفس در آن حس بدی داشتم، ماشینی که به
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کرد. دختری که حتی لیاقت اون در هوایش نفس کشیده بود، تنفسم را سخت می
 .های ماشینم رو نداشتنشستن روی صندلی

 .از آنجا به سراغ افشین رفتم تا کمی آرامم کند

به خانه که رفتم، تصمیم گرفتم دیگر از خانه خارج نشوم تا گیر امثال نقاء نیفتم که 
 .برصورت، امثال منه ساده لوح رو به دام بیندازد با نقابی

تصمیم گرفتم خودم رو در خانه حبس کنم و منتظر بمانم تا کنکور کیمیا تمام شود 
*********** 

 .چند روزی سرگرم مراسمات عقد و عروسی الناز بودیم

ها فراموش شدنی نبودند. با خودم در جنگ بودم، از طرفی دلم اما اون نگاه
است به رها فکر کنم چون اون رو هم مثل نقاء با نقابی از پاکی و صداقت خونمی
 .گفتدیدم. از طرفی احساسم چیز دیگری میمی

ی افتادم، به همههاش میهای قشنگش در مورد علاقه و دلتنگیوقتی یاد حرف
اما هرچه فکر …. شدم. نقاء برعکس اسمش پاک و زلال نبوددخترها بدبین می

که از تمام کارهای زشت رسیدم، وقتی رها، نقاء رو با ایننتیجه می ه اینکردم بمی
و پلیدش باخبر بود، برای دوستی انتخاب کرده بود پس حتماً رفتار اون رو تایید 

 .…!گفتم نهکرد اما باز میمی

ترین دختر روی زمین هم ترین و با صداقتاگر رها پاک» با خودم در کلنجار بودم: 
ی ارتباط دارد؟ من فرصت زیادی برای با او بودن ای برای ادامهفایده باشد چه

شود؟ عشق بازی و دلبستگی کوتاه مدت ی من شود چه میندارم، اگر او دلبسته
شوند و به راحتی ای دارد؟ اما نه! دخترها به این زودی دلبسته نمیچه فایده

فراموشش کنم؟ اما نه! ی اون بشم چطوری اگه من دلبسته«»کنند.فراموش می
ست ، محاله، دلبستگی بین ما ایجاد شود که بعد از آن جدایی چهار ماه زمان کمی

 «.سخت شود

 « !دل بستن ممنوع» گویم: از روز اول بهش می
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 «ارتباطمون محدود باشه و گهگاهی همدیگه رو ببینیم»گویم: بهش می

م چند روزی برای من باشد و خواستخواستم آسیبی به او برسانم، فقط مینمیمن
 .با اون حرف بزنم و کمی توی خیابان در کنارش دور بزنم

داد چگونه ام گرفته بود. اون دختری که به زور جواب سلام من رو میاز افکارم خنده
شد مدت کوتاهی رو با من به خوش گذرانی بگذراند؟ چطور چنین دختر راضی می

 شود؟سرسختی رام من می

آوردم تا خودم رو برای به دست آوردنش قانع کنم. ل و منطقی روی میبه هر دلی
ش رو تر کرده بود. وقتی نگاهسرسختی اون، من رو برای به دست آوردنش حریص

 .ش کنمخواست نگاهدزدید، بیشتر دلم میمی

*********** 

، فقط از بعد از چند روز در خانه ماندن و پروراندن این افکار در مغزم، تصمیم گرفتم
فهمید که در آن ی قبل میاگر مثل دفعه» ش کنم. اما به این فکر کردم: دور نگاه

 .و بعد منصرف شدم« ای برای کارم داشتم؟حوالی هستم چه بهانه

کرد و از دوری م دیدن اون رو طلب میها بی قرار شده بودم و گاهی چشماشب
 .شداون خیس می

 .بالاخره دلم رو به دریا زدم

ش ش به چشمام رو در کف دست قرار دادم و درمقابل هیبت نگاهدل آتش زده
هام خیره شدم. خواستم از پریشانی دل و از دست دادن عقل برایش بگویم که چشم

 .راز دل رو فاش کرد و اون رو از من فراری داد

در ش دیگر خشمگین نبود. برق مهربانی و امید برای به دست آوردنش را اما نگاه
م به عمق چشمانش که دیدم برای طلبیدن جسارت پیدا کردم. انگار اون هم از نگاه

 .قلبم راه پیدا کرده بود و به عشقم ایمان آورده بود
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ش رو از من ندزدید روز، دوباره به سراغش رفتم و حرف از دل زدم. نگاهفردای آن
علاقه دارد. اما باز من  ش کنم. سکوت کرد. فهمیدم، او هم به منو اجازه داد، نگاه

 .ام تنها گذاشت و رفترا با دل آتش کشیده

م گفتم تا راضی شد اجازه دهد، باز رفتم، اصرار کردم و برایش از دل اسیر شده
 .کنارش باشم

ی وجودش بالاخره بعد از کلی عجز و ناله در درگاه خدا، رها برای من شد. همه
 .ردم، فاتح جهان شدمبرای من شد. وقتی به دستش آوردم حس ک

به دست آوردنش خیلی سخت بود ولی از دست دادنش در یه چشم برهم زدن و 
غفلت صورت گرفت. اون با اومدنش فصل بهاری بود در دلم که تمام احساسات 

 .زیبای جهان رو در دلم شکفت و با رفتنش پاییزی رو در دلم به پا کرد

*********** 

 .ی ما گرم و صمیمی شدت گرفت اما رابطهآشنایی ما در یک فصل سرد صور 

ش از ارتباط که داییشان رفت و آمد کنم چون ازایناون دوست نداشت، در محله
ای رو بعد از مدرسه ترسید، به همین خاطر بعضی روزها چند دقیقهما بویی ببرد، می

 .داد، کنارش باشمنشست و اجازه میدر ماشین کنارم می

زطریق دوستاش از ارتباط ما باخبر شد، تصمیم به انتقام گرفت. که نقاء ابعدازاین
که اون از مدرسه تمام تلاشش رو برای بدنام کردن و بردن آبروی رها کرد تا این

 .اخراج شد

تنها دلخوشی و امید » گفت: کرد و میتاب بود و گریه میروزهای اول خیلی بی
دش رو نا امید کنم، اگه بفهمه مادرم برای آینده، درس خوندن منه، چطوری امی

 «.کنهحتماً دق می

آمد کرد و من مقصر تمام این اتفاقات بودم اما کاری از دستم بر نمیاون گریه می
 .های عاشقانهجز گفتن حرف
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ی رفتن به ش از اخراج شدنش بویی نبرده بودند، فرصتی شد تا به بهانهخانواده
 .اشدمدرسه، ساعات بیشتری رو در کنار من ب

خواست قفلی بر حرکت زمان بزنم و آن را نگه دارم تا وقتی کنارش بودم دلم می
رفتم تمام فکر و ذکرم اون بود و مجبور نشوم از رها جدا شوم. وقتی به خانه می

ی عمرم رو خواست ثانیه، ثانیهکردم. دلم میبرای دیدار فردا لحظه شماری می
ی خرید از منزل ها هم به بهانهنکنم. جمعه کنارش باشم و به هیچ چیز دیگری فکر 

کرد. با فرصتی که پیش آمده بود دیدار آمد و دقایقی رو با من سپری میبیرون می
 .ما بیشتر از قبل و وابستگی ما شدّت بیشتری پیدا کرد

گذشت و من فراموش کرده بودم، قرار بود از رها جدا شوم. از جدایی روزها می
ی خبر از ماجرا، به آیندهرو داشتیم، از او پنهان کرده بودم و او بیبالاجباری که پیش 
 .با من دلخوش بود

ی دوستام به من حسادت کردم و همهدر جمع دوستام به داشتن رها افتخار می
 .کردندمی

کرد و افشین و آرزو خیلی رها رو دوست داشتند و افشین همیشه نصیحتم می
ن مثل یه گل دست تو امانته و به تو اعتماد کرده، مواظب رها باش، او» گفت: می

 «.هات پر پر بشهنذار توی دست

گفت: کرد و میو لحظات نزدیک شدن به وصلت من و کیمیا رو برایم یاد آوری می
ت از تا دیر نشده مثل یه مرد برو جلو حرف دلت رو بزن، نذار این گنج زندگی» 

 «.با کسی شریک بشی که دوستش نداری ت رودستت بره و مجبوری یه عمر زندگی

ها بودم که جرأت جنگ برای نگه داشتن رها رو فتر از این حر اما من سست اراده
 .داشته باشم و همه چیز رو به دست تقدیر سپردم، اون هم بی رحمانه برایم رقم زد

 .وابستگی ما تبدیل به دوست داشتن شد و بعد به عشق و بعد به پرستیدن و جنون

دفعه به رها پیشنهاد ازدواج پنهانی رو دادم و اون هم قبول کرد. دانم چرا یهمین
خواست های همراه با ترس و اضطراب خسته شده بودم. دلم میدیگر از رفت وآمد
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ای فراهم کنم و عشق رو در آنجا بنا کنم اما پولی برای تحقق رویاهایم نداشتم. کلبه
انی ما مخالف بود ولی پیشنهاد داد روزها، که آرزو به که با ازدواج پنهافشین با این
 .رفت و منزل آنها خالی بود، ما در آنجا، کنار هم باشیمسر کار می

و این گونه عشق من و رها به وصال ختم شد. وصالی مخفیانه و دور از چشم 
 .همگان صورت گرفت

ش عادت داد. طور که روحم رو تسخیر کرده بود جسمم رو هم به آغوشاون همان
چقدر لذت بخش بود به آغوش کشیدن آن جسم نحیف که برای من شده بود. 

 .هاش برایم شیرین بودداد. خندهحرارت تنش به من آرامش می

هر روز به دور از استرس و ترس در کنار هم بودیم. به من اعتماد کرد و حاضر به 
ت من سپرد. به حس قبول چنین پیشنهادی شد و خودش را به امید آینده به دس

ام خواستم اون برای همیشه برای من باشد اما به ارادهدلم شکی نداشتم و می
 .اعتمادی نداشتم

ش سوء خواست روزی رها به این فکر کند که از سادگی و پاکی و علاقهدلم نمی
 .استفاده کردم اما باز به پنهان کاری همچنان ادامه دادم

هایی از درون قلبش بر زبانش جاری بود، حرف او به خوبی رسم عاشقی رو بلد
هایش من رو دلگرم ای نوشته نشده بود. با حرفشد که در هیچ کتاب عاشقانهمی
 .کرد. اما من همچنان از آینده بیم داشتممی

*********** 

ش اصرار داشت، اون رو شوهر شرایط جو منزلشان کمی متشنج شده بود. دایی
دار ا درسش رو رها کند. وقتی کنارم بود چشماش غصّهکرد تدهد و مجبورش می

کردم ی پنهانی پایان دهم، اما من فقط سکوت میخواست تا به رابطه. از من میبود
 .آمدو هیچ کاری از دستم بر نمی
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افتاد. رگ غیرتم گفت از ترس دستش به لرزه میوقتی از دایی ابراهیم برایم می
حظه دوست داشتم دست رها رو بگیرم و از آن شهر آمد که هر لچنان به جوش می

 .…فرار کنم. اما جرأت نداشتم

های مردی گرگ صفت که نظر سوء به رها داشت و وقتی اون رو مطیع خواسته
زد. فکر کردن به وضعیت های مختلف اون رو کتک میدید به بهانهش نمیشیطانی

 .ی رها برایم کابوس بودحال و آینده

*********** 

اما جو منزل ما، آرمان از مادرم درخواست پول هنگفتی کرده بود تا برای خودش 
رو شده  های بی دلیل مادرم رو بهکسب و کاری به راه بیندازد و وقتی با مخالفت

بود قرص و محکم جلوی مادرم ایستاده بود تا به هر طریقی اون پول رو به دست 
رسید که به هدفش نمیباز بود و تا زمانیآورد. آرمان هم مثل مادر یه دنده و لج

وّی که اون در خانه ایجاد کرده بود باعث شده بود، مادر کم تر دست بردار نبود. ج 
رفتم صدای مشاجره و به رفت و آمدهای من مشکوک شود. هر وقت به منزل می

وّی که مادر با داد و بیدعوای آنها به گوش می ا دادها و فحش و ناسزاهرسید. ج 
کرد، برایم غیر قابل تحمّل بود و من رو جا، آرامش ما رو مختل میهای بیو نفرین

ی جنگی که بین آنها صورت گرفته بود داد. صحنهبیشتر از قبل از خانه فراری می
شد تا کمی جرأت کردم و منتظر بودم تا ببینم چه کسی پیروز میدان میرو تماشا می

دونستم، من جرأت اون کار رو ن جنگ کنم اما میکنم بعد از شورش آرمان، اعلا
زدم تا مبادا ترسی برای از نداشتم. از اون جو حاکم بر منزل، برای رها حرفی نمی

 .دست دادن من بر دلش وارد شود

*********** 

ساعتی گذشت اما خبری ازش نشد. خیلی طبق قرار هر روز، منتظر اون بودم. یک
یی سرش نیاورده باشد. با خودم کلی کلنجار رفتم که ش بلانگرانش بودم که دایی

ش دستش رو بگیرم و برای همیشه از آن به منزل آنها بروم و جلوی چشم دایی
 .خانه دورش کنم



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

254 

 

آمد. در این افکار بودم که رها رو دیدم، با حالتی عصبانی، تند و تند به سمت من می
 :ر هم بود. با نگرانی پرسیدمهایش دنفس زنان رسید و سلام کرد اما هنوز اخم

 «اتفاقی افتاده؟ »

با همان حالت خشم و عصبانیت شروع به بد و بیراه گفتن به شخصی کرد که من 
 .شدم منظورش چه کسی بودمتوجه نمی

و ببین، انتظار داره ی برلیانمگه: حلقهی وقیح تو چشمای من زل زده میدختره »
گه تو که از مدرسه اخراج شدی با این لباس به حماقتش تبریک بگم! با پرویی می
 «ری؟مدرسه، این وقت صبح کجا داری می

زنی؟ یکم آروم باش بگو کی این وقت صبح تو رو در مورد کی داری حرف می »
 «اینقد عصبانی کرده؟

هاش رو خارج کرد و بعد نفس عمیقی کشید و بعد با عصبانیت هوای داخل ریه
 :تکه کمی آرام شد گفازاین

 «.صبح از خونه خارج شدم، نقاء رو دیدم »

 :با تعجب و حالتی کنجکاوانه گفتم

 «خب؟ »

از دیدنش هم تعجب کردم هم ترسیدم که نکنه باز برای انتقام اومده سراغم. کلی  »
قیمت و کفش پاشنه ده سانتی و های گرونسر و وضعش تغییر کرده بود. با لباس
رسید. در حال برانداز ظاهرش بودم، نظر می عینک آفتابی خیلی آدم حسابی به

و از بغلش با تعجب خودم« تو لیاقت الیاس رو داشتی!» دفعه بغلم کرد و گفت:یه
شو نشونم بیرون کشیدم و باز نگاش کردم، دست چپش رو بالا برد و انگشت حلقه

تماً داره با خودم گفتم ح« هاشو نگاه کن! برلیانه.ازدواج کردم، نگین» داد و گفت: 
گه، یهو از تو کیفش یه عکس درآورد، با لباس سفید و دسته گل کنار یه دروغ می

خندید و گفت: « داماد کو؟» سن باباش بود وایساده بود. بهش گفتم: مردی که هم
» کردم یه نگاه به نقاء یهو گفت: با تعجب یه نگاه به عکس می« کنارم وایساده!» 
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ارجیاس، خونش بالاشهره، تازه استخر هم تو خونش داره، پولداره، ماشینش از این خ
پوزخند زدم و گفتم: « های گرون قیمت.بره رستورانو میشه؟ همش منباورت می

و ازم گرفت و داخل کیفش گذاشت با دلخوری عکس« خودتو به چی فروختی؟» 
دست  آرامشی که در کنار اون دارم درکنار هیچ پسری نداشتم، تازه از » و گفت: 

با پرویی گفت: « چرا تا حالا مجرد مونده؟» گفتم: « اون زن بابام هم راحت شدم.
با این وضعیتش » گفتم: « هاش از من بزرگترنمجرد نمونده، زن و بچه داره، بچه» 

های نه واسه چی بدونه، با پول» راحت گفت: « دونه؟زنش شدی؟ زنش می
گذرونم. راستی قراره وهرش خوش میگذرونیه، منم دارم با ششوهرش در پی خوش

واسه ماه عسل بریم روسیه، شنیدم خیلی اونجا سرده! رفتم واسه خودم کلی پالتو 
« ری؟و چکمه خریدم. از این چکمه بلندا که باکلاسه. راستی تو بگو داری کجا می

خواست حتی یه لحظه هم بمونم و باهاش هم از طرز صحبتش بدم اومد، دلم نمی
ی دیگه ثبت نام کردم، دارم به لطف شما اخراج شدم، یه مدرسه» . گفتم: کلام بشم

 «…دیگه طاقت نیووردم و بدون خداحافظی ازش جدا شدم« رم اونجا.می

داره، هرکسی مسئول خب الآن چرا عصبانی هستی؟ اون لیاقتش همون مرده سن »
 «.اعمال و انتخاب خودشه

 :گفتم خیره شد و  کمی مکث کرد و توی چشما

سازه! انتخاب خانواده دست خوده آدم طوری میشاید هم زندگی از آدم این »
کنه، ده و مجبور میی آدم رو تحت تاثیر قرار میست که آیندهنیست و این خونواده

 «.دست به چنین انتخابی بزنی

 :از برخوردش جا خوردم با مهربانی گفتم

 «ب بدی زدی؟ت دست به انتخاهمگه تو با وضعیت خونواد »

ه. وضعیتی که اون با من دونستم، اون هم از وضعیتش ناراضیسکوت کرد. می
داشت دست کمی از وضعیت نقاء نداشت. برای تغییر در حال و هواش به شوخی 

 :گفتم

 «ی عشق؟رفتی مدرسه؟ لابد مدرسهخب پس داشتی می »
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یت نقاء ناراحت بود دونستم از وضعکرد. نمیاما همچنان در سکوت بود و فکر می
 .یا وضعیت خودش

هام از افکارش دست بردارد. سعی کردم جدی باشم در موقعیتی نبود که با شوخی
 :در همان حالت با اون صحبت کنم. پرسیدم

 «.دونم، یعنی هیچ وقت حرفی نزدی نقاء هیچی نمیمن از خانواده »

 :ود. گفتخواست همچنان در مورد نقاء حرف بزند تا آرام شدلش می

پدر و مادرش با علاقه با هم ازدواج کردن اما مادرش بعد از سه سال زندگی  »
و زنش باخبر شد، اون نامردیکرد. پدرش هم وقتی از   نامردیمشترک به شوهرش 

طلاق داد و اون هم رفت و دیگه خبری ازش نشد. پدر نقاء به اعتیاد رو آورد تا 
مادری نقاء( رو برای برادرش گرفت. پروین خانم، ی نقاء، پروین خانم )ناکه عمهاین

زن خیلی پاکدامن و مهربونی واسه شوهرش بود. به شوهرش کمک کرد تا اعتیادش 
دار شد و حسابی ی خوبی با نقاء نداشت. اون از پدر نقاء بچهرو ترک کنه اما رابطه

باشگاه خودش رو توی دل شوهرش جا کرد. پروین خانم، هر روز توی آرایشگاه و 
طوری برای شوهرش دلبری کنه و حکومت خونه رو دستش زیبای اندام بود تا این

داری کنه. کرد تا کارهای خونه رو بکنه و از پسرش نگهبگیره. نقاء رو مجبور می
زدو ش میکرد کتککشید و اگه هم سرکشی میخلاصه حسابی از نقاء کار می

ها، از اون، ها و اذیتین سرکوبی مادرت هستی. اگفت تو هم لنگهبهش می
دختری ساخت که برای فرار از محیط خونه، رو به دوستی با پسرهای مختلف بیاره. 

داد. اون شبی که تو، کردن رو به قبلی ترجیح میهرکدوم که بیشتر خرجش می
توی جاده، پیداش کردی، به قصد مهمانی شبانه، از مدرسه با یکی از همان پسرها 

از مهمانی خبری نبوده و قصد پسر چیز دیگری بوده که نقاء خودش رو رفت، گویا 
 «.دهنجات می

 :گفتم

 !داشته این دختر ایعجب زندگی »

 :گفت
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های پنهان زندگی کسی خبر نداری، نباید که از لایهگم تا زمانیواسه همینه می »
رد قضاوت ش رو مومورد قضاوت قرارش بد، تا با کفش کسی راه نرفتی، راه رفتن

 «.زدای در شرایط اون بود، دست به چنین انتخابی میقرار نده. شاید هرکس دیگه

 :کرد. دوباره گفتمرها خیلی عصبانی بود و تمام کلمات رو با حرص ادا می

های این چنینی باید من یه پسرم، جای یه دختر نیستم که ببینم توی وضعیت »
دونم، نگه داشتن عزت نفس و پاکی می و خوبدست به چه اعمالی بزنم ولی این

به شرایط بستگی نداره که با خوب یا بد بودن شرایط، از اون به خوبی نگهداری 
که بگی چون خانواده بد بودن باید بد باشی کنی یا از دستش بدی. به نظرم این

 «.ست برای بد بودن و اصلًا توجیه خوبی نیسفقط یه جور بهانه

ش بردم و سرش رو کرد. دستم رو به زیر چانهفکر می سرش پایین بود و فقط
 :بالاگرفتم و در همان حالت در دریای زیبای چشمانش خودم رو غرق دیدم. گفتم

 «شه از فکر نقاء بیای بیرون؟می»

 :تلخندی زد و گفت

 «.ای پریشونهافکارم جای دیگه »

 «کجا گیره؟ »

ه به زیر شد. با آهنگ صدای ش رها کردم سرش دوبار تا دستم رو از زیر چانه
 :ش گفتدخترونه

ی ما پی ببرن در موردم چی فک ترسم، اگه پدر و مادرت به رابطهاز این می »
 «و به عنوان عروس قبول کنن؟کنن؟ بازم حاضرن منمی

 :گفتم

مهم منم که به پاکی و نجابت تو ایمان دارم. به خدا من یه لحظه هم به پاکی  »
ی آشناییت گذروندن، زو و افشین قبل از ازدواج، مدتی دورهتو شک نکردم.. آر 

ی دخترها و ای دارن؟ البته این موضوع در مورد همهبینی چه زندگی عاشقونهنمی



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

258 

 

کنه. چرا این شک و شبهه راجع به پسرها باب نیس؟ چرا همیشه پسرها صدق نمی
وبی نباشه؟ منم گن دختری که قبل از ازدواج، آشناییت داشته، ممکنه دختر خمی

 «تونم برات یه عاشق پاک و دلباخته بمونم؟قبل از تو با نقاء بودم، یعنی نمی

 :دستش را جلوی دهانم قرار داد تا دیگر ادامه ندهم. بعد گفت

 «.من به پاکی و صداقت تو ایمان دارم »

*********** 

آمد. دلم یه روز وارد منزل که شدم، خبری از جنگ و جدال نبود بوی آتش بس می
 .ی جنگ باخبر بشمخواست از نتیجهمی

مادر و الناز وسط هال نشسته و مشغول تمیز کردن سبزی بودند. پاورچین، پاورچین 
عقل، فکر ی بیپسره» گفت: خواستم به اتاقم بروم که صدای مادر رو شنیدم، میمی

و راضی من تونه با اعتصاب و نخوردن غذا و حبس کردن خودش توی اتاق،کرده می
 «.کنه. اینقد توی اتاق بمونه تا ادب شه

ی پسرش کوتاه نیامده بود. حاضر از لحن مادرم فهمیدم، هنوز در مقابل خواسته
دفعه با شنیدن اسم خودم، سر جایم بود آرمان گرسنه بماند ولی تسلیم نشود. یه

 .هام رو تیزتر کردمایستادم و گوش

ره، رفت و آمدش مشکوکه، باید به کجا می  الیاس پدرسوخته که معلوم نیس »
 «.حساب اونم برسم

دستم به تابلوی روی دیوار برخورد کرد و متوجه حضور من شدند. سلامی کردم و 
 .خواستم به سمت اتاق بروم که مادر با فرمان ایست! من رو سر جایم میخکوب کرد

ی آخوره؟ هفتهکنی؟ معلوم هست سرت تو کدوم ذلیل مرده کجا داری فرار می »
ریم دیگه کنکور کیمیا تموم بشه، آخر هفته واسه تعیین مهریه و بعله برون می

 «تی خالهخونه

 :من من کنان گفتم
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 «.چشم، حواسم هست »

 :هاش رو کمی تنگ کرد و گفتچشم

ت باشه مارمولک، وگرنه گی حواست به زندگیخدا کنه اینجور باشه که تو می »
 «.کنممیو جمع خودم حواست

سرم رو پایین انداختم و به راهم ادامه دادم. من مثل آرمان، شهامت ایستادن در 
ترسیدم، مقابل مادرم رو نداشتم تا از حقم دفاع کنم. همیشه از طرد شدن می

ترسیدم. من که شغلی نداشتم، که دیگر مورد حمایت مالی مادر قرار نگیرم، میازاین
م رو به دست بیاورم تا بتوانم دست توانم استقلال مالیمجبور بودم، اطاعت کنم تا ب

 .رها رو بگیرم و از این شهر بروم

فرصت زیادی نداشتم. تصمیم گرفتم از مشکلاتی که دارم برای رها بگویم تا با 
 .مشورت اون، راه حلی برای مشکلم پیدا کنم

 .آن شب خیلی به مشکلم فکر کردم، اما راه حلی به ذهنم نرسید

*********** 

 .صبح منتظر رها بودم، باز دیر کرد و نگران شدم

که دستش جلوی دهانش از راه دور، نفس زنان و آشفته به سمتم، آرام آرام، طوری
آمد. با نگرانی به سمتش دویدم. رنگ به صورت بود و کمی کمرش خم شده بود، می

 .نداشت و آشفته بود

 «چت شده؟ خوبی؟ »

که م کرد و همان جا کنار جدول خیابان نشست. در حالیدستش رو آویزان بازوها
ش نگی در صورت خستهراه نشان دهد، لبخند کمر  ش رو، رو بهکرد اوضاعسعی می

 :نمایان شد و گفت
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دونم چرا از صبح حالم دگرگونه، حالت تهوع و نگران نشو، حالم خوبه، نمی »
که نگرانت نکنم، به سختی خودم خواستم نیام ولی ازاینکنه. میسرگیجه ولم نمی

 «.رو رسوندم

 «.پاشو بریم بیمارستان »

 :ش رو بسته بود گفتداد و چشمانکه سرش رو بین دو دستش فشار میدر حالی

 «.شهبریم خونه، پیش تو باشم حالم بهتر می»

 .کرد، بردمبه اصرار، اون رو به بیمارستانی که آرزو در آن کار می

های اخیر این خاطر استرس و تنشا کرده بود. حدس زدم، بهافت فشار شدید پید
حالت رو پیدا کرده بود ولی آرزو اصرار داشت، حتماً باید آزمایش بدهد. رها روی 

 .تخت دراز کشید و آرزو سرم رو به دستان نحیف اون وصل کرد

کردم. زدم و به مشکلم فکر میدوساعتی گذشت من در راهروی بیمارستان قدم می
 .فشین هم وقتی از حال رها باخبر شد خودش رو به بیمارستان رساندا

آرزو با کاغذی که در دست داشت با حالتی ناراحت و جدی به اتاق رها رفت. با 
که دستانش جلوی صورتش قرار داده بود نگرانی به طرف آنها رفتم، رها رو در حالی

نه از آرزو خواستم تا توضیح کرد، دیدم. با حرکت سر، با حالتی متعجّباو گریه می
 :دهد. آرزو گفت

 «.و این دخترالیاس دسته گل به آب دادی. گند زدی به زندگی خودت »

 .تونم با رها ازدواج کنمدونست، نمیآرزو از مشکلات من باخبر بود و می

م کرد و اشک ریخت و منتظر بود که بگویم: رها ملتمسانه با چشمانی معصوم نگاه
اما « ی خودمه، ما بالاخره مال همیم، پس نگران چی هستی؟بچه فدای سرت،»

 .سکوت کردم

ای برایم غیر قابل باور بود که اون رو خودم تا خِرخِره در پوچی بودم. به اندازه
ای به ذهنم ی دلداری کنندهبرد. هیچ جملهدیدم، در چه شرایط روحی به سر مینمی
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نم بودند تا حرفی بزنم. اما حرفی برای گفتن رسید. افشین و آرزو خیره به دهانمی
 .نداشتم

*********** 

سوار ماشین شدم و سرم رو روی فرمان ماشین تکیه دادم. دقایقی بعد رها سوار 
هاش را نداشتم. با ناله و گریه گریست. جرأت نگاه کردن در چشمشد. آرام، آرام می

 :گفت

 «خوای بیای خواستگاری؟الیاس نمی »

 :طور سرم روی فرمان بود، گفتمهمان

رها بدجوری گیر کردم، فعلًا امکانش نیس، بیام خواستگاری. تو هیچی از مشکلات  »
تر دونی، کمکم کن، بذار از دست این بچه راحت بشیم که بتونیم راحتمن نمی

 «.مشکلاتمون رو برای رسیدن به هم حل کنیم

 :با چشمای گریان گفت

که هات دروغ بود؟ اینی وعدهقشنگت کشک بود؟ همههای ی حرفیعنی همه »
آد حاصل عشقمون را تونی زندگی کنی چطوری دلت میگفتی بدون من نمیمی

 «ی هوس تو بودم نه عشقت. درسته؟بکشیم؟ من وسیله

ی ماشین کردم ش رو از من پس گرفت. سرم رو به سمت شیشهش کردم، نگاهنگاه
من » از دقایقی سکوت، آهسته زمزمه کنان گفتم:  هایم رو نبیند. بعدتا اشک
 .سرم رو که چرخاندم، رها کنارم نبود…« تم باور کن اماعاشق

*********** 

و یه خواست منی افشین منتظرش ماندم اما نیامد. دلم نمیروز در خانهفردای آن
نامرد بداند و تمام احساسات من، نسبت به خودش رو زیر سؤال ببرد. دلم 

 .خواست در اون شرایط تنهایش بگذارم اما خودش رو از من دریغ کردمین
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شان پرسه زدم تا شاید از خانه خارج شود اما خبری نشد. چند روزی، نزدیک منزل
م محو شد. طوری از زندگیهرچه بیشتر دنبالش بودم، کمتر اثری از اون یافت می

ودم رو برای نگه داشتنش گرفته شد که انگار از اول وارد نشده بود. دیگه تصمیم خ
بودم. تصمیم داشتم، اگر پیدایش کنم اون رو راضی کنم تا بچه رو سقط کند و بعد 

م رو بزنم و دستش رو بگیرم و بروم. از خدا ماشینم رو بفروشم و قید خانواده
که تصمیمم رو ملتمسانه خواستم، دوباره اون رو به من برگرداند، اما درست زمانی

ه گرفته بودم، اتفاقی رخ داد که باعث به هم ریختن تمام معادلات ذهنم قاطعان
 .شد

*********** 

یک روز، آرمان با چمدان از اتاقش خارج شد و اعلام کرد که از رفتارهای مادر خسته 
شده و قصد ترک خانه رو دارد. مادر به جای آرام کردن اون، دست از لجبازی 

 «برو، امیدوارم هیچ وقت برنگردی» ایستاد و گفت:  شبرنداشت و با غرور در مقابل

گردد اما اون خورد و برمیرود و سرش به سنگ میکرد، آرمان میمادر خیال می
 .هیچ وقت برنگشت

که خانه رو ترک کرد، پدر برای اولین بار به پشتیبانی از آرمان، در مقابل بعد ازاین
داد، ی تهدید تکان میش رو به نشانهکه انگشتمادر ایستاد و با صدای بلند طوری

هات بردار، اگه بلایی سر پسرم دست از خودخواهی» با عصبانیت فریاد زد وگفت: 
 «!دونم و توبیاد من می

 .ش کرد و حرفی نزدمادر که انتظار چنین رفتاری رو از پدر نداشت، بُهت زده نگاه

ش رو کرد که نگرانیی میاز آرمان خبری نشد. مادرم آشفته و نگران بود ولی سع
 .از همه مخفی نگه دارد

دو روز بعد، با منزل ما تماس گرفتند و وقتی مادر گوشی رو برداشت، آقایی پشت 
تلفن به او گفت: آرمان تصادف کرده و فوت شده بود. شنیدن این خبر برای اون 

شد  ی مغزیدانست، شوک بزرگی بود. دچار سکتهکه خود را مقصر این اتفاق می
 .و برای همیشه ساکت ماند
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 .ی ما برای همیشه به سکوتی مطلق تبدیل شدبعد از فوت آرمان، خانه

زد. هیچ وقت حتی نیم نگاهی هم پدر دچار افسردگی شد و با هیچ کس حرف نمی
به مادرم نینداخت و برای همیشه با اون قهر ماند تا پنج سال بعد که مادرم از غصّه 

 .دق کرد و فوت کرد

*********** 

 .بعد از این اتفاقات، ازدواج من و کیمیا به تاخیر افتاد

ماهی درگیر مراسمات آرمان و رسیدگی به شرایط مادرم بودم و از رها غافل یک
 .ای از فکر اون بیرون نیامدمشدم. اما لحظه

تونستم بعد از خلاصی از دست بهترین موقعیت برای رسیدن ما به هم بود. دیگه می
، اون رو به خانواده معرفی کنم و زندگی مشترکمان را آغاز کنیم. برای رسیدن بچه

 .کردماین لحظه، لحظه شماری می

شان بروم و خبر خوش رو به ش با آرزو به خانهتصمیم داشتم که برای پیدا کردن
او بدهم که برای خواستگاری آماده باشد. بهش بگویم که من نامرد نیستم و تا ته 

 .او خواهم ماند و ازش مراقبت خواهم کرد دنیا با

ی عجیبی به سراغم آمد. گوشی رو ی شب بود، تلفن به صدا درآمد. دلشورهنیمه
 :های آشنایی به گوشم رسید، با خوشحالی گفتمبرداشتم، صدای نفس

 «رها تویی؟ »

 :با صدایی بغض آلود و گرفته گفت

 «ی قبلی دنبالم؟شه بیای دم مدرسهالیاس می »

 :با نگرانی پرسیدم

 «کنی؟این وقت شب اونجا چه می »

 :گفت
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 «فقط بیا »

گوشی رو قطع کرد. به سرعت ماشین رو روشن کردم و با عجله خودم رو به آنجا 
کرد با یک رساندم. درست زیر همان تیر چراغ برقی که برایم خاطرات رو تداعی می

تاریکی شب، زیر اون چراغ کم  چمدان بدبختی، تکیه به آن، ایستاده بود. در اون
ها خواست بنشینم و ساعتش برایم مثل روز اول جذاب و زیبا بود. دلم میسو، چهره

 .ش کنمیواشکی نگاه

ش گریان و صورتش با دیدنم، چمدان رو کشان کشان به سمت من کشید. چشمان
 .ش کمی درشت تر از قبل شده بودکبود بود. جثه

ت و با صدای بلند گریه کرد. نوازشش کردم و اجازه م گذاشسرش رو روی سینه
ای که این مدت روی دلش سنگینی کرده بود، دادم تا گریه کند تا کمی از بار غصّه

 .کاسته شود

 :با گریه گفت

 «.کنمو در این وضعیت رها نکن، بهت التماس میتو رو خدا من »

 :برای اولین بار تونستم محکم و جسور بهش بگویم

 «…ذارم، تو فقط مال منیوقت دیگه تنهات نمیهیچ  »

شد، این جمله رو از من م کرد، باورش نمیم جدا کرد و نگاهسرش رو از روی سینه
 :شنیده باشد. گفت

 «.و انداخت بیرونم فهمید، باردارم، کتکم زد و از خونه مندایی »

گونه رها ش بلکه از دست خودم که اون رو اینعصبانی شدم، نه از دست دایی
 :کرده بود. گفت

 «.کشتمو میاگه نمیومدی حتماً خودم »

 :گفتم

 «و شناختی؟یعنی اینجوری من »
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 :با پوزخند جوام رو داد

و بی آبرو کردی و دنبالم و خالی کردی و رفتی. منتو اولین کسی بودی که پشتم »
 «.نیومدی، این بی آبرویی حق من از این رابطه نبود

 :ردو گفتمش کجدی نگاه

 «.دم، فقط آروم باشکنی، برات توضیح میتو داری در مورد من اشتباه می »

م ها در خیابان گشتم و به دنبال سرپناهی برای زن و بچهبه راه افتادم و ساعت
ها با من بود، احساس کردم مرد شدم و باید کمرم رو برای بودم. دیگر مسئولیت آن

 .گاه بودن راست نگه دارمتکیه

ها ی شب به آنجا رفتیم و آنی افشین و آرزو نداشتم که بروم. نیمهجایی جز خانه
رو هراسان از خواب بیدار کردیم. آن شب آرزو گفت: رها سه ماهی بارداره و سقط 

خواست با درخواستم برای سقط جنین، اون رو به خودم جنین غیر ممکنه. دلم نمی
 :حرکت لبان من بود. محکم گفتمش به بی اعتماد کنم. چشمای هراسان

 «.دارممو نگه میبچه»

*********** 

ها با خیالی آن شب رها بعد از شنیدن تمام ماجراهای زندگی من، بعد از مدت
ای خودش رو در آغوشم مچاله کرد و به خواب عمیقی فرو آسوده مثل دختر بچه

یفی که زیر باد کتک ش کردم. به تن نحها کنارش بیدار ماندم و نگاهرفت. ساعت
ها رو بوسیدم و اشک ریختم و به خودم کبود شده بود نگاه کردم و تک تک آن

ش رو زیر سؤال برده بودم. لعنت فرستادم که آرامش رو از اون گرفته بودم و پاکی
ذارم خم به ابروهات بیاد یا زیر آرام بخواب گل من، دیگه نمی» زمزمه کنان گفتم: 
م هستم، تحت هات بلرزه، مثل کوه پشت تو و بچهشه و شانهبار غم کمرت خم ب

 «.هیچ شرایطی رهات نخواهم کرد و فقط مرگ ما رو از هم جدا خواهد کرد

*********** 
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راه شد. بعد از انجام یه بهای کنار رها ماندم و از اون پرستاری کردم تا روهفتهیه
فته: اون باید استراحت مطلق دکتر گ» سری آزمایشات و سونوگرافی، آرزو گفت: 

 «.کنه و باید شبانه روز مراقبش باشی

کردن منزلی اقدام کنم اما آرزو اصرار داشت که آنجا   تصمیم گرفتم برای اجاره
بمانیم. از اون اصرار و از من انکار، افشین پیشنهاد داد، کلید باغ لواسانات پدرش 

بمانیم. با این حال آرزو نگران بود و رو به ما بدهد که تا زمان فارغ شدن رها آنجا 
ای تنها بگذارم. افشین در آن مدت حامی مالی من هشدار داد، نباید اون رو لحظه

 «.به هیچی فک نکن و فقط مراقب خانمت باش» گفت: بود و می

*********** 

 .مان، راهی باغ شدیمبعد از کلی خرید مایحتاج، برای سیر کردن شکم

از لواسان قرار داشت و تقریبا اطرافش خالی از سکنه بود. باغی باغ در جای پرتی 
های بلند همچون درخت افرا، درخت های انبوه با تنهبزرگ و پر از دار و درخت

اقاقیا، درخت بلوط سبز و درخت بید مجنون در سر تا سر باغ کاشته شده بودند و 
باغ ساختمان قدیمی  ای مخوف رو در فضای باغ ایجاد کرده بودند. در وسطسایه

های مارپیچ چوبی که سالن رو به وجود داشت. یک سالن بزرگ و آشپزخانه و پله
 .کرداتاق بالا وصل می

 .در همان سالن، وسایل خواب و راحتی برای استراحت رها فراهم کردم

ی پدرم سر نزنم، سعی تونستم تمام مدت رو کنار رها باشم و به خانهمن نمی
رفت، چند ساعتی تنهاش بگذارم و برای سر ول روز که به خواب میکردم در طمی

 .زدن به منزل پدر و خرید مایحتاج، آنجا رو ترک کنم

م اعلام کردم، شغلی پیدا کردم که تمام وقت آنجا هستم. هرچند دیگر، به خانواده
خواست کرد. اما دلم میحضور یا عدم حضور من در خانه برای کسی فرقی نمی

ش منتظر و نگران بود، علت عدم حضورم رو اطلاع مادرم که همیشه چشمابرای 
 .تونست من رو بازخواست کند و یا داد و فریاد بزنددهم هرچند، دیگر نمی
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روز دوم حضور ما درباغ بود، تصمیم داشتم رها رو تنها بگذارم. وقتی تنهایش 
که برگشتم. اولین بار از گذاشتم، در تمام مدت، در استرس و دلشوره بودم تا زمانی

من خواست، کتاب قرآن و دفتر خاطرات و قلم و وسایل بافتنی برایش تهیه کنم تا 
که غروب ها، به سرعت تا قبل ازاینخودش رو سرگرم کند. من هم بعد از تهیه آن

 .شود خودم رو به باغ رساندم. اون هم تا برگشت من در خوابی عمیق بود

ی گرگ و واق هاش که صدای زوزهبود چه برسد به شب روزهای اون باغ ترسناک
ها که رها خواب بود، صدای جرق افزود. گاهی، شبواق سگ بر مخوف بودنش می

 .انداختجا در اون سکوت شب، من رو به وحشت میی آنهای پوسیدهجرق چوب

پیچید و با شد. از درد به خودش میرها کم کم درشت اندام و سنگین وزن می
داد. دستاش سرد شده بودند، رنگی به صورت وندن قرآن دردش رو تسکین میخ

های سردش رو نوازش نداشت، مثل گل پژمرده شده بود. با دستان گرمم، گونه
رنگی رو در ، لبخند کمکردم. نای حرف زدن نداشت اما همیشه با صبوریمی

قدیم برایم چهچهه خواست مثل گذاشت. دلم میای از لبانش به نمایش میگوشه
 .بزند، اما نایی برایش نمانده بود

کردم و ش از عشق نجوا میگرفتم و در گوشدر تاریکی شب، اون رو در آغوش می
ی زندگی من در وجود گفتم، عشق در وجود اون برایم معنا پیدا کرده بود و همهمی

 .شداون خلاصه می

 :گفتگذاشت و میم میسرش رو، روی سینه

کنه، بذر امید م، صدای ضربان قلب توهه که آرومم میترین آهنگ زندگینگقش »
 «.دهزنه و بهم احساس امنیت میکاره، انگار قلبت باهام حرف میدر دلم می

 .کردیمو روزهای انتظار رو با این کلمات، سپری می

نشستیم و از پشت پنجره، آرام و در سکوتی شیرین، به ریزش برف ها میساعت
کردیم، چون با گرمای عشق گرم کردیم. سرمای زمستان رو حس نمیگاه مین

 .شدیممی
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توصیف اون روزها و حال و هوایش با کلام میّسر نیست چرا که فقط کسی عشق 
 .ش کرده باشد وگرنه کلام قادر به توصیف آن نیستفهمد که تجربهرو می

*********** 

 .ده بودشب آخر فرا رسید. اون وارد ماه هشتم ش

 :که روی بازوهام سرش رو گذاشته و به سقف چشم دوخته بود، پرسیددر حالی

 «چقدر دوستم داری؟» 

 :گفتم

 «.های بارونی قطرهاندازه »

 :خندید و گفت

رکچی باعث می »  «م کنی؟شه، ت 

 :گفتم

 «مرگ »

سد انداخت چه بر ش هم به تن آدم رعشه میدلم لرزید. حتی به زبان آوردن کلمه
 .ی تلخ آنبه تجربه

کشید. از یادآوری ی سبزی گفتم که انتظار هر سه نفر ما رو میبرایش از آینده
های زندگی من شدند. ترین داراییخاطرات برایش نجوا کردم. از خاطراتی که عزیز 

ش در سنگینی خواب، ش رو به سپیدی سقف دوخت و خاطراتچشمان بی فروغ
 .باخت کم کم رنگ

ها درست به شوند که مرور اونلحظات زندگی طوری در ذهن آدم حک میبعضی 
ی بندند و مرور اون روزها برایم به اندازهها نقش میروشنی روز اول جلوی چشم

 .کندتلخی همان روزها، کامم رو تلخ می

*********** 
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 ی مفصلی برای رها آماده کردم وکه از خانه خارج شوم صبحانهصبح قبل ازاین
ی اتاق رو سفره رو کنار تختش پهن کردم تا وقتی بیدار شد نوش جان کند. پرده

 .کشیدم تا نور آفتاب چشمان زیباش رو اذیت نکند

گردنی که شب قبل، بافتنش با دستان ظریفش به پایان رسیده بود رو دور شال
تان گردنی که با عشق رج به رج آن بافته شده بود و بوی دسپیچیدم. شال گردنم

ای که تولدم برایم خریده بود، به دستم رها اون رو معطر کرده بود. ساعت هدیه
ای بر انداختم. دقایقی ایستادم و نگاهی به صورت معصومش انداختم و بوسه

نحیفش زدم. به خوابی عمیق فرو رفته بود قرار بود، برایش انار و سیب  پیشانی
خواست برای خشگلی رده بود و میقرمز بخرم. چند روزی بود که هوس انار ک

نیازی به خوندن » ی یوسف به سیب قرمز بخونه. بهش گفته بودم: فرزندمون سوره
ای از خشگلی تو رو ببره کافیه که هزار تا سوراخ ی یوسف نیس چون اگه ذرهسوره

 « .قائمش کنم

م. لب و رو خواند…. بعد برایش شعر یه دختر دارم شاه نداره و از خشگلی تا نداره
 «.هاااشهاگه زیاد نازش کنی حسودیم می» ش رو آویزان کرد و گفت: لوچه

*********** 

چین ی منزل پدرم رفتم و انار و سیب قرمزی رو دستی میوه فروشی محلهبه مغازه
 .کردم و روی صندلی عقب گذاشتم

تم دراز به منزل پدر رفتم تا به مادر سر بزنم. بعد دوش حمامی گرفتم و روی تخ
دونم که چگونه به خوابی م رو بستم تا دقایقی استراحت کنم. نمیکشیدم و چشما

دفعه هراسان از خواب پریدم. نگاهی به ساعت انداختم، سه عمیق فرو رفتم، یه
 .ساعتی از زمان خروج من از باغ گذشته بود

 .دگوشی رو برداشتم تا با رها تماس بگیرم تا نگران نشود. اما جواب ندا

که تمام سیب و انارها در ماشین به سرعت برق خودم رو به باغ رساندم، طوری
 .پخش شدند
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های چوبی، غرق در خون، کف زمین هوش پایین پلهوقتی وارد سالن شدم، بی
 .دیدمش، بغلش کردم و راهی بیمارستان شدم

دلم از خدا خواستم اون برایم بماند. در مهم نبود، فقط می از دست دادن بچه برایم
 .خواستم ، دوباره رها رو به من برگرداند اما دعایم مستجاب نشد

 .بالاخره روزی رسید که من به اسارت یه غم بزرگ در اومدم

با موهای ژولیده و چشمای گریان به طرف دکتر رفتم و منتظر بودم، بگوید بچه رو 
هی رفت و روح م سیااز دست دادی اما وقتی گفت مادر بچه از دست رفت!، چشما
رمقم پهن زمین شد و از تنم خارج شد و ناخودآگاه زانوهایم خم شدند و تن بی

 .همه چیز برایم برایم گنگ و نامفهوم شد

زدم. تصویرها، دور کوبیدم و ضجه میخودم رو مثل مرغ پر کنده به در و دیوار می
 .کردشدند. صدای آرزو و افشین در گوشم وز وز میو نزدیک می

 .م سکوت محیط را شکستهق مردانه هق

کرد در فضا پیچیده بود. من ی مادرش رو میی کودکی که طلب سینهصدای گریه
 .دانستم وقتی بپرسد مادرم کجاست؟ چه جوابی بدهمماندم و کودکی که نمی

ارزم. وقتی به دیگران شد که پشیزی نمینگاه تحقیر آمیز اطرافیان به من یادآور می
 .ماندماجازه دادم برایم تصمیم بگیرند، باید منتظر تاوان سختش میبه راحتی 

گر دختری بودم که مثل چشمان زیبای رها از سردی مرگ از فروغ افتاد و من نظاره
 .یه پروانه دور آتش عشق چرخید، سوخت، اما صداش در نیامد

باری از کولهو با  بال از دستانم رها شد و به پرواز درآمد و منای سبکمثل پرنده
م شد و قلب پر از مادر تنها گذاشت. مثل یه سایه وارد زندگیخاطره و کودکی بی

تر از سکوت رفت. درخت قلبم رو سرشار از محبتّش عشقم رو به رعشه در آورد و آرام
 .ی اون، تنهایم گذاشتکرد و هنگام رسیدن ثمره
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وقفه ی اون، باران بیغریبانه پوش شد. از رفتنآسمان از رفتن رها عزا گرفت و سیاه
دانستم باران رحمت بود یا باران بدبختی بر من نازل شده بود. شب تولد بارید. نمی

 .م شدی زندگیتو، مصادف با شب از دست رفتن همه

گردنی که به دور گردن داشتم، دور نوزاد پیچیدم. از بوی مادرش آرام گرفت. با شال
دای شر شر باران در گوشم پیچید. صدات کردم دونستم چی صداش کنم! صنمی

 .با...با..باران

آرزو دستش رو دراز کرد تا تو رو به بغل بگیرد، دستش رو پس زدم و محکم به 
 .خواستم به هیچ دستی اجازه دهم که تو رو از من بگیردم فشردمت. دیگه نمیسینه

ت چون وظیفه هات رو قوی کن،شانه» هام زد و گفت: افشین دستی بر شانه
ت حتی ت آلوده باشن، آیندهدوبرابر شده، هم مادری و هم پدر. هر چقد که گذشته

های دیروزت شروع نکن. گذشته رو به ت رو با تکه شکستهیه لکه هم نداره. زندگی
 «.گذشته بسپار، محکم روی پاهات بایست

*********** 

ی من ار بهش الهام شد، نوزاد ثمرهتو رو به منزل پدرم بردم. مادرم با دیدن تو، انگ
بود. فشارش بالا رفت. همه پیگیر شدند تا بفهمند نوزاد برای کیست. چند روزی 

که تصمیم گرفتم اون دروغ رو به همه بگویم. که حالم بد بود سکوت کردم. تا این
ش ایستادم و محکم الناز شروع به غر زدن و دخالت کرد، برای اولین بار در مقابل

 «.زندگی خصوصی من به کسی ربطی نداره» فتم: گ

خوای بپرسی که پس چرا فرشاد عمه النازت اون روزها، فرشاد رو باردار بود. لابد می
ی تو رو دوسالی دیرتر گرفتم تا کسی شک نکند دوسالی از تو بزرگتر بود! شناسنامه

 .چطوری و به راحتی به اسم خودم برات شناسنامه تهیه کردم

ی ماست. اون هم ی پر تکرار خانوادهی زندگی فرشاد یه قصّهی باران، قصّهدونمی
ی من رفت. مثل من قربانی رفتارهای مادرش شد. اما دودش در چشم جگر گوشه

تونی زندگی رو ادامه بدی. تو عاشق تر میفرشاد رو ببخش، با بخشیدن راحت
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که در گذشته ی نه اینخواهی شد، مادر خواهی شد. سعی کن از گذشته درس بگیر
 .ت باش دخترمزندگی کنی. به فکر ساخت آینده

ی رازهای من. عکس مادرت و ی زندگی من و این هم صندوقچهاین بود قصّه
ها رو برات نگه داشتم. اون ی اینش، همهگردنی که اون بافت و دفتر خاطراتشال
دفتر خاطرات مادرت پیدا لای ای که توی سن نه سالگی بهت دادم یادته؟ لابهنامه

ها جدا کنم و بهت دادم تو مجبور شدم از نوشته هایخاطر بی تابیکرده بودم. به
بگیری. حالا دیگه مختاری هرجوری دوس داری در مورد من تصمیم بگیری.  تا آروم

 …خوای متنفر باش یا حتی من رو نبخشمی

*********** 

 فصل هشتم ●

رنگ اری از غم کهنه جای گرفته بود. در میان خطوط کمی مهربان پدر، غبدر چهره
رنگ دیدم که در ازدحام غم، کمهای جوانی، اما پررنگ میو عمیق صورتش، رد سال

 .شده بود. از شدّت غم و ناراحتی صورتش برافروخته شده بود

سرش را در میان دستان بی رمقش قرار داد. با مرور خاطرات کمی آزرده خاطر شد. 
نش را در میان دستانم فشردم و بوسیدم. به سختی بغضی که در گلو داشت دستا

هایش هجوم آورده بودند و کافی بود با هایی که پشت پلککرد تا اشکرا مهار می
 .پلک زدنی سرازیر شوند را پنهان نگه دارد

 :پرسیدم

 با کیمیا چه کردید؟ -

 :ادامه دادصدایش را صاف کرد وآهی کشید، سعی کرد محکم باشد، 

ی ماجرا رو براش تعریف کردم، فقط همون روزها، به سراغ کیمیا رفتم و همه -
گوش کرد، بدون هیچ ابراز دلخوری یا سرزنشی با من هم دردی کرد و مرهمی 

ش نگه داره. اون تنها کسی بود که روی قلبم شد. قول داد که این راز رو توی سینه
 .اخبر بودها از راز من بدر تمام این سال
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 دونست، پس چرا با شما ازدواج نکرد؟خب اگه می -

که برگشت، تمایل همون سال برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت و زمانی -
 .و پیشنهادی از من دریافت نکرد که پاسخی بده

هایم بشنود، دریافت نکرده بود، ادامه خواست گوشهنوز پاسخی را که دلم می
 :دادم

 تون من بودم؟ها ندادید؟ مشکلشما پیشنهادی را که الآن دادید، همون سال چرا -

 :پوزخندی زد و گفت

 دنبال چی هستی؟ -

 :با جدیت گفتم

دونستید، کیمیا به شما علاقه داره، پس چرا این همه سال منتظرش شما می -
ما تونست برای من مادری کنه و برای شگذاشتید؟ اون بهترین زنی بود که می

 .همسری

تونستم کسی رو مادرت چنان قلبم رو به فتح خودش درآورده بود که دیگه نمی -
در قلبم جای بدم، او همه جا بود، در خاطراتم، تصوراتم، رویاهایم، فقط در کنارم 

م خواستم با ورود کسی به زندگینبود. از طرفی تو در دست من امانت بودی، نمی
تو رو از دست بدم. قلب من بعد از رها، متعلّق به تو ای به تو وارد بشه و خدشه

شد بعد از فنا کردن زندگی مادرت، و تقسیم کنم. روم نمیتونستم اونبود، نمی
 .خواستم با تنهایی از خودم انتقام بگیرمخودم به راحتی زندگی کنم. می

 :ای محزون زیر لب گفتمبا چهره

 ؟پس دل کیمیا چی؟ به اون فکر نکردید -

 :ی تاسف تکانی داد و گفتسرش را به نشانه

خاطر کیمیا خودم رو نبخشیدم. اما اون یه دختر مجرد بود و پزشک. همیشه به -
من یه مرد زن مرده با یه بچه با مدرک دیپلم. به نظرت نهایت وقاحت نبود اگه 
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کنم که ی عشق بازی، با یه ثمره، درمانده برم و ازش خواستگاری  بعد از طیِّ دوره
ها توی چشماش نگاه شد این سالداری کنه؟ من حتی روم نمی بیاد از بچم نگه

ی ت واسطهکه خواستگاری کنم. وقتی تو ازدواج کردی، عمهکنم، چه برسه به این
ای که این همه سال به من خاطر علاقهپیشنهاد ازدواج من به اون شد و کیمیا به

 .ش کردی گذشت و مهربانیهو شرمندداشت جواب مثبت داد و من

 :دار گفتمتلخندی زدم به با زبانی نیش

 چون شرمنده هستید با برگشت من پشت پا به قول و قرارتون زدید؟ -

 !و یاد گرفتیخوب زخم زبون زدن -

 :از خجالت سرم را پایین انداختم و زیر لب گفتم

 .ببخشید، قصد بی احترامی نداشتم -

 :را از روی میز کمی به سمت من هدایت کرد و گفت با دستانش صندوقچه

 ای از مادرت نبودی؟بازش کن، مگه منتظر نشونه -

گردن را برداشتم و کمی در دستانم لمس کردم و روی صندوق را باز کردم و شال
گردن لش بسته بود و دستانی لرزان، شاای که در چشمانمیز گذاشتم. پدر با حلقه

 .ش کشید و بوییدرا برداشت به صورت

های گذشته با خطوطی روی آن نقش بسته بود، را در دست عکسی کهنه که رد سال
گرفتم. دختری که شباهت زیادی به من داشت. درست شبیه دختری که در 

ی معصومش شدم. خیره به عکس دیدم. دقایقی خیره به چهرههایم میکابوس
 :پرسیدم

کلی هم گریه کرد و کمک خواست اما کسی ها پرت شد،  مادرم اون شب از پله -
 .صداش رو نشنید

 :! گفتمام کردبا تعجب نگاه
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های چوبی افتاد و من بارها و بارها صدای کمک این همان دختریه که از پله -
 .خواستنش رو توی خواب شنیدم

 :با صدایی بغض آلود گفت

شنوه، حتماً وقتی یی میکنه از اتاق بالا صداچند باری بهم گفته بود، احساس می -
ها بالا رفت و پرت شد. من مقصر نبودم صدایی شنیده و ترسیده، واسه همین از پله

 …ی اتفاقات بودمهمه

 :برای دلداری، خودم را به پدر نزدیک کردم و گفتم

مرگ دست خداست، قسمت مادر من از این زندگی، همین مقدار عمر بوده،  -
 .خودتون رو اذیت نکنید

 .دیممنون که هنوز دلداریم می -

های غبار آلودی ی خاطرات را در مقابل دیدگانم قرار دادم و باز کردم ورقدفترچه
داد تورق کردم و با صدای بلند ها را میکه خبر از دست نخوردنش طی این سال

 :شروع به خواندن کردم

م. دلم گنجیدپرورانم در پوست خود نمیوقتی فهمیدم دختری در شکم می»
آورم که آوردم تا به پرواز در بیایم. دختری را به دنیا میخواست دو بال در میمی

کند و خوار پدرش باشد. دختره که در را به روی پدر و مادر باز میهمدم من و غم
 «..…زدایدخستگی را از تن پدر می

 :صفحه را ورق زدم

ی عشق من، با دهد ثمرهشنیدن آهنگ صدای قلبت، به من حس زنده ماندن می »
شود و امید در دلم زنده هر حرکتت، لبخند حاکی از آرامش روی لبانم سبز می

ات شمارم. حجم لبخند کودکانهی وصال میها را برای لحظهی ثانیهشود. همهمی
ی من شود. صدای تیک تاک ساعت، تنها صداییه ی زندگی دوبارهتواند معجزهمی

دهد و هر لحظه من را به تو ایی به من نوید آمدنت را میکه در این لحظات تنه
 «…کندتر مینزدیک
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 :و مجدد تورقی دیگر

کنی، دلت ست، بیداری و با هر حرکتت، من را از خواب بیدار میساعت چهار صبح »
 «.خواهد بیدار بمانم؟ چشم وروجک منمی

کنم تمام این وقتی به دستان کوچکی که قرارست در دستانم بگیرم فکر می »
کنم که با شود. وقتی به پاهای کوچکت فکر میها برایم پوچ میها، تنهاییسختی

کنم! رود. فکر نکنی گریه میکفش سوت سوتی، تاتی تاتی خواهی کرد، دلم غش می
 «.نه! این اشک شوقه، سرازیر شده

ون از ش کنم چخواهم نگاهها میکنم. ساعتش میپدرت آسوده خوابیده، نگاه »
دانم چگونه باید عشقی را که در دل نسبت به او دارم، شوم. نمیدیدنش سیر نمی

شویم چون او یک مردست، دانم، در کنارش خوشبخت میش کنم. میبا تو شریک
 «…یک جنتلمن واقعی

اشکی که روی آن چکیده بود را  ها را بوسیدم، حتی جای خیس قطرهتک تک خط
 .ام فشردم. دیگر توان خواندن نداشتمبستم و به سینه کردم... دفتر راحس می

********* 

کم کم سور و ساز عروسی به پا شد. بالاخره موفّق شدم دست پدر و کیمیا را در هم 
 .بگذارم

ها اصرار داشتند، همه چیز ساده برگزار شود اما با اصرار و سماجت من، پدر قبول آن
ی اقوام از به سرانجام وس به تن کند. همهکرد لباس دامادی و کیمیا هم لباس عر 

رسیدن این وصلت، بعد از سالیان سال خوشحال بودند و دوست داشتند، در مراسم 
شرکت داشته باشند. تالاری را هماهنگ کردم و جشن مفصلی به راه انداختم. 

 .ی عقد جاری شدعروس و داماد با حالتی خجالت، کنار هم قرار گرفتند و خطبه

رو شدم  آمدگویی به مهمانان بودم. در کمال ناباوری با مهمانانی رو بهخوش در حال
ی برادر کیمیا) سروش و ها را نداشتم و آنها خانوادهکه هیچ انتظار دیدن آن

دانستم از خوشحالی گیر کردند. نمیشان غافلاش( بودند که من را با آمدنخانواده
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روش من را به آغوش کشید و در گوشم العملی باید نشان دهم. مادر سچه عکس
 :گفت

 .چه عروسیه به موقعی برپا شد -

به پدرش خوش آمد گفتم و در آخر با دیدن او نتوانستم شوق دیدنش را پنهان کنم. 
ش تعداد در مقابلم تمام قد، سینه به سینه ایستاد. سرم را بالا کردم. هُرمِ نفس

گرفتم اش باید سرم را کامل بالا میدر چشمان ضربان قلبم را بالا برد. برای نگاه کردن
ام ی لبش در چشمانچون یک سر و گردنی از من بلندتر بود. با لبخند مهربان گوشه

 :برای اولین بار زل زد و گفت

و واسه به دست آوردن برای این روز، لحظه شماری کردم تا بهت رسیدم. خونوادم -
 م بودی؟تو، این همه راه آوردم. تو هم منتظر 

ام را از خواست نگاهای جلوی دیدگان همه قرار گرفته بودیم. دلم نمیچند دقیقه
 .اش پس بگیرم، ولی حیا و خجالت مانع از زل زدن در چشمان معشوق شدنگاه

*********** 

که ماجرای من و فرشاد را فهمیده بود، مانع خواست و مادر سروش بعد ازاین
 .ندای قلب پسرش شد ی پسرش نشد و تسلیمعلاقه

 :قبل از عقد، سروش گفت

ی پدرت هستی و دوری از اون برات سخته، از کانادا هم دونم که وابستهمی -
ی زندگی من اونجاست. حاضری با من دونی، همهی خوبی نداری ولی میخاطره
 بیای؟

 :خندیدم و گفتم

 .آمآم، با تو تا ته دنیا میی قاف هم بگی میقله -

 .هفته صورت گرفتم ازدواج ما در عرض یکمراس
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داد. در برابر خدا شرمنده شد زندگی آن روی خودش را به من نشان میباورم نمی
شد در کنار کسی هایم گله کردم. باورم نمیبودم، صبوری نکردم و فقط از نداشته

احساس که رسیدن به او از محالات ذهنم بود، قرار داشتم. روزی را به یاد آوردم که 
کردم زندگی برایم تمام شده بود، فرصت عاشق شدن و عاشقانه زندگی کردن از می

من گرفته شده بود اما به سرعت دفتر زندگی ورق خورد و پایان خوش برایم رقم 
زد. روزی را به یاد آوردم که در کمال ناامیدی و حسرت قرار داشتم، اما در اطرافم، 

چشیدند. کشیدند و طعم عشق را میه آغوش میغزاله و شمیم، رویاهایشان را ب
امیدوار بودم همچنان سوار بر اسب مراد زندگی را بتازند و پایانی خوش برای آنها 

 .هم رقم بخورد

*********** 

 .ای برگزار کردیمجشن ساده

 .من برای همیشه ترک وطن کردم و به همراه سروش به کانادا برگشتم

رفتم، وقتی در هواپیما نشستم، دلتنگ نبودم. با خیال بدون هیچ دلبستگی از ایران 
 .های پدر جدا کردمراحت به سروش تکیه کردم و سرم را از شانه

داد و من با رضایت کامل داد، بوی زندگی میدر کنار سروش، غربت بوی وطن می
 .ام را آغاز کردمعاشقانه در آنجا زندگی

اش حذف کرد. من هم در مدت از زندگی سروش کارش را از فرشاد جدا کرد و او را
تری کوتاهی توانستم به زبان فرانسه و انگلیسی مسلط شوم تا بتوانم ارتباط راحت

 .با آنجا برقرار کنم

*********** 

ای که که درخت زندگی ما به ثمر رسید. ثمرهزندگی پر از عشق و آرامش بود تا این
 .ردک  با آمدنش مثلث زندگی را برایمان کامل

توانم که آیا میشبی که متوجه شدم باردار هستم، حس عجیبی داشتم. نگران ازاین
ای که دریافت نکردم، به فرزندم منتقل کنم؟ تصمیم داشتم بهترین عشق مادرانه
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مادر عالم باشم و مثل خاله محبوبه یک مادر نمونه باشم و راه و رسم زندگی را 
ندی تربیت شود، که همیشه به داشتن من افتخار برایش نهادینه کنم تا از دامنم فرز 
کردم او را سیراب ی عشق یعنی پدرش دریافت میکند. با محبّتی که از سرچشمه
 .کنم و گل باغم را به ثمر برسانم

ای تدارک ی آزمایش را گرفتم، برای شب جشن دونفرهشب قشنگی بود. وقتی برگه
پوشیدم تا بهترین شب زندگی را به دیدم و میز شامی چیدم و بهترین لباسم را 

ای شیرین تبدیل کنم. وقتی سروش باخبر شد به سرعت به سمت تلفن رفت خاطره
 .و خبر پدر شدنش را به پدرم داد و او را خوشحال کرد

*********** 

انگیز بود. حسی عجیب هایش خیلی شیرین و خاطرهروزهای بارداری با تمام سختی
دادم و با هر حرکتش حس وجودی که در شکمم پرورش میو غیر قابل توصیف از م

کرد. با هر نوازشی دستم را روی شکمم فرود می مادر بودن را در من دوبرابر می
کرد. کرد و برایم دلبری میکردم، خودش را در شکمم مچاله میآوردم و صدایش می

دهد، تاج یگذارد و به هر زنی مکه خداوند منت می  ترین نعمتیبه نظرم بزرگ
 .ست که من طعم شیرین آن را چشیدممادر شدن

 .کردمجا میبهام را به سختی جاشد و من بار شیشهتر میروزهای پایانی نزدیک

باره تمام دردها اش به یکفارغ شدن، با شنیدن اولین صدای گریه با تمام دردهای
 .دهای لحظات قبل از تولدش، از ذهن و بدنم فراموش شو مشقت

وقتی دستان کوچکش را لمس کردم، برای دومین بار عاشق شدم. عشقی که نه از 
 .داشتکران و بدون هیچ چشمشد، بیرفت و نه کم میبین می

هایی که سرش روی بازوانم های شبانه را با صبوری به پایان رساندم. شبخوابیبی
ش در آن شیر خوردننوشید، صدای نفس کشیدن و ام شیر میقرار داشت و از سینه

ش، نفس کردم و با هر نفساش میداد. با لذت نگاهسکوت شب، به من آرامش می
ها تابیکردم. از بیش خوش بوترین عطر عالم بود که استشمام میکشیدم. بدنمی
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گرفتم و برایش لالائی ها در آغوشم میشدم و ساعتاش کلافه نمیو گریه
 .خواندممی

 :گفتمشدم به خودم میل اول زندگی فرزندم، خسته که میدر طول مدت دوسا

این دستانی که در دستانم آشیانه دارد همیشه با من نخواهد ماند و این پاهای  »
کند، همیشگی افتد و درخواست کمک میدود، به زمین میکوچکی که در کنارم می

هایم فشار نهشود و لبان نرمی که روی گونیست. دستانی که دور گردنم حلقه می
اش شریک باشم که کودکی، دو آورند، دائمی نیستند. باید در خوشی معصومانهمی

 «.روزی بیش نیس و بر چشم بر هم زدنی برای همیشه از دست خواهد رفت

شد. روزهایی را تجربه کردم که باید به دنبال تر میطرهان بزرگ و شیرین و شیطون
زمین نخورد. به هیچ کدام از کارهای منزل دویدم تا پاهای کوچک و لرزانش می

گرفت و به پاهایم آویزان آمد و بهانه میها را به دنبالم میرسیدم. تک تک اتاقنمی
 .شد تا به آغوشم پناه بیاوردمی

خواندم تا مبادا از طرهان غافل شوم. غذای از دهن افتاده و نمازم را تند و تند می
سر بر بالین گذاشته، سهم من از روزهای بچگی  هوشهای بیچای سرد شده و شب

 .طرهان بود

 :گفتمشدم اما باز میی آشفته، گاهی کلافه و خسته میاز خانه

قدر بزرگ خواهد شد که در آغوشم جای نگیرد، وقتی به روزی خواهد رسید، این »
 شود که از منخواهد، پاهایش به قدری قوی میزمین بخورد دیگر از من کمک نمی

رسد، ها منتظر یک لحظه دیدارش بنشینم. روزی میشود و باید ساعتدور می
ام از تمیزی برق خواهد زد ولی دیگر کسی نیست که از این اتاق به آن اتاق، خانه

 «.دنبالم بیاید و طلب آغوشم را بکند

کردم از کودکی که روزی این چیزها برایم تبدیل به حسرت نشود سعی میبرای این
ش ن، کمال استفاده را برای لذت بردن ببرم. او بدجوری من را به آغوشطرها

 …وابسته کرد
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شدن عجله نکن، کودک  خواست به فرزندم بگویم بزرگ نشو برای بزرگدلم می
 ...کندت میبمان، روزگار بزرگ

اما روزها به سرعت گذشت و در مقابل دیدگانم قد کشید و مرد شد. ده ساله شد... 
 ...له شدبیست سا

*********** 

دلتنگ پدر و وطنم بودم. دلتنگ دوستان قدیم و خاطراتم بودم. پدرم از دیدن قد 
 .تاب دیدن ما بوداش محروم ماند و بیکشیدن و بزرگ شدن نوه

را در ایران سپری کنیم. طرهان از این موضوع  ی زندگیسروش تصمیم گرفت، ادامه
که با فرهنگ و آداب و زندگی در جائیکرد خیلی ناراحت بود و احساس می

خواست از پسرم دور نمی که دلمش آشنایی ندارد، سخت باشد. با وجود اینرسوم
بمانم اما با پیشنهاد سروش که اعلام کرد طرهان برای همراه شدن با ما مختاره، 

 .مخالفتی نکردم، اما او حاضر نشد که از ما جدا شود

پسرم توانست خیلی زود خودش را به شرایط جدید  بعد از برگشت ما به ایران،
 .وفق دهد

ی تحصیل در ایران مطابقت ش شد و او را با شیوهسروش پیگیر کارهای تحصیل
داد و بعد از مدت کوتاهی منزلی نزدیک منزل پدرم تهیه کردیم و زندگی جدیدی را 

او باشم و هر خواست به جبران این همه سال ندیدنش، نزدیک آغاز کردیم. دلم می
 .اش کنمرویش بنشینم و نگاه ها رو بهروز ساعت

*********** 

ام کرد. تصمیم بعد از سرو سامان گرفتن زندگی، دلم هوای دوستان قدیم و گذشته
 .ی قدیمی بروم و سراغی از دوستانم بگیرمگرفتم، به محله

ی زدم و سراغ او به آدرسی که در قسمت دور ذهنم از منزل غزاله به یاد داشتم سر
را گرفتم اما در اولین جستجویم به بن بست خوردم، چرا که او چند سالی بود، از 

 .آنجا نقل مکان کرده بود
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ها تغییر کرده بود. خیابانی که نی خیابای قدیمی بروم. همهتصمیم گرفتم به محله
بود و خبری  ی مبل فروشی سامان در آن قرار داشت تبدیل به یک بزرگراه شدهمغازه

ها تبدیل به ی خانههای نزدیک آن نبود. همهاز آن خیابان و کوچه پس کوچه
های بلند شده بود. کمی جلوتر رفتم از جلوی مدرسه که رد شدم تمام ساختمان

م عبور کردند. جلوتر رفتم تا خاطرات گذشته مثل یک فیلم دور تند از جلوی چشمان
یدم. آنجا هم خبری از منزل آنها نبود و به جای ی قدیمی منزل غزاله رسبه کوچه

اش را گرفتم ها سراغ خانوادهآن خانه، ساختمانی بلند جای گرفته بود. از همسایه
خبر بودند. انگار سالیان سال بود، از آنجا رفته بودند. از پیدا کردن غزاله اما همه بی

او را هم به راحتی پیدایش  دانستم کهناامید شدم. تنها امیدم، شمیم بود. بعید می
 .کردکنم و یا خبری از غزاله داشته باشد، چرا که او تهران زندگی نمی

ی بعدی پا گذاشتم. با دیدن منزل پدری شمیم که هنوز هایی ناامید به کوچهبا قدم
اش، کمی بازسازی شده بود، نور امید در دلم روشن پا برجا بود با همان ظاهر قدیمی

ها رفتم، زنگ را فشار دادم. هر لحظه منتظر حالی به سمت منزل آنشد و با خوش
رو  ای ده ساله رو بهی ثریا خانم بودم که در را باز کند اما با پسر بچهدیدن چهره

امید را  شدم. هنوز خوشحالی در صورتم جای نگرفته بود که با دیدن پسرک، چراغ
 :در دلم خاموش کردم. با ناامیدی پرسیدم

 نزل فلاح؟م -

 :پرسیدصدایی از پشت سر پسرک شنیدم، می

 سهراب، کیه دم در؟ -

 :خانمی نسبتا جوان، کنار پسرک قرار گرفت و با تعجب پرسید

 شما؟ -

 ی فلاح کار داشتم؟ از اینجا رفتن؟با خانواده -

ها هستیم، خانم فلاح با پسرشون چند سالیه، شیراز زندگی بعله، ما مستأجر آن -
 .کننیم
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 :با تعجب در دلم گفتم

 «!کردچرا شیراز؟ شمیم که شیراز زندگی نمی »

 :دوباره پرسیدم

 ای ازشون ندارید؟شماره -

تونم بدم، ولی دخترشون توی خیابون ولیعصر مطب دندونپزشکی شماره نمی -
 .دارن

 .که شمیم در تهران بود، خیلی خوشحال شدم و تشکر کردماز شنیدن این

 :لتی شاد و سرحال حرکت کردم. با خودم گفتمبا حا

بهتره یه سری هم به منزل قدیمی خودمون بزنم تا ببینم اوضاع اون چطوره و  »
 «.بعد برای پیدا کردن مطب شمیم اقدام کنم

ای قرار گرفتم که بهترین روزهایم را در کارهوارد کوچه شدم. جلوی ساختمان نیمه
تم زیر آوار سنگ و آجر له شده بود. از میان بوی خاک آنجا، جا گذاشته بودم. خاطرا

های من ها و شادیکردم. صدای خندهام را استشمام میو شن هنوز بوی کودکی
 .رسیدو سروش و دوستانم به گوش می

ای در چند قدمی من ایستاده بود و به من زل زده سالی که چند دقیقهخانم میان
 :تر شد و گفتد. نزدیکام را به خودش جلب کر بود، توجه

 تو بارانی نه؟ -

اش کردم تا رد آشنایی را در صورتش بیابم. از چشمان خمار و لبخند با تعجب نگاه
ی لبانش و چال روی لپش فهمیدم که او فرشته بود. از دیدنش خیلی گوشه

 :م گفتخوشحال شدم. یکدیگر را بغل کردیم. در نزدیکی گوش

 .طور جذاب و شادابماناصلًا تغییر نکردی، ه -

 :خندیدم و گفتم
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طور جدی. خیلی بی آی، اما همانبه نظر می اما تو تغییر کردی خیلی پخته -
 .معرفتی، رفتی و پشت سرت هم نگاه نکردی

 :اش کردم. گفتش بیرون کشیدم و نگاهخودم را از آغوش

یادتون بودم  معرفت ساخت. همیشهمعرفت نبودم به خدا، زمونه از من بیبی -
ت ازدواج کردی و رفتی کانادا! کارت عمهگرفتم، شنیدم با پسر سراغتون رو می

دعوت عروسیت به دستم رسید، اما نتونستم بیام. واقعاّ تعجب کردم، با فرشاد 
 کنی؟ازدواج کردی! خب تعریف کن. هنوز کانادا زندگی می

برگشتیم که بمونیم، اما نه با  آره این همه سال کانادا بودم، یه مدت کوتاهیه، -
 ..فرشاد

 پس با کی؟ -

 مفصله -

 :دستم را گرفت و گفت

ی مامانم، منم اومده بودم تا بهش سر بزنم که قسمت شد تو رو بیا بریم خونه -
 .ببینم

 .دلم برای یک گپ و گفت حسابی تنگ بود

خاطر همین خواست بدانم این همه سال، او چجور زندگی کرده بود. بهدلم می
 :اش رفتم. در مسیری که با او هم قدم بودم پرسیدمتعارفش را رد نکردم و همراه

 از بقیه خبر داری؟ -

دونم، مادر شمیم چند ساله پیش، منزل رو اجاره داد و رفت. راستش نه، فقط می -
از شمیم هیچ خبری ندارم. پدر و مادر غزاله هم، فکر کنم پانزده سال پیش فوت 

و اتوبان شونو ریختن و ساختن. بعدم که اون خیابوند و بعدش هم خونهکردن
 .و ندیدم تا سراغ غزاله رو بگیرمکردن، دیگه سامان

 .قدر زود؟ اونا که خیلی جوون بودنفوت کردن؟ چرا این -
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 .از جزئیاتش خبر ندارم -

قدیمی و ای به همان شکل و شمایل ، اش شدم. خانهبه دنبالش وارد منزل پدری
محقر. صدای مرغ عشق فضای حیاط را پر کرده بود. با کلید در را باز کرد. کسی به 

 .استقبال ما نیامد

گونه مادر فرشته باشد که این شد او،پیرزنی در رختخواب خوابیده بود. باورم نمی
 .شدشد، جوان پیر میپیر و فرتوت شده بود. چقدر زود کودک بزرگ می

 :تبا صدای بلند گف

 .مامان، باران اومده -

ش دو ش را کمی تنگ کرد تا من را بهتر ببیند. جلو رفتم و در مقابلپیرزن چشمان
 .ام کرد و جوابی ندادزانو نشستم، سلامی کردم، فقط نگاه

 :داد آرام گفتکه سینی چای و ظرف میوه را روی زمین قرار میفرشته در حالی

 .هاش هم سنگین شده، گوشآلزایمر داره، تو رو نشناخته -

 :اش کردم. پرسیدمبا حالتی محزون نگاه

 پدرت کجاست؟ -

 .دو سال پیش بر اثر سکته قلبی فوت کرد

 خدا بیامرزه -

ممنون، خدا مادر تو رو هم بیامرزه، خب تعریف کن از ازدواجت، رفتنت، چن تا  -
 داری؟بچه

 :خندیدم و گفتم

 .اید یه صبح تا شب برات تعریف کنمداستان زندگی من طولانیه، ب -

 :ای به من کرد و آرام گفتاشاره
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کنه. کلی باهات حرف و درد بیا بریم تو اتاق حرف بزنیم. مامان هم استراحت می -
 .دل دارم

زد. او آدمی نبود اش کردم، چقدر تغییر کرده بود، حرف از درد دل میبا تعجب نگاه
 .خواست حرف بزنددلش میکه از دردش بگوید اما مشتاقانه 

های او، رو به رویش نشستم و به درد دل او ای مشتاق از شنیدن حرفبا چهره
 .گوش دادم

*********** 

 فصل نهم ●

گرفت، خواست کنارم بودید. بعضی روزها دلم میمیها، دلم ی این سالتوی همه 
گاهی روزها دلم   هایم باشند.هایی داشتم که پذیرای شنیدن غصّهنیاز به گوش

 ...شدخواست فریاد بزنم اما نمیمی

های بابام راحت خواست زودتر ازدواج کنم تا از گیر دادنمجرد که بودم، دلم می
ی آرزویم این بود، کفش پاشنه بلند بپوشم، رژ لب بزنم و صورتم شوم. یه روزی همه

ای به پا کنم. دلم هها، شلوار تنگ و جوراب شیشرو بزک کنم یا مثل خیلی از دختر 
خواست. تنها راه خلاصی از زندانی که پدر و برادرم برایم ساخته بودند، آزادی می

خواستم م چه کسی باشد، فقط میکرد، همسر آیندهازدواج بود. برایم فرقی نمی
که ابروهایم تغییر کرد و بندی به صورتم زده شد، ازدواج کنم. وقتی عقد کردم ازاین

ردم. وقتی برای اولین بار، رنگ رژ رو، روی لبانم دیدم از زیبایی خودم کلی ذوق ک
به وجد آمدم. یادمه کلی لاک خریدم و کلکسیونی از لاک درست کردم. حتی چادری 

ی از قفس که بابام به زور سرم کرده بود رو از سر برداشتم و خودم رو مثل یه پرنده
هایی که به دست آورده بودم ن آزادیدیدم. زندگی مشترک رو در ایآزاد شده، می

 .بردمکردم، شاد بودم و لذت میتصور می

کنم، زندگی شوند که آرزو میدونستم روزی این آرزوها طوری برایم حقیر مینمی
دونستم روزهایی رو تجربه دنده عقب بگیرد و من رو در مبدأ اول پیاده کند. نمی
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ی م، که برخلاف همهآرزوی زندگی خواهم کرد که بزرگ شدن برایم به بدترین
 .شودآرزوهام خیلی زود به دستش آورده بودم، تبدیل می

رسید. امیر به سرکار زندگی من و امیر، از دور خیلی آرام و بی دغدغه به نظر می
کردم و و اتو میشستمهاش رو میکردم، لباسرفت و من براش غذا درست میمی
کردیم اما فقط زندگی، لذتی ما در کنار هم زندگی می داشتم.رو مرتب نگه می خانه

 .توجه به هم، در کنار هم بودیمکردیم. بیبردیم و فقط روزها رو تلف میاز اون نمی

کم دلم هایی که به دست آورده بودم، سرگرم بودم اما کمخوشیروزهای اول، با دل
ود آمده بود و اون برای چیزهایی تنگ شد که به یکباره حس اون در دلم به وج
گیر و برادرم، سختحس، احساس مورد توجه قرار گرفتن بود. امیر برعکس بابام

داد، خسته شدم. که اون به طرز پوشش و آرایشم گیر نمینبود. کم کم ازاین
و برادرم مهم بودم احساس کردم براش مهم نیستم. تازه فهمیدم، چقدر برای بابام

زی که یه روزی از اون فرار کردم، دلتنگش شدم. امیر، و روی من غیرت داشتند. چی
و حیای من براش مهم بود. اگر کرد و نه حجبنه به طرز پوشش بد من توجه می

کرد، اما در درخشیدم، به زیبایی من توجهی نمیپوشیدم که در اون میلباسی می
نداد، به  های زیبا داشت. غرورم هیچ وقت اجازهها توجه زیادی به خانممهمانی

اون بگویم لطفاً به من توجه کن و همیشه طوری رفتار کردم که انگار توجه کردنش 
های دیگه، برایم اهمیتی نداشت. همیشه حسادتم رو پنهان کردم. در به خانم
های فامیل به من ی خانمکه همهشد طوریها، جنتلمن و شیطون میمهمانی

هاش جذاب ند، اما برای من شیطنتکردکردند و از اون تعریف میحسادت می
خندیدند و کرد، همه به اون میداری در جمع تعریف مینبود. وقتی مطلب خنده

کردند اما من دریغ از یک لبخند یا حتی ش میش تحسینطبعیخاطر شوخبه
 .کردمش میترین تحسینی، فقط نگاهکوچک

رفتارهایی رو از شوهرشون  ها که اگر چنینی خانمها، برعکس همهبعد از مهمانی
ای در رفتار یکنواختم تغییری ایجاد تفاوت، ذرهکردند، بیدیدند، جنجال به پا میمی
شد. تا حدی به هم بی تفاوت بودیم که یاد ندارم در اون مدت، حتی نمی

کردیم که اختلاف ای با هم کرده باشیم. با هم صحبتی نمیترین مشاجرهکوچک
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بگیرد تا بعدش بخواهیم برای حل اختلاف با هم بجنگیم.  نظری بین ما صورت
 .رسیدزندگی ما آرام و بی صدا و بدون هیچ مشکلی به نظر می

کرد. مادرم و چرا اجرا میداد و مادرم بی چوندر منزل پدرم همیشه اون دستور می
کرد، فقط پختن و شستن بلد بود. در آنجا، رفاه بود ولی مهربانی نبود. پدرم فکر می

و که منکند. اگر دستی نوازش به سر من بکشد یا ایناگر لبخند بزند، ما رو پررو می
شوم. هیچ کس محبّت کردن رو بلد نبود و ما طوری روی پاهاش بنشاند، لوس می

بزرگ شدیم که هیچ وقت احساس نکردیم، محبّت دیدن هم مثل غذا خوردن، از 
ی وقتی وارد جمع شما شدم، با کلمهشود.. نیازهای اصلی انسان محسوب می

ها برایم وجود خارجی پیدا نکرده محبّت و مهربانی آشنا شدم، کلماتی که مصداق آن
ها در منزل پدرم با حسرت مهربانی ندیدن، بزرگ شدم. اون ی آن سالبود. همه
ش رو با غیرتش نشانم داد و وقتی دیدم، امیر روی من غیرت نداشت، متوجه محبّت
 .که دوستم نداشت  شدم

اون تربیت، از من دختری بی روح و بی احساس ساخت. مثل پدرم خیلی دیر، 
کرد. از هرگونه احساسی به دور شد و چیزی خوشحالم میخنده بر لبانم سبز می

 .های محبّت آمیز بلد نبودمبودم و مهربانی کردن و گفتن کلمه

غوش اون بروم تا دستی روی خواست به آ حتی تا قبل فوت پدرم، بارها دلم می
ی عمرش، طوری رفتار کرد که سرم بکشدو دستاش رو ببوسم. ولی تا آخرین لحظه

م ای از خجالت در من ایجاد کرد که مانع نزدیک شدنش، پردههمیشه ابهت و جذبه
 .به اون شد

کند بلکه از خواست به پدرم بگویم: نوازش کردن، دختر رو لوس نمیبارها دلم می
ی سنین نیازمند محبّته و سازد. انسان در همهن یه همسر و مادری مهربان میاو

 .خواستمن حتی در آن سن هم، دلم نوازش پدر و مادرم رو می

که در این دنیا محبّتی کند و یا طعم آن را بچشد. وقتی رفت، پدرم رفت، بدون این
رت داشتم رو در این ی بین خودم و مادرم رو دریدم. چیزهایی که یه عمر حسپرده

بوسم و سرم های مادرم رو میآیم، دستچند سال جبران کردم. هر روز به اینجا می
که نوازشم خندید و ازاینگذارم تا نوازشم کند. اوایل به رفتارم میرو روی پاهاش می
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ی خجالت بکش، زن گنده، خودت مادر چند تا بچه» گفت: کرد و میکند، اکراه می
 «این لوس بازیا چیه؟ بزرگ هستی

ها، یاد گرفت، به اما کم کم عادت کرد تا دستش رو روی سرم بکشد و بعد از سال
ای سال از عمرم رو در این چند خواستم کمبود این چهل و خردهمن محبّت کند. می

مانده از عمر مادرم، یکجا از دامنش دریافت کنم. البته مادرم آلزایمز صباح باقی 
رو به خاطر بیاورد. اما حواسم  برد تا منآیم، کلی زمان میا که میهدارد، صبح

 .هست تا از تک تک لحظاتی که در کنارمه از وجودش لذت ببرم

*********** 

تا اونجایی از زندگی مشترکم گفتم که هیچ رنگ و گرمایی نداشت. گاهی از سرمای 
 .کردمای نمیهآوردم، گلشدم اما خم به ابرو نمیم سرمازده میزندگی

دهد. منم گفتند، بچه به زندگی گرما میدار بشیم. اطرافیان میتصمیم گرفتیم، بچه
حوصله و بداخلاق شدم. ش کنم. وقتی باردار شدم، خیلی بیدوست داشتم تجربه

رفتم. با کردم و از خانه بیرون نمیدیگه همراه امیر، در هیچ مهمانی شرکت نمی
م رو از دست داده بودم و سعی ا کرده بودم، اعتماد به نفسچهره و اندامی که پید

آمد، غذاش ها که به منزل میکردم خودم رو از چشم امیر دور نگه دارم. شبمی
توجه به تر من رو ببیند. اون هم بیرفتم تا کمگذاشتم و به اتاق میرو روی میز می

 .شدخوابید. کم کم بستر ما از هم جدا من، روی کاناپه می

داد، که به فرزندش احساس نشان میخیلی مشتاق آمدن فرزندمون بود و از این
 .خوشحال بودم

*********** 

م قرار گرفت، حس مادری در من به وجود آمد. پسرم به دنیا آمد و وقتی روی سینه
عشقی که تا آن موقع نسبت به کسی نداشتم رو احساس کردم. مثل من و پدرش 

. گریه نکرد، انگار هیچ حسی به زندگی نداشت. رفتارش برایم در سکوت متولد شد
غیر عادی جلوه کرد. هنوز دقایقی از چشیدن طعم خوش مادر شدن نگذشته بود، 
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دکتر به همسرم گفت، فرزندمون معلول بود و از امیر خواسته بود که اون رو تحویل 
 .بهزیستی بدهیم اما من مخالفت کردم و بچه رو به خانه بردم

وقتی خبر معلولیت فرزندمون رو شنیدیم، شوک سنگینی به هر دوی ما وارد شد. 
ی او نبود. با تقدیر، ای از خدا یا بندهدر من خبری از گریه و شیون و یا حتی گله

 .م کنار آمدم و نجنگیدممثل تمام تقدیرهای زندگی

خالفتی نکرد خواست بچه رو به خانه ببریم اما با من مامیر برعکس من، دلش نمی
ی امید من برای زندگی بود و و اجازه داد تا در کنارم بماند. اون بچه، همه

 .تونستم ازش جدا بشمنمی

خوندم و کردم، براش لالائی میدادم، لباس و پوشکش رو عوض میبهش شیر می
شد. متوجه خوابید. صبح و شبم در وجود اون خلاصه میمثل یه عروسک، کنارم می

کردم که چه زمانی رفت فقط به پسرم توجه میآمد یا کی میامیر کی می شدم،نمی
 …خواست یاآمد یا چه زمانی شیر میخوابش می

 .شکمش رو سیر کرده بود آمد و اکثراً همش میتر از زمان معمولها دیر امیر شب

 توجه به معلولیت پسرم و وابستگی که به اون در وجودم پیدا شده بود، خلأمن بی
شد و هیچ تغییری در رشد و رفتارش تر میم رو پر کرده بودم. هر روز ضعیفزندگی

 .شدایجاد نمی

*********** 

شش ماه گذشت. دکتر گفته بود، عمر پسرم کوتاهه و نهایتاً تا دوسال، بیشتر زنده 
 .نخواهد ماند اما من توجهی نکردم و خودم رو به اون دلبسته کردم

هام جاری نشد چون ش کردم، اشکدم فقط بُهت زده نگاهروزی که از دستش دا
بلد نبودم، چگونه با غم رفتار کنم! گریه نکردم تا بار سنگین دلم رو خالی کنم و اون 

 .هام انبار کردمی غمرو، روی بقیه
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قدر کرد که ایندید، تحسینم میکه من رو آرام میامیر بچه رو با خودش برد و ازاین
دونست، سکوت من از قدرت من نبود، از ضعفم بود که بلد نبودم نمیقوی بودم اما 

 .گریه کنم

و که حتی امیر هم صدای شکستن منتر از قبل. شکستم، طوریمن آرام شدم آرام
 .نشنید

رحم آمیز نگاهآمد با چهرههرکسی به دیدنم می و آرام کرد و وقتی منم میای ت 
 .رفت، میدید، پچ پچ کنان با قضاوت خودشمی

تونست کنارم باشد و کمکم با غم از دست دادن فرزندم تنها ماندم. تنها کسی که می
 .کند، امیر بود اما اون، غم من رو حس نکرد

ای که نسبت به امیر داشتم، تبدیل به نفرت شد. هیچ کس خبر نداشت، حس خنثی
ود که من رو توجه بگذراندم. امیر به حدی بیم رو میمن با یه عروسک زندگی

کشیدم و ، عروسکی رو در خانه به آغوش میدید و خبر نداشت، من با توهمنمی
 .کردمش میبزرگ

یه شب، یکی از دوستان امیر با همسرش برای شام منزل ما بودند. اون روانشناس 
زنت افسردگی شدید داره و »بود و با دیدن من به امیر با توپ و تشر گفته بود: 

طوری بینی؟ کی مادر بچه مرده رو اینرو توی برف کردی و نمیمثل کبک سرت 
چرخه!حواست ی متحرکه که داره توی خونت میکنه؟ زنت مثل یه مردهرها می

 «!بهش باشه

 .گفته بود، هرچه زودتر تحت نظر یه پزشک، باید باردار شوم تا وضعیتم بهبود یابد

خت بارداری رو گذراندم. خداوند ی سمجدداً باردار شدم و با استرس و ترس، دوره
راه شد.  به من پسری سالم عطا کرد. با آمدن میثم به زندگی ما، حال من رو به

کردم. امیر هم خوشحال به کرد، هزار بار شکر میم رشد میوقتی در مقابل چشمان
آمد. زندگی برای ما ها به خاطر دیدن میثم، زود به خانه میرسید. شبنظر می

ی سردمان، تغییری ایجاد نکرده بود. میثم برای هر ده بود ولی در رابطهشیرین ش
 .مان رو پیوند ندادداد اما مثلث عشقکدام از ما، بوی عشق و زندگی می
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اشتباهه، بچه فقط « شهی زن و شوهر گرم میبا آمدن بچه، رابطه»گن: که میاین
ای نداشت که ندگی ما، پایههای زندگی رو مستحکم نگه دارد اما ز تواند پایهمی

بچه، اون رو مستحکم کند. زن و شوهر باید بنای عشق رو بسازند تا منتظر استحکام 
 ...آن باشند و ما بنایی نداشتیم

که اون بزرگ شد و به مدرسه شد تا اینتمام نیازهای روحی من با پسرم برطرف می
نست نیازهای روحی من تورفت و من دوباره تنها شدم. متوجه شدم که بچه نمی

ی محبّت بود و در کنارم ماندگار نبود و رو برطرف کند، اون فقط یک دریافت کننده
طوری امیر باز خلأ رو احساس کردم. تصمیم گرفتم فرزند دوم رو باردار شوم تا این

کردم رو سرگرم زندگی کنم تا مبادا سرگرم چیز دیگری در خارج از منزل شود. فکر می
تونستم برای  تونم اون رو پایبند خانه کنم. اما تا کی میدن فرزند بیشتر، میبا آور 

شد و از کنارم رفع نیازهای روحی خودم، فرزند بیاورم! اون هم روزی بزرگ می
سال، سومی، دور خودم رو چنان شلوغ رفت. با آوردن فرزند دوم و به فاصله یکمی

شدم و هوش میا از خستگی بیهکردم که حسابی از همسرم غافل شدم. شب
بستر ها کنارم همها دور تا دورم رو چنان حصار کشیده بودند که امیر، مدتبچه

نشد. از وضعیتی که داشتم راضی و عاشق پسرانم بودم و مثل یه کلفت صبح تا 
ها بودم که از عواقب قدر سرگرم بزرگ کردن بچهپختم. اینشستم و میشب می

 .رو به دست گرفته بودم، غافل ماندم زندگی که سکان آن

کرد. از توجه و یه روز، پای تلویزیون نشسته بودم و روانشناسی صحبت می
محبّت کنید تا محبّت ببینید. به » ابرازاحساسات به همسر صحبت کرد و گفت: 

فرزندانتون دل نبندید که ماندگار نیستند. به نیازهای روحی همسرانتون توجه کنید 
 «.کنندها برای رفع نیازهایشان به خارج از منزل مراجعه مینوگرنه او

اون روز ذهنم با آن تلنگر، مغشوش شد. تصمیم گرفتم تغییری در اون زندگی به 
 .وجود بیاورم و برای گرم کردن رابطه، پیش قدم شوم

*********** 

ته مون شد. روزی که هیچ سالی اون رو جشن نگرفگرد ازدواجچند روز بعد سال
 .بودیم
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طوری دیرتر روم تا اینصبح آن روز، با امیر تماس گرفتم و گفتم، به منزل مادرم می
 .گیر کنمبه منزل بیاید تا بتونم منزل رو برای برپایی جشن آماده کنم و اون رو غافل

میثم مدرسه بود. دو تا پسرهای کوچکم رو برداشتم و برای خرید از منزل خارج 
برپایی جشن، خوشحال بودند. به آرایشگاه رفتم و حسابی به ها برای شدم. بچه

هش بگویم، دوستش دارم تا شاید قفل زبان اون هم باز شود. بخودم رسیدم. 
آورد و از زیبایی من تعریف و در اون لباس ببیند، طاقت نمیمطمئن بودم وقتی من

 .خواهد کرد

استم برایش کمی دلبری خومحبّت خسته شده بودم. میدیگر از زندگی سرد و بی
ش بودم. نیازمند بازوهای پرقدرتش بودم که نیازمند نوازش و آغوش کنم، چون

کرد. دور گردنم حلقه شود. هیچ چیزی جز آغوش گرم اون نیازم رو برطرف نمی
ها رو بهش بگویم ی این حرفش بگذارم و همهخواست سرم رو روی سینهدلم می

ر حتی از گدایی کردن هم ابایی نداشتم. کلی حرف و محبّت رو گدایی کنم. دیگ
 .داشتم تا به اون بزنم و از تمام نیازهای این همه سال که سرکوب کرده بودم، بگویم

ی خواستم بگویم، من به خوراک و پوشاک نیاز ندارم، فقط نیازمند نگاه عاشقانهمی
ه، ازم بخواه، در تو هستم. برایم غیرتی شو، سرم داد بزن، به طرز پوششم گیر بد

 هام آبشار کنم؟رو روی سرم جمع کنم یا روی شانه خانه چه لباسی بپوشم؟ موهایم

 .با این افکار ذهنم رو آماده کرده بودم

 .کیک و میوه و کمی وسایل تزیینات خریدم و راهی منزل شدم

 هایی که خریده بودم به جلوهام از سنگینی خرت و پرتوارد ساختمان شدم. شانه
خم شده بود. به سختی کلید رو از داخل کیفم پیدا کردم و خواستم در قفل بچرخانم 

ی یه زن و های زننده و مشمئز کنندهکه صدایی از داخل خانه شنیدم. صدای خنده
 .های یه مردقربون صدقه

ش برای زن دیگری بود. باز اون مرد من بود که مشغول خرج کردن مهر و محبّت
یر شده بود برای جبران، برای تغییر کردن، برای دلبری کردن، برای د… دیر شده بود

 .ها، برای گدایی کردنگفتن بعضی حرف
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ها روی دلم مانده ها، حسرت شنیدن اونشنیدم که سالشد جملاتی رو میباورم نمی
 .بود

م نشست. برای های عرق سرد، بر پیشانیم سیاهی رفت. بدنم یخ کرد. دانهچشما
م م حلقه بست. از پشت درب، صدای زندگی از دست رفتهار اشک در چشمااولین ب

رو شنیدم. انگار خیلی وقت بود، از دست رفته بود و بی خبر مانده بودم. نفهمیده 
 بودم یا خودم رو به نفهمی زده بودم؟

دونستم زن کردم زن بودن یعنی شستن و پختن و مرتب کردن خانه. نمیفکر می
طوری بپیچد تا قفل دهان همسر باز هایی که باید در فضا اینهیعنی صدای خند

 .شود

 .ای از خواب غفلت بیدار شدم، ولی چه دیر بیدار شدممثل خواب زده

ها پرت ها، یکی یکی از پلهها از دستم رها شد و هر کدام از میوهپلاستیک میوه
کردندو ها رو جمع میوه کردند و تند، تندم خبر نگاهشدند. پسرهام هاج و واج، بی

ریختند. طبق قولی که به خودم داده بودم، اجازه دادم تا احساساتم داخل پلاستیک 
م اجازه دادم تا بگریند اما آرام از درونم خارج شوند. رو به دیوار ایستادم و به چشما

 .صداو بی

از عشق  های لرزان و دستان خالیهای گریان و شانهخواست پسرام، چشمدلم نمی
 .من رو ببینند

العمل در اون ، سخت و دردناک بود و تصمیم انجام عکسنامردیچشیدن طعم تلخ 
 .تر بودلحظه، سخت

خواست درب رو باز کنم و با رسوا کردن امیر به زندگی با اون پایان دهم اما دلم می
با  »های معصوم فرزندانم رو دیدم، پشیمان شدم. به این فکر کردم: وقتی چهره

دهد؟ شود و ادامه میتر میشود؟ اون وقیحرسوا کردن امیر، چه چیزی نصیبم می
کنم. بخشم و از خودم طردش میشک اون رو نمیکند؟ من بییا عذرخواهی می

ها رو را از که اونکنم یا اینهام رو بزرگ میگیرم و به سختی بچهطلاقم رو می
ی کند؟ در هر دو صورت ادامهها رها مینگیرد و من رو با حسرت ندیدن اومن می
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ببینند،  نامردیها پدرشون رو در این وضعیت شد. اگر بچهزندگی برایم مشکل می
صفت شود؟ من رو مادری مظلوم و ستمدیده و پدرشون را ظالم و گرگچه می

ی نگه داشتن که من رو زنی بی عرضه خواهند دید که عرضهخواهند دید؟ یا این
 «ی خیابانی فروخت؟و به یه ناز و عشوهرا نداشتم؟ چطور امیر، منپدرشون 

هام رو پاک کردم و در مقابل چشمان خیره و متعجّب پسرام قرار گرفتم، اشک
 «!ها، شمع یادمون رفت بخریمبچه» لبخندی زدم و گفتم: 

زدم ها با حالتی خسته و آویزون به دنبال من، راه افتادند. در خیابان قدم میبچه
ی کردم، اگر به اون زندگی پایان دهم چه اتفاقی برای آیندههام فکر میو به بچه

هام بود. اگر افتد؟ ماندن و سوختن، ارزشش بیشتر از تباه کردن بچهها میاون
ماندم، یه نفر انداختم اما اگر میی سه نفر رو به خطر میرفتم، سرنوشت آیندهمی

کند، ینه که در مقابل کسانی که به دنیا دعوت میی مادر اشد. وظیفهتباه می
ها با آرامش به سرانجام برسند. با انتخابم ازخودگذشتگی کند و اجازه دهد، بچه

ها رو نابود کنم ولی این حق رو به خودم ندادم که عصبانیت ممکن بود، زندگی اون
 ....بر من غلبه کند و تصمیم اشتباه بگیرم

 .نم و مثل سابق ادامه دهم و به امیر چیزی نگویمتصمیم گرفتم، محکم بما

ای با همان حالت، سرگردان در خیابان چرخیدم. نزدیک ظهر شد. هر چند دقیقه
گشتم. رفتن به هرجایی لحظه ممکن بود، میثم به خانه برسد. باید به خانه برمی

 .ی دیگری نداشتی خودم، جز بی آبرویی و شماتت، ثمرهبه غیر از خانه

 :موبایل امیر زنگ زدم و باصدایی لرزان گفتم به

 «.رم خونه، اگه خواستی شب زود بیا خونهمن دارم می »

 .هول شد و با دستپاچگی و بدون خداحافظی گوشی رو قطع کرد

 .ها گشتم تا امیر از خانه برودی خرید با بچهکمی به بهانه

ترسیدم هنوز آنجا . میبه خانه رسیدم، با ترس و لرز به داخل خانه قدم گذاشتم
 .باشند اما کسی نبود. نفس راحتی کشیدم و به داخل پا گذاشتم
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ی که معلوم نبود چه زمانی نامردیداد، می نامردیاز خانه بدم آمده بود. خانه بوی 
 .م شده بودوارد زندگی

ها اصرار داشتند، زودتر خانه رو تزیین کنیم و برای جشن آماده شویم. رمقی بچه
 .گرفتن جشن نداشتم. شوقی برایم باقی نمانده بود  برای

 .هوش شدندها از انتظار، شام نخورده، یکی یکی بیاون شب، امیر دیر آمد. بچه

ها رو از روی دیوار برداشتم من هم، غذا و کیک رو داخل یخچال گذاشتم و بادکنک
 .و اثری از جشن باقی نگذاشتم

ای از کمد، پرت ه بودم رو مچاله شده، گوشهبه اتاقم رفتم و لباس قرمزی که خرید
 .کردم

ها به خواب زدم. امیر هم متوجه با چرخاندن کلید داخل قفل، خودم رو کنار بچه
 .کیک داخل یخچال و جشنی که تدارک دیده بودم، نشد

 .روی کاناپه خوابید

*********** 

دی که به من تعلّق رو شدن و نگاه کردن در چشمای مر  روز، از رو به از فردای آن
 .ای فرار کردمنداشت، به هر بهانه

گرفتم. به ی سیر بودن یا رژیم بودن، با اون دور یه میز قرار نمیسر شام، به بهانه
ها، دور خودم حصار کشیدم تا به من نزدیک نشود و بسترم رو از اون ی بچهوسیله

 جدا کردم. 

کرد. ای من رو رها نمیبود و لحظه اما در تمام مدت، ذهنم درگیر ماجرای آن روز 
رفتم و روزها، گیج و منگ بودم. مثل ربات بخش به خواب میها، با قرص آرامشب

تونستم کردم اما نمیکردم. مایحتاج زندگی رو آماده میهام مادری میبرای بچه
به درستی مهر مادری رو نثارشون کنم. وسط اون زندگی، بلاتکلیف مانده بودم. 

م کند که بهتر کس رو نداشتم، دردم رو با اون درمیان بگذارم تا راهنماییهیچ  
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ی زندگی که هرجای اون رو هم ریختهتصمیم بگیرم. من مانده بودم با یه پازل به
 .هم ریخته بوددادم، باز بهکنار هم قرار می

خواهد. توان ست و بخشیدن اون، قلب بزرگی می، بدترین آفت زندگینامردی
م رو به دست بگیرم رزه با تقدیر رو نداشتم. تصمیم گرفتم، سکان کشتی زندگیمبا

 .و به بهترین راه هدایتش کنم

خواستم ها، میخاطر بچهی اون زندگی، برایم غیر قابل تحمّل شده بود. من بهادامه
دادن به اون روش، برابر با تباه کردن خودم از خودگذشتگی کنم اما تصمیم به ادامه 

رفت و خیلی زود باید بدون چشیدن طعم لذت دنیا، ود که تمام عمرم به پوچی میب
که تلافی کردن جز کم کردن انرژی خودم رفتم و اینشستم و میدست از اون می

 .کردی زندگی، چیز دیگری عائدم نمیبرای ادامه

*********** 

های زندگی سال به حمام رفتم و زیر دوش آب، بلند بلند گریه کردم. تمام اون
م رد شد و فقط خودم رو مقصر اون بلا دیدم. مشترک، مثل صاعقه از جلوی چشما

های ذهنم رو شستم ها و آلودگیم زدم. تمام کینههای قلب شکستهچسبی به تکه
خاطر خودم ها بلکه بهخاطر بچهو وارد فاضلاب حمام کردم. امیر رو بخشیدم نه به

ترین نعمتی بود م رو نجات دهم. بخشش بزرگری زندگیکه بتوانم با قدرت بیشت
که خداوند به من داد. با بخشیدن، خودم رو از جهنمی که به پا کرده بودم، نجات 

 .دادم

دونستم اون زن، یه معشوقه بود یا یه زن خیابانی! اما هرچه بود باید عزمم رو نمی
شوم، مطمئن بودم موفّق می آوردم.م رو از چنگال اون در میکردم و زندگیجزم می

هاش بودم. از خدا کمک خواستم تا کمکم کند در این مسیر چرا که من مادر بچه
 .دوام بیاورم

از حمام بیرون آمدم، قلبم سبک شده بود. دیگر حسِّ تنفر نسبت به امیر احساس 
 .کردمنمی
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م پایان نداشت م رو دگرگون کرد. انگار طوفان زندگیاما باز اتفاقی افتاد که زندگی
کشاند، اما خب، طوفان به پا شده، من رو و مدام من رو به این سو و آن سو می

 .زودتر به مقصد رساند

م از شدّت گریه، قرمز شده بود. جلوی مشغول خشک کردن موهام شدم. چشما
آیینه ایستادم و به تک تک تارهای سفید موهام زل زدم. به تک چروکی که وسط 

م رو به رخم بکشد.  ّچین خورده بود، نگاه کردم، انگار قصد داشت، سن تاج دو ابرو،
م باقی مانده بود اما در چهره ای از زیباییماندهدرخشید، تههنوز پوست صورتم می

 .اندامم شکسته شده بود و نیاز به رسیدگی داشت

ایی ای عجیب به سراغم آمد. گوشی رو برداشتم. صدصدای تلفن بلند شد. دل شوره
جا نشستم و تلفن از پشت تلفن، خبر تصادف امیر رو داد. پاهام سست شد و همان

 .رو رها کردم

ای که به بیمارستان برسم فقط در دلم دعا کردم و از خدا خواستم، به من تا لحظه
 .م رو از نو بسازمفرصتی دوباره بدهد تا زندگی

*********** 

، چندین عمل روی پاهاش انجام هوش آمدن امیر چند روزی در کما بود. بعد از به
ای ازش ای که با امیر تصادف کرده بود، متواری شد و هیچ رد و نشانهشد. راننده
 .پیدا نکردیم

نشین های امیر، مجبور شدیم خانه رو بفروشیم و اجارهخاطر خرج سنگین عملبه
 .بشیم

گیر و کت نکرد و زمینبعد از دوماه، امیر از بیمارستان مرخص شد اما پاهاش حر 
اندازی رو که داشتیم در مدت کوتاهی از دست دادیم. نشین شد. تمام پسخانه

 .کردم و هیچ گله و شکایتی از شرایط نکردمزندگی رو به سختی مدیریت 

کرد. خجالت و کردم اما اون به چشمام نگاه نمیبا صبوری از امیر پرستاری می
 .اما حرفی از گذشته نزدم دیدمش میشرمندگی رو در چشما
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برد و از شرایط به وجود خیلی عصبی شده بود و در حالت روحی بدی به سر می
 .برد. تاربه تار موهاش در اون مدت کم، یکی یکی سفید شدنداومده، رنج می

 شبی که برای اولین بار، بسترم رو کنارش قرار دادم، لباس قرمزی که مچاله شده
ود، رو پوشیدم. باز بدون توجه به من، پشت کرد و خوابید. ی کمد افتاده بگوشه

ش ش رو شنیدم، محکم به سینهدستم رو دور کمرش حلقه کردم. صدای قلب
 .شد. فهمیدم، هنوز فرصت برای عاشق شدن بودکوبیده می

هاش را دور گردنم حلقه م خیره شد. وقتی دستو در چشمابه سمت من برگشت
هام به ش کرد، هیجان خاصی به سراغم آمد، خون در رگکرد و موهام رو نواز 

باره، جریان افتاد. چشمان سرد و بی روحم آتشین شد. احساس کردم قلبم به یک
ای در من دمیده شد. من و امیر عشق رو متولد ها عاشق شد و روح تازهبعد از سال

 .کردیم و با عشق، دوباره متولد شدیم

کنند رو من آن آغاز زندگی مشترک، احساس می حسی که دخترها، در اولین شب
 .شب، تجربه کردم

 :اولین باری که به اون گفتم

 «دوستت دارم »

م شد و امیر تغییر ای در زندگیزد و اون جمله، معجزهچشمانش از ذوق برق می
 .کرد

ی عشق، بیماری امیر، رو به بهبودی رفت و با انجام عمل آخر روی پاهاش، با معجزه
 .حرکت رو به دست آورد توان

ش رو کامل به دست آورد، به سر کارش برگشت و زندگی ما بعد از مدتی، سلامتی
 .رونق پیدا کرد و تمام چیزهای از دست رفته، ظرف مدت کوتاهی برگشت

کردم و در طول روز چند بار تماس ش میهر روز با بوسه و قربون صدقه بدرقه
کردم، به شماری میها، برای دیدنش لحظهم. شبکردگرفتم و ابراز دلتنگی میمی

 .ماندم تا برگرددکردم و منتظرش میسر و وضعم رسیدگی می
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دادم. خدا رو هام انتقال میکردم به بچهی عشقی رو که از امیر دریافت میهمه
 .…ای داریمعاشقانه شکر، هنوز زندگی

*********** 

ای رویم نشسته بود، همان فرشته که رو به  شد، این زن قوی و با درایتیباورم نمی
 .شناختم، بودکه می

با ام از شنیدن این همه گذشت و بخشش از تعجب گرد شده بود. فرشته چشمان
اش را آغاز کرد. ممکن بود قربانی افکار یک تصمیم اشتباه و بدون شناخت، زندگی

ل و قدرت، قدم برداشت ی پرتگاه زندگی، چنان با توکّ سنّتی پدرش شود ولی روی لبه
ها ندادند. شاید هرکس دیگری ای یاد ما تحصیل کردهکه در هیچ کتب دانشگاهی

شد که باید تا آخر عمر به زندگی به باد ای میجای او بود، تبدیل به یک زن افسرده
ماند. اما او به جای کینه و انتقام، عشق را به همسرش هدیه داد اش خیره میرفته

 :گوینداو را به زندگی برگرداند. اینجاست که میو محبّت، 

 «شوداز محبّت، خارها گل می»

چقدر زیبا به من درس زندگی داد. من هنوز نتوانسته بودم فرشاد را ببخشم چه 
 …برسد با او ادامه دهم

خاطر شکستن آن روز که از فرشته جدا شدم، بخشیدن را یاد گرفتم. فرشاد را به
 .قلبم بخشیدم

*********** 

 فصل دهم ●

 .فردای آن روز، تصمیم گرفتم، برای دیدن شمیم اقدام کنم

طبق آدرسی که از مطب شمیم در دست داشتم، به آنجا رفتم. مطب بسته بود. 
نگاهی به ساعت انداختم، ساعت هفت بود. از تعجیلی که برای دیدن شمیم کرده 

 .جا منتظر بمانمام گرفت و مجبور شدم دوساعتی را در آنبودم، خنده
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رویم قرار گرفت.  بهساعتی گذشت. خانمی برای باز کردن درب مطب، رو یک
مشغول انداختن کلید داخل قفل بود، نزدیکش ایستادم و منتظر شدم تا درب را باز 

 :کند. با تعجب نگاهی به من کرد و گفت

 شما نوبت داشتید؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .دکتر رو ملاقات کنمخواستم خانم خیر، می -

ساعتی تا شروع کار مطب باقی بود و من من را به داخل راهنمایی کرد. هنوز یک
منتظر، روی صندلی نشستم. انتظار برای دیدن دوستی که روزهای زیادی از 

 .ام با او خاطره ساخته بودم را دوست داشتمزندگی

 :کرد. در این فکر بودمیاو هر ثانیه را برایم به چند دقیقه تبدیل م شوق دیدن

شه؟ بیست سال گذشته. ی من از دیدنم خوشحال مییعنی شمیم هم به اندازه »
کنند چه کنند که خودشون رو هم فراموش میسال چنان تغییر میها در یکآدم

 «!برسد به یادآوری بیست سال گذشته

، قدم زنان حرکت شدم. برای تماشای اطرافمبند نمی او، روی صندلی از ذوق دیدن
کردم. از تماشای آن محیط و موقعیتی که بهترین دوستم به دست آورده بود، لذت 

بردم. او توانسته بود رویاهایش را به واقعیت تبدیل کند و این کار او تحسین می
 .برانگیز بود

 .کم کم مطب شلوغ شد

طور مانی کفشش سرم را چرخاندم. بوی عطرش در فضا پیچید. هبا صدای پاشنه
زیبا، جذاب و دوست داشتنی بود. مشغول صحبت با منشی شد و متوجه حضور 

خواست، بلند صدایش من نبود. دلم برای به آغوش کشیدنش پر کشید. دلم می
ی او اش کردم. جدی و با وقار، واقعاّ خانم دکتر بودن برازندهکنم. ایستادم و نگاه

 .بود
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او رفت و اعلام کرد، آشنایی برای دیدن او  وارد اتاقش شد و منشی هم به دنبال
گشت. ایستادم و ش دنبال آشنایی میآمده است. بلافاصله برگشت. با چشمان

دفعه اش کردم. یکای خندان، کمی سرم را کج کردم و نگاهدست به سینه با چهره
با صدایی بلند، اسمم را به زبان آورد و به طرفم خیز برداشت و من را به آغوش 

 .کردندزدگی خانم دکتر را تماشا میشید. همه با تعجب، ذوقک

هایش انتظار چنین استقبال گرم و صمیمی و ابراز این همه دلتنگی را نداشتم. چشم
از جدّیت تبدیل به همان مهربانی و شیطنت شد. دستم را گرفت و به اتاقش برد. 

 :من را روی صندلی نشاند. رو به رویم ایستاد و گفت

معرفت، بشین اینجا فقط شه اینجایی، چقد دلم برات تنگ شده بود بیورم نمیبا -
 .ت کنمنگاه

 .ت خانم دکتربینممنم دلتنگت بودم، خیلی خوشحالم توی این لباس می -

 :گوشی را برداشت و به منشی زنگ زد و گفت

بت و زنگ بزن کنسل کن. اونایی که نوچند تا مریضی که برای ظهر نوبت دادی »
 «.و یکی یکی بفرست داخلدارن

و از پسرم برایش تعریف کردم. فقط  چند ساعتی کنار شمیم نشستم. کمی از زندگی
 .من حرف زدم تا شمیم به کارش برسد و او هم مشغول کار شد

*********** 

 :گفتظهر شد. شمیم اصرار کرد، برای صرف نهار همراه او به رستوران بروم. می

ت، تنها اومدی بخشمدفعه رو میها نمیذارم بری. اینحالا کردم. حالاتازه پیدات   -
 .شی بعد باید با طرهان بیای تا ببینماما دفعه

اش رفتم. به سمت ماشین سفید رنگ پیشنهاد رفتن به رستوران را پذیرفتم و همراه
 :قیمتی رفت و بهم گفتگران

 .سوار شو -
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 :اش کردم و گفتمبا ذوق نگاه

… قیمت و این مطب بالای شهروبه راهه. ماشین گرون ت روخدا رو شکر، زندگی -
 ت کجاست؟راستی خونه

 :شد گفتکه سوار ماشین میپوزخندی زد و درحالی -

 .اینا قسمتی از ظاهر زندگیه منه که همه چیزش رو به راهه -

اش دم. جملهاش کر لبخند روی صورتم به سرعت محو شد، سر جایم ایستادم و نگاه
 .کمی نگرانم کرد

 سوار شو دیگه، به چی خیره شدی؟ -

 ت چی؟باطن زندگی -

 .گم از خوشبختیمعجله نکن، بذار برسیم منم برات می -

سوار ماشین شدم و حرکت کردیم. داخل ماشین کلی از خاطرات دوران بچگی را 
 :مرور کردیم و خندیدیم. شمیم گفت

 ت شده بودم؟عمهیادته عاشق پسر  -

 !آره یادمه -

 .و به هیچ کس نگفتیتو هم رازداری کردی -

 شه یه اعترافی کنم؟آره نگفتم، ولی می -

 :خندید و گفت

 این همه راه اومدی، اعتراف کنی تا حلالت کنم؟ -

که بهم گفتی فرشادو دوس طور شیطونی. یادته چند روز بعد ازاینهنوزم همون -
 ا تحریم شدیم؟داری از بازی با پسره

و از دیدن عشقم محروم آره یادمه، ای نامرد، نکنه تو باعث اون تحریم شدی؟ من -
 .کردی
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 :اش گفتبا صدای بلند خندیدیم. وسط خنده

 .رفتم زیر یه سقفخوب شد محرومم کردی وگرنه باید با اون گرگ می -

 .پس کار خوبی کردم -

 حالا چیکارکرده بودی؟ -

 وم پرسیدم اگه یکیو دوس داشته باشیم حتماً باید باهاش ازدواج کنیم؟از زنعم -

وای خنگول من، این چه سؤالی بود پرسیدی؟ حتماً فک کرده بوده تو عاشق  -
 .سروش شدی

 ش بودم، یادته ؟واقعاّ هم عاشق -

 :ای ناراحت و چشمانی پر از حسرت گفتاز حالت خندیدن خارج شد و با چهره

 .خیلی خوب بود، خدا رو شکر، در کنار عشقتی آره، سروش -

 :پرسیدم

 تو چی؟ کنار پویا خوشبختی؟ -

 .تلخندی زد و سکوت کرد

*********** 

وارد رستوران مجللی شدیم. پشت میز قرار گرفتیم و شمیم مِنو را مقابلم قرار داد و 
 :گفت

 .بخورمو یه دل سیر کنار تو، غذا و کنار بذارمخوام رژیمامروز می -

 :خندیدم و پرسیدم

 هنوزم شکمویی؟ -
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برم. استعداد وحشتناک چاقی ها از خوردن غذا لذت نمینه دیگه، مثل اون موقع -
شم، واسه همین اکثر اوقات در رژیم به سر دارم تا یکم غذا زیاد بخورم چاق می

 .برممی

 .تیپ باشنبعله دیگه، خانم دکتر باید خوش -

یا نباشم فرقی واسم نداره، کلًا هیچی برام فرقی نداره، هیچ خوش تیپ باشم  -
 .کنهچیزی خوشحالم نمی

زد، من را برای شنیدن اتّفاقاتی که در آن هایی که به زندگی می باز با شنیدن طعنه
 .تر کردخبر مانده بودم، حریصهایی که از او دور بودم و بیسال

 :پرسید

 .نگ شده، پدرت سمبل مهربانی و فداکاریه برای مناز پدرت بگو، چقد دلم براش ت -

 :ش خیره شدم و گفتمبه چشمان

 خوای تعریف کنی؟همش من باید بگم؟ تو نمی -

م، دوس دارم فقط تو تعریف کنی. چقد این ببخشید، از دیدنت خیلی ذوق زده -
همیدم کردم که در کنار فرشاد خوشبختی یا نه! اما حالا که فها، بهت فک میسال

شه در کنار سروشی، خیلی خوشحالم. راستی از غزاله خبر نداری؟ ده سالی می
دونم یهو چرا غیب شد و دیگه نتوستم پیداش کنم. سامان هم خبرم ازش، نمیبی

 .خبر موندمشو جمع کرد، دیگه بیمغازه

 :با شنیدن اسم غزاله با هیجان پرسیدم

 کرد؟ بچه چی؟ داشت؟ز خیاطی میخب ده سال پیش، دیدیش چطور بود؟ هنو -

آره یه دختر خشگل داشت. یه مزون بزرگ لباس عروس تو میدون ونک داشت.  -
ش. رفتم سراغاومدم ایران، میش. هروقت میدیدمخیلی سرش شلوغ بود. کم می

پولدار بودو کنار سامان خوشبخته، خوشبخت. ولی وقتی از آلمان برگشتم تا ایران 
 .ی ساماناز مزون خبری بود و نه از مغازه بمونم، دیگه نه
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 مگه تو آلمان بودی؟ -

آره یه پونزده سالی واسه ادامه تحصیل، آلمان زندگی کردم، تقریباً دوساله،  -
 .برگشتم

 پس پویا چی؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

ای که چهار ده سال پیش خوای گذشتهخبر موندیم، حالا میچقد از هم بی -
ه گذشته رو برات شخم بزنم. هرکدوم یه طرف دنیا قرار گرفتیم و این ش بسپردم

خبر از هم بودیم و داشتیم با این روزگار نامرد دست و پنجه نرم همه سال بی
ش زلزله بینی، یه بار مُرد و دوباره زنده شد. تو زندگیکردیم. این شمیمی که میمی

 .شد و زیر آوار له شد و دوباره بلند شد و ساخت

 .خب اومدم که برام بگی -

 .غذاتو بخور، یخ کرد -

*********** 

م رو با عشق شروع کردم و وارد یه زندگی جدید، با کلی مسئولیّت شدم. زندگی -
 کردم. تازه کنار اونداری هم میداری، باید بچهعلاوه بر همسرداری و خانه

رم، دست به سیاه و سفید ی مادخوندم. من که در خانهها، درس هم میمسئولیّت
ترین کارم فقط درس خوندن بود، از روز اوّلی که وارد نزده بودم و همیشه سخت

داری کردم و آسانترین کار زندگی با پویا شدم، شروع به پختن و شستن و بچه
 .های سخت دانشگاهم شده بود، خوندن درسزندگی

دوسش داشتم و دلم براش خودم خواسته بودم، ایلیا کنار ما باشد، چون خیلی 
سوخت. دوس داشتم، طعم مادری که رهاش کرده بود و رفته بود رو با من می

و جای مادرش پذیرفته بود. م با ایلیا خیلی خوب بود. اون کاملًا منبچشد. رابطه
ی من با ایلیا بود ترسیدم و همه بابتش هشدار داده بودن، رابطهچیزی که ازش می

کردم، وجود ایلیا نه تنها برای ه قدری خوب بود که گاهی فکر میی ما باما رابطه



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

307 

 

م م گرمای بیشتری داد و رابطهزندگی مشترکم مشکلی ایجاد نکرد بلکه به زندگی
کردند، تر کرد. به قدری به هم وابسته بودیم که اطرافیان فکر میبا پویا رو محکم

ی مادربزرگش شدو خانها نمیمن مادر واقعی اون هستم. حتی یه روز هم از من جد
ماند. من هم با دلتنگی رفتم، در خانه منتظر من میها که دانشگاه میرفت. صبحنمی

گشتم. تمام طول روزم بعد از دانشگاه، به هام، به خانه برمیو نگرانی بعد از کلاس
کردم به تمام امور به خوبی گذشت و سعی میکارهای خانه و پخت و پز می

ها تا نصف شب درس کنم تا پویا در زندگی شکافی احساس نکند. شبرسیدگی  
 .خوابیدگذاشت و میخوندم و ایلیا هم سرش رو روی پاهای من میمی

کرد. از من هیچ توقعی نداشت، به پارک و درک میبا اون سن کم، خیلی خوب من
و به مگذاشتش یا باهاش بازی کنم ولی من برایش چیزی کم نمییا سینما ببرم

کردم. ایلیا کنار من راضی و خوشحال بود و در کنارم آرامش تفریحاتش توجه می
کردم، راضی بودم و احساس هایی که تحمّل میداشت. من هم با تمام سختی

 .کردمخوشبختی می

*********** 

سالی از زندگی مشترک ما گذشت. همه چیز روال عادی خودش رو داشت و من یک
که پویا رفتارش تغییر کرد. کمی عصبی کردم. تا اینای، زندگی میبدون هیچ گله

ترین کرد. خیلی زود در مقابل کوچکو بداخلاق شد و با تندی با من رفتار می
زد و از زد. با من حرف نمیرفت و داد و فریاد میشیطنت ایلیا از کوره در می

شدم. از صبح، رش نمیگفت، من هم پاپی دلیل رفتاش چیزی نمیهای ذهنیمشغله
کرد. فکر درگیر تدریس و دانشگاه بود و عصر هم تا پاسی از شب در مطب کار می

آید، اما با ی زیاد کاری خسته شده و عصبی به نظر میکردم، پویا از مشغلهمی
م، ولی همیشه با هم پا به پای اون درگیر زندگی شدم و خسته گفتم: منخودم می

کردم؟ بعد به خودم کردم، پس چرا من صبوری میایلیا رفتار میمهربانی با اون و 
ها قوی نیست، حتماً فشار کار روی اون دادم: اون یه مرده، مثل ما زندلداری می

 .کردتاثیر گذاشته که بد، رفتار می
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شدم. فقط هاش ناراحت میهیچ وقت به اون نگفتم، از رفتارهای تند و بدخلقی
های مشکوکی به که تلفنرو به خوبی انجام دادم تا این صبوری کردم و وظایفم

 :شد. یه روز با مهربانی ازش پرسیدمپویا 

 «زنی؟با کی حرف می »

 :در جوابم با طعنه و نیشخند گفت

و دیدی! همش سرت یا تو کتابه یا تو چه عجب سرت رو بالا کردی و من »
 «.ای یا با ایلیا مشغولیآشپزخونه

سال، به جای خوردم و ناراحت شدم. برایم جالب بود، بعد از یک از حرفش کمی جا
ش رو سر و سامان کردم و زندگیکه به این خوبی از پسرش مراقبت میتشکّر از این

کرد و طلبکار شده بود. توجهی نداشت که چطور داده بودم، داشت از من گله می
و مشقّتی درسم رو که زدم و با چه سختی داشتم توی فشار زندگی، دست و پا می

هایی که کشیده بودم ی زحمتبردم. همهم بود، پیش میبرایم اولویت اول زندگی
 .رو نادیده گرفته بود

شون بدهم ولی فرصتی برای کرد، خودم هم آرزویم بود که انجامگله از چیزی می
یدن انجام بعضی کارها رو نداشتم، مثل خوردن یه شام دونفره در رستوران، یا خند

های اول ها در سالی زوجای که همهو قدم زدن زیر بارون، یا خیلی چیزهای دیگه
کنند اما زندگی من طوری دیگر شروع شده بود، با بدو بدو و شون تجربه میازدواج

های من برای به درستی انجام دادن وظایف زندگی مشترک شروع شده نفس زدن
 .بود

خاطر کمبود شام رمانتیک با دو تا شمع نچیدم به اون درک نکرد، اگر برایش یه میز 
خاطر وجود ایلیا بود که باید بخشی از وقت بود. یا اگر بهش کمتر توجه کردم به

 .دادمتوجه و محبّتم رو به اون اختصاص می

آمد، یه جوره دیگه لباس منم مثل خیلی از دخترها دوس داشتم، وقتی از سر کار می
ی خاص، باهاش عشق بازی بروم. با یه عشوه و ناز زنانهش بپوشم و به استقبال
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ی نکرد که شروع زندگی مشترک من و اون، با وجود ایلیا با همه کنم اما درک
 .ها فرق داشتنوعروس

اون شب خیلی دلم شکست. انتظار تشکّر نداشتم ولی نیاز به همراهی داشتم. دلم 
کشیدم و و یه تنه به دوش میر فهمید، چگونه بار سنگین زندگیخواست میمی

فهمید بود. اون نمیکمی قدردان فداکاری که برای نگهداری از ایلیا کرده بودم، می
شد و پسرش بود و باعث میی خوبی که بین منآرامشی رو که داشت و یا رابطه

ی ما نباشد رو مدیون من که اون بی دغدغه به درس و کارش برسد و نگران رابطه
 .بود

تونستم ای که به اون داشتم، اون زندگی رو انتخاب کرده بودم. میخاطر علاقهمن به
ازدواج نکنم و راحت به درسم برسم و زودتر به هدفم دست پیدا کنم، اما با انتخاب 

 .تر کرده بودماون، شرایط رو برای خودم سخت

ی مهخاطر مشکلاتی که بود، متهم کرد، هاون شب وقتی دیدم، پویا من رو به
 .های اون روزها روی تنم ماندخستگی

رفت. هایی که از پویا داشتم با یه لبخند و نگاه ایلیا از بین میی دلخوریاما همه
های داد و دستش پر از علاقه و قدردانی بود. وجودش بهم انرژی میتوی نگاه

 هایی خستگیگرفت، همههام قرار میکوچیک و پر مهرش که وقتی روی شانه
 .کردطول روزم رو از تنم بیرون می

های دلم رو ش سکوت کردم و حرفشب اولی که پویا شروع به گلایه کرد در مقابل
آمد بیشتر برایش وقت بگذارم و ها که به خانه مینزدم، به جاش سعی کردم، شب

 .محبّت کنم

شبخت و زنم تا اون رو خواما اشتباه کردم، چون اون نفهمید، دارم دست و پا می
رو نشان  گرفتم و به زور بهش واقعیته زندگیشو میراضی نگه دارم. باید چونه

خوان که کنند و نمیها سرشون رو مثل کبک لای برف میدادم. چون بعضیمی
 .واقعیت رو ببینند
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ها رو به خودش بدهد و من رو ی حقسکوت اون شب من، باعث شد، پویا همه
گیرتر شد. انتظار داشت، درسم رو بداند. هر روز بهانه مقصّر کمبودهای اون رابطه

و گرفت و از دار شدن منی بچهداری کنم. بهانهرها کنم و خانه نشین شوم و بچه
کند دار بشم. اولش احساس کردم، به پیشرفت من حسادت میمن خواست، بچه

خیلی جدی و سرگرم و خانه نشین کند. چند باری خواهد منی بچه میو به بهانه
دار باشد اما حرفش رو جدی نگرفتم چون باورم گفت: دوس داره همسرش خانه

شد که مردی با این تحصیلات عالیه، چنین طرز فکر سنّتی داشته باشد و از من نمی
 .ی زحمات و اهدافم بزنمبخواهد، پشت پا به همه

ی اون بلکه همه اما بعدها فهمیدم نه از حسادت خبری بود و نه از طرز فکر سنّتی،
 .خوردرفتارها از جای دیگری آب می

یه شب برای اولین بار از من درخواست کرد، برای خوردن یه شام دونفره به 
ی پویا اومد بدون ایلیا جایی بروم اما به خواستهرستوران برویم. من که دلم نمی

رد. اون شب احترام گذاشتم و رفتم چون احساس کردم، به تنها بودن با من نیاز دا
 :به من گفت

م. با گریه و زاری طلب مادر ایلیا برگشته و ازم خواسته تا برگرده به زندگی »
 «.کنهبخشش و اظهار پیشمونی وندامت می

کرد، حاضر سکوت کردم و فقط به حرفاش گوش دادم. پویا خیلی محکم تأکید می
 :گفتنیست به زندگی با اون برگردد. می

 «.م، اگه ببخشمت هم امکان برگشت وجود ندارهبه پریسا هم گفت »

کرد محکم ادعا کند، پای زندگی با من مانده بود ولی من باورش نکردم. سعی می
تونست لرزشی که توی تُن صداش بود رو از من پنهان نگه دارد. فهمیدم، ولی نمی

و  پاش لرزیده، دلش لرزیده و توی برزخ انتخاب، گیر کرده بود اما چیزی نگفتم
 .م رو خوندمی زندگیهمون شب فاتحه

خاطر برگشت پریسا بود. ی من بههاش برای رها کردن درس و آیندهتمام بهانه
کند. تر میی من، زندگی رو برای اون سختکرد، پیشرفت آیندهچون احساس می
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دار رو به یه زن پرمشغله ترجیح بدهد، به ی مردها، زن خانهطبیعی بود، مثل همه
 .ای داشتش بوده و از اون ثمرهکه روزگاری عاشق  زنی

خیال، ادامه دادم و انگار نه انگار، از دلم گرفت ولی باز خم به ابرو نیاوردم و بی
 .بازگشت پریسا، احساس خطری کردم

 :که یه شب پویا بهم گفتتا این

 «.پریسا ازم خواسته، اجازه بدم با ایلیا زندگی کنه »

 :روزی ایلیا رو از دست بدهم پرسیدم کهبا نگرانی ازاین

 «تو چی گفتی؟ »

 :گفت

تونی به درس و مخالفتی نکردم. به نظرم اگه ایلیا بره پیش مادرش تو بهتر می »
 «.شهت نمیت برسی، دیگه ایلیا مزاحم درسمشق

ی سنگینی به من زده بود. من هیچ وقت از وجود ایلیا خیلی عصبانی شدم. کنایه
پسرت خواست، بهش بگویم، تو رو هم همراه دلش می ه بودم اما اونشکایتی نکرد
م برسم. ولی سخت در اشتباه بود تر به درس و مشقسپارم تا راحتبه پریسا می

ای که در اون مدّت با چنگ م رو دوس داشتم و حاضر نبودم زندگیچون من زندگی
 .و دندون نگه داشته بودم رو مفت از دست بدهم

ی دلخوشی من بود، حاضر نبودم یه لحظه از اون دورشوم. با عصبانیّت هایلیا هم
 :جوابش رو دادم و گفتم

 «.خواممن زندگی با تو رو با ایلیا می »

 :پوزخندی زد و گفت

 «!خوایو بیشتر از من میخوای؟ جالبه!پسر منیعنی ایلیا نباشه منم نمی »

 :با همون لحن عصبانی گفتم



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

312 

 

ت شدم بعد با ایلیا، این زندگی برام تکمیل شد. منظورم عاشقاول تو بودی که  »
 «.شهاین بود، حاضر نیستم از ایلیا جدا شم، از طرفی هم ایلیا از من جدا نمی

 :دوباره ادامه داد

شه یه بچه و به سینه بزنی. مگه میخواد سنگ اونتو نگران ایلیا نباش، نمی »
شو بخواد. از من ا مادرشه، حق داره، بچهنامادری رو به مادرش ترجیح بده؟ پریس

 «.ش جدا کنمنخواه، یه مادر و از بچه

های پویا رو دعوای بین ما شدّت گرفت و دهانم رو باز کردم. دیگه طاقت زورگویی
 :نداشتم. گفتم

م باز کنی؟ تا حالا این مادر و به زندگیی ایلیا پای اون زنخوای به بهونهچرا می »
و رفت عاطفه مادری نداشته؟ چرا شو گذاشتون موقعی که بچهکجا بوده؟ ا

 «خاطر یه زنه عوضی بگیری؟و پسرت رو بهخوای آرامش منمی

ی عوضی، سیلی محکمی از پویا خوردم. فهمیدم، هنوز خاطر گفتن کلمهاون شب به
زد، یه بهانه های مادری که پویا ازش حرف میپریسا برایش مهم بود. تمام عاطفه

ش بود. وقتی در مورد پریسا بد حرف زدم، پویا به قدری عصبانی شده بود که کنترل
رو از دست داد. توی چشماش نگاه کردم، خبری از علاقه به من نبود. مردمک 

 :و گفتمزد. باز نتونستم زبون به دهن بگیرمچشمش از عصبانیّت، دو، دو می

ی من شدی یادت نبود، اگه یه اون موقعی که بهم گفتی: عاشق نجابت و سنگین »
 «شه؟و دست و پات شل میشیهاش میروزی پریسا برگرده خام عشوه و غمزه

 کردگفتم و اون هم تکرار میمن می

 «...ای ندارمساکت شو، دهنتو ببند، من به اون علاقه »

 .کنم، نگران نباشت نمیگفت: من عاشقتم و هیچ وقت ترکاما یه بار نمی

 .ای کز کرده بودخبر از همه جا به تماشای بحث و جدل ما گوشهیا، بیبیچاره ایل

*********** 
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ش که با پویا حرفی بزنم یا حتّی نگاهصبح روز بعد، میز صبحانه رو چیدم و بدون این
 .کنم، برایش صبحانه آماده کردم. اون هم با حالت قهر، چند تا لقمه خورد و رفت

ی نشاندم تا بهش صبحانه بدهم، یه دفعه زنگ خانه ایلیا رو بوسیدم و روی صندل
و صدا خورد. به سمت درب رفتم، سوییچ ماشین پویا روی میز جا مانده بود. سوییچ

رو شدم که به را به پویا بدهم، با خانمی رو برداشتم و به سمت درب رفتم که آن 
 :ش دلشوره گرفتم. وقتی گفتاز دیدن

 «پریسا هستم، مادر ایلیا »

ش م گذاشته بود. چهرهو تا دم در حریم زندگیخیلی عصبانی شدم که با جرأت پاش
رو برای تصاحب جزم کرده بود. ایلیا کنارم ایستاده بود. دلم  شمشخص بود، عزم

و دید اما وقتی گفت: مادر ایلیا هستم، ایلیا با تعجّب منو میخواست ایلیا اوننمی
 .نگاه کرد

عصبانیّتم اوج گرفت و کنترل رفتارم رو از دست دادم و به دونم چه شد، نمی
دونستم، ش حمله ور شدم که اون رو کنار بزنم و پویا رو صدا کنم چون میسمت
 .رو جا گذاشته بود، پس هنوز داخل پارکینگ بود سوییچ

ها پرت شدم. صدای جیغ و اما یه دفعه پریسا جا خالی دادو پام سر خورد و از پله
 .ی ایلیا توی گوشم پیچید و تصویر مبهم پویا جلوی صورتمگریه  داد و

و مادرم  آید. دو ماه در کما بودم. وقتی به هوش آمدم، پویادیگه هیچی یادم نمی
زد و دوباره به خوابی عمیق فرو بالای سرم بودند. پرستار مدام به من آمپول می

پیچید و تصاویر ا در گوشم میهای ایلیتابیرفتم. درعالم خواب و بیداری، بیمی
خواست کشان، کشان اون رو از من دور کند، برایم دور و نزدیک هایی که میدست
 .کرد ایلیا رو آرام کندهای پریسا بود که سعی میشد. دستمی

*********** 

شناختم. م رو کامل از دست داده بودم. هیچ کس رو نمیوقتی مرخص شدم حافظه
رو به تهران  م دائمی باشد. مادرم مند، ممکنه از دست رفتن حافظهدکتر گفته بو
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م خبری، از من پرستاری کرد تا حالم زودتر خوب شود تا به زندگیآورد و در حالت بی
 .برگردم

های پویا، مادرم فهمید، پریسا برگشته بود. ایلیا با بی توجّهیکه کم کم از بیتا این
جبور شد، از مادرم بخواهد که اجازه بدهد، ایلیا چند هاش، مریض شد. پویا متابی

 .و اجازه دادروزی پیش من بماند. مادرم مخالفت کرد اما بعد دلش سوخت

شدم چون وقتی ایلیا کنارم بود از حالت پوچی که بهم دست داده بود، رها می
یلیا خاطر اخواست بهکردم یکی رو دارم که به من احتیاج دارد. دلم میاحساس می

های ها با اون دستزودتر خوب شوم چون به خوب شدن من نیاز داشت. وقتی شب
رفت، حس امید کردو با چشمای خیس به خواب میی گردنم میش حلقهکوچیک

کرد، زودتر خوب شوم و با اون ها دعا میکردم. با اون دستبه زندگی پیدا می
 .ردمخواست، زودتر به خانه برگش، از من میمعصومیت

م بود در اون آوردم، ایلیا تنها چراغ زندگیتوی دورانی که هیچ کس رو به یاد نمی
دونستم چه ارتباطی با من برد. نمیرو گرفته بود و راه می های منتاریکی، دست

 :زددارد ولی وقتی صدایم می

 «!مامان »

د. وقتی کر خواست فقط اون کنارم باشد چون آرامم میحس خوبی داشتم. دلم می
شدم که چرا دیدم، مادرم اصرار دارد، ایلیا از پیشم برود، از دستش عصبانی میمی
 .خواهد پسرم رو ازمن جدا کندمی

رو داخل خانه گرفته  مادرم متوجّه شد، پریسا وارد زندگی پویا شده بود و جای من
د از گذشت ی اون نشوم. بعبود. از پویا خواست، ایلیا رو برگرداند تا من دلبسته

ی مدتی وقتی دید، بهبودی در من حاصل نشد از پویا خواست، تا برنگشتن حافظه
من، طلاقم رو بدهد تا به زندگی جدید عادت کنم و پویا هم به راحتی من رو طلاق 

 .داد و رفت

ت از ذهن پاکه، ذهنم مثل یه کاغذ سفید، پاک بود. زندگی با دنیایی که گذشته
کردم تا گذشته رو به یاد بیاورم تا دلیل جدایی از ایلیا رو   خیلی سخت بود. تلاش
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بفهمم. توی اون وضعیّت، خیلی به وجود ایلیا نیاز داشتم، وقتی از من جدا شد، 
 .تر شدوضعیتم وخیم

دل کندن از ایلیا خیلی بیشتر عذابم داد تا جدایی از پویا. چون پویا لیاقت عشق و 
ت دادنش برایم تبدیل به حسرت شود. خوشحال زندگی با من رو نداشت که از دس

نظرم، مردی که قراره فردا برود بهتره  م رفت چون بهبودم که خیلی زود از زندگی
 .که همین امروز برود

 .م رو دو دستی تقدیم پریسا کردمخیلی راحت، بدون هیچ تلاش و جنگیدنی، زندگی

که برایش کلی زحمت کشیده   ایعاقبت انتخابم شد، از دست دادن حافظه و آینده
 .بودم

خواست م برگشت، دلم میکم کم با کمک مادرم و دکترم، حالم بهتر شد. حافظه
م برنگردونم. خودم اون قسمتی از خاطرات، که با پویا بود رو هیچ وقت به حافظه

 .ش کردماز ذهنم برای همیشه پاک

ی عادت کرده بودم در همهباران، توی اون مدت خیلی بهت نیاز داشتم اما نبودی. 
 .های زندگی، تو رو کنارم داشته باشم اما شنیدم، از ایران رفتیبخش

از خدا خواستم، کمکم کند، خیلی زود انگیزه و امید به سراغم اومد و دوباره برای 
ماهی رو هر وقت از » ساختن شروع کردم. به جای غصبه خوردن با خودم گفتم: 

گذشته » رو روی زانوهام گذاشتم و بلند شدم و گفتم:  دستم« ست.آب بگیری تازه
 «.دیگه برام نیس چون گذشته، باید به فکر آینده باشم

به نظرم فقط مرگ بود که راه چاره نداشت اما من زنده بودم برای زندگی کردن. 
ی درخشان تحصیلی که داشتم، ساختم. با سابقهمو میشدم و آیندهباید دکتر می
ی آلمان رو بگیرم. دور شدن برایم خیلی بهتر بود. از هرچیزی که یهتونستم بورس

 .کرد، دور شدمگذشته رو به من یادآوری می

*********** 

 ت چه کردن؟ت بعد از رفتنخانواده -
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ی پزشکی شیراز قبول شد. مادرم، خانه رو اجاره بعد از رفتن من، برادرم رشته -
جا ازدواج کرد و مادرم هم کنارش موند. وقتی ندادو دنبال اون رفت. برادرم هما

برگشتم خیلی تنها بودم. شروع به تدریس کردم و بعد هم، مطب رو راه انداختم. 
 .تر آرامش دارمخدا رو شکر الآن همه چیز دارم، از همه مهم

 ازدواج نکردی؟ -

 .تونم به کسی اعتماد کنم. عادت کردم، به خودم تکیه کنمنه، دیگه نمی -

اما همه که مثل پویا نیستن، ندیدی، من توی زندگی اولم شکست خوردم اما  -
 کنه؟شکست من باعث شد، به عشق واقعی دست پیدا کنم. تنهایی اذیتت نمی

 .شو نشونت بدمی اون اعتماد من یه پسر شد. بذار عکستنها نیستم، ثمره -

اد، با تعجب نگاه کردم. از داخل کیف، عکسی را درآورد و مقابل دیدگانم قرار د
 :گفتم

 تو باردار بودی وقتی جدا شدی؟ -

 :خندید و گفت

نه، این ایلیاهه. پسر پویا. وقتی ایلیا رو از من جدا کردن، شروع به ناسازگای با  -
مادرش کرد و مریض شد. اون پریسا رو به مادری هیچ وقت قبول نکرد. پویا هم 

ست مادربزرگش بسپاره. آخه ایلیا بعد از من، مجبور شد، ایلیا رو چند روزی به د
به مادربزرگش وابسته بود. ایلیا که بهتر شد، دیگه حاضر نشد با پریسا و پویا زندگی 

م رو به دست آوردم، ایلیا از من خواست، با من باشه. بهش کنه. وقتی حافظه
امه و تلفن گفتم: امکانش نیس. من از ایران رفتم و ایلیا همچنان با من از طریق ن

دونستم کجا و در ارتباط بود. وقتی برگشتم، ایلیا دانشگاه قبول شده بود. اما نمی
قدر درگیر درس و کارم بودم، زیاد به ایلیا توجه ای قبول شد! راستش اینچه رشته

من شروع به تدریس کردم. یه روز وارد  .کردم اما اون همیشه به فکر من بودنمی
های با ی دندونپزشکی بودن. نگاهی اون، ترم اولی رشتههاکلاسی شدم که بچه

کرد. وارد لیست حضور غیاب که شدم، اسم و معذّب میعشقِ جوجه ترم اولی، من
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شد! چند بار، سرم رو توی لیست بردم و با دقت ایلیا سپهری رو دیدم، باورم نمی
عذّب کرده بود، و بعد صداش کردم. با همون نگاه و لبخندی که من رو منگاه کردم

دیدم، یکی برای رسیدن ی شیرینی بود وقتی میبلند شد و در برابرم ایستاد. لحظه
به من تا این اندازه تلاش کرده بود تا من رو به عنوان مادرش به دست بیاره. خبر 

کنم واسه همین اون دانشگاه رو توی تهران داشت، تو کدوم دانشگاه تدریس می
ی اون کنارم بمونه. موند و پسرم شد. پویا حریف خواسته  انتخاب کرد و اومد که

ای که به من داشته، اون خاطر عشق و علاقهنشده بود. وقتی فهمید که پسرش به
ای گرفت و هر ماه هم دانشگاه رو انتخاب کرده بود، تسلیم شد. برای ایلیا خونه

 .کنهپولی براش واریز می

 !نامادری چه داستان جالبی، وابستگی به یه -

کنه انگار خدا بهم دنیا رو داده. در کنارش گه مامان، وقتی صدام میهنوزم بهم می -
کنم. اما این روزها دارم از یکنواختی آرامش دارم و خیلی احساس خوشبختی می

خواد یکم برای خودم باشم، از کار و تدریس فاصله شم. دلم میم خسته میزندگی
تونم در کنار تو بهترین روزها رو مثل قدیم داشته تی، میبگیرم. حالا که تو برگش

 ها مدام بهت زنگ بزنم، بیامباشم. خوشحالم، دوباره هستی باران. مثل اون موقع
ها برات بگم. البته دیگه هیجان و شیطنتی برام نمونده ی اتفاقلحظهپیشت، از لحظه

و هیجانی نداره. فقط  م هیچ شور برات چیزی رو تعریف کنم. زندگیکه بخوام 
 .تدریس و کار و کار

 :ای جدّی اما به شوخی گفتمبا چهره

های بیمارات برام بگی، یکی کجه، یکی عقل داره، یکی تونی بیای از دندونخب می -
 .نداره

هایی که در ها بلند، بلند خندیدیم. بی توجه به چشمبا هم خندیدیم. مثل قدیم
کردند. از پتویی که با آن صدا را در آن محبوس می ماناطرافمان با تعجّب نگاه

 .کنیم، خبری نبود. صدای بلند ما فضا را پر کرد

*********** 
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اش را در کنار مردی که عاشقانه او کردم، شمیم با عشق، زندگیسالیان سال فکر می
داد اما حواسم به طوفان زندگی نبود که را انتخاب کرده بود، خوشبخت ادامه می

شود، سرنوشت را تغییر کنه وارد زندگی هر کسی شود و با تقدیری که مقدر میمم
 .دهد

نوازد و آدم را مجبور ها گاهی غم، گاهی خوشی را میملودی زندگی برای آدم
کند که با هر ساز آن به رقص دربیاید و ملودی زندگی شمیم، این گونه نواخته می
 .شد

گذارد. خودش را با یک رنگ، به نمایش می زندگی چند رنگ دارد : در هر دوران،
شود. گاهی قرمز که عشق را ها نوشته میسرنوشت هر کدام از ما با تمام این رنگ

بینیم و یا گاهی آبی که زندگی مثل را می نامردیتجربه خواهیم کرد، گاهی زرد که 
ه یک رنگ شود و... زندگی هرکدام از ما هم در هر دوره، بیک دریای آرام، آرام می

 .آمددرمی

************ 

صورت خانوادگی صورت ارتباط من و شمیم و فرشته آغاز شد. کم کم ارتباط ما به
ی خوبی با هم برقرار کردند. اما ی طرهان و ایلیا صمیمی شد و رابطهگرفت. رابطه

جایی از قلبم همچنان از وجود کسی خالی بود و او غزاله بود که در جمع ما خلأ 
یافتم. از ش بودم، کمتر او را میشد. هرچه بیشتر به دنبالرش احساس میحضو

خوش یک معجزه بودم تا او را بیابم. به هر کجا، عقلم یافتن او ناامید شدم. دل
های های عروس و کارگاهی مزونرسید، سر زدم اما اثری از او نبود. از همهمی

یدا کردن غزاله برایم تبدیل به خیاطی پرس و جو کردم اما خبری نشد. کم کم پ
کرد. نگرانش ای من را رها نمیام شده بود که لحظهی زندگیترین دغدغهبزرگ

رفت؟ به اش طوفان زده شده بود یا همچنان با آرامش پیش میبودم که آیا زندگی
است یا با مشکلات دست و  کردم: آیا در پول و خوشبختی و عشق غرقاین فکر می
توانستم با کند؟ مدام با خودم در کلنجار و افکار متناقض بودم. نمیمیپنجه نرم 

 .هایم را به صبح برسانمآرامش شب

 :گفتمگاهی برای دلداری به خودم می
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از جانب همسر شده  نامردیبا شناختی که از سامان دارم، مطمئناً غزاله نه دچار  »
ها، سرش رو شهر به راحتی شب ای از اینوفایی دیده، پس حتماً، یه گوشهو نه بی

 « .ذارهبر بالین می

 :گفتمباز می

 « اما نه! اگر دنیا به او بی وفایی کرده باشه، چی؟ »

 .…نگرانش بودم

جوری است، وقتی تو در آرامشی، ام پر از آرامش بود اما قانون روزگار اینزندگی
سوزی، در می امردینبرد. وقتی تو در ای، دوستی، در ناآرامی به سر میهمسایه

رساند. نزدیکی، کسی حضور دارد که با به آغوش کشیدن عشق، شب را به صبح می
وقتی در غم از دست دادن عزیزی هستی، کسانی هستند که با تولّد عزیزترین فرد 

 .گیرند و این قانون زندگی متناقض، از عدالت خداستشان، جشن میزندگی

*********** 

 فصل آخر ●

گذشت. نزدیک عید بود. باز حال و هوای روزهای پایانی سال، شوقم را   پنج سالی
کرد. به سروش پیشنهاد دادم، برای سال نو، برای شروع سال جدید بیشتر می

های قدیمی منزل را با وسایل جدید جایگزین کنیم. احساس تعدادی از وسایل
یک سری تغییرات  ام را کسل کرده بود و نیاز بهکردم کمی روزمرّگی، روحیهمی

ام خواست با خرید وسایل نو، کمی در روحیهها، دلم میداشتم و مثل خیلی از خانم
کرد، تغییر ایجاد کنم. سروش که برای ایجاد رضایت من، از هیچ کاری دریغ نمی

 .قبول کرد

های مبل فروشی با هم برای خرید مبل، به مرکز شهر رفتیم. در خیابانی که مغازه
 .کردیمها را از پشت ویترین تماشا میزدیم و مبلتند، قدم میقرار داش

ها چیده شده بود، های چوبی که داخل یکی ازمغازهای رنگی با دستهقهوه مبل
 :ام را جلب کرد. وارد مغازه شدیم. صاحب مغازه به سمت ما آمد و گفتتوجه



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

320 

 

 در خدمتتون هستم، کدوم مبل مدنظرتونه؟ -

 هایی که مدّنظر داشتم را نشان فروشنده بدهمم تا با اشاره، مبلدستم را بلند کرد
اش خیره شدم. ای دستم در هوا ماند و به چهرهی آشنای او، لحظهکه با دیدن چهره

خت که شلخته وار در یک طرف سرش  مردی خوش تیپ با موهای جوگندمی و ل 
 .ریخته شده بود

 :با تعجب پرسیدم

 شما آقا سامان هستید؟ -

ک بود که در مقابل سروش به صورتم نگاه کند یا نه! با چند ثانیه نگاه به  در ش 
ای خندان ش را از صورتم دزدید و به سروش نگاه کرد و با چهرهصورتم، چشمان

 :گفت

 .و با برادرم اشتباه گرفتندباز خانم شما دچار اشتباه شدند و من -

کرد اما از آشناییت رد و بدل میاش را بین من و فروشنده سروش با تعجب نگاه
 .آوردمن با فروشنده سر در نمی

که به این سرعت با نیم نگاه، من را شناخته بود، خیلی متعجّب شدم. نفس ازاین
 :عمیقی کشیدم و با خوشحالی گفتم

شما آقا ساسان هستید؟ ببخشید، باز دچار اشتباه شدم. خدا رو شکر، شما رو پیدا  -
 کنن؟اله، دنبال غزاله هستم. آقا سامان هم پیش شما کار میکردم. من چند س

 :کرد تا برای پذیرایی بنشاند، گفتهدایت می که ما رو به سمت صندلیدر حالی

 .کنیمو برادرم از هم، جدا کار میخیلی وقته من -

بی صبرانه منتظر بودم تا آدرس و نشانی از غزاله، از او بگیرم. سروش روی صندلی 
ت. ساسان رو به پسرکی که همان حوالی مشغول صحبت با مشتری بود کرد نشس

 :و او را صدا زد و گفت

 «.چند تا چای و شیرینی بیار »
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طور که گرفتم. همانکه روی پاهایم قرار نمیزده بودم طوریاز دیدن ساسان ذوق
 :ایستاده بودم با حالتی دستپاچه گفتم

رسی از غزاله به من بدید، ما رفع زحمت زحمت اگه یه آدزحمت نکشید، بی -
 .کنیممی

 :ی من را که دید از جایش بلند شد و رو به ساسان گفتسروش ذوق و عجله

کنه، لطف کنید زودتر یه آدرسی خانم من برای دیدن غزاله خانم لحظه شماری می »
 «.بدید

 :ساسان کاغذی را از روی میز برداشت و آدرسی را روی آن نوشت و گفت

 .بهتره، زودتر به دیدن دوستتون برید -

 .از خرید منصرف شدم و با عجله آنجا را ترک کردم

*********** 

بدون فوت وقت و هیچ گونه آمادگی، طبق آدرسی که در دست داشتیم، خودمان 
 .صبرانه منتظر بودمرا به منزل غزاله رساندیم. بی

 .با ذوق و شوق دستم را روی زنگ فشار دادم

ز شد و دخترکی کم سن و سال، با حالتی که کمی بدنش را پشت درب پنهان در با
 :کرده بود، سرش را بیرون آورد و پرسید

 بفرمایید، با کی کار داشتید؟ -

ش درست اش کردم. چشمان درشت و خرمایی رنگای نگاهایستادم و چند ثانیه
 :شبیه مادرش بود. با لبخند گفتم

 شی، درسته؟تو باید دختر غزاله با -

با شنیدن اسم مادرش کمی از درب فاصله گرفت و تمام قد با چشمانی متعجّب 
 :مقابلم ایستاد و پرسید



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

322 

 

 شما؟ -

رو شدن با  خواست غزاله را با رو بهخواستم بگویم، باران هستم اما نگفتم. دلم می
 :گیر کنم. او گفتخودم، غافل

 .مادرم خونه نیست -

 :ی از هیجان و شوقم کاسته شد. با حالتی ناراحت پرسیدمبا شنیدن آن جمله، کم

 و ازت بگیرم؟تونم آدرس محل کارشمادرت هنوز شاغله؟ می -

جایی پرسیده بودم. سکوت کرد. فکر ام کرد. انگار سؤال بیتر از قبل، نگاهمتعجّب
کردم، خودم را معرفی نکردم، پس حق دارد که آدرس محل کار مادرش را ندهد. 

ی او را بوسیدم راری نکردم و تصمیم گرفتم، بدون معرفی آنجا را ترک کنم. گونهاص
 :و گفتم

گیر کنم، تو هم بهش نگو، خوام مادرت رو کمی غافلآم، میفردا شب دوباره می -
 .من اومدم

 .که جوابی بگیرم، خداحافظی کردم و به سرعت از آنجا دور شدمبدون این

 :د، با دیدنم پرسیدسروش در ماشین منتظرم بو

 چی شد؟ دیدیش؟ -

 :ای آویزان گفتمبا لب و لوچه

آم سراغش، تر مینه خونه نبود، حتماً حسابی سرش با کار گرمه. فردا شب آماده -
 .دیروقت بیایم که خونه باشه

*********** 

ی شیرینی و دسته گلی خریدیم وبه منزل غزاله رفتیم. زنگ را فردای آن روز، جعبه
رو خواهم شد. به دلم  ی مهربان غزاله، رو بهشار دادم مطمئن بودم، با چهرهف

 .تاب، مقابل درب منزل ایستادمی به آغوش کشیدن او را داده بودم و بیوعده
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ش شده بود. اش خیلی پیرتر از سندرب باز شد و سامان در مقابلم ظاهر شد. چهره
و سفید شده بود. خطوطی که چین و هایش از سیاهی رنگ باخته ر به تار موتا

رساند. اش انداخته بود، او را شکسته و خسته به نظر میچروک زیادی را بر پیشانی
 :با دیدن من، خنده روی لبانش شکفته شد و گفت

 .منتظرت بودم باران خانم -

دخترش از پشت سرش ظاهر شد و سلامی کرد و کنار او ایستاد و با کنجکاوی به 
خیره شد. اشک در چشمان سامان حلقه بسته بود. من منتظر بودم،  من و پدرش

ی محزون هر لحظه، غزاله را پشت سرش ببینم و محکم به بغل بگیرم، با چهره
سامان که معلوم بود خبر شومی را برایم داشت، نگران شدم. لبخند روی لبانم تبدیل 

ردم، با چشمانی نمناک به چشمانی هراسان شد. با چشمانی پرسشگر آنها را نگاه ک
سر را به پایین انداخته بودند و پاسخی برای چشمان جستجوگر من نداشتند. 
سروش مثل یک ناجی از پشت سرم ظاهر شد و سؤالی که جرأت پرسش آن را 

 :نداشتم، پرسید

 برای غزاله خانم اتفاقی افتاده؟ -

 :سمانه خودش را در آغوش من رها کرد و گریان گفت

در حال وداع با روزهای آخر عمرشه، چقد دیر اومدی خاله باران. این روزها  مادرم -
 .فقط آرزوش اینه، شما رو ببینه

اش بردم و صورتش را بالا گرفتم و با نگاه در آسمان دستان لرزانم را به زیر چانه
 :ش که حسابی طوفانی و بارانی بود، پرسیدمچشمان

 مادرت کجاست؟ -

 .ای با مرگ نداره. دیگه کاری از دست کسی ساخته نیسصلهبیمارستانه، فا -

 .ای درنگ نکردملحظه

*********** 
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های زمستان برای خداحافظی، هم قدم شده بود. ی عمر غزاله با واپسین قدمقافله
معرفت به این زودی عذر غزاله ی من را خواسته باشد. آخر شد، دنیای بیباورم نمی

غیر قابل باور بود. رو به رو شدن با مرگ، آخرین بخش  ی او، خیلی تلخ وقصّه
را به امید روزهای روشن ورق زد. حتی شود آنست که نمیتاریک دفتر زندگی

شود با آن جنگید و مقاومت کرد. امید، انگیزه، تلاش، تجربه، هیچ کدام کمکی نمی
تنها خودش، بلکه  ای بود که نهنخواهند کرد. زندگی غزاله طوفان زده برای حلِّ آن

 .توانست کمکی به او کندهیچ کس نمی

ست که راه گریزی برای خلاصی از آن نیست و فقط باید تنها بخشی از زندگی مرگ
هایی که در مقابل آن تسلیم شد. او با تقدیرش رو به رو شده بود، با تمام نعمت

شد. ر باقی میکرد و راهی دیاخداوند به او عطا کرده بود، باید خداحافظی می
بردند. را داشتند ولی در سلامت کامل به سر می ها آرزوی آنهایی که خیلینعمت

 .ها، عمر را معامله کندهای خداوند بود که با دادن تمام نعمتآن هم یکی از عدالت

های آخری که ها برایم ارزشمند شده بودند. ثانیهچقدر درآن لحظات آخر، ثانیه
کرد و با از دست رفتن آن رش باشم، یکی پس از دیگری فوت میتوانستم درکنامی

 .شدمی از دست دادن بهترین دوستم نزدیک میثانیه، به ثانیه

وارد اتاقی شدم که هوایش سرد اما چشمان غزاله همچنان گرم و صمیمی بود. 
ی لبانش نشسته بود. به انتظار مرگ، از دنیا دست شسته بود و لبخند، هنوز گوشه

 :اش کردم. به خودم گفتمه سقف خیره مانده بود. نگاهب

 «قوی باش»

ارزش و بی لیاقت بود که گلی مثل او را به دست مرگ چقدر دنیا از چشمم افتاد. بی
 .کردش را از چنین گلی، گلچین میسپرد و باغمی

نفس عمیقی کشیدم و استوار و محکم، پایم را به داخل اتاق گذاشتم. سرش را 
ش پر نور و براق شد. دستانش را بالا برد و خدا را د و با دیدن من، چشمانچرخان

آورد که ی آخر هم به جای گله، شکر خدا را به جای میشکر کرد. حتی در آن لحظه
نعمت دیدن من را در واپسین لحظات زندگی به او داده بود. به قدرت رو به رو 
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، قدرت تک تک ز من قوی تر بودندشدن او با مرگ غبطه خوردم. چقدر دوستانم ا
 .ها برایم قابل ستایش بودآن

ام را ترین شب زندگیکنار تخت نشستم و صورتش را نوازش کردم. سخت
 .دیدمتر میش نزدیکگذراندم و هر لحظه خودم را به کابوس از دست دادنمی

ر مو و اش خیره شدم. با وجود ریخته شدن تای لاغر و فرتوت و شکستهبه چهره
اش را به رخ ابروهایش، هنوز چشمان درشت خرمایی رنگش، زیبایی جوانی

کشید، با مکث شد. به کندی نفس میاش خارج میکشید. صدا به زور از حنجرهمی
 :کرد. گفتهایش به زور کلمات را ادا میبین تنفس

ا اینجوری به موقع اومدی! خوشحالم که خدا آخرین آرزوی من رو برآورده کرد. چر  -
 کنی؟ خیلی زشت شدم نه؟نگام می

 :گفتم

 .ت، نگات کنمهایی که ندیدمی همه سالخوام اندازههنوز هم زیبا و جذّابی. می -

 :خندید و گفت

 . هاتم برام قشنگهدروغ -

 .زیبایی تو، قلب مهربونته. دخترتم مثل خودت خشگل و خانمه -

 :ش جمع شد و گفتاشک در چشمان

 .ست، اون باید طعم نداشتن مادر رو مثل تو بچشهی نگرانی من، سمانههمه -

 :اش سکوت کردم. گفتدر برابر نگرانی

شه برام از خاطرات بچگی بگی، چقد دلم برای شمیم و فرشته حالا که اومدی می -
 تنگ شده، حالشون خوبه؟

 :ها گفتم و بعد شروع به تجدید خاطره کردماز حال خوبه آن
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شد برای مدرسه، با همون ها که آماده میآلو بود؟ صبحدته، شمیم چقدر خوابیا -
رفتیم دنبالش، تا مدرسه با برد. وقتی میلباس مدرسه تو رختخواب خوابش می

دادیم، یادته؟ همیشه التماس ش میرفت و ما از پشت هولچشمای بسته راه می
 هاشو جلد کنیم، یادته؟کرد که ما کتابمی

 :ماتی شمرده، شمرده گفتبا کل

هاش. چقد اون روزها قشنگ بود. آره دلم واسه شیطنتش تنگ شده. واسه تنبلی -
 .طعم زندگی شیرین بود مثل بستنی و شکلات

 تونیم با خودکار بنویسیم؟کردیم که مییادته رفتیم کلاس چهارم چقد ذوق می -

هایی که توی بالکن یم. اون شبشدآره یادمه، اون روزها از همه چیز ذوق زده می -
های عمرم بود، وقتی به آسمون زل خوابیدیم، شیرین ترین خوابی شما میخونه
شمردیم، دلمون به وسعت یه آسمون بود. اما این روزها، ها رو میزدیم و ستارهمی

م ی این اتاق تنگه. زندگیچشمم همش به این سقف اتاق دوخته شده و دلم اندازه
 .شهها، داره تموم میها و خوشیی تلخیبا همه

تو که همش تو خوشی بود ناقلا، مامان و بابای مهربون، بعدش یه جنتلمن با  -
 .اسب سفید اومد دنبالت. به هرچیزی خواستی، رسیدی

هاشو به یه ی نعمترم. خدا همهآره خدا رو شکر، چشم و دل سیر از این دنیا می -
نم از این زندگی این بیماری بود. البته منم یه دورانی، ده، قسمت مش نمیبنده

 .های خودمو کشیدمسختی

شروع به سرفه کرد. از پارچ آبی که کنارش قرار داشت، آب را داخل لیوان ریختم. 
به سختی نوشید تا کمی از خشکی دهان و لبش کاسته شود. ضعف و خستگی در 

ر سرو صدا همراه با خِر خِر، انجام ش به سختی و پچهره و تنش نمایان بود. تنفس
 :گرفت. گفتممی

 .مونمآروم باش عزیزم، یکم استراحت کن، من کنارت می -

 :دستم را فشرد و با صدایی لرزان و آرام گفت
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 .یه چیزی هست که باید بهت بگم تا کمکم کنی -

ه ت مساعد نیس، بذار فردا راجع به اون مسئلامشب خیلی صحبت کردیم. حال -
 .صحبت کنیم

اش کردم. آورد. نگاهکمی بیشتر دستم را فشرد. سرمای دستش، قلبم رو به لرزه در 
رنگ صورتش از سردی به آبی گرایش داشت. انگار هر لحظه روحش قصد جدا 

های زیاد تحمّل رنج شدن از تن بی رمقش را داشت. با همان خستگی که ردِّ سال
 :بود، گفتبیماری را در صورتش نمایان کرده 

 .ستترسم برای گفتنش دیر شه، راجع به سمانهمی -

زد، نگرانی یک مادر برایم قابل درک بود، نگرانی از ش موج مینگرانی در چشمان
 .مادر. طعمی که من با آن آشنا بودمفرداهای نامعلوم برای سرنوشت یک دختر بی

ش قوی نشان در مقابل کردم لرزش صدایم را پنهان کنم و خودم رابه سختی سعی 
 :هایم سرازیر شوند، گفتمدهم و اجازه ندهم اشک

 .دم، مثل دختر خودم مواظبش باشمنگران نباش، قول می -

نگران نیستم، چون سامان پدر خوبیه و بهش اعتماد دارم، نمیذاره آب تو دل  -
 ..…ایه که عمر کفاف ندادسمانه تکون بخوره. نگرانی من بابت چیز دیگه

 .به جا شوددوباره به سرفه افتاد. سعی کرد کمی روی تخت جا 

 :با نگاهی متحیّر پرسیدم

 .ت خوب نیسخوای بگی؟ تو الآن حالچی می -

 :ای به کُمدی که کنارش بود کرد و گفتاشاره

دونستم یه روزی ست. بازش کن و بخون. میداخل اون کُمد، یه پاکت نامه -
 .کنیو کمکم میکنم بالاخره پیدات می

 .باشه عزیزم، خیالت راحت باشه -
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خواد راحت کابوسم با اومدن تو تموم شد. مرسی که همیشه هستی. چقدر دلم می -
 .آدکنم. خوابم میبخوابم. آرومم، هیچ دردی احساس نمی

 .ش را بست و به خوابی عمیق فرو رفتنفس راحتی کشید و چشمان

رسِ از دست دادن غزاله بر دلم حاکم شد. خواب از سکوت، همه جا را فرا گرفت. ت
م ربوده شد. دستم را آرام از دستش رها کردم. از اتاق خارج شدم. همه جا چشمان

ام به تک تک افرادی که حال و روز او را سکوت بود. همه آرام خوابیده بودند. نگاه
 .داشتند افتاد، پیر و جوان، هر لحظه منتظر دیدار با مرگ بودند

 .کنیدانی، لحظات پایانی عمر را سپری میست وقتی میچقدر لحظاته سختی

هایش طور، آرام و معصوم خوابیده بود. به سمت کُمد وسایلبه اتاق برگشتم. همان
رفتم و از داخل آن، پاکتی را برداشتم و کنار تخت نشستم و پاکت را باز کردم و 

 :شروع به خواندن کردم

که دانم زمانیپایانی عمرم به بودن در کنار تو نیازمندم. نمیچقدر این روزهای  »
 !رسد، من زنده هستم یا نهاین نامه به دستت می

خبرم اما یک لحظه هم از یادم فراموش نشدی. تو بهترین سالیان سالِ، از تو بی
ام بودی و برایم از خواهرانم عزیزتر بودی ولی زمانه های زندگیدوست تمام سال

دانم، تو کیلومتها از من دور هستی! ولی امید دارم، را از تو جدا کرد و می ندست م
ای بیشتر، خواهم، برای دیدن تو، فقط چند دقیقهگردی. از خدا میخیلی زود برمی

به من عمر دهد تا روی ماه تو را دوباره ببینم. این روزها به انتظار دیدنت، روزها 
ست، نتوانم تو را ببینم، به همین خاطر برایت ینرسانم. اما ترسم ارا به شب می

توانی ای نوشتم تا از تو کمکی بخواهم چون تنها کسی هستی که مطمئنم مینامه
 .به من کمک کنی

و سامان بودی که خداوند چگونه نعمت داشتن او را به من داد. تو شاهد عشق من
 .ش شکر به جا آوردمنعمتی که هر روز از داشتن
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های من نشست ی خوشبختی کاملًا روی شانهه با سامان ازدواج کردم، پرندهکزمانی
کردم، خوشبختی برایم ماندگار است. عشق، پول، پیشرفت در که فکر میطوری

آرزوهایی بودند که من با خیالی راحت به آغوش  یش بودم، همهکاری که عاشق
ید مادر شوم. سه سالی از که فراموش کردم، باکشیده بودم. درگیر کار شدم طوری

زندگی مشترک ما گذشت. تصمیم جدّی گرفتیم، فرزندی را به دنیا دعوت کنیم اما 
داند، منتظر بمانید. ما هم نشد. به دکتر مراجعه کردیم ولی گفت: خدا صلاح نمی

منتظر ماندیم تا خداوند با حکمت خودش فرزند را در تقدیرمان قرار دهد. کمبود 
و شد و منتظر روزی بودیم که صدای خندهی ما احساس میخانه وجود فرزند در 

بپییچد که عشق و تمام دارایی هایمان را نثارش  ی کودکی در فضای خانهگریه
 .کنیم تا خوشبختی با وجودش برای ما تکمیل شود

زد، براثر یک تصادف ها رو جارو میی شب مشغول کار بود و خیابانشبی، پدرم نیمه
 .ی که بدون گواهینامه بود، خانه نشین شدبا جوان

ای رضایت داد. وضعیت مالی آنها روز به روز بدتر او بدون دریافت هیچ گونه دیه
شد. دوماهی از این ماجرا نگذشته بود، یک روز حال مادرم خراب شد. دچار سرگیجه 

م، باردار و حالت تهوع شد. او را به بیمارستان رساندم. در کمال ناباوری متوجه شدی
خوردند و مادرم از خجالت بود. آنها از وضعیت به وجود آمده، شب و روز غصّه می

آمد. در حکمت خدا مانده بودم، ما برای داشتن نمی جلوی مردم، از خانه بیرون
کردیم اما خداوند آن فرزند را به مادرم با آن تن رنجور و فرزند به خدا التماس می

کرد و از خدا برد، هدیه داد. مادرم گریه میی به سر میش در مشقّت و سختخسته
بچه رحمته، با خودش روزی »گفتم: دادم و میکرد، اما من به او دلداری میگله می
 «.آورد، حتماً در به دنیا آمدن این بچه حکمتی قرار گرفته استرا می

دند. از او کر ی خواهرها از این اتفاق ناراحت بودند و مادرم را سرزنش میهمه
 .خواستند، بچه را سقط کند اما من مخالف بودممی

ش ناراحت بودند و هیچ کس منتظرش آن نوزاد به دنیا دعوت شد. همه از آمدن
 .دانستند اما او یک فرشته بودنبود چون او را مهمانی ناخوانده می



                 
 

 

 رویا کیانی| لطفاً با لبخند وارد }دنیا{ شوید  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

330 

 

رفت. سه ماهی نگذشت، مادرم بر اثر یک سرماخوردگی ساده و بی دلیل از بین ما 
ی رفتن هنوز رختِ مشکی بر تن ما بود و داغِ از دست دادن او بر دل، پدرم از غصّه

 .همسرش، شبانه در خواب دق کرد

و سامان تصمیم گرفتیم، حزانت سرپرستی سمانه را قبول کنیم. آنجا بود، فهمیدم من
کمت دانم ححکمت خدا بی دلیل نبود! خداوند از این طریق به ما فرزند داد. نمی

آن چه بود، نخواست مستقیم، من را مادر کند. شاید خواست، تلنگری بزند تا قدر 
ای نداد. پدر هایش را بیشتر بدانم. خداوند نخواست و هیچ وقت به ما بچهنعمت

ی و مادرم را از دست دادم و به جای آنها سمانه را به ما هدیه داد. حسِّ خواهرانه
مان بزرگ جایش را گرفت. سمانه جلوی چشمان من از بین رفت و حسّی مادرانه

 .ی هستی را به پایش ریختیمشد و عاشقانه، همه

ی رفتن شدم. که سرطان به سراغم آمد. من طلبی از این دنیا نداشتم و آمادهتااین
ای دانستم، رفتن و ماندن من، دست تقدیر و سرنوشت است، پس جنگیدن فایدهمی

فتاد، فهمیدم هنوز یک کار ناتمام مانده که باید تمامش نداشت. به تازگی اتفاقی ا
کنم ولی توان انجام آن را ندارم. ریحانه، خواهرم به من گفت، فربُد، پسرش، 

که اتفاقی برای من دوساله، عاشق سمانه شده و از مادرش خواسته که تا قبل ازاین
احت تر با غم بیفتد، او را برایش خواستگاری کند تا سمانه بعد از رفتن من ر 

ی اش کنار بیاید. نگرانی من از این است مبادا دخترم دلباخته باشد و همهتنهایی
را ببخشد که این راز را از سمانه  امیدش بعد از من، به ازدواج با فربد باشد. خدا من

 !پنهان کردم. نگرانم

ی خورده ام گره بزرگبخشد یا نه؟ زندگیدانم، سمانه بعد از مرگم من را مینمی
 .شوداست و فقط با دستان تو باز می

 .دوستت دارم رفیق شفیق من

*********** 
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مسئولیتی که غزاله بر گردن من گذاشته بود برایم سخت بود اما باید آن را به 
توانستم برای عزیزترین دوستم، انجام رساندم. این تنها کاری بود که میسرانجام می

 :نم گرفتم و بوسیدم و آرام زیر لب رمزمه کردمبدهم. دستان سردش را در دستا

 «نگران نباش عزیزکم »

*********** 

دانستم م را باز کردم. نمیبا صدای خانمی که روپوش سفید به تن داشت، چشمان
م به خواب رفته بود، زمان و مکان را از یاد برده بودم. بلافاصله به در کجا چشمان

خواست، سیلی محکمی به و تختش خالی بود. دلم مییاد غزاله افتادم، کنارم نبود 
خودم بزنم و از خواب بیدار شوم و ببینم، زمان به عقب برگشته و من هنوز در 

 .اش هستمجستجوی او و در تصور خوشبختی

این چه حکمتی بود که درست آخرین شب زندگی غزاله، او را پیدا کردم! شاید اگر 
 .بردمآغوش کشیدنش را به گور می شد، حسرت یک لحظه بهکمی دیر می

 .او برای همیشه با خیالی آسوده خوابید

 .غزاله ورق خورد و دفترش بسته شد آخرین برگ دفتر زندگی

ش در قاب شود. اما خاطراتفقدان حضورش همیشه در کنارمان حس می
 .خاطراتمان جاودانه ماند

پدیرست که هر آدمی در ست ولی واقعیتی انکار نامرگ عزیزان اگرچه خیلی سخت
ترین اش با آن رو به رو خواهد شد و مرگ غزاله برایم سختی زندگیطول دوره

 .ام شدواقعیت زندگی

*********** 

ماهی از رفتن بهترین دوستم با تمام درد و رنجش گذشت. از دست دادن مادر یک
 .را شکست برای سمانه و همسری مهربان برای سامان، غم سنگینی بود که کمرشان
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ای سمانه را رها نکردم و طبق قولی که به مادرش داده بودم، کنارش ایستادم. لحظه
گرفت، شمیم از رفتن غزاله و ندیدن او، قلبش به آتش کشیده شده بود و آرام نمی

 .سعی کرد در کنار من، به سمانه دلداری بدهد و شریک غم بزرگ او شود

در مورد فربد صحبت کنم و منتظر فرصتی بودم تصمیم داشتم هرچه زودتر با سمانه 
تا او را از خیالات خام دور کنم. گفتن حقایق برایم دشوار بود. حقایقی که با شنیدن 

ای به زندگی سمانه وارد شود و دنیا و آرزوهایش را زیر و شد، زلزلهآن، باعث می
 !رو کن، ممکن بود نتواند دوام نیاورد

مادری و شکست از خودم برایش شروع کنم. از غم بی سعی کردم به عقب برگردم و
، ام برایش گفتم. از جنگیدن شمیم و فرشته با زندگیدر عشق و عاقبت خوش زندگی

 .گفتم

ی لیلی و مجنون آنها و از امید و تقدیر وحکمت از آشنایی پدر و مادرش و رابطه
 .خدا گفتم

عالم بعضی چیزها و کسانی را که دنیا همیشه روی ناخوش ندارد. توی این ازاین
 .دهیم و به جای آن، بعضی چیزها و کسانی را به دست می آوریماز دست می

های است و باید با این قانون، دنیا را گذراند. بخش گفتم : قانون زندگی همین
های آن و ظاهر دیگران نباید مقایسه کرد. تاریک و باطن زندگی را در کنار روشنی

ها آن کرد. های تاریکی دارد پس باید، به امید روشناییی بخشهرکسی در زندگ
 .دهدزندگی سیاهی یا سفیدی مطلق نیست، این نگاه ماست که به آن رنگ می

نباید به آرامش زندگی دل بست یا به طوفانی بودن آن خرده گرفت، باید خودت 
ا رسیدم به قدر گفتم و گفتم ترا به دست ناخدای زندگی یعنی خدا بسپاری. این

 .حکمت خدا در مورد زندگی خودش

بود یا  دانستم سکوت او از شکستنشسکوت کرد و سرش را پایین انداخت. نمی
 .قدرت
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خواست حرفی بزند یا گریه کند اما فقط سکوت کرد. سرش را بالا آوردم و دلم می
ر کمال در چشمان زیبایش خودم را آماده برای شنیدن هر گله و شکایتی دیدم. اما د

 :ناباوری بهم گفت

برام فرقی نداره مادرم، خواهرم بود یا هرکسی دیگر. مهم این بود که برام مادری  »
رو به پام ریخت و عشق رو بهم هدیه داد و نذاشت، غم بی مادری  کرد و جوونیش

ست و قابل هروی پیشانیم بشینه و با حسرت بزرگ بشم. پدرم برام یه اسطور 
ه، هیچ وقت به این فکر نخواهم کرد، اون چه نسبتی با من داره، ستایش و احترام

ی فربد خبر داشتم اما هیچ علاقه و کششی از جانب اون برام فقط پدره. من از علاقه
کردم، چطوری باید به چشمان مادرم خیره بشم من نبود. حتی بارها به این فکر می

معیارهای من منطبق نبود. خوام. چون فربد با هیچ کدوم از و بگم، اونو نمی
طوری خوشحالم که شنیدم نسبت من با او، یه نسبت خاله، خواهرزادست. چون این

م کلی برنامه دارم کنه. خاله جون، من برای آیندهرو فراموش میتر منخیلی راحت
 «.و با این چیزها شکست بدهذارم، دنیا منو نمی

بل آن همه صبر و فهم و نجابت باید سر چینی نبود. در مقانیاز به آن همه مقدمه
آوردم. تعجبی نداشت، از تربیت آن مادر و پدر باید هم، چنین دختری تعظیم فرو می

 .شدبا شعور و با درک بالا تربیت می

احسنتی که سالیان پیش به درک و شعور سامان گفتم، به دخترش گفتم که چنین 
یّر در چشمان مهربان و زیبایش غرق با قدرت رو به رویم نشسته بود و من را متح

 .فکر کرده بود

کردم. اش را بوسیدم. از تن او، بوی غزاله را استشمام میبغلش کردم و گونه
 .کردم از او هم قابل دریافت بودآرامشی را که از مادرش دریافت می

آن بالا خوشحال بودم ازاینکه با سرافرازی در برابر غزاله قرار گرفتم. حتماً او هم، از 
 .خندیدگفت و میبه دخترش احسنت می

*********** 

 سال بعدیک ●
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میز شام را چیدم و سروش و طرهان را صدا زدم. دور هم نشستیم و با آرامش 
مشغول خوردن شام شدیم. حرفی که مدتی بود قصد گفتن آن را داشتم بدون 

 .مقدمه بر زبانم جاری شد

 پسرم تو به کسی علاقه نداری؟ -

ای لقمه ی آن جمله ی من تعجب کردند و لحظهمقدمهر دو از شنیدن پرسش بیه
در دستشانشان روی هوا ماند و با تحیّر به هم نگاه کردند. طرهان به سرعت، 
 :صورتش از خجالت گُر گرفت و سرش را پایین انداخت. سروش لبخندی زد و گفت

 شه انسان عاشق نشه؟مگه می -

خجالت زده، به سرعت به دهان پدرش خیره شد و بعد طرهان با همان صورت 
 :اش را به سمت من کرد و با دستپاچگی گفتنگاه

 .دهها چیه، من هنوز دهنم بوی شیر مینه مادر، این حرف -

 :سروش با تمسخر اما با حالتی جدی گفت

خب مسواک بزن دیگه بو نده. من پنج سالم بود عاشق شدم بعد اونوقت تو پنهان  -
 .کنی؟ خجالت نداره، بگومی

 :کرد لبخندش را پنهان نگه دارد. گفتخندیدم. طرهان از خجالت سعی می

 .کنممن الآن درگیر درس و دانشگاه هستم، به این چیزها فکر نمی -

 :سروش باز با شیطنت گفت

 .است….. دونی، هرکی عاشق نباشهخوای بگی به کی علاقمندی؟ مییعنی نمی -

 :سروش گفتم با تشر به

 .کنمپسرمو اذیت نکن. دارم جدی ازش سؤال می -

 :طرهان کمی به خودش مسلط شد و با حالتی جدی گفت

 .م هستم. نه شغلی نه درآمدیمامان جون، دوس دارم، ازدواج کنم اما نگران آینده -
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ده شه بلکه عشق بهت قدرت مینگران هیچی نباش، ازدواج مانع پیشرفتت نمی -
ت رو سرو سامان بدی و در کنارش از جوونیت هم لذت ببری. من هتر زندگیکه ب

کنم ولی اگه دوس داری ازدواج کنی یه نگاهی به اطرافت بنداز، اجبارت نمی
 .کنمهرکسی رو انتخاب کنی، برات خواستگاری می

 :دوباره سرش را پایین انداخت و آرام زیر لب گفت

 .کنمرکسی رو انتخاب کنید، من ازدواج میمن به انتخاب شما شک ندارم، ه -

شر گفتماخم  :هایم را در هم فرو بردم و با حالتی ت 

خوام زندگی کنم که انتخاب کنم؟ تو این دوره زمونه پسرها خودشون مگه من می -
دی و به انتخاب من احترام کنن. ممنونم انقدر نجابت به خرج میانتخاب می

 .ی تو بستگی دارهارم. انتخاب من به علاقهذاری ولی من انتخابی ندمی

کرد، وسط بحث جدی مادر های ما توجه میسروش که با حالتی تمسخر به صحبت
 :و پسر پرید و گفت

ذاره زیر بغل تو رید و با هم رودربایستی دارید؟ هی این هندونه میچرا طفره می -
کنید دختر مردم رو؟ خب یقدر پاس کاری مذاری زیر بغل اون. چرا اینو هی تو می

دونه چجوری ست. این پسره موذی خوب مییه کلام بگید منظور هر دوتاتون سمانه
 .دونه که انتخاب مادرش کیهدلربایی کنه چون می

با آن جمله خیلی جا خوردم. خیلی خوب از ذهن ما با خبر بود. من حتی یک کلمه 
ابم مانع انتخاب پسرم شود. مطمئنا از انتخابم باکسی حرفی نزده بودم، مبادا انتخ

طرهان هم کسی نبود، حرف دلش را به کسی زده باشد اما سروش نشان داد که 
 .خیلی بهتر از من پسرش را شناخته و از دلش خبر داشت

ی طرهان از چشمان ما، کاملًا متوجه های دزدیده شدهی خندان و چشمبا چهره
ی سمانه شده دل پسرم بودم و دلباختهخبر از شدم، حق با سروش بود و من بی

 .بود

*********** 
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سال از مرگ غزاله، زمان زیادی نبود که سمانه راضی به وصلت شود گذشت یک
ی خودم بیاورم تا برایش جای خالی خواست هرچه زودتر او را به خانهولی دلم می

گاری را ی خواستمادرش را پر کنم. سروش با سامان تماس گرفت و از او اجازه
 .گرفت

ی عقد برگزار سمانه هم اعلام کرد، به آن وصلت راضی بود. به سرعت مراسم ساده
 .شد

که مادر پسرم باشم، مادری مهربان در طی دوران عقد، من سعی کردم بیشتر ازاین
کردم که طرهان با قدر به سمانه توجه میو دلسوز برای عروسم باشم. گاهی این

 :گفتحسادت می

 «ادر منی یا سمانه؟تو م »

تر عشق ی، عزیزترینم بود. از همه مهماو برای من یک عروس نبود او عزیز کرده
ش بودم. مادری که عاشق پسرش باشد باید عاشقِِِ عشق پسرم بود، پسری که عاشق
 .او باشد تا ثابت کند، عاشقه

را اش جای خالی مادرش تمام تلاشم را کردم که سمانه مثل من در شب عروسی
 .…شوددانستم، جای خالی مادر با هیچ کسی پر نمیاحساس نکند ولی می

*********** 

 .دیشب آنها را با دعای خیر راهی سفر ماه عسل کردیم

ام ها خیرهام و به ستارهساعت از چهار صبح هم گذشته. در حیاط، زیر آسمان نشسته
رات مثل برق و باد از دهم. تمام خاطها گوش میو به صدای جیر جیر، جیرجیرک

 .گذرندذهنم می

شکند. باید برای خواندن نماز صبح آماده شوم. صدای اذان صبح، سکوت شب را می
 .برای شکرگزاری این همه نعمت

 .خدایا مرسی که هستی و هوایم را داری. این آرامش را از تو دارم
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 ……ذرددانم، باز باید بگویم این نیز بگتو فقط امیدی در ناامیدی. می

*********** 

ی قندی، چایی، صحبت اهل دلی، فارغ از همهمهدلخوشم با نفسی، صحبتی، حبه
 .6ها نابیناستدنیایی، دلخوشی ها کم نیست دیده

*********** 

 ..زندگی خالی نیست

 .مهربانی هست، سیب هست،ایمان هست

 .7آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

*****تمام*****
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